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۵٩ 


پیش آزاین درکتاب‌های جاپ ایران کنونی. مطالبی در مورد غزنویان 
خوانده بودم که نشان‌دهندهٌ بدبینی نگارندگان آن‌ها در مورد این دودمان 
بود و چیزهایی شنیده بودم که از بدبینی جمعي ایرانیان کنونی نسبت به 
یریشم کر ]ما نمی تسه رم که این بقل در مین 
اهل قلم کشور هم زبان و همسایه‌مان عمومیت دارد. 

وقتی درسال ۱۳۹۷ برای تکمیل تحصیلات خویش در مقطع 
کارشناسی ارشد از بلخ راهی دانشگاه یزد شدم. در همان ترم یکم و دوم 
تا هه امه وه تفه مقر اروش ورشاعت اس مب 
بیش از این که درباره فردوسی و شاهنامه بشنویم. در ذم غزنویان سخن 
شنیدیم و در ساعت تاریح هقی نیز خلاف محتوای کتاب در حرکت 
بودیم. در حالی که مدح سلطان محمود در تمام شاهنامه جاری و ساری 
است و تاریخ بهفی نیز تاریخ خاندان غزنوی است و در دربار سلاطین 
غزنه نکاشته شده است. 

نکوهش و تحقیر خاندان غزنوی به ترک‌منشی ایران ستیزی. 
پارسی ستیزی و بی‌فرهنگی از جمله مباحثی بود که هميشه به صورت 
عادی در این ساعت‌ها جریان داشت. چنان‌که از طریق دوستانم 


تسش یاپاسکره 
در دانشگاه‌های دیگر, هم چن ان از طریق گروه‌های دانشجویی در 
نرم‌افزارهای اجتماعی در جریانم. این طرز دید کماکان در بسیاری از 
مراک ز علمی ایران کنونی یک امر معمول به نظر می‌آید. بعید نیست که 
حذف‌شدن «تاریخ بیهقی» از سرفصل‌های دانشکده‌های ادبیات - پس 
از سال ۱۳۹۹ - نیز ناشی از همین نوع نگرش باشد. 

با توجه به نکات یادشده برآن شدم تا با نگاشتن مقاله‌ای» بطلان 
اتهامات مزبور را؛ که درتمام متون کهن مثل آفتاب روشن است. بازنمایم. 
بنابراین مقاله‌ای با عنوان «غزنویان ترک منش بودند یا پارسی‌گرا؟» در ۸۰ 
روی شکل گرفت. 

درطی نگاشتن این مقاله به منابع بسیاری برخوردم که در بلخ 
نمی‌توانست در اختبارم باشد. متأسفانه در هیچ‌یک از منابع متأخری که 
درایران کنونی نوشته شده است و من بایست از آن‌ها بهره می‌بردم. سخن 
نیکی در مورد غزنویان نیافتم. بل تکراره مان مطالبی بود که قبلا در این 
مورد خوانده و یا شنیده بودم. چنان که در سطرهای آغازین از آن سخن 
گفتم. این منابع نه تنها تکرارهمان مطالب بود که به مراتب شدیدتر و تندتر 
از منابع پیشین در مورد این خاندان سخن گفته بودند. تا جایی که در برخی 
منابع جز دشنام ناموسی, دیگر از هیچ نوع نسبت دادن زشتی و اتهام‌زدن و 
برچسپ‌زدن در مورد این خانواده دریغ نشده بود. 

بنابراین من مجبور بودم که از منابع متأخری که در جغرافیای ایران 
سیاسی امروز نگاشته شده است قطع امید کنم و کار خویش را بر اساس 
منابع کهن استوارکنم. از سویی هم این خود مزیتی بود برای عرضه‌شدن 
یک کار مستند و قابل اعتبار البته در برخی موارد از منابع متأخر یادشده 
نیز بهره برده‌ام. که بیشتر در مباحث فرعی است و پاسخ گفتن از یک 
کتاب یا مقاله به اتهام کتاب یا مقالهٌ دیگر. 


پیشگفتار | ۱۵ 


این مقاله چنان که باید. کار خودش را انجام داد و برای تلطیف 
فضا در سطح دانشگاه مزبور موثر واقع شد. به همین دلیل قرار بر این 
شد که آن را به عنوان پایان‌نامه این مقطع تحصیلی خویش برگزینم و 
مفصل‌تر و جامع‌تر به نکات مندرج در آن بپردازم. جناب دکتر مرتضی 
فلاح به عنوان رهنمای بنده آمادگی خویش را ابراز کردند و بر آن شدند که 
در به ثمر رساندن این مهم پاری‌ام کنند. گذشته از خلق خوش و انديشُ 
باز و مهرباني ذاتي ایشان. باری بزرگی که به من رساندند این بود که مرا 
در امر چگونگی نوشتن و انتخاب عنوان‌ها و ریزعنوان‌ها محدود نکردند 
و دیدگاه و سلیقه خویش را براین پژوهش تحمیل نکردند. من تا آخر با 
خیال آسوده. با طرحی که در ذهن داشتم پیش رفتم و دامن تحقیق را 
چنان که می‌خواستم جمع کردم. 

به جاست که اینجا از الطاف و محبت‌های ایشان صمیمانه سپاسگزاری 
کنم, که اگر همدلی و مواققت ایشان نبود. شاید ادامه کار این پژوهش به 
مدت‌ها بعد موکول می‌شد و مجبور بودم عنوان دیگری را برای پایان نامه 
برگزینم و دو سال انرژی خویش را در راه کم سودتری هدر بدهم. 

از دکت رکاظم مهتدیانی, استاد مشاورم که لطف شان همیشه شامل حالم 
بوده است و دکتر یداللّه جلالی پندری که طی این مدت همواره به موقع و با 
پیشانی باز پاسخ‌گوی «اما و اگرها»يم بوده‌اند نیز قدردان و سپاسگزارم. 

القصه کتاب حاضراز یک مقاله شروع شد و به کسوت پایان‌نامه 
درآمد ویس از آن نیز با اصلاحات و اضافه‌ شدن چندین فصل دیگر به 
کتابی بدل شد که اکنون در دست دارید. 

من دراین پژوهش چنان که شایسته یک پژوهش‌گر است به گونه 
بی‌طرفانه و به‌دوراز جانب‌داری. صرف به برملا کردن برخی حقایق 
تبتشن مرداختهام ,مگ انس ان سایق به بق ایا ها اه بای 


ی ] غزنویان 

ترکمنش یا پارسی‌گره 

و مخالف تصوير و پیش زمینه‌ای باشد که ایشان از غزنویان در ذهن 
دارند. اما باید روشن بیان کنم که در این پژوهش برانگیختن احساسات 
فارسی‌وان و ترک. و دامن‌زدن عصبیت‌های قومی منظور نبوده و نیست. 
هم‌چنان برکشیدن کشوری و در تقابل قراردادن آن با کشور دیگر نیز هدف 
این نگارش نیست. تنها هدف این پژوهش برملا کردن یک سری حقایق 
تاریخی است که امروزه با خواسته با ناخواسته وارونه جلوه داده می شوند. 

فرفرسام از اسفاه محمنکاظ م کاعمی شاخ تام متام دبارم که 
زحمت ویراستاری و برگ‌آرایی کتاب را کشیدند سپاسگزارم. هم چنان از 
بابت برگردان چند سطر از محتوای کتاب به زبان انگلیسی ‏ که در آخر 
کناب راو شا ی اسان دارم ارس موی کی غود 
رفیق شاعر و هنرمندم و دوست خوبم احمدگل جواد همیش که برای 
مشوره در موارد مهمی مورد رجوعم بودند و دیدگاه‌های اصلاحی‌شان 
به بهتر شدن کتاب یاری رسانده است سپاسگزارم. صرف می‌ماند مژگان 
فرامنش همسر عزیزم شاعربانوی صاحب‌نام سرزمینم. که اگر پیش برد 
امور خانه و قبول مسئولیت‌های فرزندداری در این مدت به گونه کامل 
به عهدهُ ایشان نبود و این همه فرصت برایم فراهم نمی‌شد. از پایان کار 
این کتاب به این زودی‌ها خبری نبود. پس بابت همه زحماتی که در این 
دو سال متقبل شدند و تشویق و ترغیب‌های که برای به نتیجه‌رسیدن این 
پژوهش داشتند. از ایشان عاشقانه سپاسگزارم. 
به امید آیینگی دل اهل تحقیق 
با درود 
تهماسبی خراسانی 
زمستان ۱۴۰۰ خورشید ی 
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طرح موضوع 
خانوادة غزنویان که نزدیک به دو و نیم سده بر بخش بزرگی از سرزمین‌های 
و سیاست اظهار وجود می‌کنند. آنان با وجود این که بر ایران» توران. عراق 
عجم. سند و هند حکم می‌رآندند. خویش را شاه ایران می‌خواندند نه شاه 
هندوستانی که به شبه‌قاره معروف است. نه شاه توران و با عراق. آنان 
تلست‌کین عجیبی به خاک ایران. زبان. فرهنگ و تمدن ایرانی داشتند. 
درزمان آنان غزنین به عنوان پایتخت ایران برگزیده شده و از آنجا بر 
تمامی ممالک بادشده حکومت می‌رفت. در زمان غزنویان. غزنه نه تنها 
پایتخت نان فل پایتخضت فرهنگی ایران نیز بود. دانشمندان. اهل 
فضل و هنر و شاعران از گوشه و کنار این مرزو بوم به دلیل لطف و نوازش 
غزنویان بر این طایفه. راهی پایتخت می‌شدند و مورد عنایت پادشاهان 
غزنوی قرار می‌گرفتند. تا جایی که ما در دوران ایشان با بهترین‌های روزگار 
طرفیم. چه در عرص شعر و ادبیات چه در عرصهٌ دانش و هنر. 


تسش باپایکه 

گذشته از عشق‌ورزیدن و پرداختن غزنویان به ادبیات. هنر و دانش ما 
با بنا نهادن تشکیلات دولتی در زمان آنان به شیوهٌ ایران باستان مواجه 
شیم که لیخد این مهم را از خدارنلان خویشن (سامانیان) به رک بزوقد: 
آنان دربارشان را به شیوهٌ ایران باستان آراسته بودند و کارها را با الگوگیری 
از شاهان پیشدادی. کیانی و ساسانی ترتیب می‌دادند. به عنوان نمونه, به 
این آمورمی‌توان اشاره کرد: باردادن غزنویان به رسم شاهان ایران باستان. 
برپایی جشن‌های آریایی با شکوه تمام؛ سپیدپوشیدن در مراسم سوگواری 
و عزاداری؛ برگزیدن فرزند کوچک به عنوان ولی‌عهد؛ راه‌اندازی بزم‌های 
شراب و نشاط؛ برگزاری مجالس شعر و موسیقی؛ خلعت‌دادن و... 

با این همه به دلیل این‌که سبکتگین توسط یک غلام ترک خریداری 
شده و به دربار سامانیان به خدمت گماشته می‌شود و از این طریق به 
جاه و مقام می‌رسد و در نهایت حکومت غزنه از همان ارباب ترک به وی 
میراث می‌رسد. به نام ترک خوانده شده و به اعتبار او سلسله غزنویان در 
تواریخ معاصر به نام ترکان غزنوی مشهور می‌شوند. 

هویت سبکتیگین را از همان زمان به بردگی‌رفتنش می‌بینند. نه 
پیش ازآن راء که او که بوده است؛ از جه طایفه‌ای؛ آیا خانواده‌ای داشته 
اس مه ساسا هون 
برده‌فروشان درآورده است. بدون در نظر گرفتن این مسائل, تعیین هویت 
او یا هر شخص دیگری به جای او ناممکن است. 

چگونه می‌شود صرف به دلیل این‌که او از ورارود بوده. به دست قبیله 
ترک اسیر شده. به یک مایه‌دار ترک فروخته شده و به ارباب ترک خدمت 
کرده‌است. او را تروک خواند و همه دودمانش را به اين دلیل نکوهش کرد؟ 
در حالی که آنان در تمام مدت فرمانروایی‌ش ان با ترکان جنگیده و آنان را 


دشمن داشته‌اند. 
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مگرغیر از ترک‌ها, کسی به عنوان برده در بازارها فروخته نمی‌شده‌است 
که به محض شنیدن وا برده. هویت ترکی نیز در خاطرمان شکل بگیرد؟ 
در این نبشته به کمک اسناد و شواهد تاریخی به هویت واقعی و حقیقی 
کیک و دودمان غزنوی پرداخته خواهد شد. 


ابوالقاسم فردوسی درکتاب شاهنامه یا نامه باستان (قرن چهارم) 
سلطان محمود را به عنوان شاه ایران که آورنده عدل و داد و خوبی به 
مملکت است. ستوده و می‌گوید مردم در هر کجا به یاد اویند. 

«به ایران. همه خویی از داد اوست 

کجا هست مردم. همه یاد اوست» (ج ۱. ص ۲۷) 

ابونصر محمد بن عبدالجبار غتبی در تاریج یمینی که به تاریح عتبی 
وم هو انس (ماخرقرن خبا رم و ارال مومت نعرادن وه 
امیر سبکتگین و سلطان محمود را ثبت کرده و از بینش و کنش این دو 
پادشاه غزنوی در تاریخ یمینی. ایران‌دوستی, پارسی‌گرایی و فرهنگ‌پروری 

ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی نیشابوری 
درکتاب غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم که به شاهنامهُ تعالبی و 
تاریح تعالبی نیز مشهور است (اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم) 
حوادث تاریخی شاهان ایران را از کیومرث تا سلطان محمود غزنوی 
ثبت کرده است. دو جلد آخراین کتاب هنوز به دست نیامده است. 
ولی در مقدمه جلد نخست کتاب در بارهُ ایران‌گرایی و فرهنگ دوستی و 
فضل‌پروری غزنویان داد سخن داده است. اين که او اين کتاب را به دستور 


دربار غزنه نوشته است. خود موّید صفات مزبور در مورد غزنویان است و 


تسش یاپاسکره 
هم‌چنان با شروع کردن کتاب از کیومرث و ختم آن به سلطان محمود و 
ات ان نام اضار ملوک فرس برآن نشان داده است که غزنویان ادامة 
همان سلسله شاهان ایران باستان‌اند نه ترک: 

ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی در کتاب زین لاخبار 
یا تاریخ گردبزی (قرن پنجم) مردم قبیلهٌ بارسخان (نیاکان امیر 
سبکتگین) را که در ورارود ساکن بودند از عجم دانسته و به پارس نسبت 
می‌دهد. «اصل برسخان از عجم و پارس بوده‌است.» (ص ۵۶۴) 

عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار 
در کتاب قابوس نامه (قرن پنجم) غزنویان را از تخمه و تبار بزرگ می‌داند 
و فرزندش را به داشتن چنان نسبی از سوی مادر به فخر وا می‌دارد. به 
عنوان مثال: «بدان ای پسر که تو را تخمه و نبیر بزرگ است و شریف از 
هر دو جانب کریم الطرفین و پیوستهٌ ملوک جهانی: جدت شمس المعالی 
قابوس بن وشمه‌گیر... و مادر تو فرزند ملک غازی سلطان محمود 
ناصرالدین بود.» (ص ۲) 

ابوعلی حسن نظام الملک طوسی در کتاب سیرالملوک (قرن پنجم) 
از زبان آلپتگین در مورد سبکتگین عبارت بزرگ‌زاده را نقل می‌کند. به این 
صورت که «ممکن باشد که این بزرگ زاده تواند بود به اصل خویش در 
ترکستان با مقبل خواهد بودن» (ص ۱۴۲) این نکته از زبان آلپتگین. هم 
ترک‌بودن او را زیر سوال می‌برد و هم اشاره‌ای دارد به چگونگی افتادن 
قبیله او به ترکستان از زمان یزدگرد آخرین شاه ساسانی. 

ابوالفضل بیهقی در کتاب تاریج بهقی (قرن ششم) بارها از ستیز و 
دشمنی غزنویان با ترکان یاد کرده و نفرت و انزجار آنان را از ترکان نشان 
می‌دهد و درعین حال با به کارگیری اصطلاح ما تازیکان در خلال بحث‌ها 
آنان را تاجیک و آریایی جلوه می‌دهد. هم چنان از دشمنی شدید غزنویان با 
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ترکان سخن می‌گوید. «امیر [مسعود] او را گفت: ... ساخته بروند و روی به 
ترکمانان نهند تا ایشان از خراسان آوارهکرده آید به شمشیر که ازایشان 
راستی نخواهد آمد و آنچه گفتند تا این غایت و نهادند همه غرور و عشوه 
و زرق بود که هرکجا که رسیدند نه نسل گذاشتند و نه حرث» (ص ۵۸۵) و 
در جای دیگر از زبان سلطان مسعود در مورد ترکان می‌آورد که: «هرگز از 
این قوم راستی نیاید و دشمن دوست چون تواند بود.» (ص ۵۷۲) 

منهاج السراج جوزجانی درکتاب طقات ناصری (قرن هفتم) 
ترک‌بودن غزنویان را رد کرده و آنان را از فرزندان یزدگرد ساسانی می‌داند. 
آوسنکتگین را از فیله نازسخان می‌داند که از بازباتدکان بزدگره سابتانی 
بودند درمرو. «امپر سبکتگین از فرزندان پزدجرد شهریار بود و در آن وقت 
که یزدجرد در بلاد مرو در آسیایی کشته شد. در عهد خلافت امیرالمومنین 
عثمان رضی‌اله عنه اتباع و اشیاع یز جرد به ترکستان افتادند و با ایشان 
قرابتی کردند. و چون دو سه بطن بگذشت ترک شدند [زبان و فرهنگ 
ترکی گرفتند]. و قصرهای ایشان در آن دیار هنوز بر جای است.» (ص ۲۵۲) 

عرالدین من اقیر در حای سای ذاربه کمن (فرس هتم ) که ازفزتییان 
سخن به میان آمده از آنان به نیکی یاد کرده و ایشان را به دادگری و 
فرهنگ‌پروی ستوده است. 

سدیذالدین مخمد عوقی در کتاب خوامه الحکایات و لوامهالووایات 
(قرن هفتم) سلطان محمود را با صفت محمود زاولی یاد کرده و هویت 
آریایی او را نشان می‌دهد. «و اگر محمود زالی خفته است. معبود ازلی 
نخفته است.» (ص ۷۴) 

ان ای مان ام مه ان کر اما کار 
کتاب وفبات الاعبان وأنب2 آبناءالرّمان (قرن هفتم) غزنویان را به بزرگی, 


شهامت. انش دوستی و فرهنگ‌پروری ستود ه تین : 


پیب ] غزنویان 
ترک‌منش يا پارسیگرا؟ 


محمد بن علی بن محمد شبانکاره‌ای فا کتایخ مجمعالانساب (قرن 
هشتم) به اعتبار وصیت‌نامهٌ سبکتگین به سلطان محمود - که متن 
آن را در تاریخ خویش آوردهاست - غزنویان را از قبیلهُ بارسخان می‌داند 
که از بازماندگان بکی از ملوک فارس بودند. «بدان که من در ترکستان 
از قبیله‌ای‌ام که ایشان را برسخانیان گویند. و گویند این نام از آن سبب 
برآن قبیله افتاد که از قدیم همانا یکی از ملوک فارس به ترکستان افتاده 
بود و ملک شده و او را بارس‌خان خواندندی و به کثرت استعمال برسخان 
شد و پدر من نامش راجوق بود و در آن قبیله هرکس که بهادر باشد او را 
توابحکم گفتندی... و پسر سومین من بوده». (ص ۳۷( 

ی الدیق خامی ین تام یل هر کاب ک روز (قزی یم 
نسب‌نامة سبکتگین را که به پندنامهُ سبکتگین معروف است تأیید کرده 
و نژاد غزنویان را آریایی و از اولادگان یزدگرد سوم ساسانی می‌داند. او 
خطاط این پندنامه را ابوالفتح بستی دبیر و معتمد امیر سبکتگین دانسته 
و ازین رو صحت آن را تضمین می‌کند. «پندی که امیر سبکتگین به پسر 
خود سلطان محمود نوشته است به خط اوست و به غایت فایده‌مند است 
و دراین کتاب نوشتن آن به تطویل می‌انجامید.» (ص ۱۳۹) 
هرات (قرن نهم) بارها از دشمنی شدید میان غزنویان و ترکان سخن گفته 
و جنگ‌های آتان را یادآور شده است. 

عبات انز مرن همام‌الدین حسینی معروف به خواندمیر که نو 
#ری مجیه رخ شا و تساه روا با کی سیر کت عیب آس 
(قرن دهم) از ترک ستیزی و دشمنی غزنویان با ترکان بسیار سخن گفته و 
جنگ‌های ایشان با ترکان را با جزئیات ثبت کرده است. 

اتتخانلین لین‌پول درکتاب طقات سلاطبن اسلام (۱۸۹۵ م/آُِ۱۳۷ خ( 


مقدمه 


۳۳ 


پيشینه پژوهش 
از آلیتگین به عنوان ترک یاد می‌کند. اما سبکتگین را با این نژاد معرفی 


ادوارد ریتر فون زامباور در کتاب نسب‌ نامه خلفاو شهریاران و سیر 
تاریضی حوادث اسلام (۸۱۹۲۷ / ۱۳۰۶ خ) جلو عنوان هر خاندان غیرایرانی 
که دز یی سکویت کرک تب تاد آبارن وا تکاقته امست ات گا هون 
عرب. افغانیان و... اما جلو عنوان غزنویان هیچ‌یک از عناوین مزبور ذکر 
نشده است و نشان می‌دهد که نویسنده. غزنویان را ترک نمی‌پنداشته و از 
تقام سای اسیل اربانیی ات 

خلیل‌النّه خلیلی در کتاب سلطنت غزنوی ان (۱۳۳۳ خ) چنان که در 

ریچارد تلسون فرای در کتاب قاری ابران از لسلام تاسلابجقه که به 
تاریخ ایران کمبریج معروف است (۱۳۶۳) مرو را آخرین پایگاه یزدگرد 
می‌داند که هنگام سفراو به مرو خانواده. خویشان و نزدیکانش [ 
هم چنان درباریان او را همراهی می‌کردند. که این نکته همانا تأیید نژاد 
آریایی قیلة بارسخان اشتت: «مرو آخرین یناه‌گاه تزدگه بود... پزدگرد ر 
اردویی نزدیک چهارهزار تن از افراد خارج از صف. دبیران. طباخان. زنان 
کودکان و سالخوردگان همراهی می‌کردند.» (ص ۲۸) او هم چنان در مورد 
غزنوی‌آن می‌افزاید که: «دربار وافعی غزنویان بر مبنای شبوه‌های سنتی 

ادموند کلیفورد باسورث در تاریح غزنوی ان (۱۳۷۸) نیز به تبارنامه‌ای 
که نسب سبکتگین را به یزدگرد سوم می‌رس‌اند در تاریخ مجدول نیز 


تسش یاپاسکره 
آمده است.» (ص ۳۸) او هم‌چنان با اشاره به این که محمود از دختر 
رئیس زابلستان زاده شده است. غیرمستقیم نژاد آریایی او را تأیید می‌کند. 
«درسال ۳۶۲ ق /۹۷۱ م. محمود سلطان آینده از دختر رئیس زابلستان 
همسر سبکتگین متولد شد.» (ص ۴۰) 

برتولد اشپولر در کتاب تاریح ابران در قرون نخستین اسلامی (۱۳۸۶) 
غزنویان را به ایران‌گرایی می‌ستاید. «به خصوص محمود غزنوی و... در 
موارد بسیار و از جهات مختلف خود را به عنوان محرک و مشوّق استعداد 
"ایرانی" جلوه‌گر ساخته.» (ج ۱ ص 1۹۸۰۱۹۷ او هم چنان غزنویان را به 
پارسی‌گرایی و ارج‌نهادن به این زبان می‌ستاید: «در دربار محمود غزنوی و 
پسرش مسعود زبان فارسی زبان رسمی دولت بود و احکام خلیفه [خلیفه 
عباسی] در آنجا به فارسی ترجمه می‌شد و خود محمود نیز دستور میداد 
اسنادی را که می‌خواهند برای بغداد بفرستند. ابتدا به فارسی تدوین نموده 
بعداً به عربی ترجمه کنن.» (ج ۸ ص ۴۴۵) 

گیتی فلاح رستگار در مقالهٌ «آداب. رسوم و تشریفات دربار غزنه از 
خلال تاریخ بیهقی» در کتاب یادنامه یهقی (۱۳۸۸) غزنویان را به رسوم 
و آیین ایران باستان پای‌بند دانسته و ازبرپاکردن جشن‌های باشکوه به 
مناسبت‌های نوروز مهرگان و سده توسط غزنویان, یاد می‌کند. «از جمله 
جشن‌های ملی که با شکوه و جلال در دربار مسعود برگزار می‌شده. جشن 
مهرگان بوده است و سپس جشن سده و نوروز.» (ص ۳۳۹) 

مجتبی مین وی در مقاله «ترک و تازیک در عصر بیهقی» در کتاب 
یادنام4 یبهقی (۱۳۸۸) غزنویان را تاجیکگرا خوانده واین واژه را زادهُ 
دوران حکومت غزنویان می‌داند.«از این دوره ایرانیان فارسی‌زبان به لفظ 
تاژیک خوانده شدند.» (ص ۵۲۶) 

فا باه و سع رس وتا ارت رایس 


پیشینة پژوهش 
خودی و دیگری در تاریح یهقی» (۱۳۹۴) غزنویان را به برگزاری جشن‌های 
آریایی و پای‌بندی به آیین ایران باستان وصف می‌کنند. «[سلطان مسعود] 
به سان پادشاهان ایران باستان بار می‌دهد. به شراب و نشاط می‌نشیند. 
مراسم جشن نوروز و مهرگان و سده را پاس می‌دارد. به پارسی خوب سخن 


می‌گوید که در باشیدی و شکر شکستی.» (ص ۲( 


فصل ن< م 


برافتادن سامانیان و برآمدن غزنویان 


چگونگی به‌قدرت رسیدن غزنویان 
آیا غزنویان به خداوندان خویش خیانت کردند؟ 
سامانیان را انقلاب درباری بخارا برانداخت نه سلطان محمود 


جهاندار حمود شاه بزرگ 

به آبشخور آرد همی میش و گرگ 

چو کودک لب از شیر مادر بشست 

ز گهواره. حمود گوید نخست! 

غزنویان خاندانی اند که بیش ازدو قرن برایران» توران» عراق عجم سند وهند 
فرمانروایی کرده‌اند. اگر آغاز حکومت این خاندان را از به تخت‌نشستن منصور 
بن نوح سامانی و متواری‌شدن آلپتگین (۳۵۰ مهشیدی) بدانیم تا اسیرشدن 
خسرو ملک (۵۸۳ مهشیدی)" و منهزم شدن کامل این خاندان به دست 


ابوالقاسم فردوسی نامه باستان, ویرایش و گزارش میر جلال‌الدین کزازی. چاپ هشتم. 
تهران. سمت. ۰۱۳۹۲ ج ۱ ص ۰۲۷ / ابوالقاسم فردوسی. شاهنامهُ فردوسی, به کوشش سعید 
حمیدیان. چاپ سوم. تهران. قطره. ۱۳۸۳ ص ۶. 

۲ سرانجام سلطنت خاندان غزنوی با افتادن غزنه به دست سلطان علاء‌الدین حسین جهان سوز 
غوری به پایان خویش نزدیک می‌شود. با افتادن پایتخت غزنویان به دست غوریان. خراسان به 
طور کل به تسلط غوریان در می‌آید و بقایای غزنویان به سرزمین‌های مفتوحهٌ خویش در هند 
عقب‌نشینی می‌کنند و حکومت خویش را در لاهور ادامه می‌دهند. آخرین شاه غزنوی در لاهور 
خسروملک فرزند خسروشاه است. «خسرو ملک پس از وفات پدر در لاهور به تخت نشست... 
در آن ایام سلطان غیاث‌الدین محمد سام غوری که غزنین را تختگاه خود ساخته بوده هر سال 


۲ غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


پادشاهان غوری, غونویان دقیقاً ۲۳۳ سال بر بخش اعظمی از سرزمین‌های 
شرق حکم راندند و بر سریر قدرت بودند. «باید دانست به ضرورت که ملوک ما 
بزرگ‌تر روی زمین بوده‌اند.:۱ سلطان محمود که سرآمد ملوک زمان بود و «هیچ 
مادر چون محمود نزاید. این پادشاهی را به یک امپراتوری بزرگ و باحشمت 
و شکوه بدل کرد و غزنه را با زیور دانش ادبیات و هنر» عروس شهرهای زمان 
ساخت؛ تا جایی‌که در ه رگوش دنیا هر فرهیخته‌ای که چیزی درخور عرضه 
داشت و آواز؛ هنرپروری و دانش‌دوستی این خاندان را شنیده بوده رو به 
پایتخت نهاد وراهی غزنه شد. بی خود نیست که هرچه از سرآمدان دانش» 
ادب و هن رآن زمان را نام می‌بری سر از دربار غزنین به در می‌کند. با این‌همه 
یک‌سری از بدبینی‌ها و پرسش‌هایی نیز در مورد این سلسله وجود دارد که 
دراین نبشته به آن‌ها پرداخته خواهد شد. اما پیش از همه برای رسیدن به 
پاسخ‌های درست. باید چگونگی به قدرت رسیدن‌شان را مرور کنیم. 


به هندوستان لشکرکشی می‌کرد تا آن که درسال ۵۸۳ به لاهور رفت و خسرو ملک به امان 
پیش او آمد و غیاث‌الدین او را گرفته به غزنین فرستاد.» میرخوند بلخی, روضفالصف! به تهذیب 
و تلخیص عباس زرياب. جلد یکم تا ششم. تهران. علمی, ۱۳۷۳ ص ۶۱۱./ و زآنجا ب فیروزکه 
فرستاده شد و او در بند سلاطین غور زندگانی را به پایان برد. 

او یپک امه سستوی بح یکاش زوین 
عبدالحسین احسانی تهران» ایران مهن ۰۱۳۵۸ ص ۱۰۰. 

۳1 ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاری مسعودی)؛ ص ۰۲۷ 


چگونگی به قدرت رسیدن غزنویان 
سلطنت خاندان غزنوی در حقیقت با به قدرت رسیدن سبکتگین آغاز 
می‌شود. حکومت فرمانروایانی چون آلپتگین؛ ابو اسحاق ابراهیم. بلکاتگین 
و پیری‌تگین همه پیش‌زمینه‌ای است برای شکل‌گیری حکومت آل ناصر 
(سبکتگین). او که دست پرورده و تربیت یافته سامانیان است! بر اساس 
تجارب خویش در دربارآنان" پایهٌ یک حکومت مستحکم و مقتدر را می‌گذارد. 
همویی که د رکودکی از خانواده اش دور افتاده و از بازار برده‌فروشان سر به 
در می‌آورد و اقبال بلندش او را از بردگی به سلطنت می‌رساند. «سبکتگین 


۱. محمدسرور مولایی. «اين که در شهنامه‌ها آورده‌اند». کتاب صبح. محمدرضا لاهوتی» سال 
چهارم. شماره یازدهم. تهران. دفتر نشر آثار هنری, ۱۳۷۰ ص ۲۸. 

۲. سامانیان پس از طاهریان و صفاریان. سومین خاندان آریایی است که پس از اسلام بر ایران و 
توران با مرکزیت بخارا حکم راندند و برای استقلال سیاسی و فرهنگی این سرزمین مبارزه کردند 
و سلطه مستقیم اعراب را از ورارود. خراسان و عراق عجم برانداختند. این خاندان به اعتبار جدّ 
بزرگ‌شان سامان خدات بلخی به سامانیان يا آل سامان معروف شده‌اند. «چون سامان خدات 
که جدّ ایشان بود از بلخ بگریخت. و به نزدیک وی [اسد بن عبداللّه القسری امیر خراسان] آمد 
به مرو ورا اکرامی کرد و حمایت کرد و دشمنان او را قهر کرد و بلخ را باز به وی داد. سامان خدات 
به دست وی ایمان آورد.» ابوبکر نرشخی (۲۸۶ - ۳۴۸). تاریخ بخارا برگردان ابونصر القباوی. 
تلخیص محمد بن زفر, تصحیح و تحشیهٌ مدرس رضوی. چاپ دوم تهران. توس, ۱۳۶۳ ص ۸۱. 


07 غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


به دست قبیلهٌ بختیان يا تخسیان يا تخس از قبایل همسایه اسی رگردید... 
به برده‌فروشی از اهالی چاچ فروخته شد واو سبکتگین را با دیگر بردگان به 
برده خانه‌ای در نخشب منتقل ساخت. پس از مدتی آموزش نظامی و هنرهای 
سواری در نیشابور به الپتگین حاجب فروخته شد و او سبکتگین را به جمع 
نگهبانان شخصی خود درآورد.» اکنون آلپتگین حاجب که از سوی سامانیان 
سپاه‌سالار خراسان است. برده‌ای دارد به نام سبکتگین که «آثار کیاست و 
جلادت بر ناصیه او ظاهر»" است. و البته که خود الیعگین نیز برده‌ای بوده با 
چنین اوصاف" تا به ولایت رسیده و حشمت يافته است. 

عبدالملک بن نوح که به امير رشید معروف است» در سال ۹۶۱/۵۳۵۰ ۵. 
در چوگان‌بازی از اسپ فرو افتاده و درمی‌گذرد و اکنون درباریان مانده‌اند و 
تختی که چه کسی برآن تکیه زند. بنابراین نامه می‌نویسند به قد رتمندترین؛ 
بانفوذترین و بااعتمادترین دست پرورده و والی سامانیان (آلپتگین حاجب) و 
نظر او را می‌خواهند. که از میان نصر بن عبدالملک و منصور بن نوح کدام‌یک 
را بر تخت نشانند. «از حضرت بخارا امرای خواص با الپتگین نبشتند که 
"چنین حالی افتاد و امیر خراسان در گذشت... که را فرمایی تا به پادشاهی 
نشانیم که مدار این مملکت بر توست؟"»" 


. ادموند کلیفورد باسورث. تایح غزنویان, ترجمهٌ حسن انوشه, چاپ دوم. تهران, امیر کبیر, 
۷۸ ص ۳۹. 

۲. منهاج السراج جوزجانی. طقات ناصری, به تصحیح عبدالحی حبیبی» چاپ سوم. کابل. بنیاد 
فرهنگی جهانداران غوری. ۱۳٩۱‏ ص ۲۵۲. 

۳ «الپتگین را احمد بن اسماعیل خریده بود در آخر عمر. پس نصر بن احمد را چند سال خدمت 
کرد. چون نصر بن احمد گذشته شد نوح بن نصر را خدمت کرد و سپاهسالاری خراسان در ایام نوح 
یافت.» نظام‌الملک طوسی. سپرالملوک: به اهتمام هیوبرت دارک, مجموعهٌ متون فارسی زیر 
نظر احسان یارشاطر تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۲۵۳۵ شاهنشاهی. ص ۱۴۵. 

# تاه السلک طوسی) راتکه سس ۱۳۴ 


برتدن سامایان ومد نون 

آلپتگین پاسخ می‌دهد که «پسر به تخت اولی‌تر از برادر باشد.» بنابراین 
نصررا به تخت بنشانید. امافائق خاصه به دلیل مصاحب و مربی بودن 
منصور از کودکی و نفوذی که بر او داشت» جانب متصور را گرفت. بلاخره 
پس از رایزنی‌های زیاده پیش از این‌که نامه آلپتگین به بخارا پرسد. ابوصالح 
منصوربن نوح بر تخت سلطنت تکیه می‌زند. سبکتگین «از آن هر دو نامه 
که فرستاده بود تشویرزده شد. گفت "ای ناجوان‌مردان بی‌تمیزان که ایشان‌اند 
که چون از خویشتن کاری خواستند کرد. چرا مشورت به من آوردند؟.. [اکنون 
او ] دل بر من گران کند و غضبی و کینه‌ای در طبع او بروید و صاحب غرضان 
مجال سخن یابند و آن پسر را برمن تباه کنند."»" 

فوراً ‏ فرادی را مژظف کرد که چون باد بتازند و قاصدان را پیش از آن که به 
جیحون برسند بازگردانند. از قضا یکی از این قاصدان از جیحون گذشته بود 
و مأموران. دومی را برگرداندند. چون نامه به بخارا رسید. امیر منصور متغیر شد 
و «البتکین بسیار عذرها خواست و خدمت‌ها فرستاد. به هیچ گونه آن غبار 
از دل ملک زاده برنخاست و مفسدان و صاحب‌غرضان مفسده می‌کردند و 
ملک زاده تیزتر می‌شد و وحشت و کینه زیادت می‌گشت.»" 

منصورپس ازمدتی آلپتگین را به بخارا فرا می‌خواند. این خواستن در 
حقیقت توطئه‌ای بود که رقیبان درباری آلپتگین برای از میان برداشتن او 
راه انداخته بودند. «پس منصور بن نوح را مفسدان گفتند "تا الپتگین را نکشی 
تو پادشاه نباشی و فرمانروا نگردی و او پنجاه‌وسه سال است تا در خراسان 
پادشاهی می‌کند و مال و خواسته می‌نهد و لشکر همه گوش به سخن او دارند 
و چون اورا برگیری از خواسته‌های او خزینه پر شود و فارغ‌دل گردی, تدبیر 


۱. منهاج السراج جوزجانی. طبقات ناصری. ص ۲۳۷. 
۲ نظام الملک طوسی سیرالملوک: ص ۱۴۵. ۳.همانجا. 


عب | غزنویان 
"1 ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


آن است که او را به درگاه خوانی و چنان نمایی که تا ما بر تخت مملکت 
نشسته‌ايم تو به درگاه نیامده‌ای و عهد تازه نکرده‌ای؛ و ما آرزومند توایم که تو 
مارابه جای پدری. هر چند که قاعده دولت مابه تواستوار است و مدار 
مملکت ماوراء النهر و خراسان توی. و اینقدرگفت وگوی که می‌باشد همه از 
آن است که تو هیچ پیش ما نیامده‌ای. باید که هر چه زودتر به درگاه آیی و 
هر چه بر درگاه و بارگاه ما از ترتیب بیفتاده است باز قاعدهُ خویش آوری تا 
اعتماد ما بر تو زیادت شود و سخن صاحب غرضان منقطع گردد." چون اینجا 
آید او را به خلوت خوانی و بفرمایی تا سرش برگیرند." 

سپاه‌سالار خراسان وخامت اوضاع را متوجه شده و «آوازه درانگند که 
"بسازید تا به بخارا رویم." و از نشاپور کوج کرد و به سرخس آمد و قرب سی‌هزار 
سوار با او بود.»" در مسی راه خود را به سمت غزنه کج می‌کند. چون «پیروزی 
گروه مخالف موقعیت الپتگین را به دشواری انداخت. از این رو بر آن شد تا به 
مرزهای شرقی امپراتوری عقب بنشیند.»" 

آلپتگین روی به غزنه نهاد تا دورتراز پایتخت در مرزهای هند به غزو با کفار 
مشغول شود و با خداوندگار خویش درنياویزد. «درراه دو سه شهر و قصبه را 
بگرفت. و درراه که می‌رفت عدلی بنیان کرده بود همچون نوشیروان عادل؛ و 
هیچ‌کس را در لشکر او زهره نبود که پره‌ای کاه از دیهی بی‌قیمت بستدندی.»" 

آلپتگین پس از فتح غزنین و زابلستان و شکست‌دادن انوک امیر محلی آنجاء 
پس ازتقریبا دو سال فرمانروایی درگذشت (۳۵۲ ۵ / ۹۶۳ م). دراین دو سال 


۱. نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۱۴۵. ۲. همانجا. 

۳. ادموند کلیفورد باسورث. تایح غزنویان. ص ۳۸۵. 

۴ محمد شبانکاره‌ای مجمعالانساب. به تصحیح میر هاشم محدث. تهران, امیر کبی ۱۳۶۹ 
ص ۰۳۰ نیز: عزالدین ابن اثیر تاریخ کامل, برگردان حمیدرضا آژیر تهران. اساطیر ۱۳۸۳ ج ۱۲ 
ص ۵۲۱۸. 


برافتادن سامانیان و برآمدن غزنویان لا 


فرمانروایی آلپتگین بر غزنه تدبیر و ادا کارهای او به عهد؛ سبکتگین بود.! 

پس ازآلپتگین حکومت غزنه به پسرش ابواسحاق ابراهیم می‌رسد. امیر 
انوک به غزنی لشکر کشیده و ابواسحاق هزیمت می‌شود و به کمک دولت 
بخارا دوباره غزنی را به دست می‌آورد. او پس از سه سال حکومت درگذشته 
(۳۵۵ ۸ / ۹۶۶ م) و بلکاتگین یکی از غلامان آلپتگین به قدرت می‌رسد. پس 
ازده سال پادشاهی بلکاتگین (۳۵۵ - ۳۶۵ ه / ۹۶۶ - ۹۷۶ م) غلام دیگری 
ا زآلپتگین به نام بوری‌تگین به تخت می‌نشیند. مردم از بی‌کفایتی او شاکی 
شده و به انوک نامه می‌نویسند. انوک به مدد شاه کابل لشکر عظیم به غزنه 
می‌کشد. در حالی که بوری به می‌گساری مشغول است. سبکتگین با پنجصد 
سوار ماهر حملة انوک را دفع می‌کند. 

پس ازین قضیه به این دلیل که «همگنان ازفساد پری [بوری] سیر آمده بودند»" 
وبی‌لیاقتی فساد وستم او مردم رابه جان رسانده بوده سران لشکر و بزرگان دربار 
در جلسه‌ای به این نتیجه می‌رسند که او را عزل کرده و به جایش شخص دیگری 
را به شاهی بنشانند که شایستگی تاج و تخت را داشته باشد. دراین نشست نام 
بزرگانی را که بیشتر از همه به آلپتگین نزدیک بودند و مورد اعتماد او قرار داشتند 
یک‌یک برمی‌شمردند و مجلس در مورد شایستگی و عدم شایستگی او نظر 
می‌دادند. «تا به سبکتکین رسیدند. چون نام او بردند همه خاموش گشتند. پس 
ازآن میان یکی گفت "سبکتگین را عیب آن است که غلامان هستند که از او 
پیشتر خریده‌اند و حق خدمت بیشتر دارند» ولا به هشیاری و مبارزی و دلیری 
ومروت و سخاوت و نان‌پاره ومراعاتِ مردمان ویاران کردن و خوش‌خویی و 
خداترسی و نیک عهدی وراستی او را هیچ چیز درنمی‌باید. و او را خداوند ما 
۱. میرخوند بلخی, روضفالصفا به تهذیب و تلخیص عباس زریاب, جلد یکم تا ششم. تهران. 


علمی. ۳ص ۵۸۶. 
ط منهاج‌السراج جوزجانی؛ طبقات ناصری؛ ص ۰۲۸۵۲ 


ا ۳ تسش باباسکره 
پرورده است و کردارهای اورا به همه اوقات بپسندیده بود و او همه سیرت و 
طریقت خداوند ما دارد و اندازه وآزرم و محل هریک از ما نیک شناسد. من 
آنچه دانستم گفتم. پس شما بهتر دانید." زمانی از ه رگونه گفتند. آخربرآن متفق 
کی کیتویب تفت 

سبکتگین بر این انتخاب تن در نمی‌داد و از پذیرفتن این مسئولیت 
خطیر سر باز می‌زد. «تا الزامش کردند. پس گفت اگر چاره نیست من آنگاه این 
محل در خویشتن پذیرم که هر که از شما مرا خلاف کند ویا درمن عاصی شود 
و درفرمان من کاهلی نماید شما همه با من یک‌دل باشید و او را بکشید.؛ همه 
براین سوگند خوردند و عهدی محکم کردند.»" 

این گونه شد که همه درباریان و سران لشکر «به اتفاق امیر سبکتگین را 
به امارت به غزنین بنشاندند» در بیست‌وهفتم شعبان سنه ست و ستین و 
ثلث‌مائه [۹۷۶/۰-۸۳۶۶ م] روز آدینه» از بالای قلعه با چتر لعل و علم‌ها به 
جمعه آمد و امارت و پادشاهی بر وی قرار گرفت.»" 

ازاین جاست که پادشاهی آل ناصریا خاندان غزنوی رسماً شروع می‌شود 
و سبکتگین طی بیست سال فرمانروایی خویش» یک دولت مقتدر و بزرگ را 
پی‌ریزی کرده و اساس آن را با الگوگرفتن از زیرساخت‌ها و تشکیلات دولت 
سامانی محکم می‌کند. 


۱. نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۰۱۵۷ ۲. همانجا. 

۳. منهاج السراج جوزجانی. طبقات ناصری. ص ۲۵۳. نیز در وفیات‌الاعیان آمده است که: «ثم 
وقع اتفاقهم و اجتمعت کلمتهم علی تأمیر الأمیرسبکتکین. فبایعوه علی ذلک. و انقادو 
الحکمه.» ابی‌العباس ابن خلکان (۶۰۸ ۶۸۱۰ ه ). و بات الاعیان وانباء ابناء الژمان» ج ۵ 
حققه احسان عباس بی‌روت. دارصادر ۱۳۹۷ ه / ۱۹۷۷ م. ص ۱۷۵./ نیز: عژالدین ابن اثیر 
تادیح کامل. ج ۱۲ ص ۰۵۲۱۹ 


آیا غزنویان به خداوندان خویش خیانت کردند؟ 


پس از این‌که اوضاع دربار بخارا بروفق مراد آلپتگین حاجب پیش نمی‌رود و به 
ها نگاشته بود به بخا را احضار می‌شود. آلبتگین متوجه می‌شود 
که بارفتن به بخارا دو راه بیشتر ندارد. پا باید کشته شود چونانی که منصور 
می‌خواهد و یا بر روی ولی‌نعمت خویش شمشیر بکشد. بنابراین پس از سه روز 
مقام کردن در سرخس, امیران لشکر خویش را خواست و گفت: «شما دانید که 
امیر خراسان مرا از بهر چه می‌خواند یا نه؟؛ گفتند: «می‌خواهد تا تورا ببیند و 
عهد تازه کند که تو او را و پدران اورا همچون پدری.» گفت: «نه چنان است که 
شمارا صورت است. این ملک مرا می‌خواند تا سر من ازتن جدا کند. و کودک 
است و قدر مردان نمی‌داند و شما دانید که ملک سامانیان امروز سال‌هاست 
تا من برایشان نگاه می‌دارم و چند دفعت خانان ترکستان را که قصد ملک 
ایشان می‌کردند بشکستم و از هر جانب هم چنین خوارج را قه ر کردم و هرگز 
طرفة العینی در ایشان عاصی نشدم و این پادشاهی بر جدش و پدرش و بر 
اومن نگاه داشته‌ام و می‌دارم و به عاقبت مکافات من این است که سر من 
بخواهد برید؟ واين قدر نمی‌داند که ملک او چون تنی است که سر آن تن منم. 
چون سررفت تن را چه بقا باشد؟ اکنون چه صواب بینید؟ دفع این مضرت 


تسش با باکر 
را چاره چه چیز است؟» همه امیران گفتند: «چاره این شمشیر است. و چون 
با تواين اندیشد و مکافات کردارهای تواين باشد ما از او چه چشم داریم؟ و 
اگربه جای توکسی دیگر بودی از پنجاه سال باز ملک از دست ایشان بیرون 
کرده‌ستی. ما همه تورا شناسیم نه او را دانیم و نه پدراور؛ چه ما وه رکه دراین 
فول شامانتان کش ی اه مان ناو موس تسه رین 
تجقل از توداریم و از توکسی شده‌ایم. ما با توایم و خراسان و خوارزم و نیمروز 
مسلم توراست. به ترک منصوربن نوح بگوی و خود به پادشاهی بنشین و اگر 
خواهی بخارا و سمرقند بدو ارزانی دارو اگر خواهی آن نیز بگیر. 

با این که لشکر همه موافق. مطیع و دوستدار آلپتگین بودند و درمقابل 
پرسش وی چنین پاسخی دادند و وفاداری و اطاعتشان را ابراز کردند - «و 
در این حال سی‌هزار سوار با الپتگین بود و اگر خواستی صدهزار سوار 
برنشاندی.»" _ با وجود آن هم آلپتگین به خداوند خویش عاصی نشده و به رخ 
او شمشیر نمی‌کشد. آلپتگین به لشکر خود گفت: «دی من آن سخن که با شما 
گفتم. خواستم که شما را بیازمايم تا شما با من یک‌دل هستید واگرمرا کاری 
نکن ای ایستادگی و هم‌پشتی کنید يا نه. اکنون من از شما همه آن شنیدم که 
از حلال زادگی و نیک عهدی شما سزد و حق نعمت من گزاردید ومن از شما 
خشنود گشتم. ولیکن بدانید و آگاه باشید که... من توانم کرد که ملک ازاو 
بستانم و عمش را به جای او بنشانم ویا به دست خویش گیرم» ولیکن از آن 
می‌اندیشم که جهانیان گویند: "الیتگین شصت سال خاندان سامانیان را که 
خداوندان بودند نگاه داشت و به عاقبت که عمراو به هشتاد سال رسید بر 
خداوندزادگان خویش بیرون آمد وبه شمشیر ملک ازایشان بستد و به جای 
خداوندان خویش بنشست و کافرنعمت گشت." و دانید که من همه عمر به 


۱. نظام الملک طوسی, سیرالملوک» ص ۱۴۶. ۲. همان ص ۱۴۷. 


برافتادن سامانیان و برآمدن غزنویان الا 


نیک‌نامی و نیکوکاری گذاشته‌ام و اکنون که به لب گوررسیدم واجب نکند که 
کاری کنم که زشت‌نام شوم. هرچند معلوم است که گناه از جانب امیر منصور 
است ولیکن این معنی همه مردمان بندانند." 

آلپتگین به این نتیجه می‌رسد که برای رویاروی نشدن با خداوند خویش 
از رفتن به بخارا منصرف گردیده و راه خویش را به سوی دیگری کج کند و تا 
جایی که ممکن است از سرزمین سامانیان فاصله بگیرد. «چون مرا پس از این 
شمشیر می‌باید کشید تا نانی خورم و باقی عمر زندگانی کنم. باری شمشیر در 
روی کافر کشم تا ثواب یابم. 

مجمع الانساب نیزعین همین عبارات را از او نقل می‌کند: «امروز چون 
کودکی بر تخت است. پیران دولت را کی حرمتی باشد؟ بدین سبب قصد 
کشتن من کردند. من مصلحت ندیدم در خداوندگار خود عاصی‌شدن و 
شمشیردرروی او کشیدن. عزم کردم باقی عمری که دارم به غزو کفار مشغول 
شوم باشد که شهادت پابم.»" 

آلپتگین حتی لشکر سی‌هزار نفری خویش را نیز با خود نمی‌برد و اين کار را 
نیزنوعی خیانت به خداوند خویش تلقی می‌کند. چون او می‌دانست که بدون 
این لشکر دولت سامانیان دوامی نخواهد داشت وا و که عمری با تدبیر و شمشیر 
برای بقای این دولت خدمت کرده بود. نمی‌توانست در پیرانه‌سری بربادی این 
خاندان را به دست خویش ببیند. بنابراین خطاب به لشکر خود فرمود: «اکنون 
بدانید ای امیران و لشکر خراسان و خوارزم و نیمرو زکه پادشاهی خراسان و 
ماوراءالنهر امیر منصور راست و شما همه لشکراویید ومن شمارا از بهراو 
می‌داشتم. برخیزید و به درگاه روید و ملک را ببینید و منشورها تازه کنید و بر سر 


اٍ نظام‌الملک طوسی. سیرالملوک؛ ص‌ ۶ .همان ص ۰۱۴٩۹‏ 
۳ محمد شبانکاره‌ای؛ محمعالانساب. ص ۰۲۰ 


| غزنویان 
ترک منش يا پارس‌گراه 

خدمت باشید که من به هندوستان خواهم شد و به غزا و جهاد مشغول گشت. 
اگر کشته شوم شهید باشم و اگرتوفیق یابم عر اسلام را؛ دار کفر را در دار اسلام 
پیوندم» امید بهشت و خشنودی خدای و رسول را. اگر نیک بودم و اگر بد امیر 
خراسان از من برآساید و گفت وگوی منقطع شود. و آنگاه او بهتر داند تا خراسان 
و لشکر و رعیت. چون این بگفت برخاست و امیران را گفت: "یک‌یک پیش من 
آیید تا شما راوداع کنم." هرچند امیران گفتند سود نداشت وگریستن برایشان 
افتاد. گریان‌گریان همی‌آمدند و اورا در کنارهمیگرفتند و باز می‌گشتند تا همه را 
وداع کرد.» آلپتگین لشکر را به منصور سامانی گذاشت و خود با هفت صد غلام 
خویش روی به هندوستان آورد و راه غزنه در پیش گرفت. 

با این همه با زهم باور کسی نمی‌شد که آلپتگین خراسان را رها کند و 
به هندوستان برود. زیرا که اورا در خراسان «سرای و باغ‌ها و کاروان‌سراها و 
گرماوه‌ها و مستغل بسیار بود و هزار بارهزار گوسفند و صدهزار اسب و استر 
و شتر بیش بود اورا در ملک.» باور کسی نمی‌شد که آلپتگین این همه را رها 
کند و جان خویش را برگرفته و به ملک بیگانه‌ای رو بیارد. 

نظربه نکات مزبور آلپتگین قصد تصرف غزنه و ماندن در آن شهر را 
نداشت. صرف می‌خواست ازانجا عبو رکرده به مرزهای هند برسد. اما 
مانع‌شدن ابوعلی انوک حاکم محلی غزنی و اجازة عبور ندادن به آلپتگین 
سپاه‌سالان او را بر آن می‌دارد که به تسخیر غزنه دست يازد و چنین می‌شود. 
پس از این پیروزی با دریافت منشوری از منصور بن نوح موقعیت خود را در 
غزنه سامان می‌دهد.۲ 

تأیید حکومت آلپتگین را در غزنه از سوی منصور سامانی می‌توان دررفتن 
ابواسحاق ابراهیم پس از مرگ پدرش به بضارا نیز دید. آلپتگین پس از دو سال 


۱. نظام الملک طوسی, سیرالملوک» ص ۰.۱۴۹ ۲. همانجا. 
۳. ادموند کلیفورد باسورث. تاریح غزنویان. ص ۰۳۵ ۳۶. 


موس ی ۳7 


برافتادن سامانیان و برآمدن غزنویان 


پادشاهی درسال ۳۵۲ ۵ / ۹۶۳ م. درگذشت وپسرش ابواسحاق ابراهیم به بخارا 
رفت «ودراین سفرامیر سیکتگین باوی بود.» او از خطاهای پدرش پوزش 
خواست و امیر به اولقب اعطا کرد. در اواخر ۳۵۲ ه/ ۹۶۳۴ م. دوباره غزنه به 
چنگ ابوعلی انوک می‌افتد و ابواسحاق ابراهیم بار دیگر به بخارا رفته و «به کمک 
نظامی سامانیان مجددا به غزنه بازگشت»" این نکته خود بیانگر این است که هیچ 
کوششی از سوی غزنویان برای برانداختن خداوندانشان نشده وهیچ جنگی به این 
مناسبت از سوی غزنویان به راه انداخته نشده‌است. غزنویان هم‌چنان حرمت و 
بزرگی سامانیان را نگاه داشته و هميشه از برخورد با این خانواده حذر داشته‌اند. 
سبکتگین که در حقیقت آغازگر فرمانروایی خاندان غزنوی است. نیز تا 
آخرعمر جز وفاداری و خدمت به سامانیان از خود به نمایش نگذاشته‌است. 
سبکتگین پس از به تخت‌نشستن «بغرا خان کاشغر را از خاندان سامانیان 
دفع کرد و به بلخ آمد و امیر بخارا را به تخت بازفرستاد." اين واقعه ناشی از 
یک توطنه داخلی بود که به هم‌دستی ابوعلی" و فائق" به اجرا در آمده بود. «و 


رشان گا زوس سم ساب ۱۳۱ لین آنن اترر اب کمن و 
ص ۵۲۱۹ 

۲. آدموند کلیفورد باسورث. تاریح غزنویان. ص ۰۳۶ ۳۷. 

۳ منهاج السراج جوزجانی. طبقات ناصری. ص ۲۵۲. 

۴ ابوعلی سیمجور فرزند ابوالحسن سیمجور است. ابوالحسن باری از سوی دولت سامانی به 
سپهسالاری لشکر خراسان گماشته شده و پس از مدتی معزول می‌شود. بار دیگر در زمان وزارت 
عبداللّه بن عزیز به این سمت گماشته می‌شود. او پس از دو سال از تقرری دوبارةٌ خویش به 
سپهسالاری خراسان,. درگذشته و فرزندش عمادالدوله ابوعلی سیمجور قائم مقام وی می‌گردد. 
ناصرالدین منشی کرمانی. نسائم الاسحار من لطاثم الاضبار(در تاریخ وزرا)؛ تألیف‌شده در سال 
۵ هجری به تصحیح. مقدمه و تعلیق مير جلال‌الدین حسینی ارموی محدث. تهران, دانشگاه 
تهران. ۱۳۳۸ ص ۰۳۷/ نیز: ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاضبار(تاریخ گردیزی)؛ به تصحیح و 
مقابلة عبدالحی حبیبی, تهران. بنیاد فرهنگ ایران ۱۳۶۳ ص ۳۶۸. 

۵. عمیدالدوله فاثق مشهور به فاثق خاصه یکی از سرداران امیر نوح بن منصور سامانی بود. 
«چون نوح بن منصوربه خلافت بنشست... کارهای خویش به فاق الخاصه و تاش حاجب 


تسش باب سکره 
بطر و غدر او [ابوعلی] را محرّض آمد بر عصیان با ولی‌نعمت و پادشاه خود 
امیر رضی سامانی و به‌اتفاق فائق غادر فاجر به بقرا خان ملک در ترکستان 
مکاتبت و مراسلت کردند و او را بر انتزاع ملک از خاندان سامانیان آغالیدند 
تا به تحریض و استدعای ایشان به بخارا آمد و امیر رضی مختفی و متواری در 
زی نکره به آمویه رفت.» 

بغرا خان پس از تصرف بخارا مریض می‌شود و به ترکستان برمی‌گردد. با 
شنیدن این خبرامیر رضی سامانی دوباره به بخارا برگشته و ادارُ امورمملکت 
رابه دست می‌گیرد «و در تدبیر چگونگی انتقام از ابوعلی و فاثق با اعیان و 
اعوان خود مشاورت نمود. رٌی‌شان بر آن قرار گرفت که به امیر سبکتکین که 
حاکم و امیرغزنین و سند و هند بود استجارت نمایند و به استدعای او ابو 
نصرفارسی را که نائب و وکیل در بود به غزنین فرستادند. امیر سبکتکین 
اجابت نموده با سل شایسته و خلف صدق خود محمود و لشکری جرارو 
پیلان بسیار به هرات آمد و رضی از بخارا آنجا رسید به اتفاق با ابوعلی و فائق 
مصاف دادند وشأمت کفران نعمت در رورگار آن دو غدار رسید و منهزم و 
گریخته به گرگان رفتند.»" 

امیر رضی برای قدردانی از زحمات امیر سبکتگین و فرزندش برای 
برگرداندن تاج و تخت به سامانیان. بلخ؛ بامیان» غور و غرجستان را به امیر 
سبکتگین داد و بقیه ولایات خراسان را همراه با سپهسالاري خراسان به 
محمود اعطا کرد. 


سپرد.» ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاخبار(تاریخ گردیزی)؛ ص ۰.۳۶۱/ «امیر ابوالقاسم نوح 
منصور را بیعت کردند و به تخت پدر نشاندند... و لشکرکشی و امور حشم به فایق خاصه و تاش 
حاجب فرمود.». منهاج السراج جوزجانی. طبقات ناصری. ص ۲۳۸. 

. ناصرالدین منشی کرمانی, نسائم السحار من لطاثم الانبار(در تاریخ وزرا ص ۳۷. 
ان ار 


برافتادن سامانیان و برآمدن غزنویان الا 

امیر سبکتگین مانند حکام سلف غزنه خود را والی سامانیان می‌دانست 
وبرسکه‌های خویش نام امیران سامانی را پیش از نام خود می‌نبشت. لقب 
الحاجب‌الاجل که بر گورش درغزنه نوشته است؟" نشان می‌دهد که او تا پایان 
حیاتش به این مقام وفادار مانده بود. به همین دلیل وقتی که امیر نوح بن 
منصور در سال ۳۸۴ ه/ ۹٩۹۴‏ 1 باشورش دوبارةٌ فائثق وابوعلی سیمجور 
مواجه می‌ شود" برای دفع حملهٌ شان. ابو نصر فارسی را به غزنین فرستاده و 
«از امیر سبکتگین که به وفا و مروت معروف و به قدرت وشوکت موصوف بود 
یاری بخواهد.»۲ امیر سبکتگین پس از گاه‌شدن از قضیه «با حسن وجهی» 
ملتمس پادشاه را قبول فرموده به بخارا شتافت [و ‏ در تعظیم و تکریم امیر نوح 
به قدر امکان مبالغه نمود.)؟ 


ویگی وفاداری و پاسداشت حرمت خداوندان در غزنویان به حدی است 
که با شنیدن این خبر درنگ بر خویش روا نمی‌دارند و برای اجابت خواستة 
امیر نوح بن منصور تأمل و تعلل نمی‌کنند. «سبکتکین در این کشاکش سرگرم 
جهاد بود وبه آنچه میان بخارا و خراسان می‌گذشت توجهی نداشت. چون 


۱. متن کتيبهٌ مزار سبکتگین: «لااله الا اللّه» محمد رسول‌الّه. العظمت للّه لااله الا اللّه محمد 
رسول‌الّه الکبریاء له کل نفس ذايقة الموت ثم الینا ترجعون بسم‌اللّه الرحمن الرحیم من 
عمل صالسا فلتقسه وم آساه فعلیها ال اتحاحت الفحل ایوسضور سکف کین حلیل نله 
خلیلی. سلطنت غزنویان. چاپ نخست. انجمن تاریخ (۱۳۳۳ خ). چاپ دوم به کوشش 
تفه روز و انیب کات بای ۱۳۹ مین 2۶ 

۲. منهاجالسراج جوزجانی. طبقات ناصری. ص ۲۵۳./ نیز: ابوسعید عبدالحی گردیزی» زین الاخبار 
(تاریخ گردی زی)۰۳۷۱۰/ نیز: عژالدین ابن اثیر تاریخ کامل, ج ۱۲ ص ۰۵۳۴۱/ نیز: خلیل‌اللّه 
خلیلی. سلطنت غزنویان. ص ۱۲. 

۳ میرخوند بلخی. روضفالصفا جلد یکم تا ششم. ص ۵۷۱. 

۴ غیاث‌الدین خواندمیر حبیب‌السیر زیر نظر محمد دییر سیاقی, به مقدمه جلال‌الدین 
همایی, جلد دوم چاپ دوم تهران. خیام» ۱۳۵۳ ص ۰۳۶۶ ۰۳۶۷/ نیز: خلیل اللّه خلیلی. 
سلطنت غزنویان. ص ۱۱. 


عع ]| غزنویان 
۳ ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 

فرستاده و نامه نوح بدو رسید. به خواست نوح آری گفت و به تاخت سوی او 
ان کفیت و کنار نوح جایگیر شد." 

این خلوص نیت و وفاداری غزنویان به خداوندانشان در حالی است که 
«وقتی که آفتاب عظمت سلاطین بااقتدار غزنه طلوع می‌کرد. ستار بخت 
سامانیان رو به غروب گذاشته بود. روز به روز قوت بنی‌سامان کاسته شده 
می‌رفت وامرای دوردست شورش‌ها می‌کردند. دراين میانه تنها ناصرالدین 
سبکتگین بود که حقوق این خانواده را احترام می‌گذاشت و به امیر نوح 
هميشه به حرمت ال گر شنت :6؟ 

وقتی ابونصر فارسی فرستادة امیر نوح سامانی پیدا و پنهان قضیه را برای 
امیر سبکتگین شرح داد «رگ غیرت امیر سبکتگین از بی‌سامانی سامانیان 
بجنبید و بی‌درنگ روی به جانب بخارا و ماوراء النهر آورد و امیر نوح تا ولایتِ 
کش به استقبال او شتافت. امیر سبکتگین پیش از ملاقات به جهت ضعف 
پیری از فرود آمدن از اسب و زمین‌بوس امیر نوح معذرت خواسته بود. اما چون 
چشمش برامیر افتاد بی‌اختیار از اسب فرود آمد و رکاب امیر نوح را بوسید 
وامیرنوح اورا درآغوش کشید وازملاقات آن دو خون در دل‌های مرده به 
جنبش آمد.»" 

او از سوی نوح مأمور به دفع ابوعلی سیمجور فایق و لشکر کمکی 
فخرالدوله دیلمی شد. سبکتگین به کمک فرزندش محمود شورش را خوابانده 
دیلمی متحد شده بودند تا امیر نوح سامانی را براندازند. «چون جنگ شروع 
۱. عزالدین ابن آثیر تاریخ کامل. ج ۱۲ ص ۵۳۴۱. 
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۳. میرخوند بلخی» روضفالصفا جلد یکم تا ششم. ص ۵۷۲. 
۴ ادموند کلیفورد باسورث. تاریح غزنویان. ص ۳۸ - ۴۳. 


رفتادن سامانیان و برآمدن غزنویان | ۳۵| 
بل ابزغلی و فانق بحملات سضی کزوند و دارای قابون با رشتادت فرابات 
خود را به محل امیر نوح رسانید و نزدیک بود کار پادشاه سامانی را بسازد که 
سبکتگین با جمعی ازلشکریان نخبه و کارآزمود؛ خویش بر فانق تاخت و 
فاثق را وادار به هزیمت کرد» ابوعلی نیز که از فرار فاتق مطلع شد پای به فرار 
نهاد و به فائق ملحق شد.» 
امیر نوح بن منصور سامانی برای قدردانی ازاين خدمت. سبکتگین را 
ناصرالدین والدوله لقب می‌دهد و محمود را سیف الدوله." هم‌چنان منصب 
سابق ابوعلی سیمجور یعنی سپاه‌سالاری خراسان را نیز به محمود می‌بخشد." 
برخی منابع اما اعطای این القاب را از سوی خلیفه عباسی می‌داند." 
احتمالا شکل درست آن این است که این القاب به سفارش شاه سامانی 
از سوی خلیف4ة عباسی به سبکتگین و فرزندش محمود ارزانی شده است. 
چنان که سیرالملوک به آن اشاره کرده است: «و از خلیفُ بغداد سبکتگین را 
بعد از آنکه بسیار کارهای بزرگ کرده بود و مصاف‌های گران شکسته در دیار 
هندوستان, ناصرالدین لقبش آمد.)* به دلیل همین لقب ناصرالدین والدوله 


۱. عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان. چاپ دوم تهران. علمی ۱۳۶۳ ص ۱۶۸. 

۲ ابونصر عتبی, ترجمهٌ تاریح یمینی. نسخهٌ خطی محفوظ در کتابخانهٌ مجلس شورای اسلامی 
به شمارهٌ ثبت ۰۱۲۹۳۵۸ ص ۰۱۳۵ ۰۱۳۶/ نیز: ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی). 
ص ۲۲۴./نیز:ابوسعید عبدالحی گردی زی: زین لباز (تاریخ گردیزی) ص ۰۳۷۱ ۳۷۲./ نیز 
عزالدین ابن اثیر تاریخ کامل. ج ۲ ص ۵۳۴۲. 

۳ عزالدین ابن اثیر تاریح کامل ج ۱۲ ص ۰۵۳۴۲/ نیز: ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاری 
مسعودی). ص ۲۲۴./ نیز: منهاج السراج جوزجانی. طقات ناصری. ص ۲۵۳./ نیز: ابوسعید 
عبدالحی گردیزی, زین الاخبار (تاریخ گردیزی). ص ۰۳۷۱ ۰۳۷۲/ نیز: ابونصر عتبی, ترجمهٌ تاریح 
پفیتیم صی ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ یز لیا الله خلیلی» لته غونویاوغرضی ۱۱۷ 

۴ ابوالفضل بیهقی, تاریع یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۲۲۴./ نی ز: ابی العباس ابن خلکان. 
وضات الاعبان وانباء ابناء الزمان» ج ۵ ص ۰۱۷۵/ نیز: نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۱۵۷. 
۵ ابوالفضل بیهقی تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی). ص ۰۲۲۴/ نیز: ابی‌العباس ابن خلکان. 


۵ 1 
سبکتگین است که غزنویان را در تواریخ آل ناصرمی‌نویسند. 

این فتح در روز سه‌شنبه؛ نیمهُ رمضان سال ۳۸۴ ه/ ۲۸ اکتوبر ۹۹۴ م» 
واقع شد. و سپهسالاری خراسان همراه با لقب سیف الدوله پیش از شروع 
جنگ به محمود تفویض شده است." شاید در اوایل ماه رمضان همین سال. 

پس از چیره شدن امیر نوح و امیر سبکتگین بر لشکرهای سه‌گانه ابوعلی 
سیمجور فاثق و فخرالدولة دیلمی «نوح به بخارا و سبکتکین به هرات 
بازگشتند و محمود در نیشابور ماندگار شد.»" 

پیش ازاین نیز غزنویان وفاداری‌شان را بر ولی‌نعمت خویش در حمله 

یک خان ترک به بخارا دررسال ۳۸۲ مهشیدی به نمایش گذاشته بودند. 
هنگامی که ایلک خان قصد حمله بر بخارا را داشت. نامه‌ای به سبکتگین 
نوشته و ازاومی‌خواهد تا دراین جنگ از نوح سامانی طرفداری نکند. 
سبکتگین نام او را چنین پاسخ می‌دهد: «ملک نوح پادشاه بزرگوار است و 
اسلاف او را بر کافه اسلام حقوق فراوان ثابت. و ملوک جهان و امرای اطراف 
همه صنایع دولت و ربائب نعمت خاندان قدیم و دودمان کریم اویند و چون 
موالی و خدم او بر او بغُی کردند وراه عناد پیش گرفتند و بر من اعتماد کرد 
وبه من اعتضاد نمود ومن به خدمت و حفظ و حراست دولت وممانعت 
[؟] از عرص مملکت او زبان داده‌ام و ملتزم شده و اگر جان ومال و لشکرم 
در تعصب وتغضب از بهر حفظ مصالح و ضبط ممالک واعانت اولیاء و 
اهانت اعداء او برباد خواهد آمد جانب او را فرونگذارم و با دشمنان دولت 


و بات الاعبان وأنبام آبناء الژمان. ج ۵ ص ۰۱۷۵/ نیز: نظام الملک طوسی, سیرالملوک» ص ۱۵۷. 
خلیل الله غلیلی» سلطتت فزلودان, ای ۱۱۲ 

۲. ابوالفضل بیهقی, تاریح بهقی ( تاریح مسعودی). ص ۰۲۲۴/ نیز: منهاج السراج جوزجانی. 
طقات ناصری. ص ۲۵۳. 

۳. عزالدین ابن اثير تاریخ کامل. ج ۲ ص ۵۳۴۲. 


برافتادن سامانیان و برآمدن غزنویان 

او درنسازم» هم ازروی شرم و هم از طریق فتوت دفع ضرر و عدوان و بَغی و 
طغیان تو از ساحت ملک و حوزهءٌ ملک او در ذمت همت من واجب است.» 

امیر رضی نوح بن منصور سامانی در ماه رجب سال ۳۸۷ ه / جولای 
۹۹۷ 2 درحل‌ست وبا درک سب او سستی وضعف درکارسامانیان پدیدار 
شد. پس از امیر نوح فرزندش ابوالحارث منصور بن نوح به فرمانروایی رسید. 
بن منصور سامانی) درسال ۳۸۴ / ۹۹۴ ع به محمود تعلق یس گر زگ اما در 
زمان ایوالحارث منصور بن نوح سامانی. به وسوسة مخالفان محمود. به ویژه 
فایق. دردربار بخارا.؛ بکتوزون به این تفت کساشجه می‌شود." پس از این که 
دربار بخارا بکتوزون را به امارت سپاه خراسان (به جای محمود) منصوب کرد 
محمود که خراسان را حق مسلّم خود می‌دانست به سمت نیشابور حرکت 
کرد و بکتوزون باشنیدن این خبر شهر را خالی کرد. بوالحارث که از افزایش 
قدرت محمود رم بود» خود روانهُ نیشابور می‌شود تا محمود را گوشمالی 
دهد. «منصور از بخارا بیرون آمد وروی به نیشابورنهاد تا دست محمود را 
ازآن ولایت کوتاه گرداند وتا سرخس هیچ جاتوقف نکرد. محمود باآن که 
می‌دانست منصور مرد میدان او نیست. برای رعایت حقوق قدیم و پرهیز از 
کفران نعمت از نیشابور بیرون شد و به مروالروذ که به مرغاب مشهور است 
رفت و در پل زاغول فرود آمد و به تدبیر کار خود مشغول گردید.؛" 

خلیلی این حرکت سلطان محمود را جوانمردانه تلقی کرده و او را به 
. ابونصر عتبی ترجمهٌ تاریح یمینی. ص ۱۶۷. 
۲. عزالدین ابن اثير تاریخ کامل. ج ۲ ص ۵۳۶۷. 


۳ همانجا. 
۴ میرخوند بلخی. روضفالصفا جلد یکم تا ششم. ص ۵۷۷. 


"رم | غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


بااین که حشمت وعدّت جنگجویی رجال او برقوای شاه بخارا فایق بود. 
نخواست که حقوق اسلاف آل سامان به دست او ضایع شود و سلطنتی را که 
هم‌وطنان بلخی او در ماوراء النهر قایم کرده‌اند از پا دراندازد وناموس آن ملک 
دیرین به قوت او برود. لهذا بدون جنگ از نیشاپور به مرورود شتافت.» 

تاریخ دیالمه و غزنویان نیز این رفتار محمود را پاسداشت حرمت 
خداوندش دانسته و محمود را به دوربودن از یاغی‌گری درمقابل سامانیان 
می‌ستاید: «با آن که محمود عده فراوانی با خود داشت و می‌دانست که 
در جنگ با ابوالحارث فائق خواهد شد. ولی نخواست بدون سبب بر 
خاندان سامانیان که ولی‌نعمت او بودند یاغی گردد. بنابراین به محض آن 
که ابوالحارث به نزدیکی نیشابور رسید. آنجا را تخلیه کرد و راه خود در پیش 
گرفت و از امارت خراسان دست برداشت.»" 

گمان نمی‌کنم با این‌همه دیگر جایی برای بحث باقی مانده باشد که آی 
غزنویان به خداوندان خویش وفادار بودند با خیانت کردند. ولی بهتراست 
ازاین‌که تا اینجا آمده‌ايم. نگاه دیگری نیز به دور محمود بیندازیم. چون 
منهزم‌شدن کامل سامانیان هم‌زمان فرمانروایی محمود بر تخت غزنه است. 


خلیل الله قیبطت خ یهن 0 ار 
۲ عباس پرویز تاریج دیالمه و غزنویان. ص ۱۸۳. 


انقلاب درباری بخارا 


امیر سبکتگین در شعبان سال ۳۸۷ ه / اگست ۹۹۷ مء زمانی که از بلخ راهی 
غزنه بود در مسیر راه در منطقهُ قدردرگذشت و جسد او را به غزنین آوردند. او 
۵ سال عمرو بیست سال پادشاهی کرد." پس از درگذشت امیر سبکتگین؛ 
محمود مدتی درگیر کار برادرش اسماعیل است تا اين که در ماه ذی‌القعده 
همین سال بر اسماعیل غلبه یافته و برتخت سلطنت می‌نشیند." 

ساطان محمود پس از اعلام پادشاهی «از غزنه به بلخ شد وازآنجا با 
سامانیان راه مراوده باز کرد و قضیه وفات پدر و خلع برادرواطاعت رعیت 
ولشکررا به سلطنت خود. به دربار بخارا نوشت. امیر بخارا سید ابوالحسن 
علوی همدانی را به حضرت بلخ فرستاد و سلطان محمود را تهنیت‌ها گفت... 
بخارا وغزنی به تدبیر محمود متحد گردید و امیر سامانی از این که سابقا 


. عزالدین ابن آثیر تاریح کامنل. 3 ۲ ص ۰۵۳۶۸/ نیز: ابی‌العباس ابن خلکان. وضات الاعبان 
واأنباء ابناء المان. ج ۵ ص ۱۵۶. 

۲ خایل الله علیلی: ستطلت غتووارع عن ار 

۳. ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاخار (تاریخ گردی زی). ص ۰۳۸۱ نیز: منهاج السراج 
جوزجانی؛ طبقات ناصری. ص ۰۲۵۲ 


۹ ۱ غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


سک وا نی ۵ 

سامانیان پس از به تخت‌نشستن منصوربن نوح» روبه ضعف رفتند و 
بارها دچار آشوب و سرکشی‌های داخلی شدند. امیران بخارا نیز هر بار برای 
خواباندن غائله» دست به دامن یاران وفادار خویش در غزنه می‌شدند و مراد 
می‌یافتند. انگاررستار آل سامان رو به نشستن بود. این شورش‌ها پایانی 
نداشت و هر زمانی از جایی سر برمی‌آورد. 

آخرین شورش در زمان ابوالحارث منصور است. توسط بکتوزون و فائق؛ 
سپاه‌سالاران و افراد بانفوذ دارالملک بخارا. بکتوزون «در سر فائق را گفت 
که این پادشاه [ابوالحارث منصوربن نوح] جوان است و میل با امیر محمود 
می‌دارد. چندان است که او قوی‌تر شد نه من مانم و نه تو. فائق گفت هم چنین 
است که ت و گفتی» این امیر مستخف است و حق خدمت نمی‌شناسد و میلی 
تمام دارد به محمود و ایمن نیستم که مرا وتورا به دست او بدهد. چنان‌که 
پدرش داد بوعلی سیمجور را به پدر این امیر محمود سبکتگین... بکتوزون 
گفت ری درست آن است که دست وی از ملک کوتاه کنیم و یکی را از 


برادرانش بنشانیم.»" 
فاثق موافقت کرده و دست به کار می‌شوند. روزی امیر ابوالحارث از سرای 
رئیس سرخس به قصد شکار بیرون می‌آید. پیش از آن فاثق و بکتوزون به کران 


سرخس فرود آمده و خیمه زده‌بودند. ۳۷ بازگشت: بکتوزون خدمت کرد 
< ۳ ۱ 
«از جوانی و کم‌اندیشگی و قضاء آمده. چون بنشست تشویشی دید. بدگمان 


خلیل الله علیالی» ستطت وین هن 3 
۲ ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاری مسعودی)؛ ص ۷۲۲ - ۰۷۲۴ 


برافتدادن سامانیان و برآمدن غزنویان لا 
گشت و بترسید. در ساعت بند آوردند و وی را بستند و این روز چهارشنبه 
کشیدند و به بخارا فرستادند و مدت وی بیش از نوزده ماه نبود.»" 
نقل می‌کند: «بکتوزون دعوتی ترتیب داد و به بهانه‌ای او را نیز به آن مهمانی 
بخواند و در آنجا او را گرفتند و چشمانش را میل کشیدند و این در سال ۳۸۹ 
بود. مدت حکومت او یک سال وهفت ماه بود.) 
تاریخ بخارا در ضمن تأیید براندازی سامانیان توسط انقلاب درباری 
بخارا.؛ مدت حکومت ابوالحارث را بیست‌ویک ماه (یک سال ونه ماه) 
می‌داند: «ابوالحارث منصور بن نوح یک پنسا لن و نه ماه والی بود. بکتوزیان او را 
در سرخس بند کردند و ملک آل سامان از دست ایشان بیرون رفت.)۲ 
بکتوزون و فانّق پس از بندکردن و میل‌کشیدن ابوالحارث منصوربن نوح به 
این فکر افتادند تا یکی را از خاندان سامانیان که حرف شنو و زیر فرمان باشد 
پیدا کرده و به تخت بنشانند. «و بکتوزون و فاق چون این کار صعب کردند 
درکشیدند و به مرو آمدند و امیر ابوالفوارس عبدالملک بن نوح نزدیک ایشان 
آمد و بی ونش نوا و بر تخت لخست)؟ 
دمار از روزگار بکتوزون و فائق برآورد. چنان که پندی شود تا پس از این هیچ 


ابوالفضل بیهقی, تاریخ هقی (تاریخ مسعودی), ص ۰۷۲۴/ نیز: عژالدین ابن اثیر تریی: 
کامل ج ۲ ص ۵۳۸۵. 

۲. میرخوند بلخی, روضف‌الصفا جلد یکم تا ششم. ص ۰۵۷۸/ نیز: عزالدین ابن اثیر تاریح کامل. 
ج ۱۲ ص ۵۳۸۵. 

۳. ابوبکر نرشخی, تاریح بخار! ص ۱۳۷. 

۴ ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۷۲۴. 


فا تسش باباسکه 

بنده‌ای بر خداوند خویش عاصی و یاغی نشود. «پس از برکناری امیر منصور 
مردمان در هم شوریدند و محمود کس نزد فاثق و بکتوزون فرستاد و آن دو را 
نکوهید و کارشان زشت شمرد و در رویارویی با آن دی دل قوی داشت و به 
خودایستایی در فرمانروایی آزورزید وسوی آن دوتاخت وآهنگ پیکار با 
آنها کرد." در نتیجه «سیف الدوله انتقام از ایشان بستد و سوء افعال و قبح 
اغفال انشان سیب کال ونان بقمه سا خق م۱ 

مژرخان از این واقعه به عنوان انقلاب درباری بخارا یاد می‌کنند و سقوط 
آل سامان را حاصل همین انقلاب و توطثه می‌دانند که از درون دربار بخارا 
توسط اشراف به رهبری بکتوزون و فاثق سازماندهی شده بود. توطثه‌ای که 
در نتیجه آن منصور دوم از قدرت خلع و نابینا می‌شود و برادرش عبدالملک 
دوم را که هنوز کودک است بر تخت می‌نشانند. این رویداد به قول اشپولر در 
روز چهارشنبه ۱ فبروری ۹۹۹ میلادی " و به قول متون کهن مطابق ۱۲ صفر 
۹ مهجری اتفاق افتاده که مصادف است به روز پنج‌شنبه ۷ فبروری ۹۹۹ 
میلادی. «پس از فوت ابوالحارث فائق و بکتوزون به اتفاق امرای دیگر سامانی 
برادر دیگر وی ابوالفوارس عبدالملک نوح را به سلطنت برگزیدند و در ازای 
این خدمت مال و ثروت فراوان از او گرفتند.»؟ 

قسمی که می‌بینیم و همه تواریخ گواه است؛ نه محمود نه هم پیش از 
محمود. حکومت غزنه هیچ جنگی را برای برانداختن خداوندان خویش 
راه نینداخته و برعکس هميشه در همچون مواقعی به کمک سامانیان 


۱. عژالدین ابن آثير تاریح کامل,. ج ۱۲ ص ۰۵۳۸۵ ۵۳۸۶. 

۲. ابونصر عتبی, ترجمهٌ تاریح یمبنی» ص ۲۳۶. 

۳. برتولد اشپولر, تاریخ ابران در قرون نخستین اسلامی, چاپ هفتم. تهران. شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ ج ۰۱ ص ۰۱۹۵ 

۴ عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۱۸۵. 


برافتادن سامانیان و برآمدن غزنوبان ال 


می‌شتافتند. دلیل اصلی سقوط حکومت سامانی نیز همین انقلاب درباری یا 
توطفهٌ اشراف است که هیچ ربطی به محمود ندارد. اتفاقً دلیل اصلی توقیف 
ونابینایی ابوالحارث منصور نیز میانة نیک و دوستانة وی با محمود است 
وگرایشی که اوبه آل ناصر دارد» چنان‌که در متن مزبور دیدیم. پس دور از 
انصاف است که قضیه را درست ۱۸۰ درجه بچرخانيم و کاملا وارونه به نمایش 
بگذاریم تا به هر دلیل و غرضی غزنویان را نمک حرام و خائن به ولی‌نعمت‌شان 
جلوه دهیم. 


برحیده‌شدن دودمان سامانی به دست ایلک خان 

اینک ادامهٌ قضیه را پی می‌گيریم تا ببینیم پس از به تخت‌نشستن 
عبدالملک دوم چه پیش می‌آید. پس ازاین واقعه. آل افراسیاب به رهبری 
«ایلک بوالحسن نصرعلی از اوزگند تاختن آورد در غرُ ذی‌القعده این سال 
[سال ۳۸۹ مهشیدی] به بخارا آمد و چنان نمود که به طاعت و یاری آمده 
است و پس یک روز مغافصه بکتوزون را با بسیار لشکر فرو گرفتند و بند کردند 
وامیر خراسان [عبدالملک بن نوح دوم] روی پنهان کرد و بگرفتندش با همه 
برادران و خویشان و درعماری‌ها سوی اوزگند بردند ودولت آل سامان به 
بایان آمد.»" عبدالملک بن نوح هم چنان در حبس ایلک خان بود تا وفات 
یافت و با درگذشت او دولت سامانیان به سر آمد. 


«ملوک خانیه یلک خانیه یال افراسیاب ی آل خاقان یکی از سلسله‌های ترک مسلمان 
بود که اعضای آن مدت دویست سال یعنی از حدود سنه ۴۸۰ تا ۶۹۰ در ماوراء النهر سلطنت 
کردند و دولت سامانیان در ماوراءالنهر توسط همین سلسله [در سال ۳۸۹] منقرض شد.» عباس 
پرویز تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۳۷۶. 

۲. ابوالفضل بیهقی. تاریح ببهقی ( تاریخ مسعودی). ص ۰۷۲۴/ نیز: عباس پرویز تاریح دیالمه 
و غزنویان ص ۱۸۶. 


آعم | غزنویان 
1 ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 

اين اثیر در بخش «رویدادهای سال سیصد و هشتادونهم هجری» در مورد 
چگونگی فروپاشی فرمانروایی سامانیان و چیرگی ترکان بر ورارود می‌نویسد: 
«دراین سال فرمانروایی دودمان سامان به دست محمود بن سبکتکین و 
فروپاشیده شد... [او ] روز سه شنبه» دهم ذی‌قعده / بیست و چهارم اطقن 
این سال به بخارا اندر شد. عبدالملک مانده بود با شماراندک سربازانی که 
داشت در برابرایلک خان چه کند. پس روی نهانید و ایلک خان به دارالاماره 
درآمد و دنبال‌گیران وانیشگان در پی عبدالملی فرستاد تا بدودست یافت 
فرمانروایی این خاندان چنان به دست او فرو پاشید که توگویی از دیروز هیچ 
نبوده است.)۲ 

اگرچه ابوابراهيم المنتصر اسماعیل بن نوح بن منصور برادر عبدالملک 
نوح از حبس ایلک خان فرار کرد و مدت چهار سال دیگر «از ۳۹۰ ه /۱۰۰۰ م» 
تاماه رجب ۳۹۴ ه / می ۱۰۰۴ م)" حکومت بخارا را نظم و نسق داد پس از 
این تاریخ او در طی چندین زد و خورد با ایلک خان سرانجام مدتی به خراسان 
و طبرستان متواری شد. تا این که در ماه ربیع‌الاول ۳۹۵ به دست ابن بهیج 

«ایلک ترک بیامد و قهر تمامت سامانیان کرد.»* این گونه بود که روزگار 


۱ فذی‌القعدةٌ سال ۳۸۹ مهشیدی مطابق است با ۲۸ اکتبر ۹۹۹ میلادی نه ۲۴ اکتبر. هم چنان ۱۰ 
ذی‌القعدهُ سال مزبور روز دوشنبه است نه سه شنبه. 

۲. عزالدین ابن اثير تاریخ کامل. ج ۲ ص ۰۵۳۸۸ ۵۳۸۹. 

۳. همان ص ۵۳۹۷. 

۴ ابوسعید عبدالحی گردیزی زین الاضار (تاریخ گردیزی)» ص ۶۵. 

۵. محمد شبانکاره‌ای. مجمعالانس اب ص ۴۸./ نیز: میرخوند بلخی, روضةالصفا جلد یکم تا 
ششم. ص ۵۷۸. 


برافتادن سامانیان و برآمدن غزنویان ال 


سامانیان به پایان آمد وآن دولت فرهنگ دوست و هنرپرور به تاریخ پیوست. 
پس از برجیده‌شدن گلیم سامانیان. قلمرو ایشان دست خوش 
دست‌درازی‌ها شده وهرتکه آن به جانبی چسپانده می‌شود. تا این‌که محمود 
هم؛ مملکت‌شان رایگان به دست محمود آمد.»" به قول بیهقی که محمود 
نیندیشیده بدان زودی امیرکل خراسان شد." «شعله دولت آل سامان در 
سبکتگین ماد تذروالزیاح گشت.؛ ۲ 
انبوهی آراسته و ا زآب می‌گذرد. در دشت کترکه از دشت‌های بلخ است؛ 
هر دولشکربه هم می‌رسند. این جنگ یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های محمود 
است ور سرنوشت ساز. محمود با دشمنی پرقدرت روبه‌روست» دشمنی 
که با سازو برگ تمام و نهایت قدرت خویش به میدان آمده‌است تا گلیم 
محمود از لشکر بیرون زده و به تپه‌ای نماز می‌گزارد و بای پیروزی بر ترکان از 
خداوند مدد می‌خواهد. «و سلطان محمود را آن روز سلطان لقب دادند. که در 
صحرای کنز» لشکر ایلک را بشکست و هزیمت داد.»؟ 
ان پیروزی ممکن بود به یگس بینجامد. آنگاه دیگر هیچ شتلاگن 
۱. محمد شبانکاره‌ای. مجمعالانساب ص ۰۴۸ 
۲. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۷۲۴. 


۳. ناصرالدین منشی کرمانی. نساثم السحار من لاثم لباز (درتاریخ وزرا ص .۳٩‏ 
۴ محمد شبانکاره‌ای» محمعالانساب. ص ۰۴۸ 


که تسش باه 
نمی‌توانست مانع تاخت‌وتاز خان ترکستان شود. قطعاًتاریخ شاهد تیموری 
می‌بود که تیمور با آمدن خویش از او درس می‌گرفت. 

این غزنویان بودند که چون سدّ سدید در برابررهجوم خان‌های ترکستان 
ایستادند و ژنسانس شرق را پس از سامانیان ادامه دادند. وگرنه امروز زبان 
و ادبیات پارسی را دراین جایگاهی که هست نمی‌یافتیم و تاریخ به گونة 
دیگری رقم می‌خورد. «پس اگر طاعنی یا حاسدی گوید که اصل بزرگان این 
خاندان بزرگ از کودکی آمده است خامل؛ ذکر جواب اوآن است که تا ایزد عز 
ذکره آدم را بیافریده‌است. تقدیر چنان کرده‌است که ملک را انتقال می‌افتاده 
است از این امت بدان امت و از این گروه بدان گروه. بزرگ‌تر گواهی بر این چه 
می‌گویم کلام آفریدگاراست جل جلالهٌ وتقاست اسماژه که گفته‌است: قل 
للم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک مقن تشاء و تعزمن 
تشاء وئذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پس بباید دانست 
که برکشیدن تقدیر ایزد عر ذکره پیراهن ملک از گروهی و پوشانیدن در گروه 
دیگ اندرآن حکمت است ایزدی و مصلحت عام مر خلق روی زمین را. 


۱ اوالفضل بیهقی, تاریخ ییهقی (تاریج مسعودی). ص ۰-۲ 


فصل دوم 


زادگاه و نژاد غزنویان 


کیستی غزنویان 


زادگاه و نژاد غزنویان 


کیستی غزنویان 

کسی که‌ش پدر ناصر دین بوّد 

ف‌ تخت او تاج پروین بوّدا 

چون تاریخ دودمانی به نام غزنوی با فرمانروایی مسبکتگین رقم می‌خورد. 
بنابراین ما نیز بنای کار را بر امیر سبکتگین گذاشته و وارد مطلب می‌شویم. 

نصر چاچی مرد بازرگانی بود از شهر چاچ. در زمان عبدالملک بن نوح 
سامانی. سبکتگین را از قبیلة تخسیان که سبکتگین اسیرشان بود. خریداری 
کرده و با چند نفراسیر دیگر به طرف ورارود می‌آورد." برده‌های دیگر در نخشب 
وشهرهای اطراف به فروش می‌روند. اما تیک کی و جندتن دیگر می‌مانند تا 
نصر چاچی در سفر به نیشاوراو را به آلپتگین حاجب (سپاه‌سالار خراسان) 
می‌فروشد. آلپتگین او را در جمع نگهبانان شخصی خویش درآورده و با 
مشاهده خرد و کیاست و کاردانی اوء روزبه‌روز به رفعت مقامش می‌افزاید تا 


. ابوالقاسم فردوسی. نامه باستان. ج ۱ ص ۰۲۸/ ابوالقاسم فردوسی, شاهنامه فردوسی. ص ۷ 
۲ یوسف بن عبداللطیف, «تاریخ مجدول عالم از آغاز تا عصر صفوی» یام بهارستان. سال 
دوم. شمارٌ پنجم. تهران, کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی, ۱۳۸۸ ص ۷۱۲. 


ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


این‌که روزی به جایگاه او تکیه می‌زند و صاحب دارالملک غزنه می‌شود. «امیر 
سبکتگین مرد عاقل و عادل و شجاع و دین‌دارو نیکوعهد و صادق قول و 
بی‌طمع از مال مردمان و مشفق بررعیت و منصف بود. و هرچه در امرا و ملوک 

از اوصاف حمیده بباید. حق تعالی جمله او را کرامت کرده بود. 

تا این‌جای کا رکه قضیه روشن است. او برده‌ای بوده از اهالی ورارود که طی 

یورش غافلگیرانه قبیله تخسیان بر قبیلهٌ بارسخان اسیر شده و به بردگی فروخته 

می‌شود. صدالبته که پیش از وقوع آن جنگ و اسیرشدن, مرد آزادی بوده که 

مثل بقیه آدم‌های آزاد برای خودش زندگی داشته است و از آغاز برده زاده نشده 

بوده است. و هم چنان هیچ نسبت خونی با آلپتگین حاجب که از نژاد ترک 

بوده نداشته‌است. اما نکته این جاست که عده‌ای امروزه بدون درنظرگرفتن 
رات مهوت خاش اف اب اوه ان که اومایاس ات توک و 

آلبتگین ترک بوده» ترک می‌پندارند ودرادامه هرچه زشت و ناسزا است به 

همین دو دلیل براو و دیگر پادشاهان غزنوی نسبت می‌دهند. در نخست باید 

گفت که قرارنیست هرکه از ماوراء النهر بود حتماً باید ترک باشد و اگر چنین 
پنداریم باید سامانیان را نی زترک بدانیم. دودیگر؛ الزامی نیست کسی که برد؛ 

یک ارباب ترک است. حتما باید ترک باشد. سه‌دیگر؛ ترک‌بودن گناه نیست و 
قرارهم نیست که ه رکه ترک بود سلاح بردارد برای از میان برداشتن فارسی و 
فارسی‌وان. مگر همین ترکان نبودند که بیش از یک‌هزاره بر سرزمین‌های شرقی 
حکم راندند و زبان پارسی و فرهنگ آریایی را به دوردست‌های جهان هدیه 
بردند و گسترش دادند؟ مگر همین ترکان نبودند که با قراردادن زبان پارسی به 
عنوان زبان دربار و پرورش اهل دانش و ادب و هنر باعث رشد و بالندگی این 
زبان شدند؟ اگرترکان واقعا سر ستیز با زبان پارسی و فرهنگ آریایی داشتند. 


۱. منهاج‌السراج جوزجانی. طبقات ناصری. ص ۲۵۲۳. 


اه نت | ۶۱ 
مگر نمی‌توانستند که زبان خودشان را با زروزوری که داشتند بر رعایای 
خویش بقبولانند ورونق دهند؟ چونانی‌که ما شاهد جریان موفقانةٍ روسی‌سازی 
در ورارود. انگلیسی‌سازی در شبه‌قارةٌ هند و ترکی‌سازی در روم شرقی بوده‌ایم. 

ماگسترش, ژشد و بالندگی زبان و ادبیات پارسی را مدیون همان‌هایی 
هستیم که امروزه با لحن تحقیرآمیز و دشنام‌گونه به آنان ترک خطاب می‌کنيم. 
«برای اولین‌بار خاندان‌های فرمانروای ترک بوده‌اند که دست به چنین تحولی 
زده‌اند: بدین ترتیب که مقارن با آنکه درآسیای مرکزی زبان سخدی و خوارزمی 
و سرانجام نیززبان فارسی به طور روزافزونی عقب می‌نشست و به وضع 
برگشت ناپذیری مغلوب زبان ترکی می‌گشت. ترکان زبان فارسی را د رآن موقع 
از نظر فرهنگی برتر یافته و با پشتیبانی خویش آن را به عنوان زبان دیوانی دربار 
خود به رسمیت شناختند. این خود اقدامی بود که نظیر آن در بین خاندان‌های 
فرمانروای ایرانی دیده نمی‌شد.» پس بی‌انصافی است اگر قضاوت‌های ما 
براساس منطقه و نژاد کسی و دودمانی جهت یابد و عصبیت‌ها چشممان را 
بر وآقعیت‌ها ببندد. اینک برای روشن‌ترشدن قضیه می‌پردازيم به زادگاه و تبار 
غزنویان. 


۱. برتولد اشپولر تاریخ ابران در قرون نخستین اسلامی ج ‏ ص ۰۴۴۵ 


زادگاه و نژاد غزنویان 


کف کی نا بنیان‌گذار سلسله غزنویان است؛ پس با روشن‌شدن زادگاه و 
تباراو اصل و نسب غزنویان روشن می‌شود. «سبکتگین از مردم برسخان 
کران ایسخ‌گول بوده که اکنون جزو قرغیزستان کشور اتحاد شوروی است.»" 


. ابن خلکان وازةٌ سبکتگین را جنین معنی کرده است: «شبُکتکین: بضم السین المهملة و 
الباء الموحدة و سکون الکاف و کسر التاء المثناة من فوقها و الکاف الثانية و سکون الیاء المثناة 
من تحتها و بعدها نون و تفسیر دو برکک سبزو رقتان خضراوان. و هو معنی قوله تمایز سورة 
الرحمن مدهامتان.» ابی‌العباس ابن خلکان, وات الاعبان وانباه ابناء الژمان. ج ۵ ص ۰۱۸۲/ 
فروزاتی نویسند؛ کتان خزوبان بیدایش نا فروپالضی به دلیل نام ترکی مسبکنگین که آن را 
«غلام با شاهزادهُ محبوب» معنی می‌کند. او را ترک‌نژاد دانسته و نژاد آریایی او را رد می‌کند. سید 
بوالقاسم فروزنی: خنویان از پیدلیش *افروپاشی: چاپ دوم؛ تهران» سمت؛ ۱۳/۸۶ ص ۷۷ در 
برخی منابع دیگر نیز وارهُ تکین را شاهزاده معنی کرده‌اند. اما گر قرار باشد گزیدن نام ترکی نژاد 
شخص را ترک نشان دهد. پس با این حساب اکثری از مسلمانان غیرعرب که نام عربی دارند نیز 
زاده نشده است و هیچ پدری نام فرزند خویش را غلام محبوب نمی‌گذارد. پس تنها گزینه ای که 
می‌ماند شاهزاد؛ محبوب است که منظور نظر پدر سبکتگین بوده است و این خود قرینه‌ای است 
براین که سبکتگین به خانواده‌ای بزرگ تعلق داشته است. 

۲ ریچارد نلسون فرای تاری ابران ۱ اسلام تاسلاجفه (تاری ابران کمبریج), برگردان حسن 
انوشه. چهارم. تهران امیر کبیر ۱۳۶۳ ج ۴. ص ۱۴۵. 


غزویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


بارسغان یا بارسخان شهر کوچکی است در کرانه دریاچهُ ایسک‌کول دراستان 
ایسک کول کشور قرغیزستان. «بر چپ راه بحیره‌ای است که آن را ایسخ‌کول 
گویند؛ مقدار هفت روز راه است. که هفتاد رود اندر این ایسغ‌کول جمع شود 
وآب اوشوراست. و ازآنجا تا تونگ پنج فرسنگ است و از تونگ تا برسخان 
سه روزه راه است.»" این شهر به ارتفاع ۵۷۵۱ متر از سطح بحر در مسیر بزرگراه 
۳ بین کیزیل‌تو و کیزیل‌سو قرار گرفته است. 

«برسخان شهری است بر کران دریاه آبادن و بانعمت.»" قرار گرفته بر مسیر 
کاروان‌های تجاری راه ابریشم. دراین منطقه کاروان‌ها به دوسمت چین یا 
هند پراکنده می‌شدند. ایسخ‌کول نیز که در پرخی کتاب‌های جغرافی سیکول 
ضبط شده‌است «شهری است بزرگ بر حد میان حَلَخ و چگل نزدیک به 
مسلمانی» جایی آبادان بانعمت و بازرگانان.»" 

بارسخان که صفت نسبتی آن برسخی است با بخارا دو فرسخ فاصله 
دارد و درگذشته از قریه‌های بخارا به حساب می‌آمده است. ابوبکر منصور 
برسخی صاحب تاریخ بخارا و ابورافع العلاء فقیه شافعی‌مذهب از مردم 
همین ناحیه‌اند. «برسخان: بالفتح و ضم السین‌المهمله و خاء معجمه و 
النسبت الیها برسخی؛ قریه من قری بخاری علی فرسخین. منها ابوبکر منصور 
البرسخی صاحب تاریخ بخاری, و ابنه ابورافع العلاء الفقیه الشافعی الاصم.»٩‏ 

سبکتگین از قبیله بارسخان بوده است. آن قبیله را به این دلیل بارسخان 


۱ به قرغیزی: «۳۵00100۲». 

۲. ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاخبار (تاریخ گردیزی)؛ ص ۵۶۶. 

0 
تهران, کتابخانه طهوری, ۱۳۶۲ ص ۸۳. 

۴ همان. ص ۸۴. 

۵. یاقوت الحموی. مجمعالبندان بیروت دار صادر, ۱۹۷۷ م, ج ۱ ص ۰۳۸۳ ۳۸۴. 


دم[ 2۵ 
می‌گفتند که در زمان‌های باستان یکی از فرمانروایان پارس در ترکستان افتاده 
وآنجا سکونت اختیا رکرد. به او پارسی‌خوان می‌گفتند یعنی کسی که سواد 
خواندن و نوشتن به زبان پارسی دارد. این واژه به مرور زمان به شکل بارسی‌خوان 
و بارسخان درآمده است. 

پندنامهُ سبکتگین که در حقیقت وصیت‌های امیر سبکتگین است 
به سلطان محمود» در کنار بسی از شواهد و مدارک نقل‌شده در تواریخ» 
متنی است باارزش که بسیار واضح و روشن در مورد تیره وتبارو چگونگی 
به قدرت رسیدن آل ناصر سخن می‌گوید. این‌که سبکتگین کیست؟ «بدان 
که من درترکستان از قبیله‌ای‌ام که ایشان را برسخانیان" گویند. و گویند 
این نام ازآن سبب برآن قبیله افتاد که از قدیم همانا یکی از ملوک فارس 
به ترکستان افتاده بود و ملک شده و اورا "بارس‌خان" خواندندی و به کثرت 
استعمال برسخان شد و پدر من نامش "راجوق" بود و در آن قبیله هرکس که 
بهادر باشد او را توابحکم گفتندی... و پسر سومین من بودم»" و چگونه از 
بازار برده‌فروشی سر به در می‌کند؟ «دران هفته قومی که ایشان را "بخسیان" 
گویند» بر بنگاه پدر من تاختن آوردند و غارت کردند و جملهٌ مال و کودکان و 
زنان ببردند و پدرم درآن روزبه شکار رفته بود.»" شاید هیچ متن دیگر تا این 
اندازه جزئیات را در اختیارمان نگذارد. اتفاقا آنچه دانش زبان‌شناختی در مورد 
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سبکتیگین نیز است در بخش پیوست‌ها به نشانی «پیوست صفحهٌ ۵ درج خواهد شد. 
۳.همانجا: 


و | غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


چیستی واژٌ بارسخان حکم می‌کند و اظهار نظر بزرگان دراين مورد؛ با متن 
پندنامه مطابقت داشته و هم چنان تواریخ دیگر در مورد آن مکی که به اعتبار 
پندنامه از فارس به ترکستان افتاده» بیشتر و شفاف‌تر سخن می‌گویند. 

«امیر سبکتگین از فرزندان یزد جرد شهریار بود و در آن وقت که یزد جرد در 
بلاد مرو د رآسیایی کشته شد. در عهد خلافت امیرالمومنین عشمان رضی الله 
عنه اتباع واشیاع یزد جرد به ترکستان افتادند وبا ایشان قرابتی کردند. و چون 
ایشان درآن دیار هنوز بر جای است.»" 

طبقات ناصری به نقل از بخش‌های گم‌شده تاریخ بیهقی که در زمان 
جوزجانی دردسترس بوده است. بخشی از نسب‌نامةٌ سبکتگین را نقل کرده 
وبه این صورت نسب‌نامه را اززبان بیهقی تأیید می‌کند." (ر. ک. پیوست ۱؛ 
صفحه ۴۹۵ کتاب حاضر) 

درتاریخ بازمانده بیهقی نیز از نژاد وتبار غزنویان با عبارت اصل بزرگ یاد 
می‌شود" که خود مژید همان نقل قول جوزجانی از بخش‌های گم شده آن است. 

تاریخ مجدول - تألیف محمدعلی ابوالقاسم عمادی - نیز تبارنامهُ کاملی 
از امیر سبکتگین ارائه می‌دهد که براساس آن نسب جهانداران غزنوی به 
یزدگرد سوم می‌رسد.۲ 

جوزجانی درپایان بحت خود در مورد سجن تا هه کت گیهج سب او 
را چنین می‌نویسد: «امیر سبکتگین بن جوق قرابجکم. بن قراارسلان بن 
۱. منهاج السراج جوزجانی. طبقات ناصری» ص ۲۵۲. 
۲ همان ص ۲۵۱. 
۳. ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریح مسعودی). ص ۳. 


۴ منهاجالسراج جوزجانی, طمقات ناصری. ص ۲۵۲./ نیز: ادموند کلیفورد باسورث. تاریح 
شویان م۳ 
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قراملت. بن قرایغمان بن فیروز بن یزدجرد بن شهریار الفارس ملک العجم. 
پس پرسش سوم ما نیز در این بخش پاسخ گفته شد که آن ملک پارسی که 
از پارس به ترکستان افتاده, کی بوده‌است؟ بقیهُ راه که چگونگی افتادن یزدگرد 
سوم به ترکستان است؛ بر می‌گردد به حمله اعراب به قلمرو ساسانی و «یزد جرد 
چند سال درکمال ضعف و انکسارزیست. اول به سیستان گریخت؛ بعد از 
آن به خراسان و از آنجا به مرو.»" 
تواری‌شدن یزدگرد به مرزهای شرقی ایران و پناه‌گرفتن در مرو که از 
شهرهای کهن ایران تاریخی است. بر همگان آشکار است. و می‌دانیم که 
او را جمعیت انبوهی از خویشان و نزدیکان و درباریانش همراهی می‌کردند. 
پس «مر و آخرین پناه‌گاه یزدگرد بود... یزدگرد را اردویی نزدیک چهارهزار تن از 
افراد خارج از صف. دبیران» طباخان» زنان. کودکان و سالخوردگان همراهی 
می‌کردند.»" 
پس از این‌که یزدگرد خراج باقی‌مانده را از ماهوی سوری مرزبان مرو مطالبه 
می‌کند؛ ماهوی شکنندگی اوضاع را دیده برعلیه شاه دسیسه می‌چیند و 
با همکاری خواستن از هیپتالیان تحت امر نیزک» قصد جان اورا می‌کند. 
یزدگرد از توطثه خبرشده و به همه بدگمان می‌شود. از جمع خویش بیرون زده؛ 
از شهر می‌گریزد و به آسیابی پناه می‌برد. تا اين‌که جامه‌های قیمتی و جواهر او 
طمع آسیابان را برانگیخته و در سال ۳۱ ه / ۶۵۱ م۰ «به نامردمی کشته شد.»" 


۱. منهاج السراج جوزجانی. طقات ناصری» ص ۲۵۲. 

۲ سرجان ملکم. تاریخ کامل ابران ترجمه میرزا اسماعیل حیرت. به کوشش علی‌اصغر 
عبداللهی تهران. افسون. ۰۱۳۸۰ ص ۰۱۱۴ 

۳. ریچارد نلسون فرای. تاریح ابران از اسلام تا سلاحقه ( تاریح ابران کمبریج), برگردان حسن 
انوشه. چهارم. تهران امیر کبیر ۱۳۶۳ ج ۴ ص ۲۸. 

۴ عزالدین ابن اثیر تاری کامل. برگردان سید حسین روحانی, ج ۲. چاپ سوم تهران. اساطیر 
۴ ص ۵۸۰. 


رو | غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


حالا این چهارهزار تنی که متشکل از دبیران» طباخان. کودکان» زنان و 
سالخوردگان اند و یزدگرد را تا مرو همراهی کردند و در حقیقت با این همراهی 
جان خویش را از معرض تعرض اعراب نجات داده‌اند. بدیهی است که دوباره 
به فارس برنمی‌گردند. چون مرو دورتر از دسترسی اعراب قرار داشت و تصور 
نمی‌رفت که شهرهای ایران یکی پی دیگر سقوط کند. در مرو و نقاط دیگر 
ورارود پراکنده و متوطن شدند. 

طبیعتاً بسیاری از این‌ها از نزدیکان پادشاه بوده‌اند. از سویی بسیاری از 
شهرهای ورارود تا اشغال‌شدن به دست ارتش سرخ شوروی و پارچه‌پارچه شدن 
به کشورهای کوچک و جداگانه وتعریف هویت‌های قومی و زبان محلی 
برایشان, فارسی‌زبان و آریایی بودند. حتی ترک‌های ورارود نیز برای داشتن 
زندگی شهروندی و معامله و دادوستد و نشست‌وبرخاست با اهالی بومی شهر 
خودشان را با زبان و فرهنگ آریایی وفق داده‌بودند. 

پس هیچ دور از واقعیت نمی‌نماید که قبیله بارسخان تشکیل‌شده از 
همان بازماندگان و نزدیکان یزدگرد سوم ساسانی باشد که از ترس افتادن به 
دست اعراب به مرو پناه برد و در آنجا به توطثه مرزبان تحت الحماية خودش 
کشته شد. بارسخان نیز چنان‌که در بالا ذکرش رفت» نامی است که مردم محل 
و قبایل همسایه به این قبیله تازهافتاده به ورارود داده‌اند. و «اصل برسخان از 
عجم و پارس بوده‌است.» حالا چه آن را پارسی‌خوان - یعنی کسی که می‌تواند 
پارسی بخواند و بنویسد - بدانیم» چه پارس‌خان یعنی خان پارسء خانی که از 
اهالی پارس است. 

پس می‌توان گفت که سبکتگین از قبیله بارسخان ورارود بوده و این قبیله 
متشکل از بازماندگان یزدگرد سوم ساسانی است. «و ذکر نسبت ایشان براین 


۱. ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاضار(تاریح گردیزی)؛ ص ۵۶۴. 
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منوال بود... امیر سبکتگین بن جوق قرابجکم بن قراارسلان بن قراملت بن 
قرایغمان بن فیروز بن یزدجرد بن شهریار الفارس.۷ 

با این وصف نسب سبکتگین و از طریق او جهانداران غزنوی به طور 
واضح و روشن به یزدگرد شهریار می‌رسد واینان اصالت آریایی دارند. اين 
خاندان مدتی در ورارود زیسته‌اند و با قبیله‌های ترک آنجا آمیزش و دادوگرفت 
داشته‌اند و بلاخره توسط قبیلهٌ بخسیان یا تخسیان که از قبایل ترک آنجاست. 
اسیر شده و به این سوی آمو آورده شدند. 

سیرالملوک نیز بزرگ زاده‌بودن سبکتگین و افتادن قبیلة آنان را در ترکستان 
تأّیید می‌کند و به این دلیل ترک‌بودن آنان را مردود می‌سازد." 

فرخی سیستانی در مدح عضدالدوله امیر ابویعقوب یوسف برادر 
سلطان محمود. او را امیر آزاده‌سیرت خوانده و پدرش ناصرالدین سبکتگین را 
از پشت شاهان ایران می‌داند و او را به دلیل این که فرزند کسی است که از 
پشت شاهان ایران است و نیاکانش نسل اندر نسل شهریار ایران زمین بوده‌اند 
می‌ستاید: 

میر آزاده‌سیر یوسف بن ناصر دین 

پشت اسلام و هم از پشت پدر ایران‌شاه" 

عقیلی در کتاب آارالوزرا «نسب‌نامهُ سبکتگین» را که به «پندنامة 
سبکتگین» معروف است تأیید کرده و نژاد غزنویان را آریایی و از اولادگان 
یزدگرد سوم ساسانی می‌داند. او خطاط این پندنامه را ابوالفتح بُستی دبیر و 


معتمد امیر سبکتگین دانسته وازین زو صیخت آنْ را تضمین می‌کند. «پندی 
۱. منهاج السراج جوزجانی. طقات ناصری» ص ۲۵۲. 
۲ نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۱۴۲. 


۳. فرخی سیستانی. دیوان حکیم فرخی سیستانی: به کوشش محمد دبیر سیاقی. چاپ دوم. 
تهران. زوار ۱۳۴۹ ص ۰۳۵۵ 


تس باایره 
که امیر سبکتگین به پسر خود ساطان محمود نوشته است به خط اوست و 
به غایت فایده‌مند است و در این کتاب نوشتن آن به تطویل می‌انجامید.؛ 

هم‌چنان در معرفی ناحیت چگل می‌خوانیم که: «مخرب وی حدود 
تخس است و شمال وی ناحیت خرخیزاست.» ازاین‌جا معلوم است که 
نام ناحیت تخس نیز از قبیلةٌ تخسیان گرفته شده‌است. چنان‌که نام ناحیت 
بارسخان از قبیلهٌ بارسخان گرفته شده است. 

سبکتگین به اعتبار همسایگان و محل زندگی‌شان و به اعتبار قبیله 
فروشنده و هم چنان بردگی‌کردن به اربابی که ترک بوده‌است. ثرک تلقی 
شده‌است و به اعتباراو همه دودمان غزنوی. ازاين اتفاقات در تاریخ بسیارند. 

یک نمونه دیگرآن خوارزم شاهیان اندء که درست به همین سرنوشت دچار 
شده‌اند. «اول خوارزم شاهیان نوشتکین غرجه است.»" او توسط ترکان سلجوقی 
به بردگی گرفته شده به ورارود برده می‌شود و به اربابان ترک خدمت می‌کند و 
با درایت وکیاستی که داشته است از پهلوی آنان به نام و نشانی رسیده و 
بالاخره در حدود سال ۴۷۰ مهشیدی" به تخت شحنگی خوارزم تکیه می‌زند. 
«جد خوارزم شاهمیان را نوشتکین غرچه می‌گفتند و او غلام بلکاتکین بود که در 
زمره ممالیک سلطان ملک شاه انتظام داشت و نوشتکین به امر طشت‌داری 
قیام می‌نمود و بعد از فوت بلکاتکین به سبب عقل و کفایت و تمیز و درایت 
به تقلد مناصب رفیع سرفراز گشت و چون واجبی دیوان خوارزم در آن ایام 


۱. سیف ‌الدین عقیلی, آثارالوزر؛ به تصحیح و تعلیق میر جلال‌الدین حسینی ارموی محدث. چاپ 
دوم تهران, اطلاعات. ۱۳۶۴ ص ۱۴۹. 

۲ حدودالعالم من المشرق الی اللمغرب» ص ۸۳. 

۳ سیف‌الدین عقیلی» آ3ارالون! ص ۲۶۷. 

۴ ادوارد ریتر فون زامباور نسب نامه خلفاو شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلام ترجمه و 
تحشیهٌ محمدجواد مشکور تهران. خیام. ۲۵۳۶ شاهنشاهی ص ۳۱۷. 
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صرف طشت خانه می‌شد سلطان ملک‌شاه شحنگی خوارزم را به وی تفویض 
فرمود و پس از فوت نوشتکین پسر بزرگ‌ترش قطب‌الدین محمد حاکم آن 
ولایت گشته» او را خوارزم شاه گفتند.» تا برقرار بودن حکومت سلطان سنجر 
نوشتگین غرجه و فرزندانش تنها بر خوارزم حکم می‌راندند. اما «بعد از دولت 
سنجری, اعلام سلطنت ایشان بالا گرفت و پس از انقراض ملک غور و غزنین 
انارالّه برهانهم ملک ایران جمله در تصرف ایشان آمد.»" 

نوشستگین غرجه و فرزندانش چون تمام این مراحل ر تا به پادشاهی‌رسیدن 
با ترکان و درمیان ترکان سپری کرده‌اند. به اعتبار نان اینان نیزترک پنداشته 
شدند. در حالی‌که تاریخ به روشنی تمام از اسیرشدن انوشتگین غرجه نیای 
دودمان خوارزم شاهیان از غرجستان به دست ترکان سلجوقی سخن می‌گوید. 
غرجه. چنان‌که از بخش دوم نامش پیداست. از غرجستان که زادگاه و وطنش 
بو وآنجا دو مملکت است: یکی را غور گویند و یکی را غرجه.:"-به بردگی 
گرفته شده و به خوارزم برده می‌شود. «بلکاتکین یکی از بزرگان دولت سلجوقی 
غلامی ترک از غرجستان خریده بود به نام نوشتگین غرجه.»" نسب‌نامةُ خلفا 
و شهریاران بخش دوم نام بنیان‌گذار سلسله خوارزم شاهیان را به سه شکل 
غرچه. غرشاه و غورشاه ثبت کرده است.* 

باری نشده‌است که به این نکته تأمل کنیم» که مگ ر کجای غرجستان 
ترک نشین بودهاست که انوشتگین غرجه ترک باشد؟ از دورترین زمان‌ها که 


. غیاث‌الدین خوندمیر دستورالوزر! به تصحیح و مقدمهٌ سعید نفیسی, چاپ دوم تهران اقبال, 
۳۵ شاهنشاهی. ص ۰۲۳۰۰۲۲٩‏ 

۲. منهاج السراج جوزجانی. طقات ناصری. ص ۳۱۹. 

تیه قبا نک دام مه امانب؛ حی ال 

۴ میرخوند بلخی, روضفالصفا جلد یکم تا ششم. ص ۷۰۳. 

۵. ادوارد ریتر فون زامباور نسب نامه خلفا و شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلام ص ۳۱۷. 


تسش باباسکره 
تاریخ به یاد دارد تا کنونء غرجستان. غورو بامیان که مناطق مرکزی خراسان 
بودند» مردم بومی خودش را داشته‌اند که زبانشان فارسی بوده و فرهنگشان 
آریایی. این مناطق به دلیل داشتن کوه‌های بلند و دشوارگذار هميشه در 
مقابل یورش‌های بیگانگان مقاوم بوده و هیچ‌گاه به دست مهاجمان عرب و 
ترک گشوده نشده‌است. تا این‌که بخشی ا زآن در زمان محمود و بقیه در زمان 
مسعود به قلمرو غزنویان افزوده شده و تحت حمایتشان درمی‌آید. اکنون هم 
باشندگان این مناطق همان مردم بومی‌اند با چهره متفاوت از دیگران لهج 
اصیل و پوشش بومی. و هیچ ترکی در این مناطق سکونت ندارد. پس چگونه 
می‌شود صرف به اعتبار این‌که کسی بردة ترکان بوده‌است و با آنان زیسته. ترک 
پنداشته شود؟ 

درست بر این می‌ماند که ازبین آن همه غلامی که چه در جنگ چه به 
عنوان خراج از خراسان به مدینه و کوفه و بغداد برده می‌شد» یکی از بخت 
بلند خویش به جایگاهی برسد و به عنوان حاکم فلان شهر برگردد به خراسان. 
آنگاه مردم او را به دلیل عرب‌بودن سرزنش کنند. 

به عنوان مشال یکی ازاين غلامان خردسال که توسط لشکر اعراب به 
بردگی گرفته شده و از خراسان به دارالخلافه برده می‌شود. برد تخاری است. او 
تا آخر عمربه عنوان عجم و برده تحقیر و تنبیه می‌شود. درهمان جا با یک 
غیر عرب ازدواج کرده و فرزندی می‌آورد به نام بشار بتسار در شعرو ادبیات 
عرب از سرآمدان روزگار خود می‌شود. تا جایی که اسلوب شعر عربی را تغییر 
می‌دهد. در آخرهم به دلیل خراسان‌گرایی و عرب ستیزی در شعرهایش و از 
این‌که مدام فخر می‌کرد که نسبم به زردشت می‌رسد توسط خلیفه عباسی 
کشته می‌شود. حالا فرض بر این می‌گيريم که اين بشار بن برد تخاری آنجا به 
مکنت و جایگاهی می‌رسید و از طرف دارالخلافه به عنوان والی خراسان مقرر 
می‌شد. امروزه همه آورا به دلیلی که عمری در میان اعراب زیسته و اربابان 


ان ی ۱۳ 
عرب داشته‌است واکنون هم به عنوان والی آنان خدمت می‌کند» عرب 
می‌پنداشتند و نکوهشش می‌کردند. حال آنکه او به جرم عجم‌بودن یک عمر 
به بردگی کشیده شد و دونسل غرامت پرداخت و رنج کشید. وصف حال 
دودمان غزنوی و خوارزم‌شاهی دقیقا همین‌گونه است. 

با این همه اسناد و شواهدی که از تواریخ معتبر در بالا گذشت» فرض بر 
این می‌گیریم که هنوز هم کسانی باشند که تواریخ مزبور را نامعتبر دانسته و 
نسب‌نامه را ساختگی پندارند. و البته که جای‌جای در برخی نبشته‌ها این 
شبهه مطرح شده‌است که ممکن است این نسب‌نامه را خود سبکتگین 
ساخته باشد برای اين‌که پایةٌ حکومت خویش را محکم کرده و خود را مشروع‌تر 
جلوه دهد. 

در پاسخ باید نگاشت که: 

یک؛ قرارنیست که هرآنچه طبق میل و خواستهٌ ما بود. کاملادرست و 
بی‌شبهه و هرچه را مطابق میل و خواستهُ ما نبود» نامعتبر و بی‌ارزش بدانیم. 

دو دیگر؛ گیریم که این نسب‌نامه را جعل خود سبکتگین ویا جعل 
تاریخ‌نویسان به دستور او بدانیم. در این صورت باید گفت که او برای مشروع‌تر 
جلوه‌دادن خود به فرمانروایی؛ بیشتر از رساندن نسب خویش به یزدگرد» به 
نسب‌نامه‌ای ضرورت داشت که نسبش را به یکی از شاهان قدرتمند ترک در 
گذشته برساند و هم‌چنان به دنبال برجسته‌کردن نکاتی می‌گشت که هرچه 
بیشتر او را با آلپتگین ترک که اربابش بود و حکومت غزنه را برای او به میراث 
گذاشته بود - پیوند بزند. چون هم از این طریق دل سپاهیان را که اکثرا رک بود 
به دست می‌آورد که درآن زمان صرف نهاد مشروعیت بخش ارتش غزنه بود 
و دلیل مشروعیت بخشی هم پیوند با آلپتگین ترک - وهم با رساندن نسب 
خویش به یکی از شاهان قدیمی ترک» می‌توانست دل ترکان ورارود و خانان 
ترکستان را به دست آورده و همراهی و پشتیبانی آنان را با خود می‌داشت. 


۷ غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


سه دیگر؛ او درست در زمانی به قدرت رسید که ستارُ اقبال ترکان در 
حال طلوع و درخشش بود. درهرگوشه‌ای قدرت نظامی و ادارُ کارهای کلیدی 
به دست ترکان افتاده بود. و «تاژیکان در تمام جهات مغلوب حکومت‌های 
ترکی» گشته بودند. پس در چنین شرایطی او به جعل نسب‌نامه برای خویش 
نیاز نداشت که نسب خویش را به یکی از پادشاهان ایران برساند؛ چنان‌که 
سلجوقیان. ایلخانیان تیموریان» شیبانیان و بابریان نداشتند و ترک‌بودنشان 
را بهترین ابزار مشروعیت برای فرمانروایی می‌دانستند. 
چهاردیگر؛ هم تاریخ‌نویسان آن زمان و پس از سبکتگین که در دربار 
او و زیر امراو نبودند. بسیاری از تاریخ‌ها در دربار غوریان و دودمان‌های 
دیگری که با غزنویان سر ستیز داشتند. نوشته شده‌اند. چطور ممکن است 
که هیچ‌یک ازاین مورخان اندک اعتراضی به این نکته نکرده‌اند و خود نیز 
با نوشتن و پرداختن به زادگاه و چگونگی به بردگی‌گرفته شدن سبکتگین و 
هم چنان فراوان یادکردن از فرهنگ دوستی و هنر و ادبیات پروری غزنویان به 
برجسته‌کردن آنان بپردازند. مطمئناً اگر شبهه‌ای دراین مورد وجود داشت. از 
قید قلم مورخان و نویسندگان همان عصر باقی نمی‌ماند. زیرا ِ تا ورارود 
و بارسخان راه چندان دوری نیست و مردمان آن ناحیت‌ها بیشتر از امروز در 
مورد هم آگاهی داشتند و تاریخ» جغرافیا و اتفاقات شهرهای دوروبر خویش را 
می‌دانستند. چه بسا که در درازای تاریخ این دو ناحیت جزیک قلمرو بزرگ 
به نام ایران بودند. 
پنج دیگر: همه تاریخ‌ها که به استناد به نسب‌نامه سخن نگفته‌اند. یکی 
گفته است که سبکتگین از مردم بارسخان است. دیگری گفته است که او 


۱. مجتبی مینوی. «ترک و تازیک در عصر بیهقی». یادنامهُ بیهقی, به کوشش محمدجعفر 
یاحقی. چاپ چهارم. مشهد. دانشگاه فردوسی, ۱۳۸۸ ص ۵۲۶. 


فصل دوم 


زادگاه و ناد غزنویان |۲۵ 


پس از هزیمت‌شدن قبیله اش توسط قبلهً تخسیان اسیر شده‌است. دیگری 
گفته‌است که مردم بارسخان ترک نیستند و از بازماندگان یکی از ملوک عجم 
اند در ترکستان که به دلیل پارسی سخن گفتن‌شان پارسخان خوانده شدند. 
دیگری می‌گوید که وقتی بزدگرد ساسانی در جنگ با اعراب به مرو عقب 
می‌نشیند او را چهارهزار تن کودک و زن و کهن‌سال و دبیر و آشپز که از 
نزدیکان و درباریانش بودند همراهی می‌کند. کتاب‌های جغرافی نیز از منطقة 

آنگاه گر همه این پازل‌ها را با درنظرداشت دانش زبان‌شناختی و 
ریشه‌یابی کلمات درکنارهم بگذاریم» دقیقاً همان جیزی به دست می‌آید که 
در نسب‌نامه در است. 

اینک که به قول فردوسی: 

فروزان شد آثار تاریخ اوی 

که جاوید بادا بن و بیخ اوی" 


کنیم: 


نژاد غزنویان با توجه به گفته‌ها و نبشته‌های درباریان غزنه 

شکل‌گیری گفتمان تاژیک و ترک 

واژٌ تازیک یعنی تاژیک / تاجیک. تازیکان یعنی تاژیکان/ تاجیکان و اصطلاح 
«ماتازیکان» را در سراسر تاریح بیهقی می‌توان مشاهده کرد. تقابل تاژیک و 
ترک در این کتاب بسامد بالایی دارد و در لابه‌لای این نبشته زیاد به آن استناد 


ا ابوالقاسم فردوسی. شاهنامةٌ فردوسی. ص‌ 2۸ 


تسش یااسره 

می‌کنیم و می‌پردازيم. در حقیقت روی زبان افتادن این واژه (تاژیک) را به 
صورت گسترده در زمان غزنویان و در شعر و نثر دور غزنوی شاهدیم. «از 
این دوره ایرانیان فارسی‌زبان به لفظ تاژیک خوانده شدند.» در متون پیش از 
غزنویان یعنی در زمان سامانیان. صفاریان و طاهریان به ندرت می‌توان این 
واژه را یافت و از تقابل تاژیک و ترک اثری پیدا کرد. 

این مسئله نشان می‌دهد که عصبیت قومی میان تاژیکان و ترکان در زمان 
غزنویان» اگر نه که به وجود آمده است. بالا گرفته و به اوج رسیده بوده است. 
تکرار به‌کزات وا تاژیک در متون دور غزنوی نشان می‌دهد که اگر حتی پیش 
از غزنویان نیز این واژه برای فارسی‌زبانان به کار می‌رفته است و ابداع دور 
غزنوی نبوده است. باز هم مفکوره تقابل تاژیک و ترک پدیده‌ای است که در 
زمان غزنویان شکل گرفته و ایجاد شده است. 

تکرار پربسامد وا تاژیک در آثار نوشته شده در دربار غزنویان. بدگویی 
فراوان از ترکان در این آثار و بازتاب ضدیت و دشمنی شدید غزنویان با ترکان؛ 
همه نشان‌دهند؛ این موضوع است که غزنویان خود ترک نبودند و خویش را 
تاژیک می‌دانستند. وگرنه در غیر آن عکس این قضیه را شاهد می‌بودیم. مثل 
اگر غزنویان ترک می‌بودند. امروزه خبری از کاربرد هدفمند واژٌ تاژیک در متون 
دور غزنوی نبود و به جایش واژُ ترک این بار مفهومی را به دوش می‌کشید و 
خودنمایی می‌کرد. هم چنان به جای بدگویی و نکوهش ترکان؛ بدگویی و 
نکوهش تاژیکان را در این آثار می‌داشتیم وبه جای برجسته‌ شدن ضدیت و 
دشمنی غزنویان با ترکان دراین آثار باید ضدیت و دشمنی غزنویان با تاژیکان 
یه ی سب 


پس تاریخ» عام‌شدن و کاربرد گسترده وا تاژیک را برای فارسی‌زبانان و 


۱ مجتبی مینوی «ترک و تأزیک در عصر بیهقی». ص ۵۲۶. 


ها ند ری" ۱3۷ 
ایجاد مفک ور تقابل تاژیک و ترک را مدیون تاژیک‌گرایی‌ها و پارسی‌گرایی‌های 
غزنویان است. این مقوله به حدی در زمان غزنویان جا انداخته شده و هویت 
یافته بود که پس از آنان نیز برای اقوام فارسی‌زبان واژهٌ تاژیک را به کار می‌بردند 
و این واژه به مثابه نام برای فارسیزبانان درآمد. مثلاً از زبان شاهزادگان مغول 
در آثاراین دوره و دوره‌های بعد بارها آورده شده است که آنان برای اقوام 
فارسی‌زبان واژ؛ تاژیک را به کار می‌بردند. چند نمونه را با هم دراینجا مرور 
یک 

در تاریخ نامه هرات آمده است که «شاهزاده جغتای نماز شامی پیش 
پادشاه اکتای آمد و از سر خشم تمام و غلظت هرچه عظیم‌تر روی به سوی 
اکتای کرد وگفت ای برادر... این چه محبت است که با تاژیکان پیش 
گرفته‌ای و خلاف مواعظ و مذاهب پدربزرگ کرده‌ای.؛! 

نیزدراین کتاب آمده است: «[ جغتای] روزی پیری را که چند سال در 
خدمت چنگیز خان به سربرده بود طلب داشت و در خلوت او را گفت که 
ای پیر عزیز وای یادگار پدر بزرگوان مبلغ پنج‌هزار دینار به تو می‌دهم بدین 
شرط که فردا پیش برادرم اکتای روی و بگویی که دوش پادشاه چنگیز خان 
را در خواب دیدم. مرا گفت که پسرم اکتای را بگوی که تاژیکان باز بدی 
می‌اندیشند و در خاطردارند که خروج کنند و مّلک از توبستانند. می‌باید که 
به اطراف و اکناف جهان لشکر فرستی تا بار دیگر تاژیکان را به قتل رسانند 
و مساجد و مدارس و رباطات و قنطرات ایشان را خراب گردانند تا پادشاهی 
در خاندان فرزندان تو بماند؛ و الا زود باشد که تاژیکان غوغا کنند و ملک از 


۱ سیف بن محمد الهروی. تاریخ‌نامهُ هرات (تالیف اوایل قرن هفتم مهشیدی), به تصحیح 
محمدزبیر الصدیقی (استاد دانشگاه کلکته), به سعی و اهتمام خان بهادر خلیفه محمد 
اسداللّه (ناظم کتابخانه شاهی کلکته), چاپ دوم. تهران. خیام. ۳۵۲ ص ۹۷. 
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دست تو بیرون رود.؛" 

روضةالصفابه نقل اززبان امرای دربار شاهزاده ارغون مخول» آل کرت 
(سلسلهُ دوم غوریان» را تاژیک خطاب می‌کند و این خطاب هدفمند برای 
تحقیرکردن است. نه صرف یاد کردن نزاد آنان درست برعکس زمان غزنویان 
که واژهٌ ترک هد فمند به کار می‌رفت وباری از تحقیر در خود داشت. «در 
آن آوان [سال شش‌صدوهشتاد هجری] هندو نویین یکی از امرای معتبر 
ارغون به او پناه برد و ملک شمس‌الدین [ملک شمس‌الذین کهین پسر 
ملک شمس‌الدین کرت ] او را پیش ارغون باز پس فرستاد. امرای ارغون گفتند 
یک نفر تازیک را چه حد آن باشد که امیری مغول را در بند کند. و مزاج ارغون 
را از او منحرف ساختند.)۲ 

چنان که درمتن مزبور دیدیم. تقابل تاژیک و ترک پ پس ازغزنویان جای 
خود را به تقابل ترک و تاژیک عوض می‌کند. یعنی برتری ترکان و حقیرشمردن 
تاژیکان. 

این عوض شدن تقابل تاژیک و ترک پس از غزنویان را به تقایل ترک و تاژیک 
دراین بیت سعدی به روشنی می‌توان دید: 

شاید که به پادشه بگویند 

ترک تو بریخت خون تاجیک" 

نمونه‌های شعر و نشر دراین مورد بسیار است و پرداختن بیشتر به این 
مسئله مارا به حاشیه خواهد برد. دراینجا می‌خواستیم صرف به این نکته 
برسیم که چطور کسانی را که بانی تفکر تقابل تاژیک و ترک بودند به عکس آن 
۱. سیف بن محمد الهروی. تاریحْنامهُ هرات. ص .٩۷‏ 
۲ میرخوند بلخی, روضفالصفا جلد یکم تا ششم. ص ۸۰۳. 


۳. مصلح بن عبداللّه سعدی, کلیات سعدی به اهتمام محمدعلی فروغی. چاپ سوم. تهران 
امیر کبیر ۱۳۶۲ ص ۶۵۲. 


فصل دوم [ 
ادگه و نژد غزنویان | 

اینک با توجه به بحثی که در بالا گذشت می‌خواهيم با استناد به گفته‌ها 
ونبشته‌های سلطان محمود و برخی از نزدیکان و درباریان او به مقوله نژاد 
غزنویان توجه کنیم: 
الف. سلطان محمود 
سالطان محمود در صحنه جنگ با ایلک خان ترک. حاکم ترکستان به سر 
پشته‌ای رفته و دورکعت نماز می‌گزارد و سربه سجده گذاشته دعا می‌کند. که: 
«خداوندا تو حاکمی. اگرحق به دست ترکان است ایشان را نصرت کن واگر 
مراست. مرا یاری ده!» این جا دقیقا تقابل ترک وتاژیک را می‌بينيم و در حقیقت 
نیز جنین بوده است. یعنی تمامت ثرک در برایررتمامت فارسی‌وان. جنان‌که 
بود. دیگر از زبان پارسی و ادبیات‌پروری و رشد و بالندگی دانش و هنر در غزنه 
وبقیه شهرهای ایران خبری نبود. چون ایلک خان مثل سلجوقیان بیابانگرد 
و بی‌بنه نبود. خان پرقدرت و تک‌تاز ترکستان (کاشغرستان) بود و بنابر 
نامه‌هایی که بعد از هزیمت شدن و طرح‌دوستی ریختن با غزنویان به دربار غزنه 
فرستاده‌است. به ترک‌بودن وخان بودن خویش می‌نازد. جنان‌که روشن است 
سلطان محمود خود را تاژیک (آریایی) می‌دانست وترکان رادشمن سرسخت 
خویش. مطمئنا اگر خودش ترک بود؛ ترکان را این همه دشمن نمی‌داشت. مگر 
ممکن است که دوترک با هم جنگ داشته باشند آنگاه یکی ازآنان ترکان را به 


۱. محمد شبانکاره‌ای. محمعالانس اب ص ۰۵۰/ نیز: میرخوند بلخی, روضفذالصفا جلد یکم تا 
ششم. ص ۵۹۳./ هم چنان: غیاث‌الدین خواندمیر حبیب السیر ج ۲. ص ۰۳۷۸ 
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ب. خواحه احمد بن حسن میمندی 
تقابل تازیک وترک را گاه‌گاه به صورت پوشیده‌تر در سخنان میمندی وزیر 
مقتدر سلطان محمود نیز مشاهده می‌کنيم. به عنوان مثال: پس از کشته‌شدن 
ابوعباس مآمون بن مأمون خوارزم شاه (داماد غزنویان) به دست لشکریانش٩‏ 
سلطان محمود قصد گوشمالی و عقوبت یاغیان را می‌کند و برای لشکرکشیدن 
به خوارزم با درباریان مشورت می‌کند» درباریان یک روز وقت می‌خواهند و 
خواجه احمد بن حسن میمندی وزیر با ابونصر مشکان در این مورد چنین 
می‌گوید: «سلطان سر دردل کرده است که خوارزم بکیرد ۳ خاندان را برکند 
و خیال کند که آنجا مال بسیارو نعمت عظیم یابد. ولیکن در میان پنجاه 
نباید که کاری پیش آید که تلافی آن دشوار باشد.»" 

دراین جمله‌ها ميمندي وزیر از خوارزمیان به عنوان ترک یاد کرده و آنان 
که خواجه وزیس غزنویان را ترک نمی‌دانسته است وگرنه دشمنان آنان را با 
عنوان قومی‌شان یاد نمی‌کرد. اگر مراد تقابل تاژیک و ترک نبود» او به سادگی 
می‌توانست بگوید که «حال خوارزمیان بر خلاف هندوان است.» اما او با اشاره 
به نژاد خوارزميآن در حقیقت ماجرا را ژرف تر کرده واین دشمنی را خاص 
زمان سلطان محمود نمی‌شمارد و از دامنه‌داربودن این دشمنی در طول تاریخ 
سخن می‌گوید. 
یویر سوم یت با مارد بات لطان توا نوه از ابو سب گهسخ اد 
سلطان محمود را به زنی گرفته بود. برای معلومات در مورد چگونگی کشته شدن او به دست 
لشکریانش و لشکرکشیدن محمود به خوارزم به اين بهانه در سال ۴۰۷ ه / ۱۰۱۶ م. نگاه شود به: 
ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۷۵۶ - ۰۷۶۵/ نیز: عژالدین ابن اثیر تاریح 


کامل ج ۱۳ ص ۰۵۵۱۳/ نیز: غیاث‌الدین خواندمیر حبیبالسیر ج ۲ ص ۳۸۰. 
۲ سیف‌الدین عقیلی. آثارالورر( ص ۰1۶۳ 


و دا ۸۱ 
بوالمظفر امیر نصربن ناصرالدین سبکتگین برادر سلطان محمود در مورد 
لشک رکشیدن به خوارزم به سلطان چنین نظر می‌دهد: «به حکم برادری و 
شفقت که دارم یک سخن بگویم. اگر ناچار است به خوارزم شدن. خداوند 
رابه تن خویش باید رفت که این کار به من و مانند من راست نیاید و ساخته 
باید رفت. چنان که اگر همه ترکان یکی شوند با ایشان مقاومت بتوان کرد که 
آن زمین بیگانه است و مردم انبوه و ما قصد ایشان می‌کنیم.۷ 

در سخنان امیر نصر تقابل تاژیک و ترک را بی‌لفافه‌تر و واضحح‌تر می‌بینیم. 
جمله‌های «جنان که اگر همه ترکان یکی شوند با ایشان مقاومت بتوان کرد.» 
و«آن زمین بیگانه است... و ما قصد ایشان می‌کنیم.» در جملة نخست به 
روشنی از تقابل تاژیک و ترک سخن می‌رود و در جملهُ دوم با بیگانه خواندن 
آنان مدعای تاژیک بودن غزنویان را به اثبات می‌رساند. 

ت. ارسلان حاذب 

زمانی که بزرگان دربار و امرا آگاه می‌شوند که سلطان محمود دل به عزل خواجه 
احمد بن حسن میمندی گذاشته است. ارسلان جاذب که یکی از کبار امرای 
سلطان محمود بود و در خراسان مقام داشت (حاکم خراسان بود)" نامه‌ای 
به ابونصر مشکان می‌نویسد و ضررهای عزل خواجه میمندی را برمی‌شمارد 
و ابونصر را توصیه می‌کند که در صورت لزوم‌دید. این سخنان او را به گوش 
پادشاه برساند. دلیل این که ارسلان جاذب به خود سلطان نامه نمی‌نویسد و 
به ابونصر نامه می‌نویسد تا واسطه سخنانش شود. ترک بودن اوست. جاذب 


۱. سیف‌الدین عقیلی. آتارالونر! ص 1۶۶. 
۲ غیاث‌الدین خواندمیر مارالملوک به تصحیح میر هاشم محدث. [بی‌جا]: رسا؛ ۱۳۷۲ 
ص ۰۱۱۴۳ 


تک ترش یا پارسی‌گره 
ازاين هراس داشته است که سلطان با خواندن نامه او خشم بگیرد و بگوید 
که این ترک را چه مانده است به این فضولی‌ها و گستاخی‌ها. او خود در نامه 
خویش این را دلیل آورده است: «اگر چنان است که تغیر رسمی است و بر 
طمعی چنان که هر وقت همی بود کار نیک خواهد شد بدان‌که مال بذل کند. 
فرصت نگاهداری و این نکته‌ها را باز نمایی چنان که مرا زیان ندارد که مبادا 
صورت بندد که ارسلان مرد ترک است و خداوند شمشی این چرا می‌گوید؟ و 
غرض او اندر این چیست ؟)۱ 

این گونه دلیل‌آوردن ارسلان جاذب گواهی است براین که غزنویان 
(آل سبکتگین) ترک نبودند و سلطان محمود با ترکان میانهٌ خوبی نداشته 
اتننت): وگرنه ارسلان جاذب که از دست‌نشاندگان این خانواده بود» دلیل 
جرئت نکردن خویش در نامه نگاری با سلطان راه ترک بودن خویش عنوان 
نمی‌کرد. به زبان ساده امروز اگر بنویسیم ارسلان جاذب به ابونصر مشکان 
می‌گوید که من به این دلیل جرشت نکردم که به سلطان نامه بنویسم و این 
نکات را گوشزد کنم که ترک هستم و ممکن است سلطان بگوید توی ترک 
را به این کارها چه کاریا به اصطلاح خراسانیان - چنان که در این نامه درج 
است - «به توی ترک چه غرض ؟) 

طبیعتا گر غزنویان ترک بودند. امرای ترک دربار برای مشوره‌دادن به سلطان 
ازتبارترکی خویش نمی‌هراسیدند» بلکه بیشتر از دیگران دراين مقوله جسور 
می‌بودند. 
ت. ابوالفضل بیهقی 
اصطلاح «ما تازیکان»" دیگردیسی عبارت ما تاژیکان / تاجیک که به کثرت 


۱. سیف‌الدین عقیلی. آتارالورو ص ۰۱۵۵ 
۲ ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاری مسعودی): ص ۶۷۲. 


ها ند ری | 1۳ 
در تاریح بیهقی دیده می‌شود» خود بیانگر تیره و تبار آنان است. گمان نمی‌رود 
که این واژه دور و بری‌ها ودرباریان شاه را شامل می‌شده و خود پادشاه را دربر 
نمی‌گرفته است. چطور ممکن است که دبی رآن دولت. زیر نظر خودشان تاریخ 
بنویسد و آنان که به اصطلاح تاجیک نیستند. هیچ حساسیتی در قبال کثرت 
کاربرد این واژه و برجسته‌کردن آن نداشته باشند و نیز آن همه ترک ستیزی ای را 
که در تاریخ بیهقی است نادیده بگیرند. 

حتی اگر چنین هم بپنداريم. با زاین موضوع بزرگ منشی و سعهٌ صدر 
خانواده غزنوی را می‌رساند» که دربار ایشان پراست از مردمی غیر از قوم 
خودشان و با این‌که آن درباریان بر علیه شان می‌نویسند و تبلیغ می‌کنند. هیچ 
دم برنمی‌آورند. با آنکه همه روزه با آن سر و کاردارند. چه درشعرشاعران 
چه درنامه‌ها ودیوان وتاریخ‌نگاری. با چنین اوصاف اگر ایشان ترک هم 
می‌بودند از اقوام باد در سر کردة دیگر برتری داشتند و قابل ستایش بودند با 
چنین رفتارهایشان. 

اگرچه جوهر و هنر شخص مهم است نه اصل و نسب و قوم؛ ولی 
پرداختن مفصل به این موضوع به این دلیل بود تاایک حقیقت تاریخی را 
برملاو روشن کرده باشیم. حقیقتی که تا کنون يا باغرض یا بی‌غرض» وارونه 
جلوه داده شده‌است. وگرنه ایران‌گرایی و فرهنگ پروری و رشد و گسترش زبان 
وادبیات پارسی در دوران جهان‌داری این دودمان» خود برای بزوگی شأن و 
مرتبت این خاندان کافی است. به گفتهٌ بحیای برمکی که با این‌همه جوهر 
وهنر آنان خود اصل قوی‌اند و نیاز به این نیست که ازراه قومییت و عرق 
قومی شناخته و دوست داشته شوند. «چنان خواندم که مرد خامل ذکر نزدیک 
یحیی خالد البرمکی آمد و مجلس عام از هرگونه مردم کافی و خامل حاضر 
مرد زبان برگشاد و جواهر پاشیدن گرفت و صدف برگشادن. تنی چند را از 


عم | غزنویان 
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حاضران عظامیان حسد و خشم ربود. گفتند زندگانی خداوند دراز باده دریغا 
چنین مرد. کاشکی او را اصل بودی. یحیی بخندید و گفت: "هو بنفسه اصل 
قوی"... و هستند دراین روزگار ما گروهی عظامیان با اسب و استام و جام‌های 
گران‌مایه وغاشیه و جناغ که چون به سخن‌گفتن و هنر رسند چون خربریخ 
بمانند و حالت و سخنشان آن باشد که گویند پدر ما چنین بود و چنین کرد. 
و طرفه آن‌که افاضل و مردمان هنرمند از سعایت و بطرای‌شان در رنج اند. 


نژاد غزنویان از زبان خلیفه بغداد 

پس ازاین که محمود به تخت سلطانی نشست. القادربالّه عباسی او را 
یمین‌الدوله و امین‌الملة لقب داد." سلطان محمود پس از فتوحات بسیار و 
استیلایافتن و حکمرانی بر ایران توران. هند و عراق عجم. از خلیفه خواستار 
زیادت لقب شد. او چندین باربه دارالخلافه رسول فرستاد. اما پاسخی 
نشنید. این در حالی بود که خاقان سمرقند که دست‌نشانده سلطان محمود 
بود سه لقب (ظهیرالدوله» معین خلیفة ال ملک الشرق و الصین) از سوی 
دارالخلافه بغداد دریافت کرده بود. «و محمود را ازآن غیرت می‌آمد. دیگر 
باره رسول فرستاد و گفت: "چندین فتح‌ها که در بلاد کفر وعرٌ اسلام در 
هندوستان و خراسان وعراق مرا مسلم شد و ماوراءالنهر بگرفتم و به نام تو 
شمشیر می‌زنم و خاقان که امروز از مطیعان و نشاندگان من است او را سه 
لقب فرموده است و من بنده رایکی با چندین خدمت و هواخواهی" جواب 
داد که "خاقان کم‌دانش است و ترک است و صاحب طرف است. التماس 


اورا از جهت کم‌دانی و ناموس او را وفا کردیم. توا زهردانشی آگاهی و به ما 


۲ ابی‌العباس ابن خلکان. وَفات الاعبان واأنباء آبناء الژمان. ج ۵ ص ۱۷۵. 


ان ی |۸۵ 

نزدیکی. نیت و اعتقاد ما نیکوتر از آن است در حق تو و اعتماد ما صافی‌تر از 
آن است در معنی تو و دیانت تو که تواز ما چیزی درخواهی که به زبان مردمان 
برود و در کتاب مسطور باشد و همان توقع کنی که کم‌دانان کنند. 

چنان که مرورشد القادرباله عباسی به وضاحت خاقان سمرقند را ترک و 
نادان می‌خواند و با این سخن در حقیقت به سلطان محمود می‌گوید که ت که 
تری نیستی که از بی‌دانشی چنین خواسته‌های پیش‌پاافتاده کت تو مقامت در 
ما نی سرت فاسی اه خرا یه ماو سمرقند شایسته است که 
ترک است و چیزی نمی‌داند. تودیگر چرا؟ این سخنان خلیفه بغداد در حقیقت 
زاوية پنهان نزاد غزنویان را روشن می‌کند که همانا اصالت آریایی آنان باشد. 


مادر سلطان محمود زابلستانی بود نه ترک 

خجسته درگه حمود زاولی دریاست 

چگونه دریاء کان را کرانه پیدا نیست؟ 

حالاکه از کار زادگاه و تباررسبکتگین و نياکانش پرداختیم. بد نیست 
روی پیوندهای خویشاوندی او با اقوام بومی غزنه و زابلستان - به گفت بیهقی: 
تازیکان" - و چگونگي زاده‌شدن و پرورش محمود اندکی سخن برانیم. 

امیر سبکتگین پس از استقرار در غزنه با دختریکی از محتشمان آن دیار 
(رئمس زابلستان) ازدواج می‌کند» چنان‌که فردوسی نیز با زابلی خواندن محمود 
۱. نظام الملک طوسی, سیرالملوک» ص ۲۰۱ - ۲۰۳. 
۲ علی‌اکبر دهخداء لغت نامه نرم‌افزار ذیل واه خجسته./ نیز: سیف‌الدین عقیلی. آارالورر! 
ص ۰۶ نیز: بایسنفر میرزا؛ «دیباچه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». نگاشته‌شده 


در سال ۸۲۹ مهشیدی, سرچشمه‌های فردوسی شناسی, محمدامین ریاحی, تهران. موْسسه 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه؛ ۰۱۳۷۲ ص ۰۴۰۰/ نیز: عباس پرویز تاریخ دیالمه و 


غزنویان. ص .۵۱٩‏ 
۳ ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاری مسعودی). ص ۰۲۹۹ 
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به این پیوند اشاره دارد. «سبکتگین کوشید تا از طریق به زنی گرفتن دختر یکی 
از محتشمان زابلستان. احساسات مردم محل را به سوی خود بکشاند. و بر 
اثر این پیوند بود که محمود زاده شد. گه‌گاه در منابع با اشاره‌ای به این پیوند. 
وی را محمود زاولی می خوانند.» یکی از دلایل می‌تواند برانگیختن احساسات 
مردم محل باشد که درکارسیاست ازاین شیوه کم بهره برده نشده است. 
ولی رغبت درونی سبکتگین را نمی‌توان در برقراری این پیوند نادیده گرفت. 
به ویژه پس ازیک گسست نسبتا طولانی که با خانواده؛ قوم و فرهنگ و زبان 
مادری خویش داشته‌است - اگرچه بودن در دربار بخارا این خلاٌرا تا جایی 
برایش پر کرده بود - میل قلبی‌اش او را به سمت پیوند با کسانی کشاندهاست 
که بیشترین شباهت را از نظر زبان» فرهنگ و رفتار با خانواده و اقوام خودش 
داشتند. او این گونه می‌توانست سال‌های از دست رفتهٌ عمروآن گسستگی با 
خانواده را تلافی کند و خانواده و قبیله اش را در آيينة آنان ببیند. وگرنه با اوضاع 
و شرایطی که کثرت سربازان ترک در سپاه غزنین ایجاد کرده‌بوده نسبت دامادی 
آلپتگین به مراتب می‌توانست برایش سودمند واقع شود تا ازدواج با دختر یک 
محتشم محلی که نقش چندانی در عزل و نصب و کارهای بزرگ کشوری در 
دولت جدید نداشت. 

در نتیج؛ این پیوند «محمود سلطان آینده از دختر رئیس زابلستان 
همسر سبکتگین متولد شد.»" محمود دیگر آن سال‌های گسست با خانواده 
وزیستن اجباری با ارباب و سربازان ترک را ندارد. دردامن خانواد؛ خود با 
مهر پدر و مادرو با زبان و فرهنگ آبایی خویش بزرگ می‌شود؛ با این زبان 


(فارسی) می‌آموزد و مدرسه می‌رود و با اطرافیان خویش به این زبان سخن 


۱. ریچارد نلسون فرای» تاریح ابران از اسلام تااسلاحقه ( تاریخ ابران کمبریج)؛ ص ۱۴۵. 
۲. ادموند کلیفورد باسورث. تاریح غزنویان. ص ۴۰. 


ود مر[ 
می‌گوید. او هم زبان مادری‌اش فارسی است و هم در محیطی رشد می‌کند که 
همه فارسی‌زبان‌اند. به جز بخشی از لشکر که محمود در زمان بچگی خویش 
کاری به کا رآنان ندارد. با این وصف او یک گام از پدرش سبکتگین دراین 
عرصه پیشتر است. که هم در محیط آریایی پرورش یافته و هم گسست با 
خانواده وزیستن اجبار به عنوان برده درمیان اربابان ترک را نداشته است. و 
فرزندان محمود ا زاین لحاظ چندین گام از محمود جلو اند. چون اگر خود 
اوتنهابه ادبیات پارسی که زبان مادری‌ اش است تسلط دارد. فرزندانش به 
ادبیات پارسی و تازی مسلط اند و در فصاحت در دبیری و سخن‌سرایی آیتی 
اند. چنان‌که در این مورد مفصل حرف خواهد رفت. 


محمود را به دو دلیل زابلی می‌گفتند 
۱. چون از مادر زابلی به دنیا آمدهاست چنان‌که شرحش در بالا گذشت. «و 
سبکتگین هر تدبیری و تاختنی که می‌کرد صواب می‌آمد و دختر رئیس 
زاولستان را به زنی کرد و محمود از این زن بود و ازاین معنی او را محمود زاولی 
گفتندی.» تاریخ دیالمه و غزنویان نیز سلطان محمود را به همین دلیل زابلی 
می‌خواند: «چون مادر محمود غزنوی دختریکی از بزرگان زابلستان بود به 
محمود زابلی معروف گردید.»" 
۲. چون در غزنه که مرکز زابلستان بوده زیسته و بزرگ شد و هم چنان غزنه 
(مرکز زابلستان) را به عنوان پایتخت فرمانروایی خویش بر ایران و توران برگزید. 
حدودالعالم دراین مورد می‌نگارد: «واما غزنین و آن ناحیت‌ها که بدو 
پیوسته است. همه را به زابلستان بازخوانند.»" 
۱. نظامالملک طوسی. سیرالملوک» ص ۱۵۷. 


۲. عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۱۸۲. 


۳. حدودالعالم من المشرق الی المغرب» ص ۱۰۵. 


ور | غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


اگرچه استان زابل کنونی که مرک زآن شهر قلات است؛ روی ۶۶ درجة 
عرض‌البلد شمالی و ۳۳ درجه و ۷ دقیقه طول‌البلد شرقی هنوز هم به همین 
نام با مرکزیت قلات در جنوب غرب خراسان (افغانستان کنونی) میانهُ غزنی 
و قندهاروجود دارد. ولی این محدود؛ زابل خاص است. وقتی از زابل عام به 
شکل گسترده‌تر آن (زاولستان) سخن می‌گويیم» آن را با مرکزیت غزنه می‌يابیم. 
«چون الپتگین بعد از حوادث ایام به غزنین افتاد و ممالک زاولستان فتح کرد 
و غزنین از دست امیر انوک بیرون کرد." می‌بینیم که از غزنین به عنوان مرکز 
زابلستان سخن رفته است. 

سیرالملوک نیز به این مفهوم پرداخته است: «امیر غزنین بگریخت و 
پیش خس شد. چون التگین به در غزنین شد لویک بیرون آمد و با الپتگین 
جنگ کرد. دیگرباره پسر امیر کابل گرفتار شد و لویک هزیمت شد و شهر 
حصارگرفت. و الپتگین بر در شهر فرود آمد و حصار می‌داد. و مردمان 
زاولستان از وی می‌ترسیدند.»" 

محمد سرور مولایی در مقدمةٌ کتاب سلطنت غزنویان در مورد زابلستان و 
مرکز آن می‌نگارد: «غزنه مرکز زابلستان که در روزگاران قدیم عصر یفتل‌شاهان 
(زاولی) مقر حکمفرمایی بزرگی بود با عروج آل ناصر به خصوص در دور 
درخشان یمین الدوله ابوالقاسم محمود و شهاب الدوله مسعود قلب امپراطوری 
پهناوری شد که دامنهٌ آن ازری و سپاهان تا کرانه‌های گنگ انبساط داشت.»" 

هیوان تسنگ گردشگر چینی که در حدود سال ۶۳۳ م. از غزنه دیدن 
کرده است. غزنه را به تلفظ چینی هوسی‌نا نوشته و از آن به عنوان مرکز 


۱. منهاج‌السراج جوزجانی. طمقات ناصری. ص ۲۵۲. 
۲. نظام‌الملک طوسی, سیرالملوک» ص ۱۵۳: 
۳ خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان ص یک. 


ود من [ 1۳ 
زابلستان یاد کرده است. اگرچه پژوهشگران کنونی پهنای غزنه را برای 
انتخاب شدنش به عنوان پایتخت غزنویان مناسب نمی‌دانند. اما نویسنده 
کتاب غزنویان از پیدایش تا فروپاشی. غزنه را جاگشاده‌ترین و پاکیزه‌ترین 
شهرها معناکرده و می‌نویسد: «ا زاين شهر که مرکز ولایت زابلستان بوده و 
درطرف خراسان مابین خراسان و هند قرارداشته با نام‌های غزنین» غزنی و 
غزنه یاد گردیده است.»" 

چون محمود بر تخت نشست «زابل و کابل بروی صافی شد.»" و پس از او 
فرزندانش از زابلستان بر تمامت ایران توران» عراق عجم و سند و هند فرمان 
راندند و حکومت کردند و به غنامندی زبان و ادبیات پارسی و فرهنگ آریایی 
افزودند. و اکنون «اگر محمود زاولی خفته است. معبود ازلی نخفته است.»* 

زابلستان در قسمت شرقی خود با کابلستان هم‌مرز است. از این رو همیشه 
در اتفاقات تاریخی این دو نام در کنار هم ذکر شده‌اند» به گونة کابل و زابل. 
پیوند زال زابل‌خدای با رودابه دختر مهراب کابل‌خدای این همسایگی و 
نزدیکی را بیشتر از هرچیزی به نمایش می‌گذارد. 

ززابل به کابل رسید آن زمان 

گرازان و خندان و دل شادمان؟ 

در برهه‌هایی از زمان این نام بر کل قلمرو سیستان اطلاق می‌شده است: 

سوی زابلستان نهادند روی 

نظاره بر ایشان همه شهر و کوی 


.سید ابولاسم فروزنی, غنویان [پیدایش تافروپاشی, ص ۶۱ 

۲ همان ص ۶۰. ۳ محمد شبانکاره‌ای مجمع الا نساب ص ۴۷. 
هکیت غوفین کسوس له وا و امه هرازه کوش تست اه 
جاپ سوم؛ تهران. انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. ۷۰ص ۰۷۱۴ 


ان رز 
ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 

چو آمد به نزدیکی نیمروز 

خبر شد ز سالار گیق‌فروز 

بیاراسته سیستان چون ببشت 
گلش مشک سارا بد و زز خشت! 
ویا: 

که او راست تا هست زابلستان 

همان بُست و غزنین و کابلستان" 

ویا در پند دادن ومنع کردن کتایون پسرش اسفندیار را از رفتن به زابلستان 
و جنگ با رستم: 

زبهمن شنیدم که از گلستان 

همی رفت خواهی به زابلستان 

ببندی همی رستم زال را 

خداوند ششیر و گوپال رْ 

جزاز سیستان در جهان جای هست 

جوانی مکن تیز منمای دست" 

ابیات مزبورنشان می‌دهد که نام زابلستان در برهه‌ای از زمان بر همه 
سرزمین سیستان اطلاق می‌شده است. یعنی پیش از این که نام سیستان بر 
سر زبان‌ها بیفتد این نام (زابلستان) برای گستره کابلستان تا زرنج (مرکز ولایت 
نیمروز) به کار می‌رفته است. 

غزنه به عنوان مرکز زابلستان و پایتخت ایران در زمان غزنویان» شهری است 
با ريشة عمیق درتاریخ کهن و حماسه‌های قوم آریایی. قدرت دودمان غزنوی 


. ابوالقاسم فردوسی نامه باستان. ج ۱ ص ۱۲۲. 
۲. همان ج ۶ ص ۱۵۰. ۳. همان ج ۶ ص ۱۵۲. 


اه نز | ٩۱‏ 
«برناحيه زابلستان در مشرق افغانستان سایه افکنده بود. مردم زابلستان اساسا 
ایرانی بودند و این ولایت در حماسد قومی ایران» خصوصاً در جنبه پیوستگی 
زابلستان با رستم زابلی پهلوان. نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌است.» وقتی از 
هیکل درشت. قوت زیاد. گرز صد منی. نبرد با شیر و... کارهای خارق‌العاده 
سلطان مسعود صحبت می‌شود «چنانکه از کارهای او که قریب العهد است 
و حکایت قوّت و توانایی او و صفت گرزش که به غزنین نهاده‌است» حقیقت 
می‌شود که آنچ از پیشینگان بارگفته‌اند چون گرشاسب و سام و رستم و دیگران 
متصورتواند بود.:" محمد بن محمود طوسی د رکتاب عجایب المخلوقات و 
غرایب‌الموجودات که احتمالاً بین سال‌های ۵۵۵ تا ۵۶۲ مهشیدی نگاشته 
است» می‌گوید: «در غزنین محله‌ای است آن را شوله خوانند. بر سر میدان نیزه 
فرو برده‌اند. آهنین» سر وی سه شاخ از آن رستم بن زال, آن را بزرگ دارند.؛" 

چون غزنه مرکز زابلستان و سرزمین اساطیر و پهلوانان آریایی است و 
پایتخت غزنویان نیز بوده است. به دلیل این تطابق, نويسندة روضات الجنات 
موضوع را خلط کرده و نیز سه شاخ رستم را که در سطرهای بالا ازآن سخن 
رفت به سلطان محمود غزنوی نسبت داده است: «غزنین ثغری است در 
میان ترکان و هندوان واهل خراسان. و دروی دوازده هزار مدرسه و مسجد 
بوده و از اصحاب امام اعظم ابوحنیفه و امام شافعی(رح). و در سر میدان 
غزنین نیزٌ سه شاخ به زمین نصب کرده بوده‌اند و چنین مشهور بوده که آن نیز 
سلطان محمود سبکتگین است و تا زمان سلطان سنجر بوده. سلطان سنجر 


. ریچارد نلسون فرای. تاریح ابران از اسلام تاسلاحقه ( تاریح ابران کمبریج)؛ ص ۱۴۵. 

۲. محمل التواریج و القصص, نوشته‌شده در قرن ششم. به تصحیح محمدتقی بهار تهران. 
خاور ۱۳۱۸ ص ۰۴۰۵ ۴۰۶. 

ستوده. تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۴۵ ص ۲۵۲. 


تسش باباسکره 
خواست که آن نیزه را از غزنین با خود ببرد هیچ چهارپای آن را بر نتوانست 
داشت:)۱ 

سلطان مسعود از محمد برادر تقاضا می‌کند که خطبه به نام هردویشان 
خوانده شود» یعنی او را در خطبه شریک بسازد. «محمد اباء کرد و 
سلطان مسعود به خصومت برادر لشکر به زابل کشید.»" 

نکتَهُ دیگر در مورد غزنه به عنوان مرکز زابلستان این که؛ روز شنبه ماه 
رجب ۴۲۲ ه. در غزنه سیلی می‌آید سهمگین که پل را خراب کرده و وارد بازار 
غزنین می‌شود و بسی خسارت به جای می‌گذ ارد. بیهقی در وصف این سیل 
می‌نویسد که: «از چند نْقهُ زاولی شنودم که پس از آنکه سیل بدشست. مردمان 
زر و سیم و جامهٌ تباه‌شده می‌یافتند.»" 

فرخی سیستانی در مدح سلطان محمود. او را شاه زابلستان خطاب 
کل 

شه زاولستان حمود غازی 

سر گردن‌کشان هفت کشور" 

جای دیگر می‌گوید: 

مین دوّل, مير محمود غازی 

امین ملل. شاه زاولستانی" 


۱. معین‌الدین محمد زمجی اسفزاری» روضات الجنات فی اوصاف مدينة هرات ۸۹٩ - ۸٩۷(‏ ه )؛ با 
تصحیح و حواشی و تعلیقات سید محمدکاظم امام. تهران دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۸ ج ۱ ص ۳۶۰. 
۲ دولت‌شاه سمرقندی, تذکرالشعر! نوشته شده در قرن نهم. به تصحیح ادوارد براون؛ لیدن, 
۰۰ م ص ۴۶. 

۳. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یبهقی (ت(ریح مسعودی) ص ۳۰۵. 

۴ فرخی سیستانی: دیوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۴۳۷. 

۵. همان ص ۳۶۴. 


فصل دوم [ یه 
زادگاه و ناد غزنویان | ۳ 

فرخی سلطان محمود زاولی را دوباره زنده‌کنندهُ نام زاولستان می‌داند: 

خداوند ما شاه کشورستان 

که نامی بدو گشت زاولستان" 

عنصری نیز سلطان محمود رْ به عنوان شاه ژایلسخان حم می‌کند: 

شه مشرق و شاه زابلستانی 

خداوند اقران و صاحب‌قرانی 

تو محمود نامی و حمود کاری 

تو حمود رایی و محمود جانی" 

خلاصه این که با استناد به متون کهن و موارد یادشده دررسطرهای بالا 
غزنه و زابل دونام برای یک سرزمین بوده است و واه غزنوی و زابلی در حقیقت 
مترادف هم و به یک معنی به کار می‌رفته است. پس دلیل عمده‌ای که محمود 
غزنوی را محمود زاولی می‌گفتند همین نکته است. 

خلیلی سلطان محمود را به هردو دلیل یادشده زاولی می‌داند: «مادر 
سلطان محمود از نجبای زابل بود که در آن وقت ولایات دور غزنه و میانه‌های 
خاشرود و هلمند را زابلستان می‌نامیدند و بدین مناسبت است که مژرخان و 


شعرا سلطان محمود را زابلی یاد قن کتتال :10 


۱. فرخی سیستانی دیوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۲۴۸. 

۲ ابوالقاسم عنصری بلخی. دیوان عنصری بلحی, به تصحیح و مقدمه سیّد محمد دبیر سیاقی, 
جاپ دوم تهران. ایرانمهر ۰۱۳۶۳ ص ۲۷۷. 

۴ رخلیل الله خلیلی: تستطعت غزنوفان ی ۱۷۲ 


فصل سوم 


پیشینه ترک‌پنداری غزنویان 


از چه زمان غزنویان در تواریخ ترک پنداشته شدند؟ 


از جه زمان غزنویان در تواریخ ترک پنداشته شدند؟ 


برای رسیدن به پاسخ پرسش مزبور منابعی را که در مورد غزنویان سخن 
گفته‌اند. به دو دستهٌ کهن و جدید بخش کرده و جداگانه به هرکدام می‌پردازيم 


الف. منابع کهن 
تاریخ یمینی یا تاریخ عتبی قدیمی‌ترین تاریخی است که در مورد غزنویان 
نگاشته شده است. این کتاب اثر ابونصر محمد بن عبدالجبار غتبی است 
به زبان عربی؛ که در زمان سلطان محمود غزنوی به نگارش درآمده است و به 
سبب لقب یمین‌الدوله محمود به تاریخ یمینی نامدار شده است. 

این کتاب هم چنان معلومات خوبی در مورد سامانیان» فریخونیان. غوریان؛ 
شاران خانیان آل زیان دیلمیان. سیمجوریان و خوارزم‌شاهیان در اختیارمان 
می‌گذارد. 

تاریخ یمینی در سده هفتم مهشیدی توسط ناصح بن ظفربن سعد 
جرفادقانی به فارسی برگردان شده است. نسخه‌ای که دراین پژوهش از آن 
استفاده شده است مربوط به کتابخانهُ خصوصی غلام حسین سرود بوده 


4 تسش با باکر 
است که از سوی ایشان به کتابخانهةُ مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی 
ایران اهدا شده و اکنون با شمارْ ۱۳۹۳۵۸ دراین کتابخانه ثست است. 
این نسخه دیباچه متعلقه‌ای دارد در مدح ناصرالدین شاه قاجار به قلم 
مولانا حبیب‌الدین محمد سایق و چنان که در دیباچة متعلقه به آن اشاره 
شده است. به پی‌گیری و مدیریت نویسند؛ دیباچه در سال ۱۲۷۲خورشیدی 
تنظیم شده است. 

نخستین جایی که درتواریخ به نژاد غزنویان اشاره شده است» همین 
تاریخ است. زير عنوان «ذکر امیر ناصرالدین سبکتگین و مبدا کار او؛ آمده 
است: «امیر ناصوالدین سبکتگین غلامی بود ترک نژاد. مخصوص به فیض 
الهیی آراسته به آیین سلطنت و پادشاهی.» اما از کتابت این نسخه بیش 
از ۱۲۸ سال نمی‌گذرد وکتابت آن در دربار شاهان قاجاررخ داده است که 
خود ترک‌تبار و ترک‌گرا بوده‌اند. از این روی نمی‌توان روی مسائل این چنینی 
برآن اعتماد کرد. چون متن اصلی کتاب به زبان عربی دراختیارم نیست و 
به نسخه‌های قدیمی ترجمة آن نیز دسترسی ندارم؛ نه می‌توانم موضوع مزبور 
را درآن تأیید کنم و نه رد. فقط از باب امانت‌داری جملهٌ مزبور را از نسخة 
دست‌داشته نقل کردم. این نسخه در مورد نژاد غزنویان صرف همین یک اشارة 
گذرا را دارد وبس. پس ازاین جمله و درهیج جای دیگر کتاب به این موضوع 
پرداخته نشده و شرحی دراین مورد داده نشده است. 

بعد از تاریخ عتبی یا هم‌زمان با آن مهم‌ترین کتابی که در دربار غزنویان 
نگاشته شده است غرر اخبار ملوک الفرس و سیترهم اثرابومنصور عبددالملک 
تاش یی ازع تمالس شیاه اک که با ای که 


مشهور است. او این کتاب رْ دردربارسلطان محمود غزنوی وبه دستور 


۰ و ۰ 
۱. ابونصر عتبی. ترحمه تاریحخ یمینی. ص ۲۳. 


۱ 
بوالمظفر امیر نصربن ناصرالدین سبکتگین برادر و سپهسالار سلطان محمود 
نوشته بوده است و در نوشتن آن از کتابخانة دربار غزنه یعنی نسخه‌هایی از 
خدای نامه یا اخبار ملوک عجم يا سیرالملوک که به دستور سلطان محمود به 
غزنه گردآورده شده بود و هم چنان از کتابخانة سخصی امیر نصر سود فراوان 
برده است و از نسخه‌های موجود دراین کتابخانه‌ها به عنوان منبع استفاده 
کرده است. 
کتاب غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم در چهار جلد نگاشته شده بوده 
است که اکنون دو جلد آن در دسترس است. ا زاین دو جلد موجود. جلد 
یکم آن درمورد تاریخ ایران باستان است که از کیومرث شروع شده است تا 
پایان دور ساسانیان. جلد دوم شامل پیامبرانی که در بنیاسرائیل پادشاهی 
کرده‌اند. فرعونیان» پادشاهان حفیر و شام و عراق تا دور اسلام و نیز شامل 
تاریخ پادشاهان روم هند. ترک و چین و اخبارشروع اسلام تا رحلت پیامبر 
اسلام است. و اما آن دو جلد دیگر که در دسترس نیست شامل تاریخ خلفا و 
پادشاهان سرزمین‌های اسلامی تا زمان سلطان محمود غزنوی بوده است که با 
ذکر فتوحات و مردانگی‌های امیر نص سپهسالار و برادر سلطان محمود ختم 
شده بوده است؛ چنان که خود ثعالبی در مقدمه کتاب می‌گوید: «آنگاه به تاریخ 
امیر درگذشته. ناصرالدین والدنیا ابومنصور سبکتگین بپردازم که خدای از 
وی خشنود باد و خشنودش بداراد و بهشت را آرامگاه وی قرار دهاد. و آنچه را 
خداوند در رورگار او و در قلمرو او از برکت‌ها و گشادگی به سبب امن و امان بر 
مردم ارزانی داشت و همگان از مقام و منزلتش به برکات رسیدند. یاد کنم. پس 
ازآن. گزارش ساطان بزرگ و پادشاه مشرق, ابوالقاسم محمود بن سبکتگین؛ 
یار امیرالممنین را بیاورم که خداوند رورگارش را دراز کناد و بیرقش به پیروزی 
افراشته بداراد... یاد کنم. آنگاه از مولای مان. امیر جلیل بزرگوار سپهسالار و 


۱ 
ولی‌نعمت که خداوند نامش را بزرگ‌تر داراد و گزارش‌های شادی‌افزای و خوی 
عنبربو و امتیازات شهره و ایستادگی نام‌بردار و بزرگواری‌های فراوان و رسوم 
محتشم و از روزگار فرخنده‌اش که موسوم خواجگی و کرم است و میدان 
شمشیر و قلم. سخن گویم تا نوشتهُ خود را با عنبر مشکین و مشک عنبرین 
به پایان برم و با نشانه‌هایی از یاقوت سرخ استوار سازم وبا مروارید رخشان بر 

آن مهر گذارم.۷ 

اگرچه دو جلد آخراین کتاب که در آن‌ها مفصل به خاندان غزنویان 
پرداخته شده است در دسترس نیست. ولی همین مقدمه کوتاه تعالبی بر جلد 
نخست هم بسیار چیزها را در مورد غزنویان روشن می‌کند. از جمله دیدگاه 
خود تعالبی را در مورد غزنویان. 

تعالبی با یادکرد احترام‌آمیزی که از امیر سبکتگین» سلطان محمود و امیر 
نصر در این مقدمه دارد وازاین که به دستور دربار غزنه شاهنامهٌ خود یا غرر 
اخبار ملوک الفرس را تألیف کرده است. روشن می‌شود که آنان ترک نبودند و 
خویش را از جمله ملوک فرس يا ادامه سلسلهٌ شاهان ایران باستان می‌دانستند. 

دونسخه اصلی غرراخبار ملوک الفرس یا شاهنامهٌ ثعالبی به صورت کامل 
از جلد نخست این کتاب. یکی در کتابخانه ابراهیم پاشا داماد در قسطنطنیه 
(استانبول» ویکی درکتابخانة ملی فرانسه موجود است و هم چنان چند 
فصلی از آن در کتابخانه بادلیان آ کسفورد نیز وجود دارد. 

جلد نخست این کتاب برای نخستین بار توسط زتنبرگ" مستشرق 
فرانسوی تصحیح شده و اصل آن همراه با ترجمهٌ فرانسوی آن در سال ۱۹۰۰ م 


۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری. غرر اخجار ملوک الفرس و سیرهم (تاریخ ثعالبی). به مقدمه و 
برگردان محمد فضائلی. [بی‌جا]؛ نقره. ۱۳۶۸ ص ۲ ۴. 
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۱ 

در پاریس منتشر شد. 

ثعالبی هم‌چنان اثر دیگری دارد به نام تتمةالیتیمه که آن را بین سال‌های 
۴ تا ۴۲۹ به دربار سلطان مسعود و به نام او نوشته است. که درآن نیزهر جا 
از پادشاهان غزنوی سخن رفته است از آنان با احترام یاد شده و به عنوان 
پادشاهان شرق یا ملوک عجم ستوده شده‌اند از ترک‌پنداری آنان در این دو 
اثر خبری نیست. 

یکی از متون معروف دیگر که در عهد غزنویان نگاشته شده است. سفرنام 
ابومعین ناصرخسرو بن حارث قبادیانی بلخی است. ناصرخسرو در سال 
۴ مهشیدی در محله قبادیان بلخ زاده شد و درسال ۴۸۱ مهشیدی در 
درهٌ یمگان بد خشان درگذشت. چنان که از سفرنامه پیداست. او در اوایل در 
دولت غزنویان خدمت کرده است. 

کتاب سفرنامه گزارشی از یک سفر هفت‌ساله است که از ششم 
جمادی‌الثانی ۷ مهشیدی شروع و در جمادی‌الثانی ۴۴۴ مهشیدی با 
بازگشت به بلخ پایان یافته است. 

ناصرخسرو بلخی در سفرنامهٌ خویش باری از سلطان محمود و 
سلطان مسعود به بزرگی یاد کرده وآنان را از پادشاهان بزرگ عجم (فارسی‌زبانان) 
می‌خواند: 

«من بارگاه ملوک و سلاطین عجم دیده‌ام چون سلطان محمود غزنوی و 
پسرش مسعود. ایشان پادشاهان بزرگ بودند با نعمت و تجمل بسیار." 

مهم‌ترین منابع تاریخی بعد از این کتاب. به ترتیب تاریخ بیهقی» طبقات 
ناصری؛ زین الاخبار( تاریخ گردیزی) و مجمع‌الانساب اند که در دربار غزنویان؛ 


۹ ناصرخسرو سفرنامهُ حکیم ناصرخسرو روشنابی نامه 9 سعادت نامه با مقدمهٌ محمود 
غنی‌زاده. [بی جا]. کاوبانی. ۱ ده . ق. ص ۰۷۸ 


هو | خزتویان ۲ 
ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 

غوریان و تیموریان نگاشته شده‌اند و همه بر تاژیک بودن (آریایی‌بودن) 
غزنویان مُقّند. چون به اندازة کافی در بخش «زادگاه و نژاد غزنویان» در همین 
کتاب به منابع مزبور استناد شده و از آن‌ها سخن رفته است. ذکر مجدد آن را 
لازم نمی‌بينيم. 

تاریخ طبرستان یکی دیگر از متون کهن است که معلومات ارزنده‌ای در آن 
درج است. این کتاب اثرابن اسفندیار است و در حدود سال ۶۱۳ مهشیدی 
نگاشته شده است. این کتاب چنان که ازنامش پیداست درمورد تاریخ 
سرزمین طبرستان است. اما یکی از منابعی است که به غزنویان نیز پرداخته 
است. در تاریخ طبرستان هیچگاه از غزنویان با عنوان ترک یاد نشده است؛ 
در حالی که از سلجوقیان به کرات به این عنوان یاد می‌شود. به عنوان مثال در 
متن زیر که در مدح سلطان سنجر سلجوقی نگاشته شده است: «چون به 
سونی رسیدندء خداوند عالم ساطان‌السلاطین اسکندر جهان‌گیر مقدم او 
عزیز شمرد و خداوند جهان اعظم ترکان پادشاه اسلام خلّداله ملکها در حق او 
از پناه‌دادن و جاه و منزلت تعیین‌فرمودن و مستظهرگردانیدن به شفقت هیچ 
باقی نگذاشت.» چنان که در متن دیده می‌شود از سلطان سنجر به صراحت 
به عنوان «اعظم ترکان» یاد می‌شود. پس اگر ترک بودن و ترکگرایی غزنویان 
ثابت شده و بدیهی بود» طبیعتاً مانند سلجوقیان برای آنان نیز این عنوان به 
کار می‌رفت. 

متن قدیمی دیگری که می‌توان روی آن حساب کرد قابوس نامه است. 
قابوس‌نام کتابی است پندی درآیین زندگی از این رو به نصیحت‌نامه نیز 
معروف است. این اثرنوشتهُ عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن 


. بهاء الدین کاتب. تاریح طبرستان (تالیف ۶۱۳ مهشیدی). به تصحیح عباس اقبال آشتیانی. به 
اهتمام محمد رمضانی» جاپ دوم تهران. پدیدهٌ خاور. ۰۱۳۶۶ ص ۱۷۰. 


۱ ِ" 
وشمگیر بن زیار است به فرزندش گیلان شاه. قابوس نامه در ۴۴ فصل ترتیب 
شده است. تاریخ تألیف آن را از ۴۵۷ تا ۴۶۲ تا ۴۷۵ مهشیدی نیز گفته اند. 
در این کتاب از غزنویان بسیار به عزت و احترام یاد می‌شود و در سراسر کتاب 
خطاب کیکاوس بن وشم‌گیر به فرزندش این است که «جذ توسلطان محمود» 
یا «جذ تو سلطان غازی» چنین کرد یا چنان کرد. «چون جد تو سلطان محمود 
بن سبکتگین به وی [زن فخرالدوله حاکم ری] گفت: باید که خطبه و سکه به 
نام من کنی و خراج بپذیری و اگرنه من بيایم وری بستانم وی را خراب کنم.»۱ 
کیکاوس بن وشمگیر غزنویان را از تخمه و تبار بزرگ می‌داند و فرزندش را 
به داشتن چنان نسبی از سوی مادر به فخر وا می‌دارد. به عنوان مثال: «بدان 
ای پس رکه تو را تخمه و نبیر بزرگ است و شریف از هر دو جانب کریم الطرفین 
و پیوستة ملوک جهانی: جدت شمس‌المعالی قابوس بن وشمه‌گیر... و مادر 
تو فرزند ملک غازی سلطان محمود ناصرالدین بود.»" 
او هم‌چنان ازگوشمالی‌یافتن ترکان و غلامان ترک از سوی سلطان محمود 
سخن گفته و غلامان ترک را به مثابهُ غلامان هندو مورد مصرف دربار غزنه 
می‌داند. یعنی غیرمستقیم بیانگر این نکته است که کثرت غلامان ترک در 
دربار غزنه نمی‌تواند دلیلی بر تعلقات درونی غزنویان به ترکان باشد. زیرا به 
همان اندازه که از غلامان ترک به عنوان نیروی انسانی و هميشه در خدمت 
درباردرغزنه کار کشیده می‌شد به همان اندازه از غلامان هندو نیز به این 
منظور کار کشیده می‌شد. «و خداوند جد تو سلطان محمود چهار هزار غلام 
ترک داشت و هزاررهندو ودایم هندوان را به ترکان مالیدی و ترکان را به هندوان؛ 


. کیکاووس بن قابوس, قابوس نامه به تصحیح سعید نفیسی, با مقدمه و مقابلهٌ حسین آهی؛ 
جاپ پنجم. تهران. خزوعی. ۱۳۶۲ ص ۱۰۴. 
۲ کیکاووس بن قابوس, قادوس نامه. ص ۲. 


ات زر 
ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 

تاهردو جنس مطیع او بودندی.»" 

پس آن گونه که نمی‌توانیم کثرت غلامان هندو را در دربار غزنه به هندوبودن 
غزنویان تعبیر کنیم» نمی‌توانیم کشرت غلامان ترک را نیز دراین دربار به 
ترک‌بودن یا ترک‌گرایی غزنویان مربوط بدانیم. 

متن قدیمی دیگر سیرالملوک یا سباست‌نامه اثر خواجه نظام الملک توسی 
است که به فرمان ملک‌شاه سلجوقی میان سال‌های ۴۷۹ تا ۴۸۴ نگاشته 
شده است. این کتاب دربرگیرند مطالبی چون آیین فرمانروایی و کشورداری 
واخلاق و سیاست پادشاهان پیشین است و در دو نیمه و در ۵۰ فصل 
ترتیب شده است. نظام الملک غزنویان را با صفات دانش‌دوستی. عدالت» 
خداترسیی غازی بودن» جوانمردی. بیداری و قوی رأیی می‌ستاید" و در سراسر 
کتاب از آنان به عزت و احترام یاد می‌کند. 

نظام الملک از تعداد ۱۷۰۰غلام ترک آلپتگین سخن می‌گوید و هم چنان 
از خریدن سی غلام ترک دیگر که سبکتگین نیز در آن میان شامل بوده 
است. چون قبیلهُ او در منطقهُ بارسخان ترکستان می‌زیسته و به اعتبار منطقَة 
ترک نشین و همسایگان ترک و هم چنان ۲٩‏ غلام دیگر که همراه او توسط 
آلبتگین خریده شده بود و همه ترک بودند» او نیز ترک خوانده شده است. پس 
از مدتی این نکته را خود آلپتگین نیز متوجه می‌شود و نظام‌الملک از زبان او 
در مورد سبکتگین عبارت بزرگ زاده را نقل می‌کند. به این صورت که «ممکن 
باشد که این بزرگ زاده تواند بود به اصل خویش در ترکستان یا مقبل خواهد 
بودن»" این نکته از زبان آلپتگین هم ترک بودن او را زیر سوال می‌برد و هم 


۱. کیکاووس بن قابوس, قابوس نامه ص ۱۷۲. 
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اشاره‌ای دارد به چگونگی افتادن قبیله اوبه ترکستان از زمان یزدگرد آخرین 
ی 

بهتر است تفصیل قضیه را در خود متن سیرالملوک مرور کنیم: «از 
اقبال سبکتگین نخست چیزی آن بود که او را الپتگین خریده بود و دیگر 
سه روز بود تا اورا خریده بود و پیش الپتگین در میان غلامان ایستاده بود که 
حاجب پیش رفت و الپتگین را گفت که "فلان غلام که وثاق‌باشی بود فرمان 
یافت آن وثاق و رخت و خیل و منزلت او به کدام غلام ارزانی می‌فرماید 
داشت؟" چشم الپتگین بر سبکتگین افتاد. بر زفان او رفت که "بدین غلامک 
بخشیدم." حاجب گفت "ای خداوند. هنوز این غلامک را سه روز بیش نیست 
که خریده‌ای و اورا هفت سال خدمت می‌باید کرد تا بدین منزلت رسد. این 
چون بدو شاید داد؟ الپتگین گفت "من گفتم و این غلامک شنید و خدمت 
کرد و من این به وجه عطا بدو می‌دهم و دیگرهم برعادت می‌باید رفت." پس 
آن وثاق بدو دادند و آنچه ثمرت خدمت هفت هشت ساله باشد به وی رسید. 
پس الپتگین با خود اندیشید که «چه شاید بودن که منزلت خدمت هفت‌ساله 
به غلامکی خورد نوخریده برسید؟ ممکن باشد که این بزرگ زاده تواند بود به 
اصل خویش درترکستان يا مقبل خواهد بودن و کاراين بالا گیرد.؛ پس او را 
آزمودن گرفت و بدین و بدان پیغامش دادی وگفتی "چه گفتم؟ بارگوی. 
همه بازگفتی که هیچ غلط نکردی. پس گفتی بر جواب باززآور." برفتی و 
جواب باززآوردی به واجب‌تر ا زآن که پیغام برده بودی. و چون او را به آزمایش 
هر روز بهتر همی‌یافت مهری ازاو دردل البتگین پدیدارآمد. او را آب‌داری 
داد و پیش خویشتن خدمت فرمود و ده غلام در خیل او کرد و هر روز او را برتر 
می‌کشید.» 


۱. نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۰۱۴۲ ۱۴۳. 


| غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


تاریخ کامل یا الکامل فی التاریخ اثرتاریخ‌نگار مطرح عّالدین بن آثیر 
است که در فرن هفتم مهشیدی / سیزدهم میلادی به نگارش درآمده است. 
این کتاب که به زبان عربی نوشته شده است. دربردارندة تاریخ آفرینش از 
آغاز تا سال ۱۲۳۱/۸۶۲۸ م. است؛ یعنی تمام اتفاقات مهم سال‌های مزبور 
به ترتیب سال, تا دو سال پیش ازدرگذشت نویسنده با جزئیات آن دراین 
کتاب شرح داده شده است. ابن آثیر این کتاب را به بدرالدین لولز فرمانروای 
موصل پیشکش کرده است. در این کتاب در ضمن این که بسیار مشرح به 
تاریخ اسلام پرداخته شده است. در مورد خاندان‌های پادشاهی ایران باستان 
وپس ازاسلام از جمله غزنویان و خاندان‌های همزمان و پس از آنان تا دور 
اقعدار مغولان معلومات ارزنده و جالبی ثبت شده است. 

ابن اثیردرهیچ جای از کتاب خویش که در مورد غزنویان سخن گفته است 
آنان را ترک نپنداشته است و هر جاسخنی از غزنویان به ميان آمده است با 
احترام از آنان یاد کرده است. او طی «رویدادهای سال سه‌صد و شصت‌وششم 
هجری» در مورد آغاز فرمانروایی خاندان سبکتکین چنین نگاشته است: «در 
این سال سبکتکین شهر غزنه و حومهُ آن را زیر فرمان گرفت. آغاز کار او چنین 
بود که وی از غلامان ابو اسححاق بن البتکین» فرمانده سامانی سپاه غزنه بود. 
وی نزد البتکین جایگاهی داشت و گردش کارها به دست او بود.»" 

ابن اثیر می‌گوید سبکتگین از سوی درباریان و بزرگان غزنه به پادشاهی 
گماشته شد «زیرا دراو خرد و دین‌داری ورادی و سرشت‌های نیک و سراغ 
داشتند و از همین رو بر خود پیشش افکندند و کار خود بدو سپردند و برای او 
سوگند خوردند و فرمانش بردند واو کار ایشان می‌گرداند و رفتار خوش در پیش 
داشت و چرخه کارهاشان به نیکی می‌چرخاند و خود را در زندگی همسان 


۱. عزالدین ابن آثیر تاریح کامل ج ۱۲ ص ۵۲۱۸. 
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دیگران می‌داشت و از زمین های خود چندان اندوخته می‌کرد که دو بار در 
هفته همه را بر خوان گسترد؛ خویش فرا می‌خواند.؛! 

او در بخش «رویدادهای سال سه‌صد و هشتادوهفتم هجری ۹٩۷(‏ 
میلادی)» پس از گزارش مرگ سبکتگین او را به صفت زیر می‌ستاید: 
«سبکتکین مردی دادگر نیک خواه. بسیار جهادکننده. خداباو پاک 
جوانمرد و پیمان‌دار بود و بدین سان خدای به سرای او برکت داد و خاندان او 
چندان فرمانروایی یافتند بیش از سامانیان.»" 

بات لامیان وبا ابا مان ثرتاریخ نار قاضی وادیب مش هور 
ابی‌العب‌اس شمس‌الدین احمد بن محمد بن ابی‌بکر ابن خلکان است و در 
میان سال‌های ۶۵۴ ۶۷۱۱ ه / ۱۲۵۶ تا ۱۲۷۴ م» نگاشته شده است. در این 
کتاب به شرح حال ۸۵۰ تن از پادشاهان. وزیران. امیران» بزرگان و عارفان به 
ترتیب الفبای عربی پرداخته شده است. نسخه دست‌نویس ابن خلکان در 
موز بریتانیا کتلاک شماره ۱۵۰۵ نگهداری می‌شود. در سال ۷۶۴ مهشیدی 
محمد بن شاکر کتبی تکمله‌ای بر آن نوشت به نام فوات الوفیات. 

ابن خلکان در هیچ جایی از کتابش در مورد غزنویان» آنان را ترک نخوانده 
وایشان را به بزرگی. شهامت. دانش‌دوستی و فرهنگ پروری ستوده است. او 
در مورد سبکتگین پدر سلطان محمود جملات زیر را بیان می‌کند: «و کان 
والده سبکتکین قد ورد مدينة بخاری... وکان وروده فی صحبة آبی اسحاق 
ابن البتکین, و هو حاجبه و علیه مدار آموره» فعرفه آرکان تلک الدولة بالشهامة 
و الصرامة» و توسموا فیه الارتفاع الی البقاع.»" 


۱. عژالدین ابن اثیر تاریخ کامل. ج ۱۲ ص ۵۲۱۹. 
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غزنویان 
ترک‌منش با پارسیگرا؟ 


متن کهن دیگر نسائ الاسحار من لطائم الاخبا» است که در سال 
۵ مهشیدی توسط ناصرالدین منشی کرمانی نوشته شده است. این کتاب 
درتاریخ وزرا نگاشته شده است. از وزیران خلفای راشدین شروع می‌شود و 
به تاج‌الدین علی‌شاه وزیر سلطان محمد خدابنده اولجایتو و پسرش سلطان 
ابوسعید بهادر خان ختم می‌شود. دراین کتاب نیز هیچ‌گاه از غزنویان به عنوان 
ترک یاد نشده و مدام از آنان با عبارت احترام آمیز «آل محمود و سبکتگین و 
نظیر آن سخن رفته است. 

در همین راستا آثارالوزراکتابی‌ست تاریخی که در قرن نهم مهشیدی (بین 
سال‌های ۸۷۵ تا ۸٩۲‏ ۱۴۷۰/۰ تا ۱۴۸۷ م) در دربار تیموریان هرات نگاشته 
شده است. نویسنده آن سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی است. اين کتاب 
به معرفی آثار و بیان اخبار وزیران صدر اسلام تا خواجه قوام‌الدین نظام الملک 
خوافی وزیر دربار سلطان حسین بایقرا می‌پردازد. این کتاب به دستور این وزیر 
و به نام اونگاشته شده است. 

عقیلی دراین کتاب «نسب‌نامةٌ سبکتگین) را که به «پندنامهٌ یک کی 
معروف است تأیید کرده و نژاد غزنویان را آریایی و از اولادگان یزدگرد سوم 
ساسانی می‌داند. او خطاط این پندنامه را ابوالفتح پُستی دبیر و معتمد امیر 
سبکتگین دانسته و ازین رو صحت آن را تضمین می‌کند. «پندی که امیر 
سبکتگین به پسر خود سلطان محمود نوشته است به خط اوست و به‌غایت 
فایده‌مند است و در این کتاب نوشتن آن به تطویل می‌انجامید.»" 

متن کهن دیگر روضات الجنات فی اوصاف مدينة هرات است. 
این کتاب که تاریخ شهرهرات است توسط معین‌الدین محمد زمچی از 


۱. ناصرالدین منشی کرمانی. نساْم الاسحار من لطاثْم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۵۸. 
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پیشینه ترک‌پنداری غزنویان 
٩۹‏ مهشیدی نگاشته شده است. این کتاب در ۲۶ روضه فصل‌بندی شده 
ووقایع‌راتا سال ۵ مهشیدی ذکر کرده است. این کتاب را نخستین بار 
محمداسحاق استاد دانشگاه کلکته تصحیح کرده ودرسال ۰ به چاپ 
رسانده است. دراین اثر هر جایی که از غزنویان یاد شده است توآّم با احترام 
بوده است. نویسنده نام فرمانروایان غزنوی را بدون پیشوند سلطان و امیرذکر 
تمی‌کنل. 
این کاب نه تنها غزنویان را ترک نمی‌داند. بل آنان را دشمن ترکان معرفی 
می‌کند. زمچی در جایی ازیک جنگ سلطان محمود باترکان چنین یاد 
می‌کند: «و در سنه ثمان و تسعین و ثلث‌مائه ترکان با سلطان محمود جنگ 
کردند. حق تعالی سلطان محمود را ظفر داد.»" در جمله مزبور تمایز و تفاوت 
قایل‌شدن بین ترکان و غزنویان به روشنی قابل مشاهده است. از این تقابل 
قبلا به عنوان «تقابل تاژیک و ترک» در بخش «نژاد غزنویان با توجه به گفته‌ها و 
نبشته‌های درباریان غزنه» سخن رانده‌ایم. 
منبع قدیمی دیگر روضفالصفااثر محمد بن خاوند شاه بلخی معروف 
به میرخواند است که آخرین برگ‌های آن در اواخر عمر موّلف (سال )٩۰۳‏ 
مهشیدی نگاشته می‌شود. این کتاب شامل هفت جلد است که نویسنده تا 
جلد هفتم پیش رفت و اجل مهلتش نداد. جلد هفتم آن را نو دختری‌اش 
حبیب السی رکامل کرد که شامل حوادث آن زمان تاسال ٩۲۹‏ مهشیدی 
می‌شود. پس ازاین نیز تکمله‌هایی به آن افزوده شده است. دراین کتاب 


۱ معین‌الدین زمجی اسفزاری؛ روضات الحنات ی اوصاف مدینهة هرات» ج ۱ ص ۰۲۶۲ 
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۶ غزنویان ۱ 
ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 

حوادث تاریخی جهان از آغازآفرینش تا دوران پادشاهی سلطان حسین بایقر 
آورده شده است. 
منبعی است که سبکتگین را غلام ترک می خواند: ایتک کی غلامی ترک بود 
ازآن الپتگین صاحب جیش خراسان.» این اثر نیز مانند تاریخ یمینی همین 
یک اشاره کوتاه و گذرا را دریک جمله در مورد غزنویان دارد وبس. در هیچ 
جای دیگراین کتاب بحثی در مورد نژاد غزنویان نرفته و شرحی دراین مورد 
داده نمی‌شود. 

بنابراین به احتمال زیاد این دیدگاه میرخواند بلخی برگرفته از این مقوله 
است که سبکتگین از سرزمین معروف به ترکستان اسیر گرفته شده و سراز 
بازار برده‌فروشان بیرون کرده و به عنوان برده به آلپتگین ترک فروخته می‌شود. 
بعید نیست که سبکتگین به همین اعتبار ترک پنداشته شده باشد» وگرنه 
دلیلی نداشت که هیچ بحثی و شرحی در این دو اثر کهن در مورد آن نرود. این 
مسخن را به این دلیل گفتیم که در سراسر این اثربه جز همان یک اشارُ گذرا 
که سبکتگین را غلام ترک خوانده است؛ دیگر غیر از ثرک‌ستیزی و دشمتی 
غزنویان با ترکان خبری نیست. به عنوان مثال در جنگ بزرگ سلطان محمود 
با خان ترکستان «ایلک خان): «.چون سلطان قدرت و شدت سپاه ترک را بدید» 
خود سوارگردید و بر قلب سپاه ایلک خان زد... سرانجام لشکر ترک روی به 


روی داد.)۲ 


۱. میرخوند بلخی, روضفالصفا جلد یکم تا ششم. ص ۵۸۶. 
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پيشينة ترک‌پنداری غزنویان |۱۱ 

متن کهن دیگر دستورالوزراست که درآغاز قرن دهم مهشیدی تألیف 
شده است. نوشتن این کتاب توسط غیاث‌الدین بن همام‌الدین خوند میر 
در سال ٩۰۶‏ هنگام فرمانروایی سلطان حسین بایقرا و وزیر معروفش علی‌شیر 
نوایی به پایان رسیده و او باردیگر با تسلط محمد شیبانی بر هرات در سال 
۴ آن را را با آوردن اصلاحات و اضافاتی بازنشر کرده است. دستورالوزرا 
«نخستین کسی از غزنویان که متصدی امر سلطنت گشت امیر ناصرالدین 
مک کی است وآن جناب غلامی بود ترک نژاد مملوک البتکین والبتکین 
در زمان سامانیان چند گاه به حکومت خراسان اشتغال داشت.» این منبع 
نیزمانند دو منبع پیشین صرف یک اشارهُ کوتاه و گذرا دراين مورد داشته 
ودرهیچ جای دیگ رکتاب جزهمین یک جمله چیز دیگری دراین مورد 
نمی‌يابیم. البته نمی‌توان جَوّ حاکم در دربارتیموریان و شیبانیان را که هر 
دواز خاندان‌های ترک‌تبا رآسیای میانه بودند در چگونگی نگارش این گونه 
مطالب نادیده گرفت. تیموریان و شیبانیان مانند سلجوقیان علدا به نواد 
ترکی خویش افتخار می‌کردند و فرمانروایی را صرف شايستهُ خاندان وتبار 
خود می‌دانستند. این نکته از دیباچهٌ کتاب‌هایی که دراین دربارها نگاشته 
شده است آشکار است. پس بعید نمی‌نماید که در این راستا با نسبت‌دادن 
خاندان پادشاهان باعظمت و مقتدر پیشین به خویش؛ این حس افتخار و 

خودبرتربینی‌شان را تقویت کرده باشند. 

متأخرترین منبع قدیمی که به نظر نگارنده در مورد غزنویان سخن رانده 
است حبیب السیراست. این کتاب اثر تاریخ‌نگار هراتی غیاث‌الدین بن 


همام‌الدین الحسیتی معروف به خواندمیر نو دختری محمد بن خاوند شاه 


۱. غیاث‌الدین خوندمین دستورالورر! ص ۱۳۶. 


ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


میرخواند بلخی است که بین سال‌های ٩۲۷‏ تا۳۰٩‏ مهشیدی به نام حبیب ال 
ساوجی وزیر نگاشته شده است. این تاریخ حوادث را از زمان پیشدادیان تا 
عهد سلطان حسین بایقرا ضبط کرده است. این کتاب اشارةُ صریح به تبار 
غزنویان ندارد» ولی از ترک ستیزی و دشمنی غزنویان با ترکان بسیار سخن 
گفته است. به عنوان مثال در مورد جنگ سلطان محمود با ایلک خان» لشکر 
مقابل سلطان محمود را ترک خطاب کرده است. در حالی که اگر هر دو طرف 
جنگ ترک بودند» هیچ‌گاه یک طرف قضیه را ترک خطاب نمی‌کرد. 

چطور ممکن است که کسی هم‌زمان هم ترک باشد و هم ترک ستیز؟ 
هم زمان هم ترک باشد و هم مرقج مفکورهُ «تقابل تاژیک و ترک»؟ پیداست که 
یک جای کارمی‌لنگد. اگر از ترک‌ستیزی غزنویان جزیکی دو بار دریکی دو 
منبع سخن نرفته بود. می‌شد به اين بُعد قضیه شک کرد. اما تمام منابع کهن 
بلااستثنا پر است از ترک‌ستیزی‌های غزنویان و دشمنی آنان با ترکان؛ حتی آن 
دومنبعی که بدون شرح و بحث اشاره به نژاد ترکی غزنویان کرده‌اند. پس روشن 
است که کدام بُعد قضیه از فقدان داشتن اسناد کافی برای ثبوت می‌لنگد. 


ب. منابع جدید 

درمیان منابع جدید طبقات سلاطین اسلام از همه مقدم‌تر می‌نماید. این 
کتاب یکی از کتاب‌های مشهور اروپاییان در مورد سلطنت‌های شرقی است 
که از صدر اسلام تا دوران عثمانی را در بر می‌گیرد. این کتاب درسال ۱۸۹۵ / 
۴ خ منتشر شد و مولف آن استانلی لین‌پول انگلیسی (۱۸۳۲- 0۱۸۹۵ / 
۱۲۷۴-۷۱ خ) است. عباس اقبال آشتیانی کتاب مزبور را به فارسی برگردانده 


۱. غیاث‌الدین خواندمیر حبیب السیر ج ۲ ص ۰۳۷۸ 


خن ری ۱۳ 

لین پول در مورد امیر سبکتگین می‌نویسد: «موّسس واقعی سلسلهٌ غزنوی 
سبکتگین غلام دیگر البتگین است که داماد او نیز بوده.» لین پول از نژاد 
سبکتگین یاد نمی‌کند. در حالی که در مورد البتگین صریحا می‌نویسد: «در 
میان غلامان ترکی که امرای سامانی به مقام مهم حکومت ولایات متصرفی خود 
سرافراز کردند یکی البتگین بود.؛" این نکته نشان می‌دهد که لین‌پول غزنویان 
را از نژاد ترک نمی‌دانسته و یا حداقل در مورد چگونگی نژاد آنان مطمئن نبوده 
است» پس نه از تاژیک بودن آنان سخن گفته است و نه از ترک بودن آنان. 

دومین منبع معتبر از میان منابع جدید نسب نامه خلفا و شهریاران و سیر 
تاریخی حوادث اسلام است. این کتاب اثر ادوارد ریتر فون زامباور (۱۸۶۶ 
- ۱۹۳۷ / ۱۲۴۳۵ ۱۳۲۶ خ) است و در سال ۷ ۱۳۰۶ خ» با عنوان 
«راهنمای تبارشناسی و سال‌شمار تاریخ اسلام» به نشر می‌رسد و در سال 
۶ شاهنشاهی (۱۳۵۶ خورشیدی) به تحشیه و برگردان محمد جواد مشکور 
به فارسی چاپ و نشر می‌شود. دراين کتاب (نسب‌نامهُ خلفا و شهریاران) 
جلو عنوان هر خاندان غیرایرانی که در شرق حکومت کردند نژاد آنان را 
نیزنگاشته‌اند» مثلاً ترک» مغول» عرب. افغانیان و... اما جلو عنوان غزنویان 
هیچ‌یک از عناوین مزبور ذکر نشده است و نشان می‌دهد که نویسنده» غزنویان 
را ترک نمی‌پنداشته و از خاندان‌های اصیل آریایی قبول داشته است." 

سومین منبع معتبر درمیان منابع جدید در مورد غزنویان سلطنت غزنویان 
است کتابی از خلیل ال خلیلی شاعر و پژوهشگر نامی سرزمین خراسان 
(افغانستان کنونی). این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۳۳۳ خورشیدی 
استانلی لین‌پول. طقات سلاطین اسلام. برگردان عباس اقبال جاپ دوم. تهران, دنبای 
کتاب. ۱۳۶۳ ص ۰۲۵۸۵ ۲۵۶. 


۲. استانلی لین‌پول. طبقات سلاطین اسلام. ص ۲۵۵. 
۳. ادوارد ریتر فون زامباور نسب نامه خلفاو شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلا ص ۴۱۷. 


عب] غزنویان 
"1 ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
مناسبت سال ۲۰۱۳ م / ۱۳۹۲ خورشیدی که غزنه به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن اسلام شناخته شد. در سال ۱۳۹۰ خورشیدی یعنی دو سال پیش از 
برگزاری جشن مزبور به کوشش محمدسرور مولایی از سوی انتشارات امیری در 
کابل به چاپ رسیده و بازنشر شد. دراین کتاب فرمانروایی غزنویان از سال 
۰ مهشیدی (زمان آلپتگین) تا سال ۵۸۳ مهشیدی «پایان کار خسروملک) 
با جزئیات و تفصیل به بحث گرفته شده است. 

خلیلی درجایی که ا زآغاز کار سبکتگین سخن می‌گوید با ذکر کردن 
سب وشرح حال او جنان که درنسب‌نامةً سبکتگین آمده است. انگشت 
صحت برتبا رآریایی غزنویان می‌گذارد. او در بخش تولد امیر سبکتگین 
می‌گوید: اسبکت کین در سال ۳۳۱ ه. ق. تولد شد و پدرش جوق نام داشته 
ودر ۱۲ سالگی یکی از قبایل هم جوار به شهری که پدر جوق می‌زیست حمله 
برده سبکتگین را اسیر کردند و به نصر حاجی [چاچی] که از بازرگانان آن وقت 
بود فروختند.)! 

اثردیگ رکه در میان منابع جدید قابل توجه است تاریخ دیالمه و غرنویان 
است. اپن کتاب در ۸۰۰ صفحه توسط عباس پرویز تألیف شد ه ونخستین بار 
درسال ۱۳۳۶ خورشیدی در تهران به چاپ رسیده اسمتت: چنان که از نامش 
پیداست. این کتاب شامل دو بخش (دیلیمان و غزنویان) است. نویسنده با 
استفاده از منابع پیش از خود جزئیات خوبی از حوادث روزگار این دو خاندان 
دراختیار مخاطب قرار داده است. آقای پرویز دو بار به تبار غزنویان اشاره 
کرده و آنان را ترک می‌پندارد: «مسس این سلسله شیکدکیق غلامی ترک بود.)" 


خلیل انله علیلی» تفت خرتویان هن 5 
۲ عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان ص ۱۵۲. 


۱ سل 

باردیگر دو صفحه بعد چنین می‌آورد: «امیر ناصرالدین غلامی بود ترک‌نژاد و 
مملوک البعکین صاحب جیش راضان.»۱ 

چنان که معلوم است و ما در این نبشته بررسی کردیم. آقای پرویز جمله 
نخستی را از صفحهٌ ۱۳۶ دستورالوزراگرفته است و جملهٌ دومی را هم از صفح 
۶ روضةالصف! جمله نخستی با اندکی تغییرات در ظاهر کلمات آورده 
شده است و جمل؛ُ دومی تقریبا با حفظ کلمات میرخواند بلخی نقل شده 
است. بدون آن که به منابع ارجاع داده شده باشد. پس تاریخ دیالمه و غزنویان 
نه تنها در مورد تبار غزنویان سخن تازه‌ای ندارد. بل سخنانی که از منابع دیگر 
نقل کرده است بدون ارجاع است و مشخصات منبع را دراختیار مخاطب 
قرار نداده استء آن هم منابعی که بیشتر از یک باراشارهُ گذرا؛ توجهی به آن 
مطلب نکرده و شرحی در مورد آن نداده‌اند. 

یکی از منابع مهم جدید در مورد غزنویان تاریخ غزنویان تألیف کلیفورد 
ادموند باسورث (۱۹۲۸ ۲۰۱۵ م / ۱۳۰۷ ۱۳۹۴ خ) است. این کتاب نخستین 
باراز سوی دانشگاه ادینبورک در سال ۸۱۹۶۳ / ۱۳۴۲ خ» به نشر رسید» پس 
ازآن در ۱۹۷۳ در بیروت ودر ۱۹۹۲ م دردهلی به چاپ رسید. نخستین 
ترجم؛ آن توسط عبدالوهاب فنایی در سال ۱۳۶۷ خورشیدی از سوی مرکز 
علوم اجتماعی اکادمی علوم افغانستان در کابل به نشر می‌رسد. همین اثر 
درسال ۱۳۷۲ خورشیدی با ترجمهُ حسن انوشه درتهران منتشر شد. تاریخ 
عرنویان شاید نخستین کتابی باشد که به گونٌ یک تحقیق مستقل و مفصل در 
مورد غزنویان از سوی پژوهشگران اروپایی نگاشته شده و به نشر رسیده است. 

آبشخور بسیاری از کتاب‌ها و مقالات متأخر در مورد غزنویان در غرب و 
شرق همین کتاب است. دراین کتاب بسامد واژٌ ترک آنقدر بالاست که در 


۱. عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۱۵۴. 


مش بابایگ 
کمترجای آن می‌توان واه غزنوی یا غزنویان را بدون پیشوند ترکان یافت. چون به 
اندازةٌ کافی از این کتاب در بخش‌های پیشین این پژوهش استناد شده است. 
نیاز به تکرار مجدد آن مطالب در اینجا نمی‌بینم. 

تمام کتاب‌ها و مقالاتی که پس از نشر این کتاب نگاشته شده‌انده به 
پیروی ازآن تا توانستند بسامد واژُ ترک را در نبشته‌های‌شان بالا بردند. چنان 
که اگر مخاطب قبلاٌبا منابع کهن در مورد غزنویان آشنایی داشته باشد. 
می‌ماند که نویسندگان کنونی این همه تکرار و تحمیل واژهُ ترک را بر غزنویان از 
کدام منبع قدیمی استنباط کرده‌اند. 

1 

پس ازمیان منابع کهن ترجمه تاریخ یمینی» _ که اصالت جملهٌ نقل 
قول‌شده از آن در نسخه عربی و دیگر نسخه‌های ترجمهُ آن مورد تردید است - 
روضةالصفاو دستورالوزرا به طورگذ را در حد یک‌یک جمله اشاره‌ای به تبار 
ترکی سبکتگین کرده و هیچ دلیل» سند و شرحی دراین مورد ارائه نمی‌دهند و 
دوباره ازاين موضوع سخن نمی‌گویند. چنان که قبلاگفته شد. به احتمال زیاد 
این جملات هم به اعتبار منطقهُ ترکستان که قبیلةٌ سبکتگین (بارسخان) پس 
از فرار یزدگرد به آنجا افتاده و متوطن شدند و به اعتباراین که سبکتگین در 
ترکستان به اسارت رفته و به اعتباراین که به یک ارباب ترک فروخته شده 
است. نوشته شده است. در حالی که هم منابع معتبر دیگر یا به اعتبار 


. آن سه جمله را اینجا درکنار هم می‌گذاریم: 

ترجمه تاریخ یمینی: «امیر ناصرالدین سبکتگین غلامی بود ترک‌نژاد. مخصوص به فیض الهی, 
آراسته به آیین سلطنت و پادشاهی.» (ص ۲۳) 

روضفذالصف! «سبکتگین غلامی ترک بود از آن الیتگین صاحب جیش خراسان.» (ص ۵۸۶) 
دستورالورر: «نخستین کسی از غزنویان که متصدی امر سلطنت گشت امیر ناصرالدین 
سبکتگین است و آن جناب غلامی بود ترک‌نژاد. مملوک البتکین.» (ص ۱۳۶) 


یناتک پر ما |۱۷ 

پندنامهُ سبکتگین که نسب‌نامه نیز درآن داخل است غزنویان را آریایی و 
از بازماندگان یزدگرد سوم ساسانی می‌دانند یا هم به اعتبار پارسی‌گرایی‌ها و 
ترک‌ستیزی‌های بیش از حد آنان. درهمه این منابع» حتی درآن سه منبع 
که در مورد تبار ترکی سبکتگین جمله‌ای گفته‌اند. مقوله تقابل تاژیک و ترک 
در دربارغزنه را یک مفکوره غالب می‌توان یافت. یعنی برتری دادن تاژیکان و 
حقیر شمردن ترکان از سوی دولت مردان غزنوی. 

در میان منابع جدید نیز تاریخ دیالمه و غزنویان و تاریخ عزنویان 
خاندان غزنوی را ترک خوانده‌اند. نخستی به اعتبار روضةالصفاو دستورالوزرا 
به این نتیجه رسیده است که حتی ظاهر کلمات نقل‌قول‌شده در آن نیز 
اصالت منبع نخستین خویش را حفظ کرده است. دومی نیز بدون این که بابی 
در این مورد باز کند واين موضوع را به طور علمی ریشه‌یابی کند. به استنباط 
خویش؛ از نخستین سطرهای این اثر که غزنویان را با پیشوند و پسوند ترک یاد 
می‌کند تا پایان آن. پس از آن. پژوهش‌های دیگر نیز به پیروی از این اثر یکسره 
غزنویان را ترک خوانده‌اند و این واژه را تکرار می‌کنند. 

پس غلب ترکی‌پنداری تبار غزنویان در پژوهش‌های متأخر ناشی از تاریخ 
غزنویان کلیفورد ادموند بااسورث است و این کتاب نقطهُ عطفی‌ست در میان 
منابع کهن و جدید در مورد غزنویان. من در عجبم که باسورث و پژوهشگران 
پس ازاو چطور با سه جمله اشاره‌وار و بدون شرح و دلیل از سه منبع کهن 
(ترجمه تاریخ یمینی؛ روضفالصفا و دستورالوزرا) به این نتیجهُ قطعی رسیدند 
واین همه ادعاهای گسترده را براین سه جمله سور کرده‌اند و تمام منابع 
کهن و جدید دیگر را که با ره اسناد ودلایل کافی خلاف این موضوع را ثابت 
کرده‌اند نادیده گرفته‌اند. 


فصل چهارم 


ترک‌ستیزی غزنویان 


ترک ستیزی غزنویان شاید پربسامدترین موضوعی باشد که تواریخ مختلفی را 
که برای این خاندان نوشته شده‌است دربر گرفته است. از سبکتگین شروع 
می‌شود که در جواب نامه ایلک خان می‌نویسد و اور از حمله برسامانیان 
هشدار داده و برحذرمی‌دارد تا منهزم‌شدن سامانیان. تا جایی که «سبب 
نکبت ملک محمود و قتل مسعوده ترکمانان بودند. چنان‌که گفته آمد. یکی 
از جنگ‌های بزرگ غزنویان درزمان محمود. جنگ با ترکان (به رهبری ایلک 
خان» خان ترکستان) بود. محمود با پیروزی‌یافتن درآن جنگ لقب ساطان 
بر خویش می‌نهد. «و لشکر ترک ترک مقام بگفتند و لشکر ساطان [محمود] 
آن‌ها را به قسر و قهر و دق‌الظهر به ماوراءالنهر انداختند و در خراسان ازایشان 
نشان نماند.)۲ 

سلطان محمود چون بی‌باکی سپاه عظیم ترک را دید. بر بالای پشته‌ای 
رفت و دو رکعت نما زگزارید و پیشانی خضوع و خشوع به خاک مالید و نزد 


۱. محمد شبانکاره‌ای؛ مجمعالانساب. ص ۰۷٩‏ 
۲ ابونصر عتبی. ترحمه تاریح یمینی» ص ۳۰۰. 


۳۳ 
پروردگار زاری کرد و گفت: «خداوندا تو حاکمی اگر حق به دست ترکان است 
ایشان را نصرت کن و اگر مراست مرا یاری ده.» و نتیجه چنان شد که ترکان به 

هزیمت رفتند واین جنگ به تعبیر فرخی عبرت جهانیان گشت: 

تا جهان باشد جهان راعبرت است 

از حدیث بلخ و جنگ خانیان 

گوییا دی بود کان چندان سپاه 

از ان صحرا همی کندند جان! 

به قول شبانکاره‌ای این رخداد بزرگ تاریخی در صحرای کنز" در 
چهارفرسنگی بلخ و به قولی کنار پل چرخیان واقع شد." 

ظاهرا واه کتردر برخی از متون با افتادن فاصله میان نقطه‌های ت به شکل 
کنزدرآمده است و مصححانی که یف تب ان کید 
ثبت کرده‌اند. اما درست آن همان گتراست که دشتی است در بلخ. 

عنصری در قصیده‌ای که به مدح سلطان محمود گفته است از جنگ 
بزرگ سلطان با ایلک خان سخن گفته ونام محل جنگ را گترثبت کرده 
است: 

نه یک سواراست او بلکه صدهزار سوار 

بدین گواه من است آن که دید جنگ کت 


۱ محمد شبانکاره‌ای. محمعالانس اب ص ۰۵۰/ نیز: میرخوند بلخی. روضهالصفا حلد یکم تا 
ششم. ص ۰۵۹۲ ۰۵۹۳/ نیز: غیاث الدین خواندمیر حبیبالسیر ج ۲ ص ۰۳۷۸/ نیز: عزالدین 
ابن آثیر تاریخ کامل. ج ۱۲. ص ۵۴۳۷./ نیز: خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان. ص ۰۴۱ ۴۲. 
۲. فرخی سیستانی. دبوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۲۶۲. 

۳ محمد شبانکاره‌ای. مجمعالانساب ص ۴۸ 

۴ عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۲۲۳. 

۵. ابوالقاسم عنصری بلخی, دیوان عنصری بلخی. ص ۱۳۴. 


فصل چهارم ۳۳۷ 


ترک‌ستیزی غزنویان 


فرخی نیز طی قصیده‌هایی ا زاین جنگ یاد کرده و محل جنگ را کتر 


خلاف تو کرد اندر ایام ایلک 
به دشت کتر خیل خان را مبتر 


در قصید؛ دیگر که ۳ ابویکر عبداله بن پوسف حصیری سیستانی 
ندیم سلطان محمود است. آورده است که: 

آن چه او کرد به ترکستان با لشکر خان 

شاه کرده‌ست بدان لشکر قز دشت کتر 

ابن اثیر میرخواند بلخی و خواندمیر حسینی هراتی تاریخ این جنگ را 
یبال ۳۹۷ مهخلی تکاشتفه انن: یل و فولت تاریح دیالمه و عرنویان 
اما این اتفاق را در بیست ودوم ربیع‌الثانی سال ۸ مهشیدی می‌دانکلن.؟ 
سلطان محمود پس از شکستن ایلک خان «ابوالمظفر نصر بن ناصرالدین 
برادر خویش را مأمور راندن بقیةالسیف اتراک از حوالی بلخ کرد و وی نیز به 
خوبی از انجام اين مهم برآمد.؛" 
عمر خویش داشته است. تا حدی که با تمام قدرت خویش در برابر پیش‌زوی 
لشکر ترک ایستاد و به قلب سپاه ایلک زد و به اطرافیان خویش توصیه کرد که 


۱. فرخی سیستانی. دبوان حکیم فرخی سیستانی ص ۸۳. 

۲ همان ص ۱۷۴. 

۳. عزالدین ابن آثير تاریخ کامل. ج ۱۲ ص ۰۵۴۳۷/ نیز: میرخوند بلخی. روضفالصفا جلد یکم 
تا ششم. ص ۰۵۹۳ نیز: غیاث‌الدین خواندمیر حییبالسیر ج ۲ ص ۰۳۷۸ 

۴ خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان» ص ۰۴۲/ عباس پرویز, تاریخ دیالمه و غزنویان ص ۲۲۳. 
۵. عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۲۲۲. 


غزنویان 
ترکمنش با پارسی‌گراه 


اگر مرا نیافتید درمیان کشتگان جستجو کنید. 

این جنگ فقط جنگ بین دو قدرت یا دو پادشاهی نبود. در حقیقت 
جنگی بود میان دو قوم ودو فرهنگ. میان ايران و توران؛ و این خصومتی 
هنرمندی تقابل تاریخی ایران و توران را برجسته کرده است: 

راست گفتی که شکسته سپه خان‌اندی 

پیش مود شه ایران در دشت شت کتر 

فرخضی سلطان محمود را شاه ایران وپاسدارزبان؛ فرهنگ وارزش‌های 
آریایی می‌داند و ایلک خان راترکء تورانی و دشمن ایران و ایرانی." به همین 
دلیل است که سلطان محمود با تمام وجود به این جنگ پرداخته وازحان 
خویش مایه می‌گذارد. زیرا او با شناختی که از ترکان کاشغرستان داشت 
می‌دانست که با شکست او چه بلایی به سر ایران‌زمین خواهد آمد. به راستی 
اگرسلطان محمود دراین جنگ شکست می خورد پیش بینی او موبه مو محقق 
می‌شد" و ایران‌زمین به سرزمین کاملاً ترکی تبدیل می‌شد و با اضافه شدن به 
قلمرو خان ترکستان نام ترکستان نیز بر آن جاری می‌شد. 

محمود رب پس از پیروزی درهمین جنگ است که لقب سلطان بر خویش 
می‌نهد *واین خود نشان‌دهنده اهمیت ویژه و این نگ وا برای اوست. 

عنصری نزن قصیده‌هایی سلطان محمود رْ به رک ستیزی می‌ستاید» 
از جمله در قصیده‌ای که به جواب غضایری رازی گفته است. می‌گوید که 
۱. محمد شبانکاره‌ای؛ مجمعالانساب. ص ۰۵۰ 
۲. فرخی سیستانی. دبوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۱۱۶. 
۳. در این مورد باز هم شاهدمثال‌هایی از فرخی در این مبحث خواهد آمد. 
۴ در مورد دیدگاه سلطان محمود راجع به ترکان و پیش‌بینی‌ه ای او در مورد این قوم در 


سطرهای آینده در این مبحث بیشتر پرداخته خواهد شد. 
۵. محمد شبانکاره‌ای» محمعالانساب. ص ۰.۵۰ 


فصل چهارم ۱۳۵ 


ترک‌ستیزی غزنویان 


نقطه‌ای در ترکستان نیست که از شمشیر سلطان محمود خونین نشده باشد. 


اگربه رک بکاوند مشهد ایلک 
اگر به هند مجویند دم جیپال 
به ترک جایگهی نیست ناشده رنگین 


به هند ناحیتی نیست ناشده اطلال 

فرخی نیز عین همین قضیه را با عبارات دیگر بیان کرده و می‌گوید که 
خانه‌ای در ترکستان نیست که از شمشیر سلطان محمود داغدار نشده و به 
ماتم ننشسته باشد: 

به ترکستان سای نیست کز هشیر تو صد ره 

در آن شیون نکرده‌ستند خاتونان ترکستان" 

باردیگر در جای دیگر نبرد محمود را با ترکان ورارود که قصد گذشتن از 
آموبه سمت خراسان داشتند شاهدیم. «پس خبر رسید امیر محمود را که 
ترکان از آب گذاره شدند و به خراسان آمدند... راه‌های ایشان را گماشتگان 
امیر محمود گرفته بودند. ترکان متحیر ماندند... ترکانی که مانده بودند چون 
آن بانگ بشنیدند خویشتن را اند رآب انداختند از بیم و غرق شدند.»" وقتی 
کسی این قدربه ترک ستیزی مشهور باشد که ترکان با یک جمله «محمود آمد» 
خودشان را از ترس به رود بیندازند و غرق شوند. چطور می‌توان خود او را به 
ترک‌بودن متهم کرد؟ «اندر ساعت ترکان هزیمت شدند و لشکر امیر محمود 
بسیارازایشان بکشتند و بسیاری دستگیر کردند و آنچه بگریختند درآب 
غرق شدند.)" 
۱. ابوالقاسم عنصری بلخی, دبوان عنصری بلخی, ۰۱۸۱ 
۲ فرخی سیستانی. دیوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۲۵۷. 


۳. ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاخار (تاریخ گردیزی)؛ ص ۳/۸۹. 
۴ همات: صرن ۱۳۹۵ 


۱ غزنویان 
98 ترک‌منش یا پارسیگره 


یکی از قبایل ترکی که در زمان محمود در حال جان گرفتن بودند و گهگاه 
جست وخیزی به پا می‌کردند» سلجوقیان بودند که به دلیل شروربودنشان 
هیچ‌جا قرار و آرام نداشتند. باری که از آب گذشته و در خراسان 
یاغی‌گریکردند. محمود سخت آنان را کوبید. سرانشان را اسیر و زندانی کرد و 
بقیه را از آب به آن سوی هزیمت داد. اما آنان از راه عجز و زاری پیش آمده و از 
امیر خواستند که ما را در گوشه‌ای جای بده که مردم درمانده و بیچاره هستیم 
وقول می‌دهیم که سراز انقیاد بیرون نکنیم. از سویی هم قدر خان (خان 
ترکستان) که طلب دوستی سلطان محمود را داشت. در ملاقاتی که میان آنان 
در روز پنجشنبه ۲۸ صفر ۴۱۶ مهشیدی اتفاق افتاد! همراه بزرگان ورارود از 
سلطان محمود خواهش کرد که ما از دست فبیله سلجوق به جان رسیده‌ايم» 
سلطان لطف کند و آنان را که چهارهزار خانواده بیش نیست در آن سوی رود 
آمواسکان دهد تا ما از شرآنان ایمن شویم و آنان نیززیر سایهٌ سلطان دست 
از پا خطا نتوانند. سلطان محمود چنان که بزرگی‌اش اقتضا می‌کرد یا هم از 
روی دلسوزی و این‌که می‌دانست آنان جرئت دست از پا خطا کردن را ندارند. 
این خواهش را پذیرفت و چراگاه‌هایی را در کرانه‌های آمو برای زیستن آنان 
مشخص کرد. اما «سلطان تا آخر عمر اززآن نادم بوده و قسمتی از اقتدارو 
عظمت غزنه به دست این طایفه منقضی گردید.»" 

از همین یک مورد چندین باردر تاریخ بیهقی می‌بینیم که سلطان اظهار 
ندامت و پشیمانی کرده ومی‌گوید که خطا کردم. البته که پس ازآن چندین 
باربه بهانه‌هایی» هم در دور محمود و هم در دور مسعود ترکان سلجوقی 
گوشالی‌هایی داده می‌شوند, تا جایی که مجبور به ترک دوبارةٌ خراسان و 
برگشتن به ورارود می‌شوند. جز همین یک نکته ملایمت سلطان با بیابان‌گردان 


۱. خلیل‌اللّه خلیلی, سلطنت غزنویان. ص ۰۴۴ ۲. همان ص ۴۵. 


فصل چهارم 
ترک‌ستیزی غزنویان الا 

سلجوقی: دیگر سراسر محمود را در ستیز با ترکان می‌بينيم. 

ابن اثیر در بخش «رویدادهای سال چهارصد و بیستم هجری» تحت 
عنوان «رفتار یمین‌الدوله و فرزندش با غزها» از ترک ستیزی‌های سلطان محمود 
و فرزندانش یاد کرده است. به عنوان مثال از دشمنی او با ترکان و رفتارش در 
قبال ترکان غزوترکان سلجوقی چنین آورده است: «دراین سال [۴۲۰ مهشیدی] 
ساطان یمین الدوله به کارترکان غز پیچید و آنها را در سرزمین خود تارومار 
پاش تا در تیاه مه انا یزان رسای سای 
ترک بودند که در دشت بخارا می‌زیستند. چون یمین‌الدوله از رود سوی بخارا 
ارسلان بن سلجوق به درگاه یمین الدوله آمد ویمین‌الدوله اوراذستگیر کرد و 
در هند به زندانش افکند و بر خرگاه های او شبیخون زد و بسیاری ازیاران او را 
بکشت... ماندگان از او گريختند وبه خراسان رسیدند و در آن تباهی ورزیدند 
واین سال را به چپاول گذرانیدند. یمین‌الدوله سپاهی سوی ایشان گسیل 
داشت و از خراسان براندشان. گروهی از ایشان برابر دو هزار خرگاه خود را به 
اصفهان رساندند. یمین‌الدوله به علاء الدوله نامه نوشت که آن‌ها یا سرهای 
آن‌ها را سوی او فرستد... ترکان خیمه و خرگاه خویش در هم ريختند و رفتند و 
رسیدند. وهسوذان آنها را نواخت ودل جست .)۲ 


چون قدرت گرفتن ترکان روز به روز بیشتر می‌شد. سلطان محمود با استفاده از این فرصت 
درسال ۴۱۶ مهشیدی بر آموپل بست و لشکر خویش را به ورارود برد و به سمرقند اردو زد. 
علی‌تگین برادر طغان خان بدون جنگ فرار کرد و خان و مان خویش را به سلطان محمود 
گذاشت. خلیل‌اله خلیلی» سلطنت غزنویان. ص ۴۴. 

۲. عزالدین ابن این تاریخ کامل. ج ۲ ص ۵۶۲۵. 


تسش باباسکره 
ناشی از آینده‌نگری او دانست. او می‌دید که این صحرانوردان چطور با 
سرازیرشدنشان به شهرها بافت فرهنگی آن شهرها را به هم زده و پس از مدتی 
جز خرابه از آن شهرها باقی نمیگذ ارند. او این سرازیرشدن‌ها را به عنوان یک 
جریان مدیریت شده و ادامه‌دار تلقی می‌کرد. بنابراین نمی‌توانست در برابر 
چنین جریان مخربی آرام بنشیند. «سلطان تسلط ترکان را در سغدیانه و آن 
طرف آمو به دید نفرت می‌نگریست و می‌دانست عقب این پیش‌قراول ترکی 
جماعات و قبایل متعدد قرار دارد.»" 

بیشترین جنگ‌های زمان سلطان مسعود نیز با همین ترکمانان بوده‌است و 
بیشترین فرصت هايش صرف چگونه سرکوبکردن آنان می‌شد. «امیر [مسعود] او 
را گفت: تو را به هرات باید رفت و آنجا مقام کرد تا حاجب سباشی و همه لشکر 
خراسان نزدیک توآیند وهمگان را پیش چشم کنی و مال‌های ایشان داده‌آید 
و ساخته بروند وروی به ترکمانان نهند تا ایشان را از خراسان اواره کرده اید به 
شمشیر که از ایشان راستی نخواهد آمد و آنچه گفتند تااين غایت و نهادند همه 
غرور و عشوه و زرق بود که هرکجا که رسیدند نه نسل گذاشتند و نه حرث.»" 

به راستی که با چنین جبهه‌گیری و چنین ابراز دشمنی صریح از سوی 
مسعود. چطور می‌توان او را به ترک بودن متهم کرد؟ این نفرت وانزجاررا در 
تک‌تک درباریان و اطرافیان شاهان غزنوی نیز می‌توان دید. انگاررسیاست 
ترک ستیزی یکی از برنامه‌های بنیادی این دودمان بوده است. «بونصر گفت: 
زندگانی خداوند [مسعود] دراز باده ترکان هرگز ما را دوست ندارند و بسیار بار 
از امیر محمود شنیدم که گفتی این مقاربت با ما؛ ترکان از ضرورت می‌کنند و 
هرگاه که دست يابند. هیچ ابقا و مجاملت نکنند.)۳ 


. خلیل الّه خلیلی. سلطنت غزنویان. ص ۳۹. 
۲. ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریخ مسعودی). ص ۵2۸۵. 
۳ همان ص .۵٩۷‏ 


فصل چهارم [وب 
ترک‌ستیزی فزنویان لا 

برای نشان‌دادن نفرت غزنویان ازترکان» جملهٌ دیگری از سلطان مسعود 
را می‌آوریم که روز سه شنبه غرهُ صفر ۴۲۸ ه. ایراد شده است. زمانی‌که 
ملظفه‌های برید هرات وبادغیس وغرجستان می‌رسد ودرآن از حملهٌ داود 
ترکمان با جهارهزار سوار ساخته خبر داده می‌شود» سلطان سخت تنگ‌دل 
شده و به وزیر می‌گوید: «هرگز از این قوم راستی نیاید و دشمن دوست چون 
تواند بود." 
و ترک ستیزی‌های او در قصیده‌ای ایراد کرده بود: 

ز دشن دوستی ناید. اگرچه دوستی جوید 

در این معنی مثل بسیار زد لقمان و جز لقمان 

زایرنی چگونه شاد خواهد بود تور 

پس از چندین بلا امد ز ایران بر سر توران" 

دشمنی غزنویان با ترکان دقیقا همان تقابل فرهنگی و نزادی ایران و توران 
است که ازآن سخن گفتیم. فرخی صریحاً دراین قصیده سلطان محمود 
را شاه ایران خوانده و دشمنی او را با ترکان دشمنی ديرینة ایران و ایرانی با 
توران و تورانی عنوان می‌کند و می‌گوید هرگز از ترکان دوستی نمی‌آید که آنان 
دشمن‌اند و از دشمن جز دشمنی برنخیزد. 

مسعود حتی در آخرین لحظات عمر خود نیز دست از دشمنی با ترکان بر 
نداشت. با وجودی که «چشم بد در صحرای دندانقان مر وی را دندان نمود.»" 
و می‌دانست که روزهای پایان سلطنتش است. و می‌دانست که تا پای ترکان از 
۱. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۵۷۲. 
۲. فرخی سیستانی» دیوان حکیم فرخی سبستانی. ص ۲۵۶. 


۳ سدیدالدین محمد عوفی. لاب اباب نوشته‌شده در قرن هفتم. به تصحیح ادوارد براون 
انگلیسی, لیدن. ۱۹۰۳ م۰ ص ۲۸. 


تسش با باکر 
خراسان کنده نشود» فلاکت و بدبختی هم چنان بر این ملک مستولی است. 
بنابراین حتی حاضر شد تا «ولایت بلخ و تخارستان به پورتگین باید داد تا پا 
لشکر و حشم ماوراءالنهر بياید و با ترکمانان جنگ کند. 

حضور گسترده مهاجران کاشغری در ورارود باعث شد تا ورارود تقریبا به 
یک مملکت تمام ترکی تبدیل شود. از آن زمان است که نام ترکستان که ویر 
کاشغرستان چین بود به ورارود نیز گسترش يافته و آن را در برگرفت." 

پس از این همه ترک‌ستیزی غزنویان و پس از زوال دودمان غزنوی» 
سلجوقیان روی کار می‌آیند و سیاست ترک ستیزی. تبدیل می‌شود به سیاست 
ترک‌گرایی. 

اگراز روی انصاف به این دو تاریخ نزدیک به هم نگاه کنیم نتیجهُ تفاوت 
این دو سیاست را به روشنی می‌توان دریافت. آنگاه دانسته می‌شود که واقعا 
غزنویان چه کرده‌اند. «توصیف چگونگی توطن ترکان در ایران نمی‌تواند در 
اینجا وظیفهٌ ما باشد. ولی آن قدر مسلّم است که قسمت اساسی این امر نتیجة 
سیاست سلجوقیان» ایلخانیان و صفویان و گاهی نیز قاجاریان می‌باشد.»" 

با این همه در عجبم که چطور غزنویان به شدت ترک جلوه داده می‌شوند 
و کلم ترک درهرجا به آغاز نام آنان سنجاق می‌شود. در حالی‌که از ترکان 
صفوی. ترکان افشاری و ترکان قاجاری با عزت و احترام یاد شده و پیشوند ترک 
از جلو نامشان برداشته می‌شود. کارکردهای جمله آنان. که در برابر خدمات 
شایسته و بزرگ غزنویان حتی به چشم نمی‌آید. بزرگ داشته شده وبه آن فخر 
می‌شود و غزنویان با این همه سابق درخشان به اتهام ترک‌بودن نکوهش و 
نوهین مي شوناد 
۱. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۷۴۲. 


۲ برتولد اشپولر تاریح ابران در قرون نخستین اسلامی. ج ۱ ص ۴۵۳. 
۳. همانجا؛ 


ایران‌گرایی غزنوبان 


ایران زمان غزنویان 
پیش از همه باید یادآور شوم که منظور ما از وا ایران در اینجا ایران تاریخی 
است نه ایران سیاسی کنونی که از سال ۱۳۱۳ خورشیدی / ۱۹۳۵ م توسط 
رضاشاه نام ایران ب رآن گذاشته شد. جغرافیای ایران تاریخی در همه متون 
که (اوستا؛ متون بازماندةٌ پهلوی. شا‌هنامه متون کلاسیک آذبی) جغرافیا و 
تواریخ) بسیار واضح و روشن است. البته نام‌گذاری‌های جدید که نسنجیده 
وناشیانه انجام می‌شوند. چهرةٌ واقعی ایران تاریخی را تا اندازه‌ای مخدوش 
می‌کند. یکی از این نام‌گذاری‌های ناشیانه و عقده‌مندانه. نام جعلی. قبیلوی 
و تحمیلی افغانستان است که در سال ۱۲۹۸ خورشیدی/ ۱۹۱۹ م توسط امان ال 
خان به غرض خاصی بر خراسان تحمیل شد. 

در نخست باید تکلیف نام اففانستان مشخص شود. با روشن‌شدن آن باقی 
قضیه خود روشن خواهد شد. 

افغانستان منطقه‌ای است در اطراف کوه‌های سلیمان و ایالت سند 
پاکستان که محل سکونت قبایل پشتون بوده است. این قبیله به دلایلی از 
سوی همسایگانش به نام‌های افغان و پتان خوانده شده و به این دو نام نیز 
شهرت يافته است. «افغانستان بلوک کوهستانی است از استان مکران که در 


تسش باباسکره 
این عصرآن را پاتانستان یا پشتونستان می‌نامند و جزهء ایالت سند و از اجزاء 
کشور پاکستان کنونی است. این بلوک از یک طرف به جبال هندوکش و از دو 
طرف به بحرعمان و خلیج پارس و از یک طرف به سیستان محدود می‌باشد.» 

ابن اثیر در بخش «رویدادهای سال چهارصدونهم هجری» تحت عنوان 
«غزوة یمین الدوله با هندیان و افغانیان» از جنگ سلطان محمود با قبیلة 
افغان سخن می‌گوید. ماجرای این جنگ چنین است که سلطان محمود پس 
از فتح قنوج و گذاشتن کارگزارانی در آنجا به غزنه برگشت. یکی از پادشاهان 
بزرگ هند به نام بیدا پیامی خشن به رای قتوج که راجیال نام داشت فرستاد و 
او را درشکستش نکوهیده و مسلمان‌شدن مردم سرزمینش را ننگ هندوستان 
دانست. به این دلیل میان این دو تن جنگ در می‌گیرد و راجیال کشته می‌شود 
وکاربیدا بالامی‌گیرد و شاهان محلی دیگر نیز به او می‌پیوندند. بیدا برای 
جنگ با سلطان محمود آمادگی می‌گیرد. «اين گزارش ها به یمین الدوله رسید 
و او را پریشان کرد و برای یورش. سپاه آمود و آهنگ بیدا کرد تا قلمروش از او 
بستاند. او از غزنه راهی شد و در راه کار خود را با افغانان بیاغازید که در کوه‌ها 
ماندگار بودند و تباهی به پا می‌کردند وراه‌های میان خود و غزنه را می‌زدند. 
یمین‌الدوله آهنگ ماندگاه ایشان کرد و از تنگه‌ها گذشت و راه‌های دشواررو را 
بگشود و آبادانی‌های آن را به ویرانی کشاند و دارایی هاشان به غنیمت ستاند 
وتا زاست کشت هواس کرد ومستلانان غتیبت‌های سار از آن‌هاه 
چنگ آوردند." 

در این گزارش کاملاً روشن است که افغان‌ها قبیله‌ای بودند که در سواحل 
رود سند در کوه‌ها زندگی داشتند و برای امرارمعاش‌شان دست به راهزنی 


۱ معین‌الدین زمجی اسفزاری؛ روضات الحنات مش اوصاف مدینهة هرات» ج 5 پاورفی ص‌ 59 
۲ عزالدین ابن آثیر تاریح کامل ج ۱۳ ص ۵۵۵۳. 


ایران‌گرایی غزنویان ال 


و چپاول مسافران. کاروان‌ها و همسایگان خودشان می‌زدند. به راستی اگر 
افغان‌ها ساکن سرزمین خراسان و از شهروندان غزنویان بودند» پس چر 
سلطان محمود آن هم در راه هند که جنگی به آن مهمی پیش روی داشت با 
آنان «افغانان» می‌جنگد و سرکوب‌شان می‌کند و چرا نامش را می‌گذارد غزوه 
با هندیان و افغانیان؟ 

عنصری بلخی نیزا زاین جنگ سلطان محمود با افغانان یاد کرده و 
افغانان را نیمز شبیه هندیان کافر می‌خواند و از ساکنان کهبر - ولایتی از 
هندوستان - برمی‌شمرد: 

شه گیتی ز غزنین تاختن برد 

بر افغانان و بر گبران کهبر 

سیف بن محمد بن یعقوب الهروی معروف به سیفی هروی در کتاب 
تاریخ نامه هرات که آن را درمیان سال‌های ۷۱۸ تا۷۲۱ مهشیدی به فرمان 
ملک غیاث الدین کرت تألیف کرده است. افغانستان را منطقه‌ای در دامنة 
رود سند دانسته و ساکنان آن را افغان خطاب می‌کند و آنان را در کنار غزنوی؛ 
غوری. هراتی و مغول تحت قیادت ملوک آل کرت می‌داند. قلعهُ بکریکی از 
قلعه‌های مستحکم دردامنهة رود سند بوده است که پشتون‌ها (افغانان) در 
آن ساکن بودند. ملک شمس‌الدین کرت پس از فتح چندین قلعه از قلاع 
افغانستان به زعیم و اهالی قلعهٌ بکر چنین پیام می‌فرستد: «چند سال شد 
که ما با لشکرهای منصور در این سرحد متوطنیم. تمامت اهل قلاع وبقاع 
افغانستان تا حد سند و هند بعضی رغبتا و اختیارا و قومی قهرا و قسرا به 
خراجگذاری و فرمانبرداری ما به دم و قدم آثار خدمت به اظهار رسانیدند.»" 


۱. ابوالقاسم عنصری بلخی. دبوان عنصری بلخی. ص ۳۳۲. 
۲. سیف بن محمد الهروی. تاریحنامهُ هرات. ص ۲۵۱. 


غزنویان 
ترک منش با پارسیگراه 


این پیام صریحاً منطقه افغانستان را در سرحدات سند و هند نشان می‌دهد. 
جای دیگر هرات. غور غزنین و افغانستان را ازولایات تحت فرمانروایی 
ملک شمس‌الدین می‌شمارد: «ملک شمس‌الدین ازاین معنی فارغ بود تا از 
هرات رفته بود در ولایت غور و غزنین و افغانستان به قمع اعادی و ضبط ولایت 
به سرمی‌برد." این جملات در حقیقت درتأیید جملات بالا و کامل‌کنندة 
آن‌هاست. چون دراین جمله‌ها به طور واضح افغانستان را در کنار ولایت‌هایی 
چون هرات. غورو غزنی ولایت مجزا و جداگانه دانسته که در تصرف ملوک 
آل کرت بوده است. دراین کتاب نویسنده هرگزنام افغانستان را برولایات هرات؛ 
غور, غزنی, بلخ؛ تخارستان» کابل و غیره تسری نداده است. حتی نام افغانستان 
رابه قندهارکه اکنون اکثریت پشتون دران ساکن اند نیز تسری نداده است: 
(چون شهور سنه ست و خمسین و ستمایه درآمد» دراين سال ملک اسلام 
شمس الحق والدین کرت طاب ثراه از افغانستان به تکناباد آمد.»" تکناباد یا 
تگین‌آباد نامی است برای قندهار که در تاریخ بیهقی نیز بسیار به کاررفته است. 
سیفی هروی در جایی دیگر نام افغانستان را به عنوان یکی از ولایت‌های 
قلمرو خاندان کرت در کنار نام‌های زیاد دیگر از ولایات کشور خراسان 
می‌آورد که نشان‌دهنده موقعیت آن به عنوان یک ولایت دورافتاد؛ ملوک 
کرت است نه نام یک کشور. در بحث منصوب شدن ملک شمس‌الدین 
کرت از سوی منکو قاآن به شحنگی خراسان به مرکزیت هرات می‌خوانیم 
که «چون به عمارت شهرهرات کفیّت عن الافات و البلیات که معظم‌ترین 
بلاد خراسان است میلان دل و التفات خاطر بیشتر داریم بنابراین مقدمات 
ملک شمس لدین کرت را که از دودمان بزرگواری است و از خاندان نامداری 


۱. سیف بن محمد الهروی. تاریخ‌نامة هرات» ص ۳۳۵. 
۲ همان ص ۲۲۷. 


دی رین" [۱۳۷ 

و چون آبا واجداد خود بر طریق مستقیم حسن روش می‌کند... به ملکی شهر 
هرات حمیت عن‌الافات و توابع او چون جام و باخرز و کوسویه و خره و فوشنج 
و آزاب و تولک و غورو فیروزکوه و غرجستان ومرغاب و فاریاب و مرجق تا 
آب آموی و اسفزارو فراه و سجستان و تکیناباد و کابل و تیراه ویُستستان و 
افغانستان تا شط سند و حد هند فرستادیم و زمام حل و عقد و قبض و بسط 

این ولایات مذکوره را در کف کفایت وید اهتمام اونهادیم.» از شهر مستنک 
که از توابع ایالت مکران است در این کتاب به منز مرکز افغانستان یاد شده 

اتسگا 

پس افغانستان در گذشته نه چندان دور منطقه‌ای بوده است در اطراف 

کوه‌های سلیمان و در دامنه‌های رود سند با مرکزیت شهر مستنک از توابع 
کوهستانی ایالت مکران که اکنون به نام پشتونستان در ایالت سند کشور 
تازهتشکیل پاکستان جا خوش کرده است. این نام هیچ ربطی به شهرهای 
کابل بلخ. بدخشان تخارستان, هرات. قندهار فراه و سیستان که شهرهای 
عمد؛ خراسان اند ندارد. «واما کشوری که اکنون به نام افغانستان نامیده 
می‌شود و در قسمتی از سرزمین ایران شرقی و استان خراسان تأسیس گردیده 
در تاریخ سابقه ندارد که این سر زمین را افغانستان نامیده باشند. اروپاییان 
خود تأ نیم قرن پیش این سرزمین را ایسترن پرشیاء ایران شرقی یا دولت خراسان 
وامارت کابل می‌نامیده‌اند و چون دراواغر فرن ۱٩‏ میلادی عده‌ای از امرای 
افغانی براین سرزمین تساط يافته ومدتی حکمرانی کرده اند ازاين جهت 
آنجا را دولت افغان و بعدها افغانستان نامیده‌اند. بدین مناسبت و به علل 
دیگری از یک ربع قرن پیش نام باعظمت و جلال و با هیمنه و شکوه کهنسال 


۱. سیف بن محمد الهروی. تاریخ‌نامة هرات. ص ۱۶۹ ۱۷۰. 
۲ همان ص ۲۰۲. 


۱ غزنویان 
۳ ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
و اصلی این سرزمین که خراسان یا ایران‌خاوری است و غرق در افتخارات 
تاریخی می‌باشد» مهجور گردیده است.)۱ 
شهرهای افغانستان کنونی را به اضافة مرو سمرقند. بخارا و نیشابور برشمرده و 
با جزئیات در مورد آن‌ها معلومات می‌دهد.۲ 

اینک که دانسته شد که افغانستان نامی جعلی و قبیلوی بیش نیست که بر 
کشور خراسان تحمیل شده است. می‌پردازيم به جایگاه سرزمین خراسان در 
نام اساطیری ایران. 


خراسان سینه ایران 

تیمور در سال ۷۸۲ برای تصرف هرات «پایتخت خراسان در آن دوره) و 
بیرون‌کشیدن آن از دست ملک غیاث الدین فرزند ملک معزالدین کرت از آب 
آمو گذشت «و در اند خود به دیدن باباسنکو که ازارباب طریقت بود» رفت و او 
گوشت سینهٌ گوسفند به سوی تیمور انداخت و تیمور آن رابه فال نیک گرفته 
گفت: «اين خراسان است که به منزلهٌ سینه ایران است»" 


و در زمان غزنویان. غزنه سین خراسان و مرکز ایران بود.؟ 


ایران شرقی 
مصحح روضات الحنات هرجا که از خراسان (افغانستان کنونی) سخن رفته 


۱. معین‌الدین زمچی اسفزاری, روضات الجنات فی اوصاف مدينة هرات, ج ۱ پاورقی ص ۴۱۰. 

۲. بوعبداللّه محمد مقدسی, احسن التقاسیم فی معرففالاقالیم (نگاشته‌ شده در قرن چهارم 
مهشیدی)؛ برگردان علی‌نقی منزوی, [بی‌جا]: شرکت موّلفان و مترجمان ایران, ۱۳۶۱ ص ۴۲۶ - 
2۳ 

۳ میرخوند بلخی» روضفالصفا جلد یکم تا ششم. ص ۱۰۳۶. 

۴ عبدالملک ثعالبی نیشابوری» غرراخبار ملوک الفرس و سبرهم (تاریخ ثعالبی) ص پنجاه‌ویک. 


یی نی" 1۳۹ 
است. ازآن با عنوان ایران شرقی اد کرده است که قبلاً نیز نمونه‌هایی ازآن را 
دربالا مرورکرديم. این هم یک نمونه دیگر: «سده نهم یکی از ادوار مشعشع 
تاریخ فکری و ادبی ایران می‌باشد. دراین رورگار فرخنده درخت گشن بیخ 
و بسیارشاخ زبان شیرین پارسی دری باردیگر در سرزمین خراسان (ایران 
شرقی) بارور گردیده و آن استان پردستان کهن سال را - که از دیرباز مهد 
دلاوران میدان‌های رزم و بزم و سخنآرا بوده است - گلزار ادبیات دلکش دری 
و سرابستان فرهنگ و هنرهای زیبای ایران ساخته است.» 

خواجه نظام‌الملک از زبان شاعران و دانشمندان سرزمین دیلیمان در مورد 
سلطان محمود نوشته است: «و می‌شنویم که در خراسان پادشاهی پدید آمده 
است که او را محمود می‌خوانند و اهل فضل را و هر که را در او هنری است و 
دانشی دارد خریداری می‌کند.)" 

ابوحنيفة اسکافی که دراين عنوان با او بازهم سر و کار خواهیم داشت؛ 
در قصیده‌ای که سلطان مسعود را مدح کرده است نام مملکت را خراسان 
خوانده است: 

راست نه امروز شد خراسان زین سان 

بود چنین تأ هميشه بود خراسان" 

او درعین حال» هم دراین قصیده وهم در قصیده‌های دیگر همین 
مملکت را که قبلا خراسان خوانده بود. ایران می‌خواند و سلطان مسعود و 
سلطان ابراهیم را شاهان ایران خطاب می‌کند. این نکته مویّد همان سخن 
تیمورگورکانی است. یعنی خراسان به منزلهٌ سینه ایران است. پس ایرانی که 
ما دراین نبشته ا زآن سخن می‌گوییم کشور خراسان يا ایران شرقی است که 


. معین‌الدین زمجی اسفزاری. روضات الحنات ی اوصاف مدینهة هرات؛ 3 ص ب. 
۲. نظام‌الملک طوسی, سیرالملوک» ص ۲۲۷. 
۳. ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۷۱۸. 


ومع[ غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


بت گام طاهریان. صفاریان. سامانیان و غزنویان بوده است. 


عنصری بلخی در قصیده‌هایی سلطان محمود را به عنوان شاه خراسان 
وصف می‌کند» در حالی که در جای‌جای دیگر او را شاه ایران لقب می‌د هد: 


خدایگان خراسان و آفتاب کمال 

که وقف کرد بر او ذوالمیلال عر و جلال" 
یا: 

خدایگان خراسان همی بپردازد 

خزینه را به سخا و سفینه را به حسام" 
جای دیگر می‌گوید: 

گشاد شاه خراسان همه ز هر خدای 

چنین نکرد به گیتی کس از شمار بشرا 


ز حرص مدحش آندر زمین ایران شهر 

یا 

نجات خلق به مد محمد و حمود 

سرنی و نی خدایگان جهان 

ا زآن که بُد به حجاززآن و این به ایران شهر 
حفاژ ذین زا له ات ز تلک را اه 


. ابوالقاسم عنصری بلخی. دیوان عنصری بلحی. ص ۰۱۸۰ 
۲ همان ص 1۹۷. ۳ همان ص ۱۴۰. 
۴ همان ص ۶۷. ۵. همان» ص ۰۲۲۱ 


دای ی ۱۳ 

عنصری در مدح محمود از یکی از جنگ‌ها و فتح قلعه‌ها به دست او یاد 
کرده و می‌گوید: 

حصارو نعمت ا زآن لشکر قوی بستد 

به یک چهاریک از رو خسرو ایران" 

عنصری در مدح خواجه حسن میمندی او را وزیر و کد خدای خسرو ایران 
می‌خواند: 

دل نگهدار این تن از دردش که دل باید تو ر 

تا ثنای کدخدای خسرو ایران کنی" 

نیز در مدح امیر نصر برادر و سپهسالار سلطان محمود می‌گوید: 

سیهسالار ایران کز کمانش 

خورد تشویرها برج دوپیکر 

فرخی سیستانی هر جا که از سلطان محمود یاد کرده است. او را 
خسروایران یا شاه ایران خوانده است. به عنوان مثال در قصیده‌ای در مدح 
سلطان محمود گفته است: 

یمین دولت عالی. امین ملت باق 

نظام دین ابوالقاسم ستوده خسرو ایران" 

فرخی در قصیده‌ای دیگر که در مدح سلطان محمود سروده است. او را 


۱. ابوالقاسم عنصری بلخی. دبوان عنصری بلضی» ص ۲۵۶./ نیز ستوده‌شدن او به عنوان 
شاه ایران در روی‌های ۱۳۱ ۲۶۵ و ۲۶۹. 

۲. همان ص ۲۸۷. ۳. همان ص ۳۳۲. 

۴ فرخی سیستانی. دبوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۰۲۵۵/ هم چنان در دیوان فرخی به 
روی‌های ذیل ن‌گاه شود: 58 ۱۶۹ ۱۷۴ ۱۰۰ ۱۲۳۵ ۰۲۶۵ ۰۲۶۹۰۲۶۷ ۰۲۸۵ ۲۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۵۰۱۳۲۳ 
۸ ۳۷۴ 


۲ تسش با باکر 
سرآمد همه شهریاران ایران‌زمین می‌خواند و می‌گوید ایران در عهد او دوباره 
جوان شد: 

سر شهریاران ایران‌زمین 

که ایران بدو گشت تازه جوان" 

در مدح خواجه ابوالحسن حجاج علی فرزند فضل بن احمد اسفراینی 
نخستین وزیر سلطان محمود گفته است: 

دستورزاده شاه ایران زمین 

حجاج تاج خواجگان بو حسن" 

او در قصیده‌ای که در مدح خواجه ابوعلی حسنک سومین وزیر 
سلطان محمود دارده سلطان محمود را خسرو ایران و ابوعلی حسنک را وزیر 


شاه ایران می‌خواند: 
تا خلف را خسرو ایرن از آضا بگرفت 


در ستم بودند و در بیداد. هر پیدادگر 

خواجه سیّد. وزیر شاه ایران؛ بوعلی 

قبلاٌ احرار و پشت لشکر و روی گهر" 

فرخی در قصیده‌ای محمد فرزند سلطان محمود را مدح کرده و او را پسر 
خسرو ایران خطاب می‌کند: 

میر همه میران. پسر خسرو ایران 

بوامد بن حمود آن ابر درم‌بار 

فرخی هم‌چنان در قصیده‌ای که امیر یوسف برادر و سپهسالار 
سلطان محمود را مدح کرده است. او را برادر خسرو ایران خوانده است: 
۱. فرخی سیستانی دیوان حکبم فرخی سیستانی. ص ۲۴۸. 


۲ همان ص ۳۱۶. ۳ همان ص 1۹۴. 
۴ همان. ص ۰۱۱ 


یران‌گرایی غزنویان | 


میر یوسف پسر ناصر دین 

لشکرآرای شه شیر شکر 

چون شه ایران والا به نسب 

با شه ایران همتا به گهر 

در قصیده دیگر در مدح او گفته است: 

میر جلیل سیّد ابویعقوب 

یوسف برادر ملک ایران" 

نیز در مدح او گفته است: 

سالار سپاه ملک ایران حمود 

پیاشت ماخ یی اف کر 

فرخی در قصیده‌ای که پس از بازگشتن مسعود از عراق عجم و تکیه‌زدنش 
به تخت سلطنت گفته است. او را شهزادهُ ایران خوانده است: 

خسرو از راه دراز آمد با همت و کام 

ملک از جنگ عراق آمد با فتح و ظفر 

تخت شاهی را شاه امد زیبنده تخت 

ملکت را ملکی آمد زیب اقسر 

این همی گفت خدایا دل من شادان کن 

به ملک زاده ایران» ملک شیر شکر 

ازآنجا که خراسان سينه ایران است و ایران شرقی همان خراسان است 
پادشاهان غور نیز درآن زمان به عنوان شاهان ایران معروف بودند و در تاریخ‌ها 


۱. شکر: شکار 
۲. فرخی سیستانی. دبوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۱۳۸. 
۳ همان. ص ۲۸۲. ۴ همان ص ۰۳۹۱ 


۵. همان ص ۱۴۲. 


غزنویان 
9 ترک‌منش یا پارسیگره 


ومتون کهن این صفت را می‌توان بسیار مشاهده کرد. به عنوان مثال در جنگی 
که در سیزدهم صفر سال هفتصد وچهل‌وسه میان ملک معزالدین حسین کرت 
با امیر وجیه‌الدین مسعود و شیخ حسن جوری رخ داد «امیر فخرالدین مستوفی 
مشهور به ابن یمین را گرفته پیش ملک معزالدین بردند وملک اور نوازش 
کرد.» ابن یمین قطعه‌ای در مورد گم‌شدن دیوان خویش در این جنگ سروده و 
ابراز اندوه کرده است و در عوض آن از رسیدن به خدمت ملک معزالدین کرت 
اظهار خرسندی می‌کند و او را به تقب شاهنشاه ایران می‌ستاید: 

گر به دستان بستد از دستم فلک دیوان من 

کر انز ای که اوه بت شیق دیوآن با اس 

پی‌عنایت گر بوّد گردون دون با من چه باک؟ 

چون عنایت‌های شاهنشاه ایران با من است" 

به همین دلیل نه تنها غزنویان و غوریان» بل خوارزم شاهیان نیز به عنوان 
شاه ایران شناخته و ستوده می‌شدند. 

نساثم الاسحاردر مورد شمس‌الدین صاحب الدیوان جوینی وزیر مغولان که 
جدش وزیر سلطان محمد خوارزم شاه بود می‌نویسد: «پدر بزرگوارش جمشید 
کشور عرّ و جلال و خورشید سپهر فضل و افضال بهای ادوار و شمس اعصار 


و سرور و سردفتر اکابر ایران آمد.؛" 


مهرورزی غزنوبان به ایران و فرهنک ایرانی 
بنا بر آنچه گذشت. به درستی فهمیده شد که منظور ما ازایران در اینجا کدام ایران 
است. ازاین رو با بیتی از فردوسی که سلطان محمود را به عنوان شاه ایران ستوده 
۱. میرخوند بلخی, روضفةالصفا جلد یکم تا ششم. ص ۸۰۹. 


۲. همان ص ۰۸۱۰ 
۳ ناصرالدین منشی کرمانی. نساثم الاسحار من لطالّم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۱۰۲. 


ریت |۱۳ 
است به استقبال بحث اصلی‌مان می‌رویم که همانا ایرانگرایی غزنویان باشد. 

به ایران. همه خویی از داد اوست 

کف هس مهد بان رتیه 

اوجای دیگر سلطان محمود را به عنوان خداوند ایران و توران و چین و 
هند مدح می‌کند: 

خداوند هند و خداوند چین 

خداوند ایران و توران‌زمین" 

و نیز می‌گوید: 

یکی گفت کاین شاه روم است و هند 

ز قئوح تأ پیش دریای سند 

به ایران و توران ور بنده‌اند 

به رای و به فرمان او زنده اند" 

امیر سبکتگین و فرزندانش که در حقیقت میراث‌دار حکومت سامانی 
بودند» جدا ازاین‌که سبکتگین به قبیله بارسخان می‌رسد وآن قبیله به 
بازماندگان یزدگرد ساسانی؛ با فرهنگ و هنرایرانی در دربار سامانیان سرشته 
و پروریده شده بودند. حتی آگر بحث نسب وتیره و تباراو را هم کنار بگذاريم» 
روح فرهنگی» هنرپرور و ایران‌دوست او را نمی‌توانیم کنار بگذاریم. او سال‌ها 
عمر خود را در مرک ز ژنسانس شرق در خدمت به متولیان این ام رگذ رانید. 
پیداست که این حس واین شیوٌ تفکر در عمق جان او رسوخ کرده‌است. 
بنابراین بیشتر و بهتر از هر آدمی توانٍ اداره و محکم‌کردن بناهای حکومت 


ی ابوالقاسم فردوسی. نامه باستان» ج ۱ ص ۰۲۷/ نیز: ابوالقاسم فردوسی. شاهنامهٌ فردوسی. ص ۰۷ 
۲. ابوالقاسم فردوسی, نامه باستان. ج ۵ ص ۰۱۶۲ 
۲ همو شاهنامةٌ فردوسی. ص‌ 


۴۶ ی 
جدید غزنه را داشت و به دلیل همین کاردانی و کیاست هم بود که مردم غزنه 
خود او را به رهبری خویش انتخاب کردند وبا آن که سبکتگین گوش زد کرد که 
با به تخت‌نشستن من اوضاع فرق خواهد کرد و شیوةٌ حکومت من بر برخی‌ها 
گران خواهد آمد. با آن هم مردم او را برگزیدند. چون با اوصاف نیکی که دراو 
سراغ داشتند می‌دانستند که بهتر از هر ادمی فرمانروایی خواهد کرد. 

سبکتگین در آغاز تشکیلات اداری دولت را با الگوگیری از دربار بخارا 
پی‌ریزی کرد و با روح سامانی خوی و ایران‌پرستی و فرهنگ دوستی‌ای که 
داشت. غزنه را برای پایتخت شدن ایران. چنان‌که زیبنده است اماده کرد. 
«دربار واقعی غزنویان بر مبنای شیوه‌های سنتی ایرانی سازمان يافته بود.»" 

بعدها سلجوقیان نیز دربار و تشکیلات دولتی‌شان با الگوگیری از غزنویان 
به شیوه آنان آراستند. اما تفاوتش در این‌جا بود که روح ایرانی‌گری را در 
فرمانروایان سلجوقی نمی‌شد دید. بنابراین از این تشکیلات صرف مقلدانه در 
دستگاه سلجوقی. کالبدی بیش دیده نمی‌شد. «دستگاه حکومتی در عهد 
غزنویان و سلجوقیان تقریباً نظیر دستگاه سامانی بوده است.»" اما غزنویان با 
تمام وجود این فرهنگ را زیسته بودند و روح ایرانی‌گری داشتند. به همین دلیل 
میراث‌دار واقعی سلسله سامانیان بودند." 

چنان‌که گفتيم. سلطان محمود به واسطهٌ پدن تشکیلات دیوانی را از 
سلسلهٌ پیشین (سامانیان) به ارث می‌برد." او با ایران‌دوستی و فرهنگ پروری 


ویارد تلسوی قراس تسه نان ام واس که (وزیه فنن ری گس ۳۵ 

۲ حسن آنوری. اصطلاحات دیوانی دورد غزنوی و سلجوقی, تهران, کتابخانه طهوری, ۱۳۱۰ ص ۶. 
۳. حسین علی بیات. جمیله یوسفی «روند بازنمایی هویت خودی و دیگری در تاریخ بیهقی». 
مطالعات تاریخ فرهنگی. سال هفتم. شمارةٌ بیست وششم. تهران. انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۴ 
۳ 

۴ کان کاگایاء «گروهه ای مذهبی در خراسان عهد غزن_وی». یادنامه بیهقی, به کوشش 


یی نی |1۳ 
خویش و با سیاست‌های مدبّرانه توانست این پادشاهی را به امپراطوری بزرگی 
در منطقه تبدیل کند و زبان و ادبیات پارسی و فرهنگ ایرانی را تا دورترین 
نقاط هند گسترش دهد. «محمود غزنوی فرد شاخص عرص سیاست ایران 
محسوب می‌شد.) 

از غزنویان در هم متون. چه در شاهنامه و چه درتواریخی که برای آنان 
نوشته شده ویاا زآنان ذکری رفته است. به عنوان شاهان ایران یاد شده است 
و از غزنه به عنوان پایتخت ایران در آن رورگار. 

در رفتن سلطان محمود به وراروده پس ا زآن که ورارود را به قلمرو خود افزود. 
ملاقاتی بین سلطان محمود و قدرخان برادرایلک خان که ازدودمان افراسیاب 
خوانده شده‌اند» صورت می‌گیرد. در این ملاقات «میان ایشان خلوت خاصی 
شد و مصالح کلی ایران و توران بازگفتند.»" 

سلطان مسعود نیز پس از پدربا همان روحیه و سیاست پیش رفته و 
شاعران و اهل هنر و دانشمندان را پاس می‌دارد و با پیاده‌کردن آیین شاهان 
ایران باستان در حکومت‌داری و رفتار خویش» عملاًعشق خود را به فرهنگ و 
تمدن ایران به نمایش می‌گذارد. او «به سان پادشاهان ایران باستان بار می‌دهد؛ 
به شراب و نشاط می‌نشیند؛ مراسم جشن نوروز و مهرگان و سده را پاس 
می‌دارد؛ به پارسی خوب سخن می‌گوید که در پاشیدی و شکر شکستی.؛" 

بسامد بالای وا تازیک که دیگردیسی تاژیک است به معنی قوم تاجیک 


در تواریخ زمان محمود و مسعود؛ و هم چنان نفرت» دشمنی رگی و مدام 


محمدجعفر یاحقی. چاپ چهارم. مشهد. دانشگاه فردوسی: ۱۳۸۸ ص ۶۱۰. 

. برتولد اشپولر تاریج ابران در قرون نخستین اسلامی؛ ج ۱ ص ۰۱۹۹۰ 

۰۲ منهاج‌السراج جوزجانی. طبقات ناصری. ص ۰۲۶٩۹‏ 

۳. حسین‌علی بیات. جمیله یوسفی, «روند بازنمایی هویت خودی و دیگری در تاریخ بیهقی». 
ص ۴۲. 


تسش باباسکره 
آنان با ترکان» آهسته‌آهسته این واژه را جاگزین ور ایرانی يا آریایی کرد. یعنی 
همه اقوام ایرانی تاجیک خوانده شده و ترکان ورارود و کاشغرستان نیز انیرانی 
تلقی شدند. «از این دوره ایرانیان فارسیزبان به لفظ تاژیک خوانده شدند. 

پس از شکست سلطان مسعود از سلجوقیان در جنگ دندانقان» بوحنیفة 
اسکافی قصیده‌ای در مدح مسعود می‌گوید و او را دلداری می‌دهد. دراین 
قصیده صریح سلطان مسعود را شاه ایران می‌خواند: 

خسرو ایران تویی و بودی و باشی 

گرچه فرودست غزه گشت به عصیان" 

امام ابوحنيفة اسکافی از جملةٌ افاضل و شاعران نامداردربار غزنه است 
که اصالتأ و نسل اندرنسل ازاین شهر بوده‌است" و هم‌شهری واقعی سنایی 
و سید حسن است. که کمتر فضل وی شعر بوده‌است. "او در چندین قصید؛ 
خویش شاهان غزنوی را شاهان ایران خطاب کرده و غزنه را حضرت (پایتخت) 
ایران دانسته‌است. او در قصیده دیگری در مدح سلطان ابراهیم غزنوی؛ او را 
شاه ایران می خواند: 

خسرو ایران» مير عرب و شاه عجم 

قصه موجز به. سلطان جهان ابراهیم" 

قابل یادآوری است که نام یکی از فرزندان سلطان ابراهیم" و هم چنان 


۱. مجتبی مینوی «ترک و تأزیک در عصر بیهقی». ص ۵۲۶. 

۲ ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریحخ مسعودی)؛ ص ۰۷۱۹/ نیز: عباس پرویز. تاریح دیالمه 
و غزنویان. ص ۳۴۶. 

۳. اسکافی خود در قصیده‌ای گفته است: «از آن که هستم از غزنی و جوانم نیز / همی نبینم مر 
علم خویش را بازار» ابوالفضل بیهقی. تاریح سهقی ( تاریحخ مسعودی). ص ۰۳۳۱ 

۴ همان. ص ۰۳۲۱ ۵. همان ص ۴۲۶. 

۶ منهاجالسراج جوزجانی. طقات ناصری. ص ۲۶۱. 


نی موی [۱۳۹ 
نام یکی از فرزندان فرخزاد فرزند مسعود سوم" ایران‌ملک بوده است. این در 
حالی‌ست که نام‌هایی چون جمشیدملک. بهرام‌شاه. خورشید. خسروشاه. 
خسروملک وکیخسرودر میان خاندان غزنوی معمول است و چندین شخص 
را می‌توان به این نام‌ها در این خاندان یافت. این خود نهایت ایرانی‌بودن 
و ایران‌گرایی را نشان می‌دهد. عشقی که بارها از آن سخن گفته شد و در 
اندیشه گفتار و کردار سلاطین غزنوی نشان داده شد. غزنویان تا آخر براین 
منوال پیش رفتند و خدمات شایانی به زبان, ادبیات و فرهنگ‌مان کردند. تا 
این‌که «خاندان آل ناصرالدین سبکتگین طاب ثراهم مندرس گشت و شاهی 
ایران و تخت هندوستان وملک خراسان به ملوک شنسبانی [غوریان] رسید.»" 

در حقیقت هویت یک شخص بستگی دارد به زبان و فرهنگ او. و کمی 
وفزونی اعتبارهویت هم بستگی دارد به میزان فقرو غنامندی فرهنگ که 
زبان تجلی‌گاه آن است. برجسته‌ترین تفاوت انسان و حیوان دررهمین است 
که حیوانات با هویت خونی و چگونگی شکل و قیافه و اسکلت بندی به 
دستهُ خاصی تعلق می‌گیرند و انسان‌ها با درنظرداشت زبان و فرهنگ خویش. 
پس در حقیقت هویت واقعی یک انسان هویت فرهنگی‌اش است نه هویت 
خونی‌اش. با این حساب حتی اگر غزنویان را ترک هم بپنداريم. باز هم هویت 
ایرانی آنان انکار نمی‌شود. چون درهیچ یک ازتواریخ و متون نمی‌یابیم که 
ایشان به زبان ترکی با هم سخن بگویند و به زبان ترکی با هم مکاتبه کنند و 
به زبان ترکی شعر بگویند و شعر بشنوند و زبان ترکی زبان دربارشان باشد و 
برای گسترش زبان ترکی کار کرده باشند. البته ممکن است که افرادی دراین 


۱ ادوارد ریتر فون زامباور نسب نامه خلفاو شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلام ص ۴۱۷. 
۲ همانجا. 


13 غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


خانواده بوده باشند که زبان ترکی را بدانند و با سربازان ترک به ترکی سخن گفته 
باشند. اما این دلیل نمی‌شود برای ترک بودن. چنانکه بسیاری از کسان این 
خانواده زبان عربی می‌دانستند و به ادبیات عرب مسلط بودند و به زبان عربی 
شعرگفتند و این دلیل نمی‌شود که آنان را عرب بخوانيم. و هم‌چنان در متون 
و تواریخ سراغ نداریم که غزنویان شبیه ترکان لباس بپوشند؛ رفتار ترکانه داشته 
باشند؛ رسوم و عنعنات ترکی را جرا کنند وحتی یکی از مناسبت‌های بومی 
ترکان را جشن گرفته و آن را بزرگ بدارند. 
در واقع اگر قرار باشد ایرانی‌بودن را بر اساس هویت خونی تعبین کنیم. چه 
بسی از اقوام ایران کنونی که امروز با افتخار خودشان را ایرانی می‌پندارند از این 
رده خارج می‌شوند. رده بلوج ترک» بختیاری» عبلامی» عاشوری و ماد را 
چکونه می‌توان از روی هویت خونی‌شان ایرانی خواند؟ تفت همه اینان 
بیشتر از زبان محلی خویش به زبان پارسی اهمیت می‌دهند؛ بیشتر از هویت 
قومی خویش به هویت ایرانی پابندند؛ بیشتر از رسم و رواج محلی خویش به 
برگزاری جشن‌ها ی مبادرت می‌ورزند. چطور می‌توان فلان 
کی فان هک زا که فانک متفر مه قاس وا به تاه فارسن وت 
کرده باشد. به جرم هویت خونی‌اش از این رده خارج کرد ویادید اهانت‌آمیز 
به او دا شت؟ چه بسی از بزرگان دانش, ادبیات و هنرمان از میان اقوامی اند که 
آنان را آریایی نمی‌دانیم و اهانت می‌کنيم. 


غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 


فرمانروایی غزنویان به رسم شاهان ایران باستان 
تاج و تخت غزنویان به شیوه شاهان ایران باستان 
گفتمان خداوندی و بندگی به رسم شاهان ایران باستان 
بار دادن شاهان غزنه به رسم شاهان ایران باستان 
غزنویان و برپایی جشن‌های آریایی 
بزم شراب شاهان غزنوی به شیوه شاهان ایران باستان 
مراسم سوگواری غزنویان به شیوهٌ ایران باستان 
سنت ولی‌عهدی به شیوهٌ دربارهای ایران باستان 


فرمانروایی غزنویان به رسم شاهان ایران باستان 


آبشخور فکری جهانداران غزنوی. انديشه ایران باستان بود. آنان با الگوگیری از 
فرمانروایی پیشدادیان و کیانیان بلخی و ساسانیان و بقیه تیره‌های فرمانروای 
ایرانی» هر روز حکمرانی خود را پربارتر می‌ساختند. «فرهنگ سلاطین نخست 
غزنوی» فرهنگی عمیقأً ایرانی _ اسلامی و سخت متأثر از تمدن ایرانی 
سرزمین‌هایی بود که به تصرف آن‌ها درآمده بود. در این مورد خراسان بیشترین 
اهمیت را داشت.) 

به همین دلیل است که می‌بینیم غزنویان کار حکومت‌داری را به یو 
آریایی را با شکوه و عظمت تمام برگزار می‌کردند؛ بزم‌های شراب و مجالس 
می‌کردند و تشریفات تمام می‌گرفتند." «محمود غزنوی و... در موارد بسیار و 
. ریچارد نلسون فرای. تاریح ایران از اسلام تاسلاجقه (تاریخ ابران کمبریج)؛ ج ۴. ص ۱۶۰. 


۲ گیتی فلاح رستگار, «آداب. رسوم و تشریفات دربار غزنه از خلال تاریخ بیهقی» یادنامهُ بیهقی. 
به کوشش محمدجعفر یاحقی. چاپ چهارم. مشهد. دانشگاه فردوسی. ۰۱۳۸۸ ص ۰۳۲۸۰۳۲۷ 


۲ غزنویان 
9 ترک‌منش یا پارسیگره 


از جهات مختلف خود را به عنوان محرک و مشوق استعداد ایرانی جلوه‌گر 
ساخته.)۱ 

شاهان غزنوی دربذل وبخشش ومردم‌دوستی واعتقاد نیک ازمیان شاهان 
کیانی بیشتر به کیخسرو شبیه‌اند و در عدل و داد بارها به انوشیروان ساسانی 
تشبیه شده‌اند. کیخسرو در بل و بخشش و مردم دوستی و اعتقاد نیک کارش 
به جایی می‌رسد که پس از راست کردن کارها؛ پادشاهی‌اش را به کی‌لهراسپ 
می‌بخشد و خود به عرفان و نیايش پروردگار روی می‌آورد. در مورد عدالت 
نیز ماجرای نمک‌ستاندن انوشیروان عادل از روستا معروف است: «آورده‌اند 
که نوشین‌روان عادل در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی 
به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت "نمک به قیمت بستان تارسمی 
نشود وده خراب نگردد. گفتند از این قدر چه خلل آید؟ گفت بنیاد ظلم 
در جهان اول اندکی بوده است. هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت 
ویو مه 

اگرز باغ رعیت. ملک خورد سیی 

ند غلامان او درخت از بیخ 

به نیم بیضه که سلطان ستم روا دارد 

زنند لشکریانش هزار مرخ به سیخ»" 

زمینه ساز فرمانروایی غزنه آلپتگین حاجب بزرگ سامانیان و سپهسالار 
خراسان است. آلپتگین پرورد؛ سامانیان بود. اواز جوانی تا هنگام مرگ در 
دستگاه‌های اداری غزنویان وظیفه اجرا می‌کرد که آخرین آن سپاه‌سالاری 


۱. برتولد اشپولر تادیح ابران در قرون نخستین اسلامی» ج ۰۱ ص ۱۹۷ ۰۱۹۸ 
۲ مصلح بن عبدالله سعدی, گلستان سعدی. به اهتمام محمدعلی فروغی جاپ دوم تهران. 
امیر کبیر ۱۳۵۷ ص ۵۵ ۵۶. 


زوین ورسوم هن لت باس |15 
خراسان بود که از سی‌وپنج سالگی به دست آورده بود. سیرالملوک او را به 
صفاتی ستوده است که سامانیان و شاهان ایران باستان به آن آراسته بوده‌اند. از 
جمله نیک‌عهدی» جوانمردی» وفاداری» رأی و تدبیر مردم‌دوستی» خداترسی 
وفراخ نان ونمک بودن. دریک کلام آلپتگین «همه سیرت سامانیان داشت.» 

آلپتگین را در عادل‌بودن و فرمانروایی به داد. بارها به انوشیروان عادل قیاس 
کرده‌اند: «درراه که می‌رفت عدلی بنیان کرده بود همچون نوشیروان عادل» و 
هیچ‌کس را در لشکر او زهره نبود که پره‌ای کاه از دیهی بی‌قیمت بستدندی.»" 

هنگامی که آلپتگین غزنه (مرکز زابلستان) را در جنگ از چنگ امیر 
انوک / لویک بیرون آورد «مردمان زاولستان از وی می‌ترسیدند. منادی فرمود 
که "هیچ کس مبادا که چیزی از کسی بستاند الابه زر خرند و اگر معلوم شود 
سیاست کنند ۲0۰ 

سبکتگین نیز شبیه آلپتگین به عدل و داد مشهور بود. او را پادشاه 
عادل و درست‌کارو مجاهد و پرهیزگار معرفی کرده‌اند." سبکتگین در آغاز, 
تشکیلات اداری دولت را با الگوگیری از دربار بخارا پی‌ریزی کرد و با روح 
سامانی و ایران پرستی و فرهنگ دوستی‌ای که داشت. غزنه را برای پایتخت 
ایران شدن. چنان‌که زیبنده است آماده کرد. «دربار واقعی غزنویان بر مبنای 
شیوه‌های سنتی ایرانی سازمان يافته بود»* نظیر دستگاه سامانی." به همین 


۱. نظام الملک طوسی. سیرالملوک؛ ص ۱۴۱ ۱۴۲. 

۲. محمد شبانکاره‌ای. مجمعالانساب به تصحیح میر هاشم محدث. تهران امیر کبیر ۰۱۳۶۹ 
ص ۳۰. 

۳. نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۰۱۵۳ 

۴ خلیل‌الله خلیلی» سلطتت غنویان.ص 1۵ 

۵ ریچارد نلسون فرای. تاریح ابران از اسلام تا سلاجقه (تاریع ابران کمبریج), ج ۴. ص 17۰. 

۶ حسن انوری. اصطلاحات دیوانی دور غزنوی و سلجوقی, تهران, کتابخانه طهوری, ۱۳۱۰ ص ۶. 


تسش باا‌که 
دلیل غزنویان میراث‌دار واقعی سلسله سامانیان بودند. غزنویان دست پرورده 
و تربیت یافتهُ سامانیان بودند. آنان با تلاش مداوم در راستای رشد و بالندگی 
زبان پارسی و فرهنگ آریایی ادامه‌دهند؛ حرکت دوران سامانی بودند با اين 
تفاوت که قدرت. شکوه و عظمت آنان از سامانیان بیشتر بود.؟ 

ابن اثیر صفاتی از امیر سبکتگین بر می‌شمارد که خردمندی درایت؛ 
دادگری. بذل و بخشش و بزرگ منشی ا زآن پیداست و این صفات عظمت 
شاهان ایران باستان را تصویر می‌کند و اورا با شاهان پیشدادی و کیانی 
شبیه می‌سازد: [بزرگان غزنه] بر فرمانروایی سبکتکین هم سخن شدند زیرا 
دراو خرد و دین‌داری و رادی و سرشت‌های نیک و سراغ داشتند و از همین 
رو بر خود پیشش افکندند و کار خود بدو سپردند و برای او سوگند خوردند و 
فرمانش بردند و او کار ایشان می‌گرداند و رفتار خوش در پیش داشت و چرخه 
کارهاشان به نیکی می‌چرخاند و خود را درزندگی هم‌سان دیگران می‌داشت 
و اززمین‌های خود چندان اندوخته می‌کرد که دو بار در هفته همه را بر خوان 
گستدة خویینفرمی خوا 0 

بیهقی هرجا از سبکتگین یاد می‌کند او را به عبارت امیرعادل سبکتگین" 
یاد می‌کند. او در مورد عدل وداد شاهان غزنوی می‌نویسد: «پادشاهان ما را 
آن که گذ شته‌اند ایزدشان بیامرزاد و آنچه بر جای‌اند باقی داراد ‏ نگاه باید 
کرد تا احوال ایشان بر چه جمله رفته است و می‌رود در عدل و خوبی سیرت 
وعفت ودیانت و پاکیرگی روزگار و نرمکردن گردن‌ها و بقعت‌ها و کوتاه‌کردن 


۱. حسین‌علی بیات. جمیله یوسفی «روند بازنمایی هویت خودی و دیگری در تاریخ بیهقی». 
ص ۴۶. 

۲. محمدسرور مولایی؛ «اين که در شهنامه‌ها آورده‌اند». ص ۲۸. 

۳. عزالدین ابن اثير تاریخ کامل. ج ۲ ص ۰۵۲۱۹ 

۴ ابوالفضل بیهقی تریح بیهقی ( تایح مسعودی)؛ ص ۱۰۳ ۵۰۷ و... 
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دست متغلبان و ستمکاران. تا مقرر گرد که ایشان برگزیدگان آفریدگار 
جل‌جلاله و تقذدست اسماژه بوده‌اند.)" 

نمونه‌هایی از عدالت امیر سبکتگین 

از عدالت امیر سبکتگین در متون بسیار سخن رفته است. دو نمونه از آن را ب 
هم مرور می‌کنیم: 

۱. عدالت سبکتگین از زبان آلتونتاش خوارزم‌شاه 

آلتونتاش خوارزم‌شاه می‌گوید که درآن آوان که امیررسبکتگین بست را از چنگ 
بایتوزیان بیرون کرده بود. یک روز گرم در صحرای بست به خرگاه خود بود که 
ستم‌دیده‌ای به دادخواهی به در سراپرده‌اش آمد و ناله سر داد. خوارزم شاه 
می‌گوید آن روز نوبت پاسبانی من و یک غلام دیگر بود. امیر آلتونتاش را صدا 
زده و می‌گوید که دادخواه را نزد من بیار. امیر از دادخواه می‌پرسد که از چه 
می‌نالی؟ می‌گوید من مرد درویشم که از خرمافروشی روزگار می‌گذ رانم و یک 
درخت خرمابیشتر ندارم؛ اما یکی از پیل‌بانانت به زور خرماهای مرا می‌برد. 
امیر سبکتگین پس از شنیدن ماجرا سوار اسپ خویش شده و با دو غلام مزبور 
همراه با فرد ستم‌دیده به ساحه می‌روند. وقتی به ساحه می‌رسند می‌بینند که 
پیل‌بان پیل را زیر درخت خرما بسته و خودش هنوزبه خرما بریدن مشغول 
است. امیر سبکتگین به آلتونتاش خوارزم شاه دستور می‌دهد که «زه کمان 
جداکن و برپیل رووازآنجا بر درخت. و پیل‌بان را به زه کمان بیاویز»." 
آلتونتاش می‌گوید: «من رفتم و مردک به خرما بربودن مشغول. چون حرکت 
من بشنید بازنگریست. تا بر خویشتن بجنبد بدو رسیده بودم و او را گرفته و 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۰۱۰۴ ۱۰۵. 
۲. همان ص ۰.۵۰۸ 
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آهنگ زه درگردن کردن و خفه کردن کردم. وی جان را آویختن گرفت و بیم 
بود که مرا بینداختی. امیر بدید و براند و بانگ بر مردک برزد. وی چون آواز 
امیر بشنید از هوش بشد و سست گشت. من کار او تمام کردم. امیر فرمود 
تا رسنی آوردند و پیل‌بان را به رسن استوار ببستند و متظلّم را هزار درم دیگر 
بداد ودرخت خرما از وی بخرید. و حشمتی بزرگ افتاد. چنان که در هم 
روزگار امارت او ندیدم و نشنیدم که هیچ‌کس را زهره بود که هیچ جای سیبی 
به غصب از کس بستدی.»! 


۲. عدالت سبکتگین از زبان عبدالملک مستوفی 

بیهقی می‌گوید که در سال ۴۵۰ مهشیدی در بست ماجرایی را از عبدالملک 
مستوفی" شنیدم که از زبان امیررسبکتگین نقل کرد و گفت: «امیر سبکتگین 
با من شبی حدیث می‌کرد و احوال و اسرار و سرگذشت‌های خویش باز 
می‌نمود» پس گفت: "پیشتر از آن که من به غزنین افتادم» یک روز برنشستم 
نزدیک نمازدیگر و به صحرا بیرون رفتم به بلخ» و همان یک اسب داشتم و 
سخت تیزتک و دونده بود. آهویی دیدم ماده و بچه با وی. اسپ را برانگیختم 
ونیک نیر و کردم و بچه از مادر جدا شد وغمی شد. بگرفتمش و برزین 
نهادم و بازگشتم. و روز نزدیک نمازشام رسیده بود. چون لختی براندم آوازی 
به گوش من آمد. باز نگریستم» مادر بچه بود که بر اثرمن می‌آمد و غریوی و 
خواهشکی می‌کرد. اسب برگردانیدم به طمع آن که مگر وی را نیز گرفته آید و 
بتاختم. چون باد از پیش من برفت. بازگشتم و دوسه بارهم چنین می‌افتاد و 
این بیچاره‌گک می‌آمد و می‌نالید تا نزدیک شهررسیدم. آن مادرش هم چنان 


۱ ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۵۰۸. 
۲ بیهقی عبدالملک مستوفی را چنین می‌ستاید و تأیید می‌کند: «و این آزادمرد. مرد دبیر است و 
مقبول‌القول و به کار آمده و در استیفا آیتی.» همان. ص ۲۲۷. 
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ثالان تالان می‌آمد. دلم بسوخت وبا خود گفتم از این آهویره چه خواهد آمد. بر 
این مادر مهربان رحمت باید کرد. بچه را به صحرا انداختم» سوی مادر بدوید 
و غریو کردند و هردو برفتند سوی دشتت:)۱ 

به دلیل همین نوع فرمانروایی است که او را به کرات به انوشیروان عادل 
تشبیه کرده و انوشیروان ثانی خوانده‌اند. 
«سامانیان) به ارث می‌برد." «چون سلطان محمود در زمان دولت سامانیان 
نشو ونما يافته بود در مجموع امور اقتدا به طريقَهُ ایشان کردی.»" 

او با ایران‌دوستی و فرهنگ‌پروری خویش و با سیاست‌های مدبرانه 
توانست این پادشاهی را به امپراطوری بزرگی در منطقه تبدیل کند وزبان و 
ادبیات پارسی و فرهنگ ایرانی را تا دورترین نقاط هند گسترش دهد. «محمود 

۳ 

سلطان محمود نیز مانند پدرش امیر سبکتگین و خداوند پدرش آلپتگین 
به عدل وداد و خداترسی و جوانمردی و دانش‌دوستی و قوی‌رایی بارها به 
شاهان ایران باستان از جمله فریدون پیشدادی" و انوشیروان ساسانی مثال زده 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۲۲۸. 

۲ کان کاگایا: «گروه‌ه ای مذهبی در خراسان عهد غزن_وی». یادنامه ببهقی, به کوشش 
محمدجعفر یاحقی. چاپ چهارم. مشهد. دانشگاه فردوسی: ۱۳۸۸ ص ۶۱۰ 

۳. بایسنفر میرزا «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمه چهارم شاهنامه)». نگاشته‌شده درسال 
٩۹‏ مهشیدی. ص ۰۳۷۱۰۳۷۰ 

۴. برتولد اشپولر تاریح ابران در قرون نخستین اسلامی. ج ۱ ص ۱۹۹۰. 

۵. فریدون بیداردل زنده شد/ زمان و زمین پیش او بنده شد/ به داد و به بخشش گرفت این 
جهان/ سرش برتر آمد ز شاهنشهان/ ابوالقاسم فردوسی. نامه باستان. ج ۵ ص ۰۱۶۱ ۱۶۲)/ 
همو شاهنامه فردوسی, ص ۵۳۸./ یا به قول ابوحنيفهٌ اسکافی: جهات را چو فریدون گرفت 
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شده است. «نخستین کسی که در اسلام خود را سلطان خواند محمود بود و 
بعد از او سنت گشت و پادشاهی عادل و خداترس و دانش‌دوست و جوانمرد 
وبیداروقوی‌رآی وپاک‌دین و غازی بود. و رورگار نیک آن باشد که درآن 
روژگار پادشاهی عادل باشد.)! 

فرهنگ جهانگیری درذیل واژة پیشداد. این واژه را شرح داده و شاهان 
پیشدادی را نام می‌برد. در ادامه سلطان محمود غزنوی را به بذل و بخشش 
و بزرگی به شاهان پیشدادی تشبیه کرده و بیتی از عسجدی را مشال 
می‌آورد: 

«استاد عسجدی در مدح سلطان محمود غزنوی نظم نموده: 

زبس حرص تخشش نکرده سئوال 

به سایل دهد جود او پیشداد»" 

فرخی در قصیده‌ای امیر ابویعقوب یوسف برادر سلطان محمود را به همت 
کسراء به فز فرید ون به سیرت جمشید و به داد انوشیروان مثال زده و می‌ستاید: 

زهی به همت کسری و فرّ افریدون 

زهی به سیرت جمشید و داد نوشروان " 

جای دیگراو را به عدالت. بخشندگی و همت می‌ستاید: 

عادل است او به همه رویی و از دو کف او 


روز و شب باشد برخاسته پیداد وم 


و قسمت کرد/ که شاه بد چو فریدون موفق اندر کار./ ابوالفضل بیهقی, تاریخ یهقی (تارید 
مسعودی)؛ ص ۰۳۲۹ 

۱. نظام الملک طوسی, سیرالملوک» ص ۶۵. 

۲. میر جلال‌الدین حسین انجو, فرهنگ جهانگیری ویراستهُ رحیم عفیفی, چاپ دوم. مشهد. 
دانشگاه مشهد. ۱۳۵۹ ج۲. ص ۲۲۴۴. 

۳. فرخی سیستانی. دبوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۲۸۶. 
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دخل ایرنزمی از خشش اوناید بیش 

ملک ایران‌زمی از همت او آید کم 

اوهم‌چنان امیر نصر برادر دیگر سلطان را به علم علی و عدل نوشیروان 
متصف دانسته مج می‌کند: 

به علم دارد. دارد چه چیز؟ علم عی 

به عدل ماند. ماند به که؟ به نوشروان؟ 

شبانکاره‌ای در مورد عدل سلطان محمود می‌نویسد: «و داد سلطان محمود 
مشهور است.)۳ 

تاج‌الدین ابی‌نصر عبدالوهاب سبکی در کتاب طقات شافعیةالکبری 
در بارُ عدالت سلطان محمود نگاشته است که پس از اسلام «عادل‌تر از 
چهارکس در جهان سراغ ندارم و آن عبارت است از دو سلطان ویک شاه و 
زنگی و وزیر خواجه نظام الملک است) 

خلیلی در مورد عدالت و جوانمردی سلطان محمود می‌نویسد: «سلطان 
پادشاهی دادگر و عادل بود. اقلیم پهناور سلطنتش تنها با شمشیر اداره 
حاصل نکرده بود. پیشتر علت محبوبیت وی» دادگری و رفق و مدارای او بود. 
شیوهٌ داد را از پدر خویش آموخته بود و خود نیز می‌دانست سلطنتی را که از 
سومتات نارق رده است نمی‌توان تنها با قوه اداره کرد.»* 
۱. فرخی سیستانی. دبوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۲۳۵. 


۲. همان ص ۲۹۹. 
۳ محمد شبانکاره‌ای. مجمعالانساب ص ۰.۶۱ 


۴ به نقل از خلیل‌اللّه خلیلی» سلطنت غزنویان. ص ۱۱۸ 
۵. همان ص ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
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نمونه‌هایی از دادگری سلطان محمود 

سه نمونه از دادگری سلطان محمود را با هم مرور می‌کنيم: 

۱. دادگری سلطان محمود میان پیرزن اهل پوشنگ و عامل آنجا 
شبانکاره‌ای ماجرایی از عدل سلطان محمود نقل می‌کند که پیرزنی از فوشنج 
(پوشنگ) به غزنین آمده و از مظفر بن طاهر عامل آنجا به سلطان محمود تظلم 
می‌برد و داستان خویش باز می‌گوید. پس از این که حقانیت پیرزن به سلطان 
مسلم می‌شودء او نامه‌ای عنوانی مظفر بن طاهر نوشته و او را به گزاردن حق آن 
پیرزن دستور می‌دهد. پیرزن نامه را همراه خود به پوشنگ برده و به عامل آن 
تسلیم می‌دهد. مظفر بن طاهر به فکر این که این پیرزن دوباره به غزنی نخواهد 
رفت. به مشکل او رسیدگی نمی‌کند و قاضی و صاحب برید و شحنه نیز که 
از او می‌ترسیدند به این مسئله چشم فرومی‌بندند. پیرزن بار دیگر به غزنه آمده 
و نزد سلطان بارمی‌یابد و قضیه بازمی‌گوید. سلطان به خشم آمده و فرمانی به 
خط خود می‌نویسد و غلامی را مآمور می‌کند که مطابق این فرمان به پوشنگ 
می‌روی و به سرای امارت داخل می‌شوی بدون این که به مظفر بن طاهر 
سلام کنیء دستاراو را به گردنش انداخته» سرو پای برهنه از پوشنگ تا غزنه 
می‌آوری و همراه او قاضی و صاحب‌برید و شحنه را نیز. غلام مطابق فرمان کار 
می‌کند و هر چهارتن را مطابق دستور به غزنه می‌آورد. «.سلطان گفت بیاورید 
آن ظالم را. چون او را درآوردند سلطان در آن مسئله پیچید و نیکو بپرسید. اهل 
فوشنج گواهی دادند که بر این عورت ستم رفت. سلطان به آن قاضی و شحنه 
و صاحب برید تیز شد و گفت: من شما را آنجا گماشته‌ام تا چنین ظلمی رود؟ 
ایشان گفتند: ما هرچه با وی گفتیم قبول نکرد. سلطان فرمود تا هر سه را معزول 
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کردند و حساب ایشان کرد و مالی عظیم از ایشان بستد. پس مظفر را فرمود تا 
به بازار غزنین بردند و در سر هر بازاری به عقابین کشیدند و صد چوب بر اندام 
برهنه زدند. چنانچه ده جای [به سر ده بازار ] بزدند و هزار چوب بخورد» چنان 
که در خون شد و بیهوش گشت. دو سه روز بیهوش مانده بود. چون باز هوش 
آمد بفرمود تا آن حجت مزور از وی باز ستدند و بدریدند و ملک را باز تصرف 
زن دادند و زن را هزار درم و خری بدادند و باز فوشنج کسید کرد. و مظفر یک 
سال در غزنین محبوس بود.»" 
۲ دادگری و انصاف سلطان محمود در قبال دشمنانش 
زمانی که سلطان محمود برای سرکوبی ترکان از آمو می‌گذرد علی‌تگین برادر 
طغان تاج و تخت و خانوادهُ خویش را رها کرده و فرار می‌کند. فرخی آن را از 
شهره‌بودن سلطان محمود به عدل و جوانمردی می‌داند که حتی دشمنانش به 
دلیل این صفاتش براواعتماد داشتند و خانوادهُ خود را با خیال راحت رها 
می‌کرده و خود فرار می‌کردند: 

علی‌تگین را کز پیش تو ملک بگریخت 

هزار عدل همان بود و صدهزار همان 

چه بود گر زن و فرزند راز پس کرده‌ست 

ببرد جان و از این هردو بیش باشد جان؟ 

چرا که از دل و از عادت توآگه بود 

که از توشان نرسد هیچ رنج و هیچ زیان 

دگ رکه گر پسرش را بگیری و ببری 

عزیز باشد و ان بر تو چون مهمان" 


۱. محمد شبانکاره‌ای؛ مجمعالانساب. ص ۰.۶۲ 
۲. فرخی سیستانی دیوان حکیم فرخی سیستانی» ص ۲۵۱. 


غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گراه 


5 دادگری سلطان محمود در قبال مرد دادخواه و محرمی که از خواص 
سلطان بود 

نمی‌آید و نگرانی‌ای در دل او پدید می‌آید. به نگهبانان خویش می‌گوید بروید 
ویبینیل که بر درگاه کیست. «مگر بر در مظلومی خاک بستر کرده است که 
درد 0( نگهبانان می‌بینند و کسی را نمی‌یابند. بار 
دوم این قضیه تکرار می‌شود و نگهبانان کسی را نمی‌یابند. بای بار سوم خود 
سلطان از پارگاه می‌برآید تا پبیند جه خبر است. وقتی به در مسحد می‌رسد 
صدای نالهُ کسی را می‌شنود که سر بر خاک نهاده وبا چشمان اشکبار بر 
بارگاه ایزد از بیدادی که بر او رفته است ناله می‌کند. (محمود بر سر مظلوم 
رسید. درد الک بلایلبایسکاد تا سرب وود و گفت: "هان تااز محمود ننالی 
که همه شب در طلب تو بوده‌است. بگو چه حاجت داری؟ عرضه‌دار که 
ا که گله می‌کنی؟" مظلوم آب در دیده بگردانید و گفت: "یکی از خواص 
حضرت تو که نامش نمی‌دانم» دربدنامی حرم من می‌کوشد. شب‌ها که چهرةُ 
ایام را به نقاب ظلام می‌بپوشند. او مست خویشتن را در خانه من می‌افکند 
وخانه عصمت مرابه لوث تهمت می‌بیالاید. اگرآن آلایش از دامن طهارت 
خاندان من به تیغ آبدارنشویی, فردا دست من و گریبان تو." محمود را عرق 
حمیّت دین بجنبید. گفت: آن تعبان دمان بر س رگنج هستت با له کته 
"رفته باشد اما ترسم که باز آید. ‌ محمود گفت: "به سلامت ت با زگرد هرگاه که 
بیاید. بی‌توقف مرا خبر کن." مرد دعای خیر گفت و خواست که بازگردد. 
محمود اورا بخواند و به یتاقیان بنمود که هرگاه که این خواجه به درگ ه آید» 
درشب وروزاو را بی‌توقف به مارسانید. مرد بارگشت. بعد از دوشب آن 


. سدیدالدین محمد عوفی. گزیده جوامعالحکایات 9 لوامعالروایات؛ ص‌ ۳ 


<< فصل‌شنم ۲ 
غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 


ظالم بدنام بیامد و دست زن گرفت. مظلوم برخاست و زن را به هزار حیله در 
خانهٌ همسایه انداخت وآن فتنه را در خواب کرد و زود را ه آستان همای عدل 
بیدار محمود برگرفت. و اور به خدمت ساطان رسانیدند. سلطان چون شیر 
از شمشیر آبدار مخلب ساخت و دادخواه را گفت: آن روباه شیرنمای را که در 
بیش حرم تو شکارمی‌کند به من مای تا شمشیر سیاست ب رآن سگ بیازمايم 
و به یک ضربت او را درگور خوابانم تا بیش خود را در خواب خرگوش ندهد." 
آن مرد محمود را برس رآن مذموم‌فعل مردودقول آورد. سلطان آن ظالم را دید 
در فراش آن زن؛ چون ادها بر دفینه خفته. تیغ آبدار آتش‌بار بر او فرود آورد. و 
به زخم شمشیر نیلوفری جهان انصاف رالالستان کرد. پس روی به مظلوم آورد 
که "از محمود خشنود شدی وانصاف خود ازما تمام یافتی؟" آنگاه محمود 
درروی افتاد و سر به سجده نهاد و شبحهٌ تسبیح حضرت کبریا بگردانید. 
سور شکرآلاء و نعماء به ادا رسانید. چون از آن ورد فارغ شد. سلطان گفت: 
"در خانه ماحضری داری بیار." آن بیچاره گفت: "مور سلیمان را میزبانی 
چون تواند کرد؟ خاش خورشید رخشان را سفره چگونه توان نهاد؟" پس آن 
درويش گرد کندوی ضعف خویش برآمد. نان‌ریزة چند خشک یافت با پاره‌ای 
آبکامه پیش سلطان آورد. سلطان به تبزکی تمام و رغبتی صادق آن طعام را 
تناول کرد. وشاید که در عمر طعامی از آن به مزء‌تر تناول نکرده بود. پس گفت: 
"شیخا! معذور دار که ا زان شب باز که در غم تو مانده‌ام نیت کرده‌ام تشر آن 
بی‌نان و نمک از حرم تودفع نکنم» انگشت برنمک نزنم. وتا انتقام تونکشم» 
طعام نچشم. و شکرآن سجده‌ای بیاوردم که در ضمیر من چنین می‌گشت 
که شاید آن ظالم غاصب یکی از فرزندان من باشد. می‌گفتم: نه همانا که هیچ 
کس ازاعیان و ارکان دولت با دیدبان همت و پاسبان معدلت من این جنس 
جرأت یارد نمود. واین نوع خیانت که یارد اندیشید؟ اندیشه کردم که اين 


8 غزنویان 
9 ترک‌منش یا پارسیگره 


نوع گستاخی از ابنای ملوک و شاهزادگان آید. که سرمست شراب رعونت و 
مخمور نخوت باشند. من تیغ کشیده به پاره کردن جگریارة خود آمده بودم» 
جون بیگانه دیدم خدای رْ شکر کردم." 


. سدیدالدین محمد عوفی گزیده جوامعالحکایات 9 لوامعالروایات؛ ص‌ ۴ ۷۶. 


تاج و تخت غزنویان به شیوةٌ شاهان ایران باستان 


غزنویان چنان که تشکیلات اداری مملکتشان را با الگوگیری از سامانیان 
براساس تشکیلات اداری دربارهای ایران باستان بنا نهاده بودند تاج و 
تخت‌شان را نیز به رسم شاهان ایران باستان مجلل و با شکوه ترتیب و تزیین 
می‌کردند. تخت از زر سرخ و آراسته به نقوش برجسته و انواع گوهرهای قیمتی 
بود. نود تخت نیز مرصع به جواهر بود و چهار بالش آن را از رشته‌های طلابافته 
و با ابریشم پرکرده بودند. تاج را به سبک ساسانیان بسیار سنگین ساخته و از 
سقف صمَهای که تخت برآن قرار داشت آويخته بودند. در گوشه‌های تخت 
چهار مجسمه رویین نصب کرده بودند که به نظر می‌رسید دست‌های خود را 
دراز کرده و تاج را نگه داشته‌اند. 

فردوسی عظمت تاج و تخت سلطان محمود را چنین توصیف می‌کند: 

درودشت برسان دیبا شدی 

یکی نخت پیروزه پیدا شدی 

نشسته بر او شهریاری چو ماه 

یکی تاج بر سر به جای کلاه 


۱. محمد دهقانی. حدیت خداوندی و بندگی» جاپ دوم. تهران. نی. ۱۳۹۵ ص ۲۶. 


۲ غزنویان 
فقلل ترک منش با پارسیگراه 


رده برکشیده سپاهش دو میل 

به دست جپش هفتصد ژنده‌پیل 

یکی پاک دستور پیشش به پای 

به داد و به دين شاه را رهنمای 

مرا خیره گشتی سر از فز شاه 

وز آن ژنده‌پیلان و چندان سپاه 

چوآن چهرا خسروی دیدمی 

از آن نامداران بپرسیدمی 

که این چرخ و ماه است یا تاج و گاه 

اروت بیش اتدرن با سا 9 

جای دیگر عظمت تاج و تخت او را چنین می‌ستاید: 

ابوالقاسم آن شاه پیروزخت 

نهاد از بر تاج خورشید. نخت" 

واژهٌ خورشید دراین بیت اخیر احتمالا ایهامی دارد که معنی دور آن را 
می‌توان خراسان يا سرزمین خورشید تعبیر کرد. جایی که آیین مهر نیز از آنجا 
برخاسته و خورشید سلطنت محمود نیزاززهمان جا طلوع کرده است. فردوسی 
با این ایهام او را با سرزمین ایران باستان و فرهنگ وآیین‌های کهن آریایی پیوند 
زده و او را ادامةٌ سلسلهُ شاهان ایران باستان و میراث‌دا رآنان می‌خواند. 

در شاهنامه از تاج وتخت شاهان ایران باستان بسپار سخن رفته است که 
بتوان مشابهت تاج و تخت غزنویان را با آن سنجید. به عنوان مثال در بخش 
پادشاهی کی‌کاووس در وصف تاج و تخت او آمده است: 


ابوالقاسم فردوسی. شاهنامهٌ فردوسی. ص‌ 94 
۲. همو شاهنامهُ فردوسی. ص ۰۶/ همو نامه باستان. ج۱ ص ۲۶ ۲۷. 


زین ورسوم داهن ین .2 أَ] 

چو کاووس بگرفت گاه وت 

مراو را جهان بنده شد سر به سر 

زهرگونه‌ای گنج آگنده دید 

جهان سر به سر پیش خود بنده دید 

همان تخت و هم طوق و هم گوشوار 

همان تاج ززین زبرجدنگار 

یکی تخت زین بلورینش پای 

رنه بر او بر جهان کدخدای! 

پس از محمود نیز فرزندانش تاج و تخت‌شان را بر اساس دربارهای 
ایران باستان می‌آراستند و شیو؛ُ فرمانروایی و تشکیلات اداری‌شان براساس 
همین الگو بود. «مسعود که خود در تعمیر ذوقی نفیس داشت و در هندسه 
آیتی بوده سه سال" پیش فرمان داده بود تختی درخور حشمت وی و سزاوار 
جلال و شکوه دربار غزنه تعمیر کنند و در بارهُ تاج خود نی زکه از گوهرها گران 
شده بود و او را رنج می‌داد حکم داده بود که هنرمندان کاری کنند که سرش 
از شکوه تاج سلطانی آزار نبیند و گوهری نیز از آن کلاه دلکش کاسته نگردد. 
استادان هنرمند سه سال بدین کار مصروف شدند. سرانجام در شعبان سال 
۶۹ مه. ق. کارآن به پایان رسید. سلطان فرمان داد تا آن را در صفه بزرگ در 
سرای نو بنهند و جشنی عظیم به پا دارند.»" 

بیهقی تاریخ دقیق برگزاری مراسم کوشک جدید و تاج و تخت جدید را روز 


. ابوالقاسم فردوسی نامه باستان ج ۲ ص ۵۳. 

۲. بیهقی در مورد مدت زمانی که ساخته‌شدن تاج و تخت جدید در بر گرفته است می‌گوید: 
«تخت زرین و بساط و مجلس خانه که امیر فرموده بود. و سه سال بدان مشغول بودند و بیش 
از این.» ابوالفضل بیهقی, تاریج بیهقی ( تاریحخ مسعودی)؛ ص ۶۰. 

۴ خلیل الله خلیلی» سططنت: غوتوبان: جی ۱۸۲ 


تسش بابایگ 
سه شنبه» بیست‌ویکم شعبان سال ۴۲۹ مهشیدی نوشته است.! 

گردیزی انجام این مراسم را درسال ۴۲۷مهشیدی ثبت کرده و گوشه‌هایی 
ا کاخ جدید وتاج و تخت جدید سلطان مسعود را وصف کرده است: «و 
هم اندراین وقت یعنی سنه سبع و عشرین و اربع‌مائه» کوشک نوتمام شد 
به غزنین با تخت زژین که از بهر این کوشک ساخته بودند مرضّع به جواهر. 
پس امیر شهید رحمةالله بفرمود تا آن تخت ززین را بنهادند اندر کوشک و تاج 
زین به وزن هفتاد من از زر و جواهر ساخته بودند از بالای تخت بیاویختند به 
زنجیرهای ززین و امیر مسعود رحمةاله برآن تخت بنشست و آن تاج آويخته 
برسرنهاد و حشم و رعیت را بار داد.»" 

بیهقی چگونگی شکوه و عظمت تاج و تخت سلطان مسعود را با جزئیات 
درتاریخ خویش آورده است. او چشم‌دید خود را از تاج و تخت مسعود چنین 
شرح می‌دهد: «کوشک را بیاراستند و هرکس که آن رو زآن زینت بدید پس از 
آن هرچه بدید وی را به چشم هیچ ندم‌ود. از آنِ من باری چنین است. از آن 
دیگران ندانم. تخت همه از زر سرخ بود و تمثال‌ها و صورت‌ها چون شاخ‌های 
نبات ازوی برانگیخته و بسیار جوهر دراو نشانده همه قیمتی و دارآفرین‌ها 
برکشیده» همه مکلّل به انواع گهر و شادروانکی دیبای رومی به روی تخت 
پوشیده و چهاربالش از شوش زربافته وابریشم آ گنده» مصلی و بالشت پس 
پشت و چهار بالش دو براین دست و دوبرآن دست و زنجیر زراندود از آسمان 
خانهُ صفه آويخته تا نزدیک صفهٌ تاج و تخت و تاج را دراو بسته و چهار 
صورت رویین ساخته بر مثال مردم و ایشان را بر عمودهای انگیخته از تخت 
استوار کرده چنان که دست‌ها بیازیده و تاج را نگاه می‌داشتند و از تاج بر سر 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۶۱۰. 
۲. ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاخبار (تاریخ گردیزی). ص ۴۳۱ ۴۳۲. 


۰ ۱۹۰۰ 
غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 


رنجی نبود که سلسله‌ها و عمودها آن را استوار می‌داشت و زیر کلاه؛ پادشاه 
بود. واین صفه را به قالی‌ها و دیباهای رومی به زر و بوقلمون به زر بیاراسته 
بودند. و سیصدوهشتاد پاره مجلس زرینه نهاده و هر پاره‌ای یک گزدرازی و 
گزی خشک‌تر پهنا وبررآن شمام‌های کافور و نافه‌های مشک و پاره‌های عود و 
عنبر و در پیش تخت اعلی پانزده پاره پاقوت رمانی و بد خشی و زمرد و مروارید 
و پیروزه» و درآن بهاری‌خانه. خوانی ساخته بودند و به میان خوان کوشکی 
از حلوا تا به آسمان خانه و براو بسیار بره... گرد برگرد دارآفرین‌های "غلامان 
خاصگی بودند با جام‌های سقلاطون و بغدادی و سپاهانی و کلاه‌های دوشاخ 
و کمرهای زرو معالیق و عمودها از زر به دست. و درون صفه بر دست راست 
وچپ تخت ده غلام بود کلاه‌های چهارپر بر سر نهاده و کمرهای گران همه 
مرصع به جواهر و شمشیرها و حمایل مرصع و درمیان سرای دو رسته غلام 
بود. یک رسته نزدیک دیوار ایستاده با کلاه‌های چهارپر و تير به دست و 
شمشیرو شقا ونیم‌لنگ" ویک رسته در میان سرای فرود داشته با کلاه‌های 
دوشاخ و کمرهای گران به سیم و معالیق و عمودهای سیمین به دست و این 
غلامان دو رسته همه با قباهای دیبای ششتری» و اسبان ده به ساخت مرصع 
به جواهر و بیست به زر ساده پنجاه سپر زر دیلمان داشتند. از آن ده مرصح به 
جواهر و مرتبه‌داران ایستاده و بیرون سرای‌پرده بسیار درگاهی ایستاده و حشر 
همه با سلاح.»" 


۱. دارآفرین / دارافزین / دارابزین: تکیه‌گاه تخت و صفه و بام. 
۲ شقا/ شفا: ترکش. تیردان. جعبه. ۳ نیم‌لنگ: کمان‌دان. 
۴ ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی ( تاریخ مسعودی)؛ ص ۶۱۰ ۰۶۱۱ 


گفتمان خداوندی و بندگی به رسم شاهان ایران باستان 


یکی از گفتمان‌هایی که درایران باستان تا زمان ساسانیان معمول و مروج 
بوده است. گفتمان خداوندی و بندگی است. یعنی به پادشاه لفظ خداوند 
به کار می‌رفته است و به شهروند بنده يا به صورت عموم به زبردست لفظ 
خداوند به کار می‌رفته است وبه زیردست لفظ بنده. نمونهٌ بارز زنده‌بودن ای 
گفتمان در زمان ساسانیان همانا عنوان خدای‌نامه است که به جای شاهنامه 
کاربرد داشته است. فردوسی درست همین عنوان خداوند را به جای پادشاه به 
کارمی‌برد. او سلطان محمود را به عنوان خداوند ایران و توران و چین و هند 
مدح می‌کند: 

خداوند هند و خداوند چین 

خداوند ایران و توران‌زمین" 

فردوسی بارها وازةُ خداوند را بای سلطان محمود به کار برده و با به‌کاربردن 
این صفت در حقیقت به او ادای احترام می‌کند. مثلاً در ببت‌های زیر 


می خوانیم که: 


| غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گراه 


ابوالقاسم آن شاه محمود نام 

که از نام او فخر چویند و کام 

خداوند پیروزی و مخش و داد 

له یه فرما موی نس فاد 

خداوند گوپال و ششیر و رنج 

ل نت اسان و تاج و گنج" 

ویا: 

خداوند نام و خداوند گنج 

خداوند هشیر و خفتان و رنج" 

غزنویان چون خویش را از اولادگان یزدگرد سوم ساسانی می‌دانستد 
بسیاری از اصالت‌های آریایی پیش از اسلام را در دربار خود حفظ کرده و 
پرورش داده‌اند. از جمله گفتمان خداوندی و بندگی به همان شکل که در 
دربار شاهان پیشدادی. کیانی و ساسانی رواج داشت. در دربار غزنویان حفظ 
شده و رواج داده شده بود. 

در تاریخ بیهقی این گفتمان را به وفور می‌توان یافت. جلدهای بازمانده 
این تاریخ با نامه‌ای شروع می‌شود که درباریان امير محمد. پ پس از خلع وی 
به برادرش مسعود نوشته‌اند. در این نامه کوتاه پنج بار وا خداوند وه بار وا 
بنده به کاررفته است که مجموعاً با هم چهارده بار می‌شود." بسامد بالای 
کاربرد این دو واژه دریک نامه دو صفحه‌ای نشان‌دهندهُ شدت جریان این 
گفتمان در دربار غزنویان است. 


ابوالقاسم فردوسی. نامه باستان. جح ۷ ص‌ ۳۴۰ 
۲. همو شاهنامة فردوسی. ص ۵۳۷. 
۳ ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاری مسعودی). ص ۲ ۴. 


6 و 
غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 


چنان که قبلاگفتیم «وارةُ خداوند در تاریخ بیهقی معمولا عنوانی است 
برای زبردستان» به ویژه پادشاهان و وزراه و برخلاف آنچه در فارسی امروز رایج 
است. به معنی آفریدگار عالم نیست. بیهقی برای این معنی اخیر از واژه‌هایی 
چون ایزد و خدای بهره می‌گیرد. چنان که واژُ بنده را هم غالبا به معنی زیردست 
و خدمتگزار و کم‌تربه معنای مذهبی آن که امروز متداول است به کار می‌برد." 

در تأیید معنی مزبور جمله زیر از تاریخ بیهقی کافی‌ست که در آن هر دو 
واه خداوند و ایزد به مفاهیم پادشاه و پروردگارپی‌هم به کار رفته است: «گفتند 
زندگانی خداوند دراز باد... شب و روز دست به دعا برداشته که ایزد عر ذکره 
سایهٌ رحمت و عدل خداوند را از ما دور نکند.)" 

برای این که بسامد بالای موجودیت این گفتمان را در دربار غزنویان نشان 
داده باشیم» چند پاره از جای جای تاریخ بیهقی ومنابع دیگر را با هم مرور 
می‌کنيم: 

اززبان آلپتگین به بزرگان و امرای لشکرش در مورد سامانیان: «ولیکن 
از آن می‌اندیشم که جهانیان گویند الپتگین شصت سال خاندان سامانیان 
را که خداوندان بودند نگاه داشت و به عاقبت که عمر او به هشتاد سال رسید 
بر خداوندزادگان خویش بیرون آمد وبه هشیر ملک ازایشان بستد و به جای 
خداوندان خویش بنشست و کافرنعمت گشت.»" 

از زبان حاجب آلپتگین به آلپتگین در مورد سبکتگین: «ای خداوند! هنوز 
این غلامک راسه روز بیش نیست که خریده‌ای.»" 

اززبان امرای لشکر و بزرگان غزنه در توصیف امیر سبکتگین: «او را خداوند 


۱. محمد دهقانی. حدیث خداوندی و بندگی» ص ۲۷. 
۲ ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاری مسعودی)؛ ص ۰1٩‏ 
۳. نظام الملک طوسی سیرالملوک ص ۱۴۸. ۴.همان. ص ۱۴۲. 


گ تسش باباسکره 
ما پرورده است و کردارهای او رابه همه اوقات بپسندیده بود و او همه سیرت و 
طریقت خداوند ما دارد.»" 

بیتی از یک شعر سلطان محمود: 

گفتم که یکی بنده خریدم به درم من 

نی نی غلط است این که خداوند خریدم" 

اززبان امیر نصر برادر سلطان محمود به سلطان محمود: «اگر ناچار است 
به خوارزم شدن. خداوند را به تن خویش باید رفت.»" 

اززبان ابونصر مشکان به سلطان محمود: «گفت: زندگانی خداوند دراز باه 
بندگان را خدمت می‌باید کرد.»" 

از زبان خواجه ميمندي وزیر به آلتونتاش خوارزم‌شاه در مورد 
سلطان محمود: «تا فرق باشد میان بنده و خداوند بنده و میان محمود و 
آلتونتاش... استغفار باید کردن که بنده با خداوند خویش انبازی جستن, در 
ملک خطری عظمم بود.»* 

از زبان سپهبد شهریار به فردوسی در مورد سلطان محمود: «محمود 
خداوندگار من است.»* 

از زبان عنصرالمعالی کیکاوس به فرزندش گیلان‌شاه در مورد 
سلطان محمود: «و خداوند جد توسلطان محمود چهار هار غلام ترک داشت و 
هزار هندو.»۲ 


از زبان خواجه میمندی به سلطان مسعود: «بررأی عالی خداوند سلطان 


۱. نظام‌الملک طوسی سیرالملوک» ص ۱۵۷. 

۲ عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۳۰۴. 

۳ سیف الدین عقیلی, آتارالوزو ص 1۶۶. ۴ همان ص .1۵٩‏ 
۵. نظام الملک طوسی, سیرالملوک» ص ۳۲۳. 

۶ نظامی عروضی سمرقندی. چهار مقاله. ص ۷۹. 

۷ کیکاووس بن قابوس, قادوس نامه ص ۱۷۲. 


فصن شنم ۲۲ 
غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 


بزرگ ول‌الّعم - اطال‌لّه بقائه - پوشیده مانده است که اختیار بنده آن بود که باق 
عمر به دعوت‌خواندن مشغول باشد دولت عالی را حرسها الّه که بر بنده رهمت 
کرده‌اند و از چنگ حنتی بدان بزرگی خلاص کرده. چون بنده پیر و ضعیف گشته 
است و گاه توبه و دست‌کشیدن از شغل دنیا آمده. اما چون فرمان عالی بر این جمله 
است که ناچار به شغل وزارت قیام باید کرد بندگان را جز فرمان‌برداری چه چاره 
است. بدین خدمت مشغول گشت و آنچه جهد بندگی است اندر این کار بزرگ 
به جای آورد.»! 

از زبان خواجه میمندی به سلطان مسعود: «خداوند عام ادام‌له 
سلطانه ‏ ملک و فرمانده است.»" 

اززبان خواجه میمندی به سلطان مسعود: «دیوان عرض و دیوان وکالت 
دیوان بزرگ است و متولّیان آن کسانی باید که خداوند عال - ادام‌لّه سلطانه - اختیار 
کل 

اززبان خواجه میمندی به سلطان مسعود: «رسم چنان رفته است که 
صاحب بریدی‌ها ومترقی‌ها خداوند عالم - ادام له سلطنته ‏ ارزانی دارد به بندگان 
و خدمت‌کاران.»۲ 

اززبان خواجه میمندی به سلطان مسعود: «من که ابوالقاسم امد بن 
احسن‌ام با خداوند عال سلطان بزرگ ابوسعید مسعود بن حمود - اطال ال 
بقاءه ‏ راست باشم.»* 

از زبان خواجه میمندی به سلطان مسعود: «نیت من اندر این سوگندان که 
خوردم خداوند عام سلطان معظم ابوسعید مسعود بن محمود است.»" 


۱. سیف‌الدین عقیلی آتارالونر! ص ۰۱۸۱ ۲. همانجا. 
۳.همان ص ۱۸۲. ۴ همان ص ۱۸۴. 
۵. همان ص ۱۸۵. ۶ همان ص ۱۸۶. 


غزنویان 
ترک منش با پارسیگراه 


از زبان ارسلان جاذب یکی از بزرگان دربار سلطان محمود به 
سلطان محمود: «مبادا صورت بندد که ارسلان مرد ترک است و خداوند هشیر 
این چرا می‌گوید؟ و غرض او اندر این چیست؟» 

از زبان بوسهل حمدوی به سلطان مسعود در مورد فرزند سلطان: «اگر 
ناوت دنا من تاهلنه فیج خال ررآنذارم کف 

از زبان ابونصر مشکان به سلطان مسعود: «بونصرگفت: زندگانی خداوند دراز 
۳ 

از زبان بیهقی در وصف ساطان مسعود و جشن مهرگان: «امیر رض‌الّه عنه 
به جشن مهرگان بنشست... و خداوندزادگان و اولیا و حشم پیش آمدند و نثارها 
بکردند و بازگشتند.»" 

اززبان بیهقی در وصف سلطان مسعود: «و شعرا شعر خواندند و صلت 
یافتند. که این خداوند شعر می‌خواست و بر آن صلت‌های شگرف می‌فرمود.»* 

اززبان بیهقی در وصف ساطان مسعود: «گفت زندگانی خداوند درازبا بر 
آن جمله که خداوند نبشته است هیچ دبیر استاد نتواند نبشت.»" 


گفتمان خداوندی و بندکی پیش از غزنوبان و پس از غزنویان 

چنان که معلوم است پیش از غزنویان نیزاین گفتمان در دربارهای خاندان‌های 
حاکم در خراسان بوده است. اما این جریان به آن شدتی نبوده است که بتوان 
چهرُ یک فرهنگ کهن را از روی آن ترسیم کرد. پس از غزنویان نیز از حرکت 
صعودی این جریان کاسته می‌شود. یعنی این غزنویان بودند که جریان گفتمان 
. سیف‌الدین عقیلی. آتارالورو ص ۰۱۵۵ 

۲. ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریح مسعودی). ص ۴۴۶. 


۳. همان ص .۵۹٩۷‏ ۴ همان ص ۵۶۶ - ۵۶۸. 
۵. همان ص .۵٩۸‏ ۶ همان ص ۱۴۶. 


تیان ورسومشاهان بت أَ] 
خداوندی و بندگی را که میرائی بود از شاهان ایران باستان - به اوج رساندند. 
برای این که بحث به درازا نکشد به نقل دو سه نمونه از جریان این گفتمان در 
عصر پیش از غزنویان و پس از آنان بسنده می‌کنيم. 

اززبان حاضران مجلس خطاب به یحیا بن خالد برمکی: «گفتند زدگانی 
خداوند دراز باد.»" 

از زبان شاعران و دانشمندان عراق عجم به فخرالد وله دیلمی: «حال خویش 
گفتيم. اکنون فرمان خداوند راست.»" 

از زبان ابن اسفندیار در وصف سلطان سنجر سلجوقی: «خداوند 
عام سلطان‌السلاطین اسکندر جهان‌گیر مقدم او عزیز شرد و خداوند جهان, 
اعظم ترکان, پادشاه اسلام خّداله ملکها در حق او ازپناه‌دادن و جاه ومنزلت 
تعیین فرمودن و مستظهرگردانیدن به شفقت هیچ باق نگذاشت.»" 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی). ص ۴۶۲. 
۲. نظام الملک طوسی, سیرالملوک» ص ۰۲۲۶ ۲۲۷. 
۳. بهاءالدین کاتب. تاریح طبرستان. ص ۱۷۰. 


بار دادن شاهان غزنه به رسم شاهان ایران باستان 


باردادن» که در شاهنامه نیز به وفوربا آن برمی‌خوریم. اصطلاحی درباری است به 
معنای اجازهدادن برای ورود به بارگاه در حضور پادشاه. سلطان برای پیش برد امور 
مملکت «واگذاری شغلی و خدمتی به کسی» عزل و نصب متولیان امور شنیدن 
سخن کسانی که برای عرض مهمی خدمت سلطان رسیده بودند چه از شهروندان 
عادی چه از حکومتیان و هم چنان داد خواهی و رسیدگی به خواسته‌های مردم) 
بایستی همه روزه بار می‌داد. چند نمونه از بار دادن از شاهنامه در زیر آورده شده 
است که نمونه نخست مربوط داستان زال و سام است: 

یمتا 

هم اندر زمان زال را داد با 

کی‌کاووس پس از شکست‌های پی‌هم و ملامت‌شنیدن از گودر به کاخ 
خویش درپیچیده و: 

زشرم دلیران منش کرد پست 

خرام و در باردادن پبست" 


۲ همان ج ۲. ص ۰۵. 


غزنویان 
ترک منش با پارسیگراه 


کیخسرو در آغاز پادشاهی خویش موبدان را از اطراف مملکت برای مشوره 
باردادن را بست تاکسی مزاحم نشود و مجلس شاه با موبدان تا رسیدن به 
نتیجهُ چشم‌گیر و معقول به هم نخورد. 

دو هفته در باردادن بیست 

به نوی یکی دفتر اندر شکست! 

پس باردادن در دربار شاهان پیشدادی و کیانی نیز به همین معنا و مفهوم 

پیش از غزنویان در دربار سامانیان و پس از غزنویان در دربار غوریان 
نیزباردادن به همین مفهوم وبه همین شیوه رایج بوده انب‌خا: مثلاً در قطعه 
سلسلهٌ دوم غوریان) واه باردادن چنین بازتاب یافته است: 

ای پرده‌دار پرده فرو کش که راه نیست 

هنگام باردادن شاه است و شاه نست 

ای نوبتی بپرس ز خاصان بارگاه 

تا آن ملک کجاست که در بارگاه یست!" 

دراین دوبیت جدا از بازتاب‌یافتن واه باربه مفهوم مورد نظر ماء برخی رسوم 
و ضوابط هنگام بار نیز شرح داده شده است. از پرده‌دار که پس از باردادن هر 
شخص پرده را فرو می‌کشیده است تا زمان رخصت شدن آن شخص و رسیدن 
نوبت بار به شخص بعدی که پرده بالا می‌رفته است و دوباره پس از باریافتن 
شخص بعدی پرده فرو کشیده می‌شده است. هم‌چنان واژهٌ نوبتی یعنی کسی 


۱ ابوالقاسم فردوسی. نامه پاستان. ج 3 ص‌ 7 


زان ورسوم مان رن :1 أََ] 
که به نویت نشسته و يا ایستاده است" نشان می‌دهد که اتاق انتظاری نزدیک 
محل بار بوده است که نوبتیان در آنجا به صف می‌نشستند و هر که با رسیدن 
نوبت خویش اجازة بار یافته و از اتاق انتظار به محل بار هدایت می‌شده است 
و پرده‌دار برایش پرده را بالا زده و اجازهُ ورود می‌داده است. 

در شاهنامه آنجا که رامشگر مازندرانی برای فریفتن کی‌کاووس به دربار او 
حاضر شده و بار می‌خواهد. آداب و طی مراحل باردادن چنین شرح داده شده 
است: 

چو رامشگری, دیو زی پرده‌دار 

بیامد که خواهد بر شاه بار 

برفت ازیی پرده سا بار 

خرامان بیامد بر شهریار 

بگفتش: «سراینده‌ای بر در است 

آبا بربط و نغز رامشگر است» 

بفرمود تا پیش او خواندند 

درون رفت و در پیش بنشاندند" 

سیرالملوک این مقوله را ببشتر با ز کرده و با جزئیات تشریح می‌دهد: 
«باردادن را ترتیبی باید. اول خویشاوندان در آینده پس از آن معروفان حشم؛ پس 
ازآن دیگراجناس مردمان. چون همه به یکجا در آیند میان وضیع و شریف 
فرقی نباشد. و نشان باران باشد که پرده بردارند و نشان آن که راه نبود جز 
کسی را که خوانند علامتش آن بود که پرده فروگذارند تا بزرگان و سران سپاه 
کس به درگاه فرستند و بدین علامت بدانند که بارهست امروزیا نه. اگر به 


۱. اين واژه هنوز هم به همین مفهوم در خراسان (افغانستان کنونی) کاربرد دارد و رایج است. 
۲ ابوالقاسم فردوسی. نامه باستان. ج ۲. ص ۵۳. 


عر| غزنویان 
" ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
خدمت باید آمدن بيایند واگر نباید آمدن نيایند که بر بزرگان و سران هیچ از 
آن سخت‌تر نباشد که به درگاه آیند و پادشاه را نادیده باز گردند. 

رسم باردادن این گونه بود که ارکان مملکت که شامل وزیر رئیس دیوان 
(دبیران» رئیس عرض. مسئول خزانه, بزرگان لشکر و اعیان می‌شد ‏ همه در 
این مجلس حضورداشته وازاعضای دایمی بودند. غلامان و مرتبه‌داران 
و سیاهداران نیز به ترتیب از صفهُ مخصوص تا در باغ برای خدمتگزاری و 
تشریفات ایستاده بودند. درمجلس نیز هرکه با درنظرداشت مقام خویش 
نشسته و یا ایستاده بود. «ترتیب ایستادن بزرگان و کهتران و بندگان باید که 
پدیدار باشد و هریکی را جایی معلوم که ایستادن و نشستن در پیش ملوک 
هردو یک‌سان است. در ایستادن همان ترتیب نگاه باید داشت که در نشستن 
چون سلاح‌داران و ساقیان و مانند اين. واگر کسی بخواهد که میان ایشان 
بایستد حاجب درگاه او را دور کند و همچنین اگرمیان هرگروه بیگانه‌ای و 
نااهلی افتد بانگی برزنند و نگذارند.»" 

این ترتیب ایستادن ونشستن درباریان در محضر پادشاه را درهنگام 
باردادن‌های سلطان مسعود به روشنی می‌توان مشاهده کرد. «دیگر روز در ضَفَهٌ 
تاج که درمیان باغ است بر تخت نشست و بار داد. باردادنی سخت بشکوه 
و بسیار غلام ایستاده» از کران صفه تا دور جای. و سپاه‌داران [سیاه‌داران] و 
مرتبه‌داران بی‌شمار تا در باغ و بر صحرا بسیار سوار ایستاده. و اولیا و حشم 
پیامدند به رسم سول متا و سکقسقعل و بایسفاد نای )۲ 


. نظام‌الملک طوسی, سیرالملوک؛ ص ۰۱۵۹ ۲. همان ص ۱۶۳. 
۳ ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاری مسعودی). ص ۰۳۸ 


۰ فسل شنم ۳ 
غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 


تا در مورد چگونگی انجام کارهای سپرده شده به او جزئیات بیشتر بگیرد یا 
در مورد مهمی با او مشوره و چاره‌اندیشی کند. بنابه گفتة بیهقی در دربار 
سلطان مسعود کسی که بیشتر از همه پس از بار برای مشورت و چاره‌اندیشی 
در امور مملکت نگهداشته می‌شد بونصر مشکان بود. «دیگر روز امیر بار داد و 
پس از بار با وزیر و اعیان دولت خالی [خلوت] کرد.»" 

با دادن در ایران باستان با استناد به شاهنامه و متون دیگر و هم چنان در 
دربار غزنویان دو گونه بوده است. یکی بارٍ خاص, دیگری بار عام. 

بار خاص آن بوده‌است که در آن صرف بزرگان و سران مملکت اعم از وزیر 
و رئیسان دیوان‌های رسالت و عرض و لشکر و هم چنان اعیان و اشراف حضور 
می‌داشتند. اگرچه رسوم و ضوابط باردادن شرح داده شد. اما بار خاص ضوابط 
خاص خودش را داشته است به این شیوه که «چون بار دهند صاحب‌طرفان و 
امرا و سادات و ائمه را که درآیند و خدمت کنند شرط آن است که چون پادشاه 
را بدیدند ایشان و کسان ایشان جمله بازگردند وخاصگیان چون آنجا بمانند 
غلامانی که با ایشان به خدمت آیند باز گردند تا آنجا خواص مانند و غلامانی 
کاردان چون سلاح‌دار و آبدار و چاشنی‌گیر و مانند این که لابد حاضر باید بود. 
چون چند راه براين جملت فرموده شود عادت گردد هم بر این قاعده بماند و 
این زحمت برخیزد و به تیر انداختن و دربستن حاجت نیفتد و اگر جزاین 
کنند رضا تیفتن:۱6 

برخی اوقات این بار خاص از حالت فردی درآمده و جمعی از بزرگان را 
به عنوان خواص در بر می‌گرفته است که یک‌باره به حضور پادشاه پذیرفته 
می‌شدند. به عنوان مثال بار دادن سلطان مسعود به خواص دربار خود در باغ 


۱. ابوالفضل بیهقی. تایح بیهقی (تاریحخ مسعودی)؛ ص ۵۶۸. 
۲ نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۱۶۰۰۱۵۹ 


گا] تسش باپاسکره 
عدناني هرات: «و سلطان بار داد اند ر آن بناها ازباغ عدنانی گذشته و علی 
واعیان ازاین در سرای این باغ در رفتند و خوارزم‌شاه و قوم دیگر ازآن در 
که بر جانب شارستان است. و سلطان بر تخت بود اندر آن رواق که پیوسته 
است بدان خانهُ بهاری. و آلتونتاش را بنشاند بردست راست تخت و امیر 
عضدالد وله یوسف عم را برایر نشاند. واعیان و محتشمان دولت نشسته و 
ایستاده و حاجب بزرگ علی قریب پیش آمد و سه جای زمین بوسه داد و 
سلطان دست برآورد و او را پیش تخت خواند و دست او را داد تا ببوسد." 
این بارٍ خاص به گونه ی تجملی‌تر و تشریفاتی‌ترش زمانی برگزار می شد 
که نماینده رسمی‌ای از کشورهای هم جوار به دربار غزنه می‌رسید. آنگاه برای 
باردادن سنگ تمام می‌گذ اشتند تا حشمت و بزرگی‌شان هرچه بیشتر به چشم 
سفیر بیاید. یکی از حکومت هایی که چندین بار در تاریخ بیهقی شاهد حضور 
سفیر او در ایران هستیم. حکومت بغداد است. «چون صبح بدمید. چهارهزار 
غلام سرایی در دو طرف سراي امارت به چند رسته بایستادند. دوهزار با کلاه 
دوشاخ و کمرهای گران ده معالیق بودند وبا هرغلامی عمودی سیمین» و 
دوهزار با کلاه چهارپر بودند و کیش و کمر و شمشیر و شغا و نیم لنگ بر میان 
بسته و هرغلامی کمانی و سه چوبه تیربر دست و همگان با قباهای دیبای 
شوشتری بودند. و غلامی سیصد از خاصگان در رسته‌های ضَمّه نزدیک امیر 
بایستادند با جامه‌های فاخرتر و کلاه‌های دوشاخ و کمرهای به زر و عمودهای 
زرین... و هم بزرگانِ درگاه و ولایت‌داران و خجاب با کلاه‌های دوشاخ و کمر 
زربودند» وبیرون سرای مرتبه‌داران بایستادند و بسیار پیلان بداشتند. و لشکر 
پرسلاح و برگستوان و جامه‌های دیبای گوناگون با عماری‌ها و سلاح‌ها به دو 
رویه بایستادند با علامت‌ها تا رسول را در میان ایشان گذرانیده آید.»" 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۵۶. 
۲ همان ص ۲۴۲. 


فصل شنم ۳ 
غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 


اما بار عام» برای عموم مردم ترتیب داده می‌شد. در این روز هر شهروندی» 
از هر طایفه‌ای» به هر سر و وضعی می‌توانست پادشاه را ملاقات کرده و 
هقی کی کرطالیی مر نز سراف کید 

اوقات خاصی هم بوده است که در آن گزیر و گریزی از بار عام نبوده است 
و بدون استثنا این رسم باید انجام می‌شده است. یکی از آن اوقات نشستن 
پادشاه جدید است بر مسند فرمانروایی. بنابراین پادشاه جدید برای معرفی 
خویش و شنیدن تهنیت و شادباش مردم باید بارعام می‌داده است. به عنوان 
مثال: «امیر محمود بر تخت سلطنت نشست و خلعت بپوشید و تاج بر سر 
نهاد و خاص وعام را بار داد.»" 

یکی دیگر ا زآن اوقات خاص, فرا رسیدن روزهای مناسبتی مانند جشن‌ها 
و اعیاد بوده است. که اگر در این روزها شاه در سفر ویا جنگ نمی‌بود باید بار 
عام می‌داد. در غیر این صورت در اوقات عادی باردادن در هر درباری روزهای 
مشخص خودش را داشته است. 

در دربار غزنویان معمولاً بارعام یک بار در هفته و آن هم در بامداد پنج‌شنبه 
برگزار می‌شده است. «در مراسم رسمی بارعام شاه که ظاهراًهفته‌ای یک بار 
در بامداد پنج‌شنبه برگزار می‌شد. مرتبه‌داران جای ایستادن یا نشستن هر کس 
را بر اساس مقام و رتبه‌ای که داشت تعیین می‌کردند.)" 

گاهی هم پادشاه در روز چند مرتبه بار می‌داد. «اين ماه رمضان و هر روز دو 
بار, بار می‌داد و بسیار می‌نشست بر رسم پدر.»" 

دراوقات عادی که روز بارعام به همه معلوم بود. اما در اوقات غیرمعمول 


۱. ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاضار (تاریخ گردیزی)؛ ص ۳۸۱. 
۲. محمد دهقانی. حدیت حداوندی و بندگی. ص <۲۵. 
۳. ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۶۱۳. 


غزنویان 

0 ترک‌منش یا پرسیگراه 
زمانی که شاه می‌خواست بارعام بدهد. روز قبل آن لشکریان و شهروندان را 
آگاه می‌کردند. حاجب را گفت: فردا بارعام خواهد توق گاه کر لقب‌کر زاو 
رعایا را از شریف و وضیع.۷" 

خواجه نظام‌الملک از باردادن کم و باردادن بسیار به تنگ‌باری و فراخ‌باری 
تعبیر کرده و فراخ‌باری را برای شاهان بهتر دانسته است. زیرا که «از تنگ‌باری 
پادشاه کارهای مردمان فرو بسته شود و مفسدان کل دک واحوال‌ها پوشیده 
ماند و لشکر آزرده شوند ورعیت دررنج افتند. و هیچ ترتیبی پادشاه را بهتر از 
فراخ‌باری نیست.»" 

گاهی برای بارعام دادن پادشاهان غزنوی به رسم شاهان ایران باستان؛ 
تخت خویش را دردشت و صحر می‌بردند تا همه بتوانند بدون هیچ مانعی 
به پادشاه برسند. «امیر به ضَفَةٌ بزرگ به سرای نو بدشست بر تختی از چوب 
که هنوز تخت زژین ساخته نشده بود و غلامان سرایی که عدد ایشان دراین 
وقت چهارهزار و چیزی بود. آمدن گرفتند و درآن سرای بزرگ چندین رده 
بایستادند. پس امیر بار داد و روزه بگشادند و غلامان سرایی به میدان نو رفتن 
ففتل و می‌ایستادند که میدان و همه دشت شابهار لاله‌ستان شده بود. پس 
امیر بنشست و بر آن خضر آمد بر میدان و دشت شابهار.»" 

پادشاهان غزنوی معمولا در جشن‌های نوروز و مهرگان و سده ویا هم با 
دست‌دادن پیروزی وشادمانی‌ای بارعام داده ونخت خویش را به صحرا 
می برد ند و صحرا را می‌آراستند. «سلطان پرنشست و به صحرا آمد با شوکتی 
و عذتی وزینتی سخت بزرگ. و فوج‌فوح لشکر پیش آمدند و از دل خدمت 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۵۳۷. 
۲ نظام الملک طوسی, سیرالملوک؛ ص ۰۱۵٩‏ 
۳. ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص .۵٩۲ ۵٩۱‏ 


غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 
کردند که او را سخت دوست داشتند. و راست بدان مانست که امروز بهشت 
و جنات عدن یافته‌اند و امیررهمگان را به زبان بنواخت از اندازه گذشته.»" 

این بار دادن‌های عام» معمولاًهمراه بوده‌است با هدیه و نثارهای فاخر 
و آن چنانی از سوی شاه به بزرگان مملکت و رعایا وازسوی رعایا و بزرگان 
مملکت به پادشاه. «دیگر روز که بنشست و بار داد. همی آمدند ونثارها همی 
آوردند رسم‌رسم.) 


۱ ابوالفضل بیهقی. تاریح هقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۵۵. 
۲ نویه عیدالحی گرونری: وین لباز[ غازیه گروینی): می ۱۳۶ 


غزنویان و بریایی جشن‌های آریایی 


غزنویان رسوم و آیین ايران باستان را گرامی داشته و جشن‌های آریایی را ب 
شکوه و عظمت تمام برگزار می‌کرده‌اند. و در این روزها هدیه‌های نفیس و فاخر 
عطا می‌کردند و مجالس شعرو موسیقی ترتیب می‌دادند و بزم‌های شراب 
برپا می‌شد. این جشن‌ها چنان برپا می‌شد که سال‌ها پس از آن نیز ایرانیان 
خاطرات آن جشن‌ها را با هم قصه کرده و از حلاوت آن برخوردار می‌شدند. 

محمدسرور مولایی برگزاری جشن‌های آریایی در دربار و قلمرو غزنویان و 
نی زتوجه آنان به گردآوری اخبار شاهان و پهلوانان ایران باستان - شبیه غرر 
اخبار ملوک الفرس و سیرهم تعالبی - را گفتمان مسلط ایران شهری عنوان داده 
و غزنویان را به آریایی‌گرایی می‌ستاید. 

این جشن‌ها هم در دربار سلطان محمود و هم در دربار سلطان مسعود با 
شکوه و عظمت تمام برگزار می‌شده و پس از آنان نیز این رسم در میان غزنویان 
ادامه داشته است. تجلیل از جشن‌های بزرگ نورو, مهرگان و سده در دربار و 
قلمرو غزنویان بیش از هر جشن و آیین قدیمی دیگر برجسته است. «از جمله 


۱. محمدسرور مولایی. یادداشت شخصی به نگارندهٌ این سطرها؛ دیده شده در روز چهارشنبه. ۵ 
آبان ۱۴۰ 


پم غزنویان 

ترک منش با پارسیگراه 

جشن‌های ملی که با شکوه و جلال در دربار مسعود برگزار می‌شده. جشن 
مهرگان بوده است و سپس جشن سده و نوروز.) 


نوروز 
نوروز روز نخستین سال خورشیدی است. نکوداشت نوروز از زمان 
به تخت نشستن جمشید در بلخ بامی بنا گذاشته شده و ایرانیان از آن روز تا 
کنون این روز را به مناسبت به تخت نشینی جمشید و روز رستأخیز طبیعت» 
با نشاط وشادمانی و رقص وپای‌کوبی جشن می‌گیرند و سمنک می‌پزند و 
هفت میوه درست می‌کنند و سفرةٌ هفت سین پهن می‌کنند. جهانداران غزنوی 
نیز به سنت نیاکانشان این جشن را گرامی داشته و با عظمت و شکوه تمام 
برگزار می‌کردند و دراین روز به رعایا هدیه می‌دادند. «پنجشنبه هزدهم ماه 
جمادی‌الاخری. امیر به جشن نوروز بنشست و هدیه‌های بسیار آورده بودند و 
تکلف بسیار رفت و شعر شنود از شعرا که شادکام بود در این رورگار.»" 
غزنویان حتی خراج‌های سالانه‌ای را که بر حاکمان تحت‌الحمایة خویش 
وضع کرده بودند» به گونه ای ترتیب می‌دادند که موقع پرداخت آن به یکی از دو 
جشن همزمان باشدء یا به جشن نوروزدر آغاز سال» یا به جشن مهرگان در نيمه 
سال. آنگاه برای این‌که به حاکمان مزبور برنخورد که ما باج‌گذار فلان پادشاهیم 
واز خود اختیاری نداریم و این به غیرتشان بر خورده و باد در سرشان کند و 
منجر به شورشی شود. آن را نه به عنوان باج و مالیه, بل به عنوان هدیهُ نوروز و 
مهرگان از آنان می‌پذیرفتند» تا هم پادشاه به موقع مالیات خویش را به دست 
آورده باشد و هم آنان با شادمانی و روحيه بالا این مالیات را تهیه و تقدیم کنند 


گیتی فلاح رستگار «آداب. رسوم و تشریفات دربار غزنه از خلال تاریخ بیهقی » ص‌ ۵ 
ل ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاری مسعودی)؛ ص ۰.۶۹۰ 
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و سربلندتر باشند به این‌که ما فلان سال این مقدار مال و جواهر و خلعت به 
پادشاه هدیه نوروز یا هدیة مهرگان فرستادیم. یکی از این باج‌گذاران» دولت 
آل بویه (دیلمیان) بوده که موظف بودند «هر سالی دویست هزار دینار هریوه و 
ده‌هزار طاق جامه از مستعملات آن نواحی بدهد بیرون هدیهُ نوروز و مهرگان.؛ 


مهرگان 
مهرگان جشنی است که از تلاقی مهرروز با مهرماه در نیمه سال خورشیدی 
پدید می‌آید. از میان شاهان ایران باستان؛ فریدون در این روز به تخت نشسته 
و مردم را ازشر اژی‌دهاک گجستک رهایی داده است. پادشاهان غزنوی نیز 
به رسم نیا کانشان این جشن را با شکوه و عظمت و جلال تجلیل می‌کردند 
وگرامی می‌داشتند. «جشن مهرگان از همه اعیاد باشکوه‌تر و مجلل‌تر بود.»" 

فرخی در قصیده‌ای که به مناسبت جشن مهرگان به مدح عضدالدوله 
یوسف برادر سلطان محمود سروده است. او را به فریدون تشبیه کرده و جشن 
مهرگان را جشن فریدون خوانده است: 

جشن فریدون خجسته باد و همایون 

بر عضد دولت آن بدیل فریدون 

پشت سپه میر یوسف آن که به رویش 

روز بزرگان خجسته گشت و همایون" 

در روز جشن مهرگان سلطان در جای فراخ و بازبر تخت می‌نشست و 
امیرزادگان و بزرگان و اعیان و مردم پیش می‌آمدند و نثارها می‌کردند. و والیان 
بزرگ از اطراف که تحت‌الحمایه دولت غزنه بودند. به دست وکیل‌درشان 
۱. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۱۶. 


۲. گیتی فلاح رستگار, «آداب رسوم و تشریفات دربار غزنه از خلال تاریخ بیهقی». ص ۳۳۹. 
۳. فرخی سیستانی. دیوان حکیم فرخی سبستانی. ص ۲۸۸. 
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برای شاه هدیه‌های نفیس وگران بها می‌فرستادند. چنان‌که گفتیم برخی از 
این هدیه‌هاء همن مالیات سالانه بود که به گونهُ محترمانه و آبرومندتر فرستاده 
می‌شد. تا هم خراج پرداخت شده باشد و هم از جانب حاکم مزبور کار با نامی 
رفته باشد. سلطان نیز دراین روز دست به هدیه‌دادن و صله بخشیدن می‌برد 
و چنان می‌بخشید که داستانش درهمه‌جا نقل می‌شد و شاعران در مورد آن 
قصیده‌ها می‌گفتند. 

یکی دیگر از رسوم جشن مهرگان شعرخوانی شاعران بود و طرب انگیزی 
مطربان. و در این روز سلطان و درباریان به شراب می‌نشستند و نشاط 
می‌کردند. «روز دوشنبه دو روز مانده از ماه رمضان به جشن مهرگان بنشست 
و چندان نثارها و هدیه‌ها و طرف و ستور آورده بودند که از حد و اندازه 
بگذشت. و سوری صاحب دیوان بی‌نهایت چیزی فرستاده بود نزدیک وکیل 
درش تا پیش آورد» و هم چنان وکلاء بزرگان اطراف چون خوارزم‌شاه آلتونتاش و 
امیر چغانیان و امیر گرگان و ژلات قصدار و مکران و دیگران بسیار چیز آوردند 
و روزی با نام بگذشت. 

فرخی دروصف نشستن سلطان محمود به جشن مهرگان می‌گوید که 
ساطان محمود این جشن را چنان گرامی می‌داشت که اگر سفری یا جنگی 
درپیش داشت آن را به تعویق می‌انداخت تا تجلیل از جشن مهرگان قضا 
نشود. به عنوان مثال از جنگ سغد یاد می‌کند که هم‌گام با آمدآمد مهرگان فرا 
رسیده بود. سلطان صبر کرد تا از تجلیل جشن مهرگان بپرداختند بعد روی به 
جنگ آورد و به سغد لشکر کشید. 

به فرخی و به شادی و شاهی ایران‌شاه 

ان مق فک 


۱ ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاری مسعودی)؛ ص‌ ۳۳۰ 
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برآن که چون بکند مهرگان به فرخ روز 

به جنگ دشن واژون کشد به سغد سپاه 

به مهر ماه ز بهر نشستن و خوردن 

به تامخانه فرستند شهریاران گاه 

خدایگان جهان آن که از خدای جهان 

جهانیان را پاداشن است و بادافراه 

چو مهرگان بکند خانه را ز سر فکند 

به جنگ و تاختن دشعنان بود شش ماه" 

فرخی در بیت‌های مزبور در کناررآنچه در بالا گفتیم برخی جزئیات دیگر 
را نیز در اختیارمان می‌گذرد. یکی این که سلاطین غزنوی در روز مهرگان. از 
صبح زود به مهرگانی نشسته وبارعام می‌داده‌اند» دیگراین که دراین روز 
انواع خوردنی‌ها فراهم می‌کردند تا چنان که شایسته این جشن است آن را به 
خوب نوشیدن و خوب خوردن شاد بگذرانند. 

هدیه‌دادن به همدیگر خوشگذ رانی» موسیقی و طرب و بزم‌کردن و شراب 
و کباب ازرسم‌هایی بود که در این جشن اجرا می‌شد و شاه و رعایا در این روز 
سرمست بودند و از اندوه دنیا ووعقبا فارغ. «روز شنبه بیست وچهارم ذی‌القعده 
مهرگان بود. امیر رضی‌الّه عنه به جشن مهرگان بنشست. نخست در صفهٌ 
سرای نو در پیشگاه... و خداوندزادگان و اولیا و حشم پیش آمدند و نثارها 
بکردند و بازگشتند و همگان را در آن صف؛ بزرگ که بر چپ و راست سرای 
است به مراتب بنشاندند و هدیه‌ها آوردن گرفتند... واين خانه را آذین بسته 
بودند سخت عظیم و فراخ و آنجا تنورنهاده بودند که به نردبان فراشان بر آنجا 
رفتندی و هیزم نهادندی و تنوربر جای است. آتش در هیزم زدند و غلامان 


۱. فرخی سیستانی؛ دبوان حکیم فرخی سیستالنی» ص ۰۳۴۴ ۴۵ ۰۳ 
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خوان‌سالار با بلسک‌ها درآمدند و مرغان گردانیدن گرفتند و خایه و کواژه و 
آنچه لازمهٌ روز مهرگان است ملوک را از سوخته و برکان روده می‌کردند و بزرگان 
دولت به مجلس حاضر آمدند و ندیمان نیز بنشستند و دست به کار کردند. و 
خوردنی علی طریق‌الاستلات می خوردند و شراب روان شد به بسیار قدح‌ها و 
بلبله‌ها و ساتگین‌ها و مطربان زدن گرفتند و روزی بود چنان که چنین پادشاه 
پیش گید 

سوت ها ود 
غزنوی صبر می‌کردند تا جشن را به خوبی گذرانیده و بعد به سفر بپردازند. 
«امیر جواب فرمود که: حرکت ما سخت نزدیک است و پس از مهرگان خواهد 
نود 

سلطان مسعود حتی در سال‌های آخر فرمانروایبی خویش که غرق در 
اضطراب بود و جنگ‌های بی‌نتیجه و پی‌هم با ترکان سلجوقی او را می‌آزرد 
نیز دست ازتجلیل جشن مهرگان بر نداشت. اودر ۲۷ ذی‌القعدهُ سال 
۰ مهشیدی زمانی که در هرات سرگرم آماده‌کردن قوا برای حمله بر ترکان 
بود نیز جشن مهرگان را با شکوه برگزار کرد و شعر شنید و صله داد و شادمانی 
۰ 


سده 

آریاییان پنجاه شبانه‌روز مانده به نوروز_ که حساب هردو با هم صد 
می‌شوند ‏ را از زمان کشف آتش توسط هوشنگ پیشدادی جشن می‌گرفتند. 
جون اتفاق در زمانی افتاده است که پنجاه شبانه‌روز به آغاز سال جدید مانده 
۱ ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی). ص ۵۶۶ - ۵۶۸. 

۲ همان ص ۶۲۷. 
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بوده است آن را سده نامیدند. آن چنان که از چگونگی پیدایش این جشن 
پیداست. افروختن آتش و جمع‌شدن و بزم‌کردن کورآن از رسم‌هایی‌ست که 
باید اجرا شوند. غزنویان به رسم نیاکانشان» این جشن را بزرگ می‌داشتند و با 
شکوه و شعف وشادی آن را تجلیل می‌کردند. شاهان غزنوی. در این جشن 
شتران سلطانی را در اختیار لشکر گذاشته و آنان را برای جمح‌کردن هیزم به 
کوه و دشت می‌فرستادند. آنگاه که کوهی از هیزم پدید می‌آمد آن را آتش زده و 
دور آن به خورد و نوش می‌پرداختند و شعر می‌شنیدند و مطربان می‌نواختند 
و هم چنان کبوترهای آتشین به هوا پرواز می‌کردند و شراب و نشاط هم چنان 
درمجلس جاری بود. جهانداران غزنوی حتی اگر در سفر بودند. حتی اگر در 
جنگ بودنده با کمترین امکانات دست‌داشته نیز به برگزاری این جشن همت 
من گماشتنن, 

باری سلطان مسعود از مقر خویش حرکت کرده است به سمت مرو برای 
سرکوب ترکان سلجوقی که بسیار از آنان در خراسان بیداد رفته بود. همین‌که 
سده فرا می‌رسد در میانة راه از رفتن باز می‌ایستند و به دستور سلطان 
«سرای پرده بر راه مرو بزدند بر سه فرسنگی لشکرگاه و سده نزدیک بود. اشتران 
سلطانی را وا آن هم؛ٌ لشکر به صحرا بردند و گز کشیدن گرفتند تا سده 
کرده آید و پس ازآن حرکت کرده آید. و گز می‌آوردند و در صحرایی که جوی 
آب بزرگ بود پر از برف می‌افگندند تا به بالای قلعتی برآمد و چهار طاق‌ها 
بساختند از چوب سخت بلند و آن را به گز بياگندند وگزدیگر جمع کردند 
که سخت بسیار بود و به بالای کوهی برآمد بزرگ وله بسیار و کبوتر و آنچه رسم 
انیت ارات ای تست سس فان این تفت بر 
به آن لب جوی آب که شراعی زده بودند بنشست و ندیمان و مطربان بيامدند و 


آتش به هیزم زدند و پس ازآن شنیدم که قریب ده فرمسنگ فروغ آن آتش بدیده 


4 تسش بابایکه 
بودند... و چنان سده‌ای بود که دیگرآن چنان ندیدم و آن به خرمی به پایان 
امد.)۲ 

با پرداختن به این بخش و مرور آن پرسشی پیش می‌آید که غزنویانی را که 
ما به ترک‌بودن و آریایی‌ستیزی متهم می‌کنيم. غزنویانی را که به اسلام‌گرایی و 
تعصب مذهبی شدید - بیش از آنچه که بودند ‏ متهم می‌کنيم. یعنی آنان را از 
یک‌سوترکگرا و از سوی دیگر عربگرا معرفی می‌کنیم» پس چرا این غزنویان 
ترکگرا و عربگرا «اجازه می‌دادند در دربارهای ایشان مراسم و آیین‌های گبران 
و مجوسان ایرانی! به مانند جشن‌های نوروز و مهرگان و سده با تشریفات 
خاص برپا شود. در حالی که از برگزاری یک جشن و آیین ترکی در دربار ایشان 
حتی نامی به میان نیامده است؟»" 

پاسخ می‌تواند این باشد که غزنویان خویش را ترک نمی‌پنداشتند. آنان 
خود را ازاولادگان یزدگرد سوم ساسانی قلمداد کرده و آریایی می‌دانستند و 
به زبان پارسی و فرهنگ آریایی عشق می‌ورزیدند و برای اعتلا و بالندگی این 
زبان و فرهنگ با تمام وجود می‌کوشیدند. 


۱. ابوالفضل بیهقی. تارید هقی (تاری مسعودی)؛ ص ۰۴۹۹ 
۲. جلال متینی. «زبان فارسی و حکومت‌های ترکان» ص ۶۰۹. 


بزم شراب شاهان غزنوی به شیوه شاهان ایران باستان 
بزم شراب یکی از آیین‌های شاهان پیشدادی و کیانی است. هنگامی که 
پیروزی‌ای دست می‌داد ویا شادمانی‌ای پیش می‌آمد و يا گشایشی در کارها 
رخ میداد به شراب می‌نشستند و خوش می‌گذ رانیدند. هم چنان مهمان 
تازه از راه رسیده را به شراب و نشاط فرامی خواندند تا خستگی و کسالت 
سفراز او دور شده باشد و گاهی که مهمان عزیز بود» این بزم یک هفته و یا 
بیشتر هم به طول می‌انجامید. پادشاهان غزنوی نیز به شیوة نیاکان خویش به 
بهانه‌های مزبور. بزم شراب و نشاط ترتیب داده و خوش میگذ شتاندند و غم 
را هزیمت می‌کردند. یکی از دلایلی که جامعهٌ زمان غزنوی. جامعةٌ کاملازنده 
و پویاست وادبیات آن, ادبیاتی طرب‌انگیز و دلنشین است. همین روحية 
شادبودن و خوش‌باشی‌ای است که پادشاهان غزنوی در سراسر قلمرو خویش 
تسری داده بودند. دقیقا برعکس جامعد امرو که روضه و منبر وعزادری و 
مویه‌کردن بر آن مستولی است و روح جامعه روح مرده و افسرده و متحجر 
است. «با این که غزنویان می‌کوشیدند خود را مسلمان سرسخت و متشرع 
وانمایند و با این‌که شراب خواری در آیین اسلام به صراحت منع شده است» 
تاریخ بیهقی غرق درذکر شراب است و پر از تصویرهای رنگارنگ از مجالس 


یب ] غزنویان ۱ 
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شراب خواری پادشاهان غزنوی و درباریانشان. به تعبیر ادبی شراب یکی از 
غزنوی» و نیز دربار خلافت و سایر دربارهای ملی در شرق جهان اسلام» از این 
جهت هم تا حد زیادی میراث‌دار سنت ديرينة بزم‌ها وآیین‌های شادخواری 
ساسانیان بودند." 

البته با توجه با فضای سنتی و مذهبی آن زمان. تنها غزنویان بودند که 
در کنارنگهداشت شعایر دینی به زنده‌نگهداشتن این شیوه از ایران باستان 
در کناررسوم دیگر مبادرت وپایمردی نشان می‌دادند. بیشتر دودمان‌های 
دیگریا خود زیاد مذهبی بودند ویا از خشک‌مغزی رعیت و بدنامی و آبروریزی 
خویش می‌ترسیدند. خانان مسلمان ترکستان را می‌توان به عنوان یک نمونه از 
بیامد. بفرمود تا خوانی بیاراستند هرچه نیکوتر. و امیر محمود رحمه‌اله با وی 
به هم دریک خوان نان خوردند... و قدرخان شراب نخورد ا زآنچه ملوک 
ماوراءالنهر را رسم نیست شراب خوردن» خاصه آن ملکان ترکان ایشان.» " 

بزم شراب نیز مانند موضوع باردادن رسم و رسوم و ضوابط خاص خودش 
را داشته است. مثلاًبزم عام وبزم خاص داشته‌اند. دربزم عام پادشاه به همه 
شهر صلای شراب در می‌داده است تا هر که خواسته باشد دراین بزم عام 
شرکت کند و ازاین نشاط جمعی در حضور پادشاه بهره‌مند و متلذذ شود. بزم 
عام در مکان‌های بزرگ یا فضای باز برگزار می‌شده است تا گنجایش جمعیت 
را داشته باشد واین بزم تنل بکوی دو روز دوام می‌کرده است. تا همه کسانی 


۱. محمد دهقانی» حدیت خداوندی و بندگی. ص ۸۰. 
۲. ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الابار(تاریخ گردیزی). ص ۴۰۷. 


۱ 5 فصل ششم ۹ 
غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 
این بزم مستفید شوند نیز بهره‌مند شوند و کسی ناامید از درگ » باز نگردد. «اندر 
هفته ای که نشاط انسی افتد یک روزیا دو روزبار عام باید داد تا هر که عادت 
رفته است درآیند و کسی را باز ندارند» وایشان را آگاه کرده باشند که روز 
آمدن ایشان است و روزهایی که جای خواص باشد آن قوم دانند که جای 
ایشان نیست, خود نیایند تا بدان حاجت نیفتد که یکی را بار دهند و یکی را 
با ز گردانند." 

اما بزم خاص در مکان‌های کوچک‌تر معمولاً در یکی از حجره‌های کاخ 
سلطنتی برگزار می‌شده و تعداد معدودی را نیز در بر می‌گرفته اتسنتا, ان عده 
کسانی که مورد نظر پادشاه بودند می‌توانستند با اجازة وی دراین بزم شرکت 
شراب می‌داد. در بزم خاص نیز هیچ‌یک از خواص اجازه آوردن صراحی 
وساقی خویش را نداشتند. چون همه مهمان پادشاه بودند. «و این قوم که 
کی اند. و شرط چنان بود که هریکی از ایشان چون در آید جزبایکی غلام 
نیاید و این که هر کسی صراحی و ساقی خویش می‌آرند روا نیست و هرگز 
عادت نبوده است و سخت ناپسندیده است چه به همه روزگار خوردنی و 
نقل و شراب از سرای ملوک به خانُ خویش بردندی نه از خانه‌های خویش به 
مجلس ملوک.)۲ 

تنها دلیلی که ممکن بوده است برخی از خواص شراب خویش را در بزم 
خاص پادشاه بیاورند این بود که شراب تهیه‌دیدهُ شاه بد بوده باشد. در این 
صورت تی ت آن بوده است که شاه را ازاین قضیه آگاه می‌گردند» جون 


آیروی سلطان درمیان بوده است. «واگرازبهر آن شراب خویش می‌آرند که 


۱. نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۱۶۱. ۲.همانجا. 


ایب ] غزنویان 
۳ ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 
شرابدار خاص شراب بد می‌دهد او را مالش باید داد که "شراب‌ها همه نیک 
بدو می‌سپارند» چرا بد می‌دهد؟" تا این عذر برخیزد واين گستاخی که هرکس 
در مجلس پادشاه شراب آرد نبود.» 

بزم نشاط و شراب در همه جشن‌ها و شادی‌ها و اعیاد در دربار غزنویان 
زینت بخش و گرم‌کننده بوده است. خوانش شعر و نواختن موسیقی در بزم 
شراب از ضروریات بود. بسی از شاعرانی که دراين مجالس به مدح سلطان و 
يا وصف شراب پرداخته‌اند» نواخت‌های عظیم نصیب شده‌اند. 

فردوسی نیز بزم شراب وبخشندگی سلطان محمود دراین بزم‌ها را طی 
بیت‌هایی ستوده است. به عنوان مثال: 

سپاه و دل و گنج و دستور هست 

همان رزم و بزم و می‌و سور هست" 

یا 

به رزم آسمان را خروشان کند 

چوبزم ایدش گوهر افشان کند 

به رزم اندرون ژنده‌پیل بلاست 

به بزم اندرون اسمان وفاست 

چو در بزم رخشان شود جای اوی 

همی موج زر خیزد از پای اوی " 

ویا: 

به بزم اندرون آسمان سخاست 

به رم اندرون. تیزچنگ اژدهاست؟ 
۱. نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۱۶۱ ۱۶۲. 
۲ ابوالقاسم فردوسی. نامه باستان. ج ۵ ص ۱۶۱ 
۳. همان ج ۰۷ ص ۰۳۴۱۰۳۴۰ 
۴ همو شاهنامهُ فردوسی. ص ۰۷/ همو نامه باستان؛ ج ‏ ص ۲۷. 


شنم 777 
غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 


مجالس شراب غزنویان چنان بود که وصف آن دهان‌به‌دهان می چرخید و 
شاعران در مدح آن قصیده‌ها می‌گفتند. «شراب روان شد به بسیار قدح‌ها و 
بلبله‌ها و ساتگین‌ها و مطربان زدن گرفتند و روزی بود چنان که چنین پادشاه 
پیش گیرد.۷ 

گاهی بی‌هیچ بهانه‌ای» صرف برای نشاط و رفع ملالت خاطر و هزیمت 
غم سلطان این بزم برگزار می‌شده است. «و نشاطی بر پا شد که گفتی در این 
بقعت غم نماند که همه هزیمت شد.)" 

جوان‌ترها اجازة شرکت در این بزم و نوشیدن شراب را نداشتند. چنان‌که 
سلطان محمود مشرفان گماشته بود تا فرزندانش شراب نخورند. 

اگرسلطان خود کسی را به بزم خویش دعوت می‌کرد. برای آن شخص 
بزرگ‌ترین افتخار بود." این فخر و شادمانی را در چهر مسعود می‌توان دید. 
زمانی که خبر می‌رسد به وی که جایی نرو که امیر بزم شراب دارد و می‌خواهد 
تورا در این بزم راه دهد. «بوالحسن کرجی بر اثر بیامد و گفت: سلطان [محمود] 
می‌گوید باز مگرد وبه خیم نوبتی درنگ کنء که ما نشاط شراب داریم و 
می‌خواهیم که تورا پیش خویش شراب دهیم تا اين نواخت بیابی. امیر مسعود 
به خیم نوبت بنشست و شاد شد بدین فتح.»" 

بزم شراب دردربار غزنویان تنها به قصرهای سلطنتی غزنه. بلخ» هرات 
و نیشابور خلاصه نمی‌شد. بل هنگام سفر و هنگام شکار نیز در هر جایی 
که پادشاه مناسب می‌دید این بزم بر پا می‌شد. به عنوان مثال می‌توان از بزم 
شراب سلطان محمود در هنگام شکار بیست روزه یاد کرد. آترالوزراین بزم را 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۵۶۸. 
۲ همان ص ۳۲۰. 


۳ گیتی فلاح رستگار, «آداب. رسوم و تشریفات دربار غزنه از خلال تاریخ بیهقی». ص ۳۵۰. 
۴ ابوالفضل بیهقی. تاریح هقی ( تاریح مسعودی)؛ ص ۱۴۲ ۱۴۳. 


عیب| غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


از زبان بونصر مشکان چنین نقل می‌کند: «و از فطانت و زیرکی سلطان یک 
چیزبگویم. چون شکار کرده آمد وبه شراب بنشست و در اثناء سخن مرا 
گفت: "بدین خدمت هیچ وقت نمی‌آمدی" گفتم: "زندگانی خداوند دراز باده 
بندگان را خدمت می‌باید کرد." گفت: انه چنان است که تو می‌گویی. از برای 
حدیث آمدی و چنین چیزها برمن فوت نشده و نمی‌شود." گفتم "انديشه 
خداوند به همه حال راست باشد" و بیش دم نزدم ‏ وآن روز و آن شب بگذشت 
که شراب خوردن او دو سه روز برداشتی. دیگر روز که به خدمت رفتم وی هنوز 
در نشاط شراب بود. مرا بنشاند و به شراب مشغول شدیم. 

در میان امیران ولایات رسم بر این بود که در بزم شراب به یاد سلطان پیاله 
می‌گرفتند. ابوالعباس خوارزم‌شاه «چون به شراب نشستی آن روز بانام تر اولیا 
و حشم و ندیمان و فرزندان امیران که بر درگاه او بودند. از سامانیان و دیگران 
بخواندی و فرمودی تا رسولان را که از اطراف آمده بودندی به احترام بخواندندی 
و بنشاندی. چون قدح سوم به دست گرفتی به پای خاستی بریاد امیر محمود 
و پس بنشستی و هم قوم بر پای می‌بودندی و یکان‌یکان را می‌فرمودی و زمین 
بوسه می‌دادندی و می‌ایستادندی تا همه فارغ شد‌نكی.)۲ 

سلطان محمود برای بزم‌های شراب خویش اوقات مشخص و برنامةٌ مرتبی 
داشته است. چنان که «درماهی سه نوبت شراب خوردی و هر نوبتی سه 
روز.»" او چنان که به دادن هدایا وعطایای گران در زمان نشاط و شراب مشهور 
است پیش از نشستن به بزم شراب و پس از برخاستن از آن بزم نیز صدقات 
زیادی بر عوام می‌داده است. «چون عزم شراب خوردن کردی هزارهزار درم 


۱. سیف‌الدین عقیلی. آثارالورر! ص ۰۱۵۹ 
۲. ابوالفضل بیهقی. تاریخ ببهقی (تاریحخ مسعودی)؛ ص ۰۷۵۵ 
۳ محمد شبانکاره‌ای؛ محمعالانساب. ص ۶۸. 


فسل‌شتم [وچ 
غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 


صدقه دادی و چون از شراب فارغ شدی هم چندان بدادی.»" 

این بزم در زمان مسعود. باشکوه‌تر از زمان سلطان محمود برگزار می‌شد. 
تاجایی که حتی به یک هفته به طول می‌انجامید. چنان‌که در تاریخ شاهان 
ایران باستان شاهدیم. سلطان مسعود دراین بزم‌ها صله‌ها و هدایای گران 
می‌داد و اطرافیان خویش را با اين بخشش‌ها می‌نواخت و خوش می‌داشت. 
«امیر بر خوان نشست و ارکان دولت و اولیا و حشم را فرود آوردند و به خوان‌ها 
بنشاندند و شاعران شعر خواندند... و مطربان بر اثر ایشان زدن گرفتند وگفتن 
و شراب روان شد... و از خوان برخاست» هفت شراب خورده و به سرای فرود 
رفت و قوم را جمله باز گردانیدند و پس ازاين به یک هفته پیوسته شراب خورد 
و بیشتر با ندیمان و مطربان را پنجاه‌هزار درم فرمود»" 

غزنویان بزم شراب را به رسم دیرینه نیاکانشان درایران باستان» چنان گرامی 
می‌داشتند که هیچ چیزی جز جنگ نمی‌توانست مانع برگزاری این بزم شود. 
چنان که این موضوع در پاسخ سلطان مسعود به خواجه میمندی ذکر شده 
است. سلطان مسعود زمانی که می‌خواست خواجه احمد بن حسن میمندی 
را به وزارت خویش بگمارده میمندی برای قبول کردن این سمت شرط های 
گران گذاشته بود. «سلطان گفت: "خواجه را بگوی که من همه شغل‌های 
خویش به تو خواهم سپرد مگر نشاط شراب و شکار و چوگان و جنگ. »۲ 

بزم نشاط و شراب چنان که در بالا یادآور شدیم در سفرها نیز برپا می‌شده 
است تا خستگی و کسالت سفر زدوده شود. البته تا آخر مجلس ادب و 
تشریغات نگهداشته می‌شد و به اندازه‌ای نمی‌نوشیدند که خردشان زایل شود 
۱. محمد شبانکاره‌ای مجمعالانساب» ص ۶۸. 
۲ ابوالفضل بیهقی. تاریخ هقی (تاریخ مسعودی). ص ۶۲۸. 


۳ سیف‌الدین عقیلی, اتارالوررا ص ۰۱۸۰/ نیز: ابوالفضل بیهقی, تاریح بیهقی (تارید مسعودی)؛ 
ص ۰۱۶۶ 


تسش باپایکه 
و در محضر پادشاه بی‌نزاکتیای پدیدار شود. بزم سفرترمذ یکی از بهترین 
نمونه‌های برگزاری بزم شراب سلاطین غزنه در سفر است. «امیر به شراب 
بنشست و کوتوال ترمذ و سرهنگان در رسیدند و حاجب بزرگ بلگانگین 
ایشان را به نیم ترگ پیش خویش بنشاند... امیر بفرمود تا قتلغ کوتوال را با 
خلعت و بوالحسن بانصر را که ساخت زر داشتند. بنشاندند و دیگران را بر 
پای داشتند. ش کان را کاسه‌ای شراب دادند. بخوردند و خدمت کردند.... 
وامیر تا نیم‌شب شراب خورد.» 

بدون شک بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین بزم نشاط و شراب را در دودمان غزنوی 
در زمان سلطان مسعود شاهدیم. بزمی که هریک به اندازه‌ای می‌نوشند و از 
دور خارج می‌شوند؛ ولی سلطان مسعود با نوشیدن بیست‌وهفت ساتگین 
نیم‌منی» هنوز بر جای است و خویش را از دست نداده‌است. ابوالفضل بیهقی 
دراین بزم حضور داشته و چشم‌دید خویش را درتاریخش بیان کرده است. 
«امیر گفت: "بی‌تکلف باید که به دشت آییم و شراب به باغ پیروزی خوریم.! 
وبسیارشراب آوردند. دررساعت ازمیدان به باغ رفت و ساتگین‌ها و قرابه‌ها 
تا پنجاه در میان سرایچه بنهادند و ساتگین روان ساختند. امیر گفت: "عدل 
نگاه دارید و سانگین‌ها برابر کنید تااستم نرود." وپس روان کردند ساتگینی 
هریک نیم من ونشاط بالاگرفت و مطربان آواز برآوردند. بوالحسن پنج بخورد 
و به ششم سپر بیفکند و به ساتگین هفتم از عقل بشد و هشتم قذفش افتاد 
وفراشان بکشیدندش. بوالعلاء طبیب در پنجم سر پیش کرد و ببردندش. 
خلیل داود ده بخورد و سیا بی‌روز ه» و هر دو را به کوی دیلمان بردند. بونعیم 
دوازده بخورد و بگریخت و داود میمندی مستان افتاد و مطربان و مضحکان 


همه مست شدند و بگريختند. ماند سلطان و خواجه عبدالرزاق؛ و خواجه 


ان ۲ فصل ششم ۲۳۷ 
غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 


هژده بخورد و خدمت کرد رفتن راو با امیرگفت: "بس, که اگربیش ازاین 
دهند ادب و خرد از بنده دور کند" امیر بخندید و دستوری داد وبرخاست و 
سخت به ادب بازگشت. و امیرپس ازاین می‌خورد به نشاط و بیست وهفت 
ساتگین نیم منی تمام شد. برخاست و آب و طشت خواست و مصلای نماز, 
ودهان بشست و نماز پیشین بکرد و نماز دیگر کرد و چنان می‌نمود که گفتی 
شراب نخورده است و این همه به چشم و دیدارمن بود که بوالفضلم و امیر بر 
پیل نشست وبه کوشک رفت.»" 


۱ ابوالفضل بیهقی. تاریخ هقی (تاریخ مسعودی)» ص ۰۷۴۱ ۷۴۲. 


مراسم سوگواری غزنویان به شیوه ایران باستان 


غزنویان زمانی که به سوگ کسی می‌نشستند. مطابق رسم ایران باستان, سلطان 
جامهٌ سپید می‌پوشید و دستارسپید با خود داشت. اعیان و بزرگان شهر نیز 
همه سپید می‌پوشیدند. این سپید پوشیدن در سوگواری ريشه در آیین‌های 
ایران باستان دارد. چنان که هندوان زمان کوچ از ایران‌وژّیجه به سوی شبه‌قاره و 
جدایی از برادران اپاثبری‌سئنی خود مدنیت ویدی را با خود به شبه‌قاره بردند 
وتوام با آن فرهنگ آیین و رسوم آریایی را که یادگار زمان هم زیستی‌شان بود. با 
خود بردند وتا کنون حفظ کرده‌اند. یکی از این رسوم. سپید پوشیدن است در 
مجلس سوگواری که هنوز هم در هندوستان متداول است. 

پس از اسلام این آیین را در خراسان در پیروان بومقتع می‌بینیم که به 
همین دلیل به جنبش سپیدجامگان معروف شدند. بومقتّم و یارانش برای 
براندازی حکومت عربی و کوتاه‌کردن پای زبان و فرهنگ عربی از خراسان و 
سرزمین‌های شرقی برخاسته بودند. 

جالب اینجاست که غزنویان با این‌که منشورو خلعت از عباسیان دریافت 


. گیتی فلاح رستگار «آداب رسوم و تشریفات دربار غزنه از خلال تاریخ بیهقی». ص ۳۵۴. 


مبب| غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


می‌کردند. هیچ یک از رسوم تازی را پاس نمی‌داشتند. حتی برای سوگواری 
به خلیفه درگذشته عباسی نیز در حالی که رسول خلیفهٌ جدید در مجلس 
حاضر است؛ هم سپید می‌پوشند و عزاداری را به رسم نیاکان خویش به جا 
می‌آورند. در حالی‌که رنگ عزا وماتم داشتن در عرب و اسلام سیاه است و 
هم‌چنان پرچم عباسیان نیز سیاه بود. 

در سوگ القادربالله عباسی که رسول خلیفة جدید آن خبر را به درگاه 
غزنین آورده بود «سلطان حکم داد که سه روز تعزیت خلیفه در بلخ گرفته شود. 
دکان‌ها را ببستند وهمه‌روزه امرا و اعیان با لباس سفید به دربار میآمدند و 
رسم تعزیت به جا می‌آوردند و سلطان نیز در این سه روز دستار و قبایی سپید 
می‌پوشید.)! 

بیهقی این واقعه را با جزئیات بیشتر شرح می‌دهد: «امیر ماتم‌داشتن 
ببسیجید و دیگر رو که بار داد با دستارو قبا بود سپید و همه اولیاء و حشم و 
حاجبان با [جامةٌ] سپید آمدند. و رسول را بیاوردند تا مُشاهد حال بوّد. و بازارها 
در ببستند ومردم واصناف ورعیت فوج‌فوج م ی‌آمدند و سه روز بر این جمله 
بود و رسول را می‌آوردند و چاشتگاه که امیر برخاستی باز می‌گردانیدند.»" 

جای دیگر این نوع سوگواری را که با جزئیات به آن پرداخته شده‌است در 
می‌کند و همه دراین روزها سپید می‌پوشند و با تشریفات ویژه این اندوه را به 
سوگ می‌نشینند. «وامیر دیگر روز بار داد با قبایی و ردایی و دستاری سپید 
و همه اعیان و مقدمان واصناف لشکر به ل‌شیت آمیک تنل سپیدها پوشیده. 


خلیل الله علیلی: ستطتت شرتووا نم 39 : 
۲ ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریحخ مسعودی)؛ ص ۳۴۳. 


۰ فصن شنم ۲] 
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وبسیار جزع بود. سه روز نعزیتی ملکانه به رسم داشته آمدء جنانکه همکان 
بپسندیدند.) 
همین‌گونه رتسم خلعت دادن رسم هدیه نثارکردن» رسم بدرقه و استقبال. 


رسیم عروسی» رسیم اسپ خواستن برای کسی که نازه به مقامی گماشته 
شده‌است. همه در زمان غزنویان به شیوهٌ ایران باستان برگزار می‌شده است. 


بوتضل هتفر یی (تزیجستوی م۴ 


سنت ولی‌عهدی به شیوه دربارهای ایران باستان 


همان بخش ایرج ز ایران‌زمین 

بداد افریدون و کرد افرین" 

به نیابت گماشتن فرزند کوچک یادگاری است از زمان فریدون پیشدادی. 
او قلمرو خویش را میان سه فرزند خود بخش می‌کند. روم و خاور را به سلم 
می‌سپارد و اورا خاورخدای می‌نامد. ترکستان و چین را به تور سپرده» او را 
توران خدای می‌نامد و ایرج را که کوچک‌تر از همه است به ولی‌عهدی خویش 
برگزیده و ایران‌زمین را به او پیشکش می‌کند. و اين مسئله آغازگر جنگ‌های 
ایران و توران در تاریخ می‌شود. 

نهفته چو بیرون کشید از نهان 

به سه مخش کرد آفریدون جهان 

نخستین به سلم اندرون بنگرید 

همی روم و خاور مر او را سزید 


۱ ابوالقاسم فردوسی. نامه پاستان. ج ۲ ص‌ ۳۹ 


۲. خاور در آن زمان به مفهوم غرب به کار می‌رفته است. 


تسش یابایکه 

دگر تور را داد توران‌زمین 

ورا کرد سالار ترکان و چین 

پس آنگه نیابت به ایرج رسید 

مراو را پد شهر ایران گزیدا 

البته فریدون به آرزوی خویش نمی‌رسد و ایرج جز مدت کوتاهی بر 
آن تخت نمی‌ماند. توطثة برادران سبب مرگ او می‌شود و این مرگ سبب 
جنگ‌های خونین بین ایران و توران می‌شود. که تا آخر دور کیانیان ادامه دارد. 

غزنویان نیز همانند نیاکانشان و به رسم ایران باستان» فرزند کهترشان را به 
ولی‌عهدی انتخاب می‌کردند و پایتخت ایران را به وی می‌سپردند و فرزندان 
دیگررا به ممالک اطراف سرگرم می‌داشتند. که البته هیچ‌گاه پادشاهی فرزندان 
کوچک بر جایگاه پدن پایدار نبوده و به مرگ آنان انجامیده است. چونان که 
برایرج پیش آمد. انگار از همان آغاز بر این رفته است که هر فرزند کوچکی که 
به شیوُ ایرج مورد مهر پدر قرار گیرد و به نیابت برگزیده شود باید جان شیرین 
خویش را بر سر آن بگذ ارد. 

نخستین فرزند کوچک که در دودمان غزنوی به ولی‌عهدی برگزیده می‌شود. 
اسماعیل است. اسماعیل فرزند کوچک امیر سبکتگین است. 

امیر سبکتگین در ماه شعبان ۳۸۷ ه / اگست ۹۹۷ م» زمانی که از بلخ 
راهی غزنه بود در منطقه‌ای به نام قدردر می‌گذرد. «چون سبکتکین فرشتة 
مرگ در کنار خود دید. پسرش اسماعیل را به جانشینی خود برگزید و چون 
دیده بر هم نهاد سپاه. دست اسماعیل به بیعت فشرد و برای او سوگند خورد. 
اسماعیل نیز در میان ایشان دارایی پخشید.»" 


۱ ابوالقاسم فردوسی. نامه پاستان. ج ص ۰۸۰ 
۲ عزالدین ابن آثير تاریحخ کامل. ج ۱۲ ص ۵۳۶۸. 
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غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 
شییکتکیه مان خرخل :۵۶ سال سین داشست: و ستت:سال از 
پادشاهیاش می‌گذشت . او شٌ شش پسر داشت که عبارت بودند از محمود. 
نصر یوسف. اسماعیل. » حسن و حسین. . دو د تق از شرآ سبکهکین که 
حسن و حسین باشند کر کزدکی فر کل شفیل, البته برای تأیید این که از میان 
چهارپسرزندة سبکتگین اسماعیل از همه کوچکتربوده استه * شواهدی 
گنجینه‌های مانده از پدن تهی شد.»" 
میرخوند بلخی نیز اسماعیل را کوچک‌تر از محمود می‌داند: «سبکتگین 
1 رابه پسر خود اسماعیل که از محمود کوچک‌تر بود. 
سپرد. ۱ 
یاد نمودند. اسماعیل اموال پدررا به سپاهیان می‌داد و آنها بیشتر می‌خواستند 
تا آن که خزاین پدر را به باد فنا داد.»؟ 
هنگامی که پس از سبکتگین بنا به وصیت وی. اسماعیل به تخت ایران 
می‌نشیند» محمود در غزنه حضور ندارد. محمود دراین زمان به روایتی در بلخ" 
وبه روایتی در نیشابور بوده است. محمود با شنیدن خبر مرگ پدر به سوگ 
نشست و «پیک نزد برادرش اسماعیل فرستاد واورا درمرگ پدر اندوه گسارد 
و بد و گفت که اگر پدرا و (اسماعیل) را به جانشینی خود برگزیده از بهر دوری 


۱. خلیل‌اللّه خلیلی» سلطنت غزنویان» ص 1۶ 

۲. همان ص ۱۵./ نیز: سید ابوالقاسم فروزانی» غزنویان از بسدایش تا فروپاشی. ص ۹۶. 
۳. عزالدین ابن اثير تاریخ کامل. ج ۲ ص ۵۳۶۸. 

۴ میرخوند بلخی, روضفالصفا جلد یکم تا ششم. ص ۵۸۸. 

۵. ابی‌العباس ابن خلکان. وَفبات الاعبان وان ابناء الزمان. ج ۵, ص ۱۷۶. 

۶ عزالدین ابن اثیر تاریخ کامل. ج ۱۲ ص ۰۵۳۶۸ ۵۳۶۹. 


کل مش بابایک 
وی (محمود) بوده است. 

محمود نشستن به جای پدررا حق خویش می‌داند. چون هم بزرگ‌تر 
است و هم در فتوحات و استحکام مرزهای ایران در کنار پدر نقش برازنده‌ای 
داشته است. در اغاز محمود به برادر نامه می‌نویسد و او را از راه شفقت 
نصیحت می‌کند که خزانهُ پدر را به باد ندهد و لشکریان را بر خويش گستاخ 
نسازد. هم‌چنان به اسماعیل می‌نویسد که در صورت حل مسالمت آمیز این 
قضیه از سوی او حاضر است او را به قدرت شریک بسازد." 

انس اتشهتسق اسماغیل و کساه تامدن او سموو یه خی اعتکر 
می‌کشد و به اطرافیان اسماعیل پیام می‌فرستد که: «ان کودک را بگویید که 
ابلهی مکن که کار ملک‌داری کار تو نیست.»۲ 

زمانی‌که اسماعیل شکست خورده و در قلعه پناه می‌برد. محمود. عبد ال 
دبیررا که دبیر پدرش بود به سوی محمد می‌فرستد و می‌گوید: «برو و این 
جوانک را بگوی که بسیار با توگفتم...»" به کار بردن لفظ کودک و جوانک از 
طرف ساطان محمود به اسماعیل. خود بیانگر کوچک بودن اسماعیل است. 
به حدی که حتی در نظر محمود نمی‌آید و محمود او را رقیب خویش نمی‌داند 
و می‌گوید که فرمانروایی کار کودکان نیست. 


۱. عزالدین ابن آثیر تادی کامل. ج ۱۲ ص ۰۵۳۶۹/ ابن خلکان نیز عین عبارات را از محمود نقل 
می‌کند: «وقال له: [ٍن آبي لم یستخلفک دوني الا لکونک کنت عنده وتا کنت بعيدة عنه؛ ولو 
آوق ف الأمرعلی حضوري لفاتت مقاصده.» ابی‌العباس ابن خلکان وقات الاعبان وانباآبناه 
الزمان. ج ۵ ص ۱۷۶. 

۲ غیاث‌الدین خواندمیر حبیبالسیر ج ۲. ص ۳۷۴./. نیز: ابی‌العباس ابن خلکان. ات 
الاعب ان وأنباء آبناء ال ژمان. ج ۵, ص ۱۷۶ ۰۱۷۷/ نی ز: عژالدین ابن اثیر تریح کامل. ج ۱۲ 
ص ۰۵۳۶۸ ۰۵۳۶۹/ نیز نگاه شود به خلیل‌اللّه خلیلی» سلطنت غزنویان» ص .٩‏ 

۳. محمد شبانکاره‌ای. مجمعلانساب ص ۴۶. 

۴ همان ص ۴۶. 


۰ ۷" 
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سبکتگین می‌دانست که محمود. اسماعیل را به تخت نخواهد گذاشت 
بنابراین از گوش اسماعیل به‌در می‌کند که «از رای محمود بیرون مشو و با او 
به ادب زندگانی کن که تومرد دست او نیستی. و اگرتورا درغزنین نگذارد 
بااو مکاو واگرتور به امیری غزنین بگذارد منتی عظیم دان.» و هم چنان به 
محمود می‌نویسد که: «اسماعیل هم چون یکی بندهُ توست. باید که دست او 
قوی داری.)۲ 

این همه گواه بر اب ین است که اسماعیل فرزند کهتر امیر سبکتگین بوده 
است. حالا می‌رويم سراغ وصیت سبکتگین به جانشینی اسماعیل بر تخت 
ایران. «اکنون از پسران من مستعدتر و کارآمده‌تر محمود است. که اورا متصدی 
کار بزرگ کرده‌ام و او در خراسان است... و علی کل حال این ملک بزرگ به وی 
خواهد آمد. اما نمی‌خواهم نیز که مملکت من و جاه من خلل یابد واين 
پسرمن اسماعیل هم نجابتی دارد. تخت غزنین و ملک هندوستان به وی 
می‌سپارم» تا به جای من بنشیند.»" 
در دوران زندگی خویش محمد را که فرزند کوچک او بود واز طرف مادر به 
جنان می‌کرد که جانب‌هابه هرچیزی محمد را را استوار کند.* سلطان محمود 
پیش از مرگ خویش محمد را به عنوان جانشین خویش برتخت ایران گزیده 
۱. محمد شبانکاره‌ای مجمعلانسا ص ۴۵. ۲. همانجا. 
نما نسا: 
۴ ابوالحارث فریفونی والی جوزجانان خر محمود بود و محمد از بطن دختر او به دنیا آمده 


بوق: خلیل الله غلیلی: سلطیت: غوتویان ‏ :۱9: 
۵. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهفی ( تاریخ مسعودی). ص ۲۲۳۰. 


4 تسش یابایکه 
غزنه سرگرم باشد. سلطان محمود «پسر بزرگ‌تر - مسعود - را با خود ببرد و هر 
شهر که بگرفتی از عراق. به وی سپردی... و سلطان مسعود را در عراق بنشاند. 
غرض که از محمد دور باشد.. وسلطان» سرای خود و ممالک خراسان و 
هندوستان وسیستان و مکران و کابل وست وآن طرف را به فرزند کهتر 
محمد گذاشته بود.» 

به همین دلیل. مسعود در زمان مرگ پدر در غزنه حضور ندارد. «وقام 
بالأمرمن بعده ولده محمد بوصية من آبیه» و اجتمعت علیه الکلمةء و غمرهم 
بانفاق الاموال فیهم. و کان آخوه آبو سعید مسعود غاثبا.»" 

سلطان محمود هفت پسر داشت به نام‌های مسعود. اسماعیل» نصر 
سلیمان ابراهیم» عبدالرشید و محمد." اما از این میان پسر کوچک‌تر 
خود محمد را به جانشینی خویش منصوب کرد. سلطان در روز پنج‌شنبه 
بیست وسوم ماه ربیع‌الاخر۴۲۱ هی در خلت +اماییفن از آن در کر 
مرگ سر محمد را در کنا رگرفته و نصیحت می‌کند: «ای پسر بدان که هرچه 


۱. محمد شبانکاره‌ای, مجمع نساب ص 2۴. 

۲ ابی‌العباس ابن خلکان. وشات الاعبان واأنباء آبناء الژمان, ج ۵, ص ۱۸۱. 

۳. خلیلاللّه خلیلی. سلطنت غزنویان ص ۱۳۳./ نیز: عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان, 
ص ۰۳۱۷/ هم چنان سلطان محمود «سه دختر داشت که یکی را به منوچهر و دومی را به 
یغان‌تگین پسر قدر خان و سومی را به عنصرالمعالی داد.» خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان, 
ص ۱۳۳. 

۴ منهاج السراج جوزجانی. طقات ناصری. ص ۲۵۸۵./ نیز: ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاخبار 
(تاریخ گردیزی» ص ۰۴۱۹/ نیز: ابی العباس ابن خلکان. و ات الاعبان والباء ابناء الزمان ج ۵. 
ص ۰۱۸۱/ نیز: عزالدین ابن آثیر تاریخ کامل. ج ۱۳ ص ۰۵۶۴۳/ نیز: غیاث‌الدین خواندمیر. 
حبیب السیر ج ۲ ص ۳۸۵. 

سلطان محمود را در چمن باغ فیروزی در دو میلی شمال شهر کنونی غزنی به خاک سپردند. باغ 
فیروزی که قبر سلطان محمود در آن است اکنون به نام «روضه» شهرت دارد. 


او ۰ ۱۹ 
مسعود طریق مدارا پیش گیری و هرچند توانی تحمل کن و هرچه گوید قبول 
کن, که جملهٌ جهان بندهٌ مردی و زیرکی اویند.» 

ابوحنیفه اسکافی سلطان محمود را به فریدون تشبیه کرده و می‌گوید که او 
قلمرو خود را مانند فریدون بین فرزندان خویش قسمت کرد: 

چو راست گشت جهان بر امیر دین حمود 

ز سومنات همی گیر تا در بلغار 

جهات را چو فریدون گرفت و قسمت کرد 

که شاه بُد چو فریدون موفق اندر کار 

فردوسی نیز بارها سلطان محمود را به فریدون تشبیه کرده و او را فریدون 
زمان خوانده است: 

بدانگه که بُد سال پنجاه‌وهشت 

نوان‌تر بُدم». چون جوانی گذشت 

خروشی شنیدم زگیتی بلند. 

که اندیشه شد پیر و من پی‌گزند - 

که: «ای نامداران گردن‌کشان! 

که جست از فریدون فرخ نشان؟ 

فریدون پیداردل زنده شد؛ 

زمین و زمان پیش او بنده شد 

به داد و به خشش گرفت این جهان 

شرگن کی ام شا هتضها )۲ 
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میب | غزنویان 

بت ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 

مسعود فرزند کوچک خویش امیر سعید مردان‌شاه را «برمی‌کشید و در باب 
تجمل و غلامان وآلت وحاشیت و خدمت‌کاران وی زیادت‌ها می‌فرمود و 
می‌نمود که او را دوست‌تر دارد. پدر دیگر خواست و خدای عرّوجل دیگر که 
پادشاه‌زاده به کودکی و جوانی گذشته شد... و تخت ملک پس از پدر مودود 
یافت.! 

زمانی که سلطان مسعود» امیر مودود رْ به سوی بلخ می‌فرستد و خود عازم 
بست می‌شود. امیر سعید مردان‌شاه را به نیابت به غزنین گذاشته و ادارٌ امور 
را به او موکول می‌کند: «و امیر سعید را خلعتی فاخر راست کرده بودند. بپوشید 
و پیش آمد و سلطان او را بنواخت و مثال داد تا به غزنین مقام کند به کوزشک 
خواجه بزرگ ابوالعباس اسفراینی.»" و به دلیل کوچک بودنش؛ سرهنگ بوعلی 
کوتوال را به پیش‌کاری او می‌گمارد. 

دلیل دیگر بر کوچکی امیر سعید روایت داستان عروسی اوست با دختر 
سالار بگتخدی. زمانی‌که دختر سالار بگتخدی را به عقد سعید مردان‌شاه 
درآوردند «سخت کودک بود مردان‌شاه. چه سیزده ساله بود.»" امیر مسعود او را 
سخت دوست داشت. چون مادرش محتشم بود.؟ 

و آخرین دلیل برای کوچک بودن سعید مردان‌شاه اسن است که 
سلطان مسعود درنامه‌ای که به خان ترکستان می‌نویسد» چنان‌که قبلا در 
زمان سلطان محمود حرفش زده شده بوده‌است. دوتن از سرپوشیدگان رح 
اورا به زنی خویش و فرزندش مودود می‌خواهد و دراین نامه مودود را فرزند 
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۰۵" 
غزنویان و رسوم شاهان ایران باستان 


مهتر می‌خواند. «و یکی به نام فرزند ما ابوالفتح مودود دام تأییده که مهتر فرزند 
ماست.) 

این مبحث را تا همین‌جا پیش رفتیم و برای پیش‌گیری از طولانی‌شدن 
بحث به همین اندازه کفایت می‌کنيم. درحالی که ممکن است این روند در 
خانوادُ غزنوی ادامه یافته باشد و ادامة این موضوع فرصت بیشتری می‌طلبد 
و ریزنگری و بیرون‌کشیدن مطلب از جزئیات ذکر شده در تواریخ. 

چه جالب است نهادینه‌شدن این آیین ایران باستان در میان غزنویان و 
شگفت انگیز است بی‌سرانجامی هم اين ولی‌عهدان کوچک که درست به 
سرنوشت ایرج دجار شدند. 


فصل هفتم 


پارسی‌گرایی غزنویان 


زبان دربارغزنویان از آغازتا آخرپارسی بود. آنان خود به زبان فارسی سخن 
می‌گفتند. می‌نبشتند. می‌سرودند و دیگران را نیز به این مهم تشویق و ترغیب 
می‌کردند. این تشویق‌ها و ترغیب‌ها با گردکردن ال فضل وادب و هنر در 
پایتخت و شهریه بستن به آنان و هم چنان پخش و نشرآثارشان و صله و 
انعام دادن‌های بس بزرگ و سخاوتمندانه کاملاً آشکار و مبرهن است. 

امیر سبکتگین که با الگوگیری از تشکیلات اداری سامانیان تهداب 
یک دولت جدید را درغزنه می‌گذارد. اساس آن را برزبان فارسی و فرهنگ 
آریایی استوار می‌کند. «غزنویان را دست پرورد آن خاندان و تربیت‌یافتهُ آن 
دوران می‌دانند. و رشد و بالندگی زبان فارسی و کثرت شاعران را در دستگاه 
غریان اوامه کته وران سامايی» با این سره که افخاتانت مالن ‏ قل نخان 
شکوه‌شان بیشتر از سامانیان بود.," 

امیر سبکتگین از همان ابتدا امور مملکت خویش را به دست دبیر رسائل 
ووزیر باکفایتی چون ابوالفتح بستی دبیر و شاعر نامدارزبان فارسی می‌سپارد. 
او هم چنان درزمان حیات خودش. دبیر نامدار فارسیزبان ابوالعباس فضل 


۳ محمدسرور مولایی؛ «اين که در شهنامه‌ها آورده‌اند ». ص ۰۲۸ 


تسش بابایک 
بن احمد اسفراینی را از امیر نوح سامانی برای فرزندش محمود - که در آن زمان 
سپاه‌سالار خراسان بود - خواسته و تدبیر امور محمود را در حکومت داری به او 
سپرد. «وزیر ابوالعباس فضل بن احمد ابتدا دبیر فاثق بود وپس ازآن صاحب 
برید سامانیان در مرو گردید. سبکتگین او را از امیر نوح خواست تا کارهای 
سلطان محمود را به اوبسپارد... او کسی بود که دستورداد تا نامه‌ها را همه به 
فارسی نوشتند.»" 

پس از این که سلطان محمود به جای پدر بر اریکة قدرت تکیه 
می‌زند اسفراینی را منصب وزارت می‌دهد و سال‌های نخست سلطنت 
سلطان محمود به تدبیر این وزیر پارسی‌زبان و پارسی‌گرا آراسته می‌شود. «در 
دربار محمود غزنوی و پسرش مسعود. زبان فارسی زبان رسمی دولت بود و 
احکام خلیفه [خلیفهٌ عباسی] در آنجا به فارسی ترجمه می‌شد و خود محمود 
نیز دستورمی‌داد اسنادی را که می‌خواهند برای بغداد بفرستند. ابتدا به 
فارسی تدوین نموده بعدابه عربی ترجمه کنند.:" 

با وجود این‌که اکثر شاهان غزنه به زبان و ادبیات تازی مسلط بودند" باز 
هم به دبیران خویش دستور می‌دادند تا نامه‌هایی را که از بغداد می‌رسید. به 
پارسی ترجمه کرده و بخوانند. «بونصر مشکان نامه بخواند وبه پارسی ترجمه 
کرد.»" و هم‌چنان وقتی می‌خواستند به نامه خلیفه پاسخ بدهند. نخست 
آن را به پارسی می‌نگاشتند بعد به تازی بر می‌گرداندند. «دسخت بیعت و 
سوگندنامه را استاد من به پارسی کرده بود.:" نسخه پارسی را در دیوان به عنوان 
۱. میرخوند بلخی» روضةالصفا جلد یکم تا ششم ص ۶۰۲. 


۲. برتولد اشپولر تاریح ابران در قرون نخستین اسلامی. ج ۱ ص ۴۴۵. 

۳ درمورد تسلط شاهان غزنوی به زبان و ادبیات تازی در بخش بعدی که در زیر خواهد آمد 
مفصل بحث خواهد شد. 

۴ ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاری مسعودی)؛ ص ۰۴۲۴ 

۵. همان ص ۳۴۷. 


اسناد دولتی نگه‌داشته و نسخ تازی را به بغداد گسیل می‌کردند. 

وقتی نامه خلیفه به غزنین می‌رسد. به همان زبان تازی در حضور شاه 
خوانده می‌شود. آنگاه شاه دستور می‌دهد که به پارسی نیز برگردان کرده 
و بخوانند تا همگان بدانند متن نامه چیست. دبیر نامه را به زبان عربی به 
خواندن گرفت «چون به پایان آمد. امیر [مسعود] گفت: ترجمه اش بخوان تا 
همگان را مق رگردد. بخواند به پارسی. چنان‌که اقرار دادند شنوندگان که 
کسی را این کفایت نیست.» دلیل این‌که سلطان در آغاز متن عربی نامه را 
می‌شنیده است. می‌تواند این باشد که می‌خواسته خودش مستقیم مفاهیم 
اصلی را از متن نامه بگیرد. چون ممکن است در برگردان تغیرات اندکی در 
مفاهیم پدید آید و سبب اشتباه در درک مطلب شود. گاهی هم وقتی نامه‌ها 
طولانی بوده‌است. امیر تازی‌اش را تا آخر شنیده و تنها به برگردان کردن بخشی 
از آن برای حاضران بسنده می‌کرده‌است. به اندازه‌ای که هم محتوای نامه برای 
همگان روشن شود و هم ازملال خاطری که از دو بار خوانده‌شدن یک نامة 
طولانی به دو زبان ایجاد می‌شود پیش‌گیری شود. «منشور و نامه بوسهل بخواند 
و ترجمه‌ای مختصر یک دو فصل پارسی بگفت.»" 

هم چنان وقتی قرار بود سلاطین غزنه به خانان ترکستان نامه بنویسند به 
پارسی نبشته و گسیل می‌کردند نه به ترکی. «و استادم دونسخت کرد این 
دونامه را چنان‌که او کردی» یکی به تازی سوی خلیفه ویکی به پارسی به 
قدر خان.)۲ 

این خود نشان‌دهند؛ تأ کید غزنویان به زبان پارسی است. وگرنه اگر واقعاً 
غزنویان ترک بودند و به زبان ادبیات و فرهنگ ایرانی اهمیت قایل نبودند. 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریج مسعودی)؛ ص ۰۳۴۳ 
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| غزنویان 
ترک منش با پارسیگراه 


می‌توانستند از ترک بودنشان به عنوان یک برگ برنده در منطقه استفاده کنند. 
با قرار دادن زبان ترکی به عنوان زبان رسمی يا حداقل یکی از زبان‌های دیوانی و 
مکاتبه‌کردن با آن زبان با ترکان هم جوار می‌توانستند عرق قومی آنان را بجنبانند 
و بیشتربه خود نزدیک‌شان کنند و حمایت یا حداقل فراغت خاطر از سوی 
آنان به دست بیاورند. 

دیگر مزیت نامه‌نگاری غزنویان به فارسی با خانان ترکستان" این بود که 
آنان حداقل مجبور بودند در دربار و تشکیلات اداری خود پارسی‌دانان و 
پارسی‌نویسانی نگهدارند تا در این موارد ازآنان بهره ببرند. وظیف؛ دبیران 
فارسیزبان در آنجا برگرداندن نامه‌های فارسی غزنویان به ترکی برای ایشان 
بوده است. هم‌چنان پاسخ‌دادن نامه‌های غزنویان به فارسی توسط این 
دبیران انجام می‌شده است. مزیت جانبی نگهداشتن این پارسی‌دانان و 
پارسی‌نگاران در دستگاه ایلک خانیان در ضمن رسیدگی به امور نامه‌نگاری 
و ارتباط با غزنویان, این بوده است که در بلند مدت این کدرهای فارسی‌زبان 
می‌توانستند بیش از آنچه در تصور بود به دربار آل افراسیاب موثر باشند و در 
کنار معمول‌کردن زبان فارسی در آن دربان فرهنگ آریایی را نیز در آن دربار جا 
انداخته و نهادینه کنند. «چنان که فی المثل از قراخانیان امیر بوری‌تکین» 
جلال‌الدین قلج طمغاج خان ابراهیم ونصرةالدین قلج ارسلان خاقان عثمان 
نه فقط زبان فارسی را فراگرفته بودند بلکه به این زبان شعر نیز می‌سرودند. و 
در دربار خضرخان بن ابراهیم یکی دیگر از پادشاهان این سلسله که عظیم 
شاعر دوست بود» هشت تن از شاعران مانند عمعق بخارایی و سید الشعراء 
. خانان ترکستان از خاندانی بودنه که در تواریخ به نام‌های قراخانیان, الک خانیان و 
آل افباب موف اف 


۲. جلال متینی. «زبان فارسی و حکومت‌های ترکان». ابران شناسی» سال پنجم. شماره ۱٩‏ 
تهران. بنیاد ایران شناسی, ۱۳۷۲ ص ۵۹۸ .۵۹٩‏ 


رسگایی ی ۲۳۹ 
رشیدی را نام برده اند که ملتزم مجلس وی بوده اند.»" 

حالابا در نظرداشت توجه و علاقة غزنویان به زبان فارسی, این خانواده را با 
ترکان صفوی در این امر مقایسه می‌کنيم. پیش از به قدرت رسیدن صفویان, 
تها زبان رسمی و همگانی ایران غربی فارسی بود. اما با تشکیل حکومت ترکان 
صفوی, زبان ترکی به عنوان زبان رسمی حکومت اعلام شد و آهستهآهسته 
دامن زبان فارسی در قلمرو این خاندان تنگ‌تر شد. به حدی که حتی زبان 
فارسی در برخی از شهرهاء با نفوذ گسترد؛ این خاندان درآن شهرهاء کاملا از 
میان رفت و جای خود را به زبان ترکی خالی کرد. «نقش دربار صفویه را در رواج 
کامل زبان ترکی در آذربایجان و فراموش‌شدن لهج ایرانی آذری در آن سامان 
نباید نادیده گرفت. چه با آن که شاه اسماعیل و فرزندانش فارسی می‌دانستند 
وبه فارسی شعرمی‌ساخته و کتاب می‌نوشته‌اند. ولی زبان ارتباطی شاهان 
با قزلباشان و اطرافیان خود. خواه‌وناخواه ترکی بود و تصمیم‌های مرشد کامل 
تنها می‌توانست به معاضدت زبان ترکی به پیروان و سپاهیان ترک زبان او ابلاغ 
شود و همین امربه خودی خود باعث شد که زبان ترکی به صورت زبان درباری 
صفوی درآید و تا آخر به همان حال بماند. و در نتیجه زبان ترکی آذربایجانی از 
آن دوره تا کنون جایگزین لهجه ایرانی آذری گردیده است." 

هم‌چنان شهرتبریز که از قدیمالايام فارسی‌زبانان در آن سکونت داشتند 
پس از تسلط صفویان به واسطهٌ سیاست‌های ترک‌گرایانه و فارسی‌ستیزانة آنان 
به یک شهرتمام ترکی تبدیل شد. این سیاست ترک‌گرایی و پارسی‌ستیزی در 
دربار صفوی به حدی است که وقتی محمود هوتکی بر صفویان غالب می‌شود 
و اصفهان را در دست می‌گیرد و زبان فارسی را زبان دربار اعلام می‌کند. رفیقی 


۱. جلال متینی» «زبان فارسی و حکومت‌های ترکان»» ص ۶۱۲. 
۲ همان ص ۰۶۱۴ ۶۱۵. 


تا مش بابایکه 
سیرجانی چکامه‌ای در وصف او گفته و اورا به پارسی‌گرایی ستوده و صفویان 
را به ترک‌گرایی نکوهش می‌کند: 

امروز روز عزت و دیهج و افسر است 

عهد بلند پایه و دور مظفر است 

دیروز بود مج دربار اجنی 

امروز قند پارسی اینجا مکرر است! 

اگر غزنویان نیز ترک بودند ویا گرایشی به زبان ترکی داشتند و مانند ترکان 
صفوی عمل می‌کردند. نه تنها زبان و ادبیات فارسی به این حد از کمال و 
پختگی نمی‌رسید. بل به احتمال زیاد دیگر اثری از این زبان در خراسان و 
ورارود و فارس نیز باقی نمی‌ماند و امروزه در کنار این که زبان ترکی زبان مطلق 
شرق بود» جغرافیای کشورهای شرق نیز به یک سرزمین کاملاً ترکی تبدیل 
شده بود. 

یکی دیگر از نشانه‌های پارسی‌گرایی غزنویان این است که در دربار 
فرمانروایان این خاندان هیچ شاعر ترک و یا ترک زبانی وجود نداشته است که 
ایشان را به زبان ترکی مدح کرده باشد يا آثاری به زبان ترکی به نام ایشان نگاشته 
باشد. اگر چنین شاعرانی حضور می‌داشتند «نام و آثارشان در تذکره‌ها ثبت 
می‌شد و به دست ما می‌رسید و هم ما امروز در کتاب‌های تاریخ ادبیات خود. 
حداقل نام آنان و نوع آثارشان را برمی شمردیم و البته اظهارنظر درباره خوب و 
بد کارایشان را به عهده منتقدان آثار ادبی ترکی می‌گذاشتیم. ولی واقعیت آن 
است که دربار این فرمانروایان قاهر... خالی از شاعران و نویسندگان ترک ویا 
ترک زبان بوده است.)۲ 


. به نقل از محمدحسین یمین اففانستان تاریحی, کابل کتاب ۱۳۸۰ ص ۲۰. 
۲. جلال متینی. «زبان فارسی و حکومت‌های ترکان» ص ۶۰۸. 


شاید برخی‌ها بگویند - چنان که گفته‌اند _ که د رآن زمان زبان ترکی به آن 
حد پختگی نرسیده بوده است که توانایی خلق متون ادبی را در خود داشته 
باشد و نمی‌توانسته است بیشتر از حد محاوره مورد استفاده قرارگیرد. بنابراین 
ممکن است غزنویان از روی مجبوری به زبان فارسی پناه آورده باشند. ولی 
چنین کسانی به احتمال زیاد از متون کهن و فاخر نظم و نثرترکی در زمان 
آل افراسیاب (معاصر غزنویان» و پیش از آنان بی خبر بوده‌اند. به عنوان نمونه 
می‌توان از کتاب فوتاد غوبیلیک نام برد که یکی از متون کهن ادب حکمی و 
فلسفی ترکی است و در سال ۸ خ/ ۰۶۹ م. (حدود ۱۰۰۰ سال قبل از امروز) 
نگاشته شده است. نویسند؛ این کتاب یوسف خان حاجب بلاساغونلوا 
وزیرمشاور دربار قراخانیان (آل افراسیاب) است. او این اثر را به تمغاج 
بغرا خان ابوعلی حسن بن سلیمان ارسلان قراخانی تقدیم کرده است. موضوع 
اصلی این کتاب نقش سیاستگذاری و فرمانروایی در سعادت انسان است 
و در۶۶۴۵ بیت به زبان ترکی به رشتهُ نظم کشیده شده است." نقل قول فراوان 
از شاعران ترک دردیوان قوتاد غوببلیک نشان می‌دهد که پیش ازیوسف خان 
حاجب نیز شاعران چیره‌دستی در زبان ترکی بوده اند و دیوان‌هایی از آنان به 
این زبان وجود داشته است. 


یوسف خان حاجب بلاساغونلو در سال ۴۱۰ ۳۹۸/۰۵ خ./۱۰۳۰ م. در شهر بلاساغون نزدیک 
کاشغر زاده شد و در کاشغر رخ در نقاب خاک کشید. سال درگذشت او روشن نیست. 

۲ این کتاب درسال ۱۳۹۴ خورشیدی به اهتمام. تدوین و برگردان م. کریمی از سوی نشر اختر 
در تبریز به سه زبان ترکی. آذری و فارسی در دو جلد منتشر شد. 

۳ محمود کاشغری در اواخر قرن چهارم مهشیدی (حدود سال ۳۸۰ ۳۶۹/۰ خ./ ۹٩۰‏ م) در کنار 
درياچهُ ایسغ‌کول شهر برسخان به دنیا آمده است. در آن هنگام پدرش حسین حاکم اين شهر 
بود. او در سال ۴۷۷ ۵./ ۴۶۳ خ./ ۱۰۸۴ م. در زادگاهش درگذشته است. 


بسی| غزنویان 
1 ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
دیوان لخات الترک هم شهری و هم زمان یوسف خان بلاساغونلو است. دیوان 
لخات الترک به ترکی - عربی؛ شامل موضوعاتی چون تاریخ؛ فرهنگ. زبان و 
جهان بینی اقوام ترک‌تبار در قرن یازدهم میلادی است. نسخه‌ای که اکنون از 
روی نسخه دست‌نویس خود کاشغری کتابت شده است. کاشغری این کتاب 
را به المقتدی باه خلیفهٌ عباسی تقدیم کرده است. دومین اثر کاشغری دستور 
زبان ترکی است به نام جواهر النحو فی لغت الترک که اکنون مثل بسیاری از 
کتاب‌های کیک در ترس نیست. 

در آغاز قرن بیستم میلادی اکتشافاتی از سوی دولت‌های روسیه آلمان و 
فرانسه در منطق4 تورفان" ترکستان صورت می‌گیرد و در نتیجه آن متون بسیار 
کهنی به زبان‌های مانوی و ترکی به دست می‌آید. ضمن کاغذ پاره‌های مجزا در 
علم نجوم و هیشت. کتابی نیز به زبان ترکی پیدا می‌شود که در مورد اعتراف 
به گناه دردین مانی اسستا: این کتاب توسط اورل استاین باستان شناس 

باتوجه به مطالب فوق. ایراد ضعیف بودن زبان ترکی در زمان غزنویان و 
موجود نبودن ظرفیت خلق آثار ادبی و علمی در آن و روآوردن غزنویان از روی 
مجبوری به زبان فارسی مردود است. زیرا زبانی که در قرن پنجم هجری توانایی 
آفرینش آثاری به عظمت فوتاد غوبیلیک» لخات الترک و جواهر النحو فی لخت 
الترک را دارده می‌توانسته است که به عنوان زبان رسمی دربار درآید. چنان 


. این کتاب دو بار در تهران بازنویسی و چاپ شده است. باری توسط دبیر سیاقی و بارردیگر 
توسط صدیق هریک. 

۲ شهر «تورفان» یا «ترفان» در شرق «سین‌کیانگ» یعنی ترکستان شرقی در کشور کنونی چین 
واقع است. این منطقه در گذشته به نام کاشفرستان معروف بوده و همراه با دیگر شهرهای 
ورارود مربوط قلمرو قراخانیان می‌شده است. 


پارسی‌گرایی غزنویان لا 


که عملاٌزبان دربار خانان مقتدر ترکستان بوده است. چنان که اشاره کردیم 
یوسف حاجب در دیوان خویش از بسیاری از شاعران ترک صاحب دیوان نقل 
قول کرده است و این نشان می‌دهد که زبان ترکی پیش از او زبان آفرینش‌های 
ادبی بوده است» چنان که این نکته را مکشوفات تورفان تأیید می‌کند و نشان 
می‌دهد که در زمان‌های قدیم‌تر از قراخانیان زبان ترکی توانایی خلق آثار دینی 
و نجومی را در دامن خود داشته است. 

مگر قدرت غزنویان از ایلک خانیان کمتر بود که به زور زبان ترکی را در 
مملکت خویش رسمیت می‌بخشیدند؟ یا از ترکان صفوی کمتر بود که زبان 
فارسی را برمی‌انداختند و زبان ترکی را جاگزین آن می‌کردند؟ اگر نه در تمامی 
مملکت. حد اقل در دربار خودشان که این فرصت و توانایی را داشتند. این 
پارسی‌گرایی و علاقه به زبان و فرهنگ آریایی است که غزنویان را بای رشد و 
بالندگی این زبان و فرهنگ به خدمت می‌گیرد. 

پارسی‌گرایی سلطان محمود به حدی بود که حتی ترکانی را که در دربار او 
حضور داشتند نیزبه پارسی‌گویی وا می‌داشت يا به عبارت دیگر از میان ترکان 
کسانی را به دربارراه می‌داد که پارسی‌گوی بودند یعنی با خواندن و نوشتن زبان 
پارسی آشنا بودند و می‌توانستند به این زبان فصیح سخن بگویند. سیرالملوک 
داستانی را در این مورد به شرح ذیل نقل می‌کند: «زنی بود ترک زاده و نویسنده 
و خواننده و زبان‌دان و شیرین سخن و پیوسته در سرای حرم محمود آمدی و 
با محمود سخن گفتی و طیبت و بازی کردی و پیش او دفترها و حکایات 
پارسی خواندی.»" 

نکتهُ دیگر پارسی‌دانی بخش هندوان لشکر غزنه است که به زبان پارسی 
آشنا شده و آهسته آهسته به این زبان مسلط شدند. وقتی سلطان مسعود 


۱. نظام الملک طوسی, سیرالملوک» ص ۲۰۳. 


میب غزنویان 
1 ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
درسال ۴۲۴ مهشیدی به فکر فرونشاندن فتنه‌ای که احمد بتالتکی۸ در 
هندوستان به پاکرده. می‌افتد. شخصی را از هندوان براین کار نامزد کرده و 
این مهم را به او می‌سپارد. نام آن شسخص تلک است و معروف به تلک هندو. 
هم‌چنان شجاعت. این است که: «زبانی فصیح داشت و خطی نیکو به 
هندوی و فارسی» می‌نوشت.! 
شبه‌قاره بود. تا این‌که کمپنی هند قر ی (ان کلیس هل سخن‌گفتن و نوشتن 
را به آن در ادارات دولتی ممنوع اعلام کرد و پس از مدتی زبان انگلیسی را 
جاگزین آن ساخت. حکومت‌های بعدی در شبه‌قاره. به ویژه گورکانیان که به 
پارسی‌گرایی و ادبیات پروری شهره‌اند. همه‌شان این شهرت را مدیون سلاطین 
غزنه اند. انتقال مرکزیت زبان پارسی از غزنه به هندوستان و تجمع آن همه 
شاعر و اهل فضل و هنر را درهند و نبشته شدن آن همه کتاب که هنوزهم 
کتابخانه‌های هند پراست از نسخه‌های خطی زبان پارسی - و شکل‌گیری 
سبک هندی در ادبیات پارسی را مدیون سلاطین غزنه هستیم. 
غزنویان را به ترک بودن متهم می‌کنیم ولی همین غزنویان «زبانی را که... 
به عنوان زبان فرهنگی در این سرزمین [هندوستان] آورد» زبان فارسی بود.»" 
سخن آخراین که «ما در بقا و شکوفایی فرهنگ وادبیات پارسی» مرهون 
زحمات و فرهنگ دوستی سلطان محمود غزنوی هستیم.»" 
۱ ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریح مسعودی) ص ۴۶۰. 
۲. برتولد اشپولر تاریح ابران در قرون نخستین اسلامی ج ۱. ص ۴۴۶. 
۳. محمدعلی افتخاری آریان‌پ ور هزاره و تاجیک در تاریخ به کوشش غلام حسین حیدری 
خواتی. [بی‌جا]. خراسان باستان, ۱۳۹۳ ص ۲۶۱. (اين جملات بخشی از سخنرانی دکتر سعیدی 


علاءالدینی است که در یکی از همابش‌های دانشجویی در اصفهان ایراد شده است واقای 
آریان‌پور آن را در کتاب خویش گنجانده است.) 


۱ فصل هفتم 
پارسی‌گرایی غزنویان ق 


نمونه‌هایی از نامه‌نگاری‌های دربار غزنه 

اینک که به پایان این بحث رسیده‌ايم سه نمونه از نامه‌نگاری‌های دربار غزنه رابه 
زبان فارسی با هم مرور می‌کنیم: ۰۱ فرمان سلطان محمود به قتلغ‌تگین حاجب 
جهت بررسی صحت و سقم خبر خیش خانهُ مسعود در باغ عدنانی هرات. 
۲ نامخواجه احمد بن حسن میمندی وزیر سلطان محمود غزنوی به 
آلتونتاش خوارزم شاه والی غزنویان در خوارزم. ۳» ملظفة حرَْ ختلی خواهر 
سلطان محمود به برادرزاده‌اش مسعود که در اصفهان مقام داشته است. ۴. 
مواضعه‌نگاری‌های میمندی با سلطان مسعود. 


۱. فرمان سلطان محمود به قتلغ‌تگین حاجب جهت بررسی صحت و سقم 
خبر خیش خانه مسعود در باغ عدنانی هرات 

مدتی در زمان سلطان محمود فرزندش مسعود در هرات مقام داشت. 
خبرهایی به گوش سلطان رسیده بود که فرزندش به جای رسیدگی به امور مردم 
به خوشگذ رانی و عیش و نوش مصروف است. از جمله جاسوسان سلطان از 
خیش خانه‌ای خبر دادند که مسعود در باغ عدنانی هرات برای خود ساخته بود 
و دیوارهای آن را با نقاشی‌هایی برهنه آراسته بودند. سلطان محمود به خشم 
می‌آید و برای ثابت‌شدن درستی و نادرستی این خبر قتلغ‌تگین حاجب را با 
فرمانی که خود نگاشته است به هرات می‌فرستد. بیهقی در مورد نگاشته شدن 
این فرمان به قلم خود سلطان محمود آورده است: «امیر محمود میان دو نماز 
از خواب برخاست و نماز پیشین بکرد و فارغ شد. نوشتگین را بخواند وگفت: 
"خیلتاش آمد؟" گفت "آمده به وثاق نشسته است." گفت "دویت و کاغذ بیار" 
و نوشتگین بیاورده و امیر به خط خویش گشادنامه‌ای نبشت.» 


۱ ابوالفضل بیهقی. تاریخ هقی (تاریخ مسعودی)» ص ۰۱۳۱ 


غزنویان 
فا ترک منش با پارسی‌گراه 


متن فرمان این است 
از خر و مه ود سک فان ان انستنه 
خیلتاش راء که به هرات به هشت روز رود. چون آنجا رسید یک‌سر تا سرای 
پسرم مسعود شود و از کس باک ندارد و شمشیر برکشد. و هرکس که وی 
را از رفتن بازدارد گردن وی بزند وهم‌چنان به سرای فرود رود و سوی پسرم 
ننگرد و از سرای عدنانی به باغ فرود رود و بر دست راست باغْ حوضی 
است و برکران آن خانه‌ای بر چپ. درون آن خانه رود. دیوارهای آن را 
نیکونگاه کند تا برچه جمله است و درآن خانه چه بیند و دروقت باز 
#۱ وسبیل 
قتلتگین حاجب بهشتی آن است که بر این فیمان کار کند اگر جانش به 
کاراست و اگر محابایی کند جانش رفت. و هریاری که خیلتاش را بباید 
داد بدهد تابه موقع رضا باشد بمشیة‌اله و عونه. والسلام.»" 

۲. نامه میمندی به خوارزم‌شاه 

پس ازیک سالی که آلتونتاش خوارزم شاه بر خوارزم ولایت کرد. محاسبان از 

پایتخت «غزنه) به طلب مالیات سالانه به خوارزم رفتند. خوارزم‌ شاه نامه‌ای 

به غزنین فرستاد که به جای این شصت هزار دینار مالیات خوارزم. از حقوق 

جامگی لشکرمن که از پایتخت باید پرداخت شود کم کنید تا زحمت این 

برد و آورد کم شود. خواج؛ُ وزیر پس از خواندن نامه آلتونتاش در پاسخ آن 
«بسم له الرحمن الرحیم» بدان که آلتونتاش محمود نتواند بود به هیچ 
حال. مالی که ضمان کرده‌ای بردار و به خزانة سلطان آورو پیش ناقد و 
وان بنشین و زرتسلیم کن و حجت بستان و آنگاه جامگی خویش بخواه 


۱ ابوالفضل بیهقی. تاریخ هقی (تاریخ مسعودی)». ص ۰۱۳۱ 


۱ فصل هفتم 
پارسی‌گرایی غزنویان لا 


تاتورا و خیل تورابرپست وسیستان برات نویسند. بروید و بستانید و 
به خوارزم آورید تا فرق باشد میان بنده و خداوند بنده و میان محمود و 
آلتونتاش از بهرآن که ترتیب کار پادشاه پیداست و اندازهٌ کار لشکر پدید 
تسشن ارفا باید کی آفریوتواعبانی کد که اه زا 
به چشم خواری نگریده است به سلطان و یا احمد حسن را غافل و خام‌کار 
ونادان می‌داند. ما راازکمال عقل و حصانت خوارزم‌شاه این بدیع آمد و 
ه رکه شنید شگفتی نمود. استغفار باید کردن که بنده را با خداوند خویش 
انبازی‌جستن در ملک خطری عظیم بود. والسلام.» 


۳. ملظفهٌ حرَةْ ختلی خواهر سلطان محمود به برادرزاده‌اش مسعود 

در زمان درگذشت سلطان محمود. مسعود در غزنه حضور نداشته است 
و دراصفهان سرگرم آمادگی‌گرفتن برای حمله به بغداد بوده است. بنابراین 
حرهٌ ختلی که مسعود را بر تخت سلطنت بر محمد ترجیح می‌داده است؛ 
پنهانی ملظفه‌ای به مسعود نوشته و اورا ازمرگ پد رآگاهی داده و به غزنه 
فرا می‌خواند. توانایی حرهٌ ختلی را در دبیری و تسلط او را بر ادبیات فارسی 
از روی این ملظفه می‌توان دریافت. ازآن جایی که ملظفه‌ها حاوی مطالب 
فوق‌العاده سرّی‌اند در کاغذپارهة اندک» بایستی توسط شخص فرستنده نوشته 
می‌شد تا شخص دومی به محتوای آن پی نبرد. حتی پیکی که وظیفهُ رساندن 
آن را به صورت پنهانی داشت نیز از متن مللفه آ گاه نمی‌شد. گذشته ازاین 
مجال اندکی که برای سخن گفتن در ملفه میسر است می‌تواند معیار 
خوبی باشد برای شناختن توانایی و دانش نویسنده. حرهُ ختلی در آن بخشی 
از ملظفه که مسعود را به هرچه زودتر آمدن به سمت غزنه ترغیب می‌کند. در 
حقیقت در کنار فصاحت کلام و تسلط در دانش دبیری» زیرکی» دوراندیشی و 


فظامالملک طوسین: امک هن ۳۳۷ 


۲۳۸ ی 
سیاست‌دانی خودش را نیز به نمایش می‌گذارد. 

بیهقی در مورد این که این ملظفه به خط شخص حرهُ ختلی بوده است 
می‌گوید: «از خواجه طاهر دبیر شنودم - پس ا زآن که امیر مسعود از هرات به 
بلخ آمد و کارها یک رویه گشت -گفت چون این خبرها به سپاهان برسید. امیر 
مسعود چاشتگاه این روز مرا بخواند و خالی کرد و گفت: "پدرم گذشته شد و 


2۱ 


برادرم را به تخت ملک خواندند." گفتم: "خداوند را بقا باد." پس ملطفه خود به 


من انداخت وگفت: "بخوان!" باز کردم. خط عمتش بود حرُ ختلی.۷ 

متن آن ملظفه این است 
«خداوند ما سلطان محمود. نمازدیگر روز پنج‌شنبه, هفت روز مانده 
از ربیعالآخ رگذشته شد رحمه‌اله. و روز بندگان پایان آمد. و من با همه 
خرم به جملگی بر قلعت غزنین می‌باشیم و پس‌فردا مرگ او را آشکار 
کنیم. ونما زخفتن آن پادشاه رابه باغ پیروزی دفن کردند و ماهمه در 
حسرت دیداروی ماندیم که هفته‌ای بود تا که ندیده بودیم. و کارها همه 
برحاجب علی می‌رود. ویس ازدفن سواران مسرع رفتند هم درشب 
به گوزگانان تا برادر محمد به زودی اینجا آید و برتخت ملک نشیند. و 
عمّت به حکم شفقت که دارد بر امیر فرزند هم دراین شب به خط خویش 
ملظفه‌ای نبشت و فرمود تا سبک‌تر دو رکابدار را که آمده‌اند پیش از این 
به چند مهم نزدیک امیر نامزد کنند تا پوشیده با اين ملتلفه از غزنین بروند 
و به زودی به جایگاه رسند. و امیر داند که از برادر این کار بزرگ برنياید و 
این خاندان را دشمنان بسیارند و ما عورات و خزائن به صحر افتادیم. باید 
این کار به زودی به دست گیرد که ولی‌عهد پدر است. و مشغول نشود 


بدان ولایت که گرفتهاست. و دیگر ولایت بتوان گرفت. که آن کارها که تا 


تابرض یی نزب پیش (تزی ستویی) من ٩3۳‏ 


اکنون می‌رفت بیشتر به حشمت پدر بود و چون خبر مرگ وی آشکارا گردد. 
کارها از آونی دیگر گردد. و اصل غزنین است و آنگاه خراسان و دیگر همه 
فرع است. تا آنچه نبشتم نیکو انديشه کند و سخت به تعجیل بسیج آمدن 
کند تااین تخت ملک و ما ضایع نمانیم و به زودی قاصدان راباگرداند 
که عمت چشم به راه دارد و هرچه اینجا رود سوی وی نبشته می‌آید.» 
۴. مواضعه‌نگاری‌های میمندی با سلطان مسعود 
رسم شاهان غزنوی چنان بوده است که وقتی بزرگی را به وزارت می‌گماشتند» 
برای مشخص‌کردن لایحه وظایف و صلاحیت‌های وی در آغاز کار با وی 
مواضعه‌نگاری می‌کردند. بیهقی در مورد مواضعه‌نویسی در دربار شاهان 
غزنوی می‌نگارد: «رسم رفته است که چون وزارت به محتشمی دهند. آن 
وزیر مواضعه‌ای نویسد و شرایط شغل خویش بخواهد و آن را خداوند به خط 
خویش جواب نویسد. پس از جواب توقیع کند و به آخ رآن ایزد عر ذکره را یاد 
کند که وزیر را بر آن نگاه دارد. و سوگندنامه‌ای باشد با شرایط تمام که وزیر آن 
را برزبان راند و خط خویش زير آن نویسد و گواه گیرد که بر حکم آن کار کند.»" 
پس ازاین که گفتگوی سلطان مسعود و خواجه میمندی به نتیجه می‌رسد 
ومیمندی مسئولیت وزارت سلطان مسعود را قبول می‌کند. قرار بر این می‌شود 
که فردای آن روز میمندی در مورد چگونگی صلاحیت های خویش به سلطان 
مواضعه بنویسد و سلطان به خط خود آن مواضعه‌ها را پاسخ بگوید تااسندی 
کتبی باشد نزد میمندی که در زمان وزارت خویش شبیه لایحه وظایف به 
آن مراجعه کند و اگر سوءتفاهمی پیش می‌آید با مراجعه به آن حل کنند." 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۰۱۲ ۱۳. 
۲ همان ص ۱۶۷. 


۳. خواجه احمد بن حسن میمندی در طول دوونیم سال وزارت خود در زمان سلطان مسعود 


عب | غزنویان 
"1 ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 
سلطان مسعود موافقت کرده واو را رخصت می‌دهد. رخواجه جواب باز داد و 
گفت: "فرمان‌بردارم بازگردم و مواضعه بنویسم تا فردا بررای عالی عرضه کنند 
وآن را جواب‌ها باشد به خظ عالی وبه توقیع موکد گردد؛ مابیامدیم وبا 
سلطان بگفتیم. گفت: "نیک باشد. فردا باید که ازاین کارها فارغ شده باشید." 
دیگر روز خواجه بیامد و رسم خدمت به جای آورد و چون بارگشت سلطان مرا 
[ابونصر مشکان] پیغام داد بدو که "مواضعه آورده‌ای؟" گفت: "آورده‌ام" و به 
من داد من مواضعه پیش برد برخواند و جواب‌های آن را سلطان به خحظ خود 
نوشت و به توفیع مزکد کرد." 

بیهقی نیز پاسخ‌دادن مواضعه‌های خواجه میمندی را به خط و توقیع 
خود سلطان مسعود می‌داند. «امیردویت و کاغدذ خواست ویک‌یک باب 
از مواضعه را جواب نبشت به خط خویش و توقیع کرد و درزیرآن سوگند 
بخورد.)۲ 

چون متن این مواضعه‌ها و پاسخ‌های آن یک اندازه طولانی است. آن 
(ر. ک. صفحه ۵۰۲) 


تا هنگامی که درگذشت. مطابق این مواضعه و سوگندنامه عمل می‌کرد. سیف‌الدین حاجی بن 
نظام عقیلی. آتارالوزر؛ ص ۰۱۸۶ 

۱. ابوالفضل بیهقی. تاریح هقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۰۱۸۰ 

۲ همان ص ۱۶۷ ۱۶۸. 


فصل هشتم 


دانش‌دوستی و ادب‌پروری غزنوبان 


باق به قید قافیه مانده‌ست درجهان 

آثار حسن سیرت حمود غزنوی" 

دربار غزنویان را از نخستین روزهای آن تا فرجام کارشان, پر از دبیران 
کاردان دانشمندان دانش‌های مختلف به ویژه نجوم. شاعران تاریخ‌نویسان» 
اهل موسیقی و طرب. اهل فضل و هنر و فقها می‌بینيم. 

جدا از بخش‌های دیگر در بخش شعرو ادبیات تنها چهارصد شاعر را 
سراغ داریم که از دربار غزنه امرار معاش می‌کردند." بعضی از این شاعران از 
بهترین‌های روزگارند و تا به امروز نامشان دربین مفاخر ادبیات کهن فارسی 
ثبت شده است. به راستی که «اسامی ملوک آل ناصرالدین باقی ماند به امثال 
عنصری و عسجدی و فرخی و بهرامی و زینبی و بزرجمهر قاینی و مظفری و 
منشوری و منوچهری و مسعودی و قضارأمّی و ابوحنیفة اسکاف و راشدی و 
ابوالفرج رونی و مسعود سعد سلمان و محمد ناصر و شاه بورجا و احمد خلف 


ناصرالدین منشی کرمانی. نسائم الاسحار من لطاثّم الاخبار(در تاریخ وزرا) ص ۱۰۳. 
۳ دولت شاه سمرقندی. تذکرذالشعرا ص ۴۴. 


تسش باباسکره 
و عشمان مختاری و مجدود السنائی.»" 

براثراین توجه و لطف نشان‌دادن شاهان غزنه است که هراهل فضلی که 
سرش به تدش می‌ارزد؛ از هر جانبی روی به قبلهٌ مقصود آن زمان (غزنه) می‌آورد. 
«سلسله غزنوی به لحاظ فرهنگی یکی از درخشان‌ترین ادوار تاریخ ادبیات 
ایران است. دراين دوره شعر و ادب به اوج رونق و ترقی خود رسید و گواه این 
مدعا کثرت شعراه نویسندگان فضلا و کتاب‌ها و رسالات و دیوان‌های شعرا 
است. زیرا پادشاهان آن سلسله چون سلطان محمود و مسعود می‌کوشیدند 
همان‌طور که پایتخت آنها غزنه (غزنین) از لحاظ معماری و هنرو تجمل و 
تشریفات سرآمد بود. به لحاظ وجود علما و ادبا و فضلایا به عبارت دیگر 
فرهنگی نیز دارای جلال و شکوه باشد. ازاین رو آنان در ترویج ادب فارسی و 
فرهنگ ایرانی کوشیدند.»" 

سخن گفتن از ستاره‌شناس و ریاضی‌دان بی‌بدیلی چون ابوریحان بیرونی؛ 
ابومحامد محمد الرکی غزنوی و امثال‌شان صحبت را به درازا خواهد کشید.. 
بنابر این به ذکر کلیاتی از دانش‌های دیگر و پرداختن مفصل‌تر به شعردوستی 
وادب‌پروری بسنده خواهیم کرد. «محمود و مسعود هر دو... بر آن بودند که 
دربارشان نیز باید آراسته به بزرگان فضل و هنر زمانه باشد.»" اما از میان این 
اهل فضل و هنر «شعرا را بر جملهة علما فضل نهادی و عطاهای ایشان زیادت 
دادی.»" این شعردوستی و فرهنگ پروری نه تنها ورد زبانشان بود» بل تا نهایت 
توانی که داشتند» درمیدان عمل نیز ثابت می‌کردند. «و چندان وقف‌ها و 


۱. نظامی عروضی سمرقندی. چهار مقاله نوشته‌شده در قرن ششم. به تصحیح محمد قزوینی؛ 
به کوشش محملٍ معین, لیدن: ۱۳۲۷ ه...ض ۴۴: 

۲ نادره جلالی. سرگذشت غزنویان, تهران. موْسسهٌ فرهنگی اهل قلم. ۱۳۸۱ ص ۲۳. 

۳. ریچارد نلسون فرای. تایح ابران از اسلام تااسلاحقه ( تاریح ابران کمبریج). ج ۴. ص ۱۶۰. 
۴ محمد شبانکارهاق: مجمع اتساپ صن ۶٩‏ 


دانش‌دوستی ی 1 
ادرارات بر اهل علم و محترفه و اهل استحقاق کرده‌بود که آن را اندازه نبود.؛" 
امیر سبکتگین بنیان‌گذار حکومت غزنویان که از یک سو مشغول 
محکمکردن پایه‌های حکومت بود و ازسوی دیگر برای تأمین امنیت باید 
همواره با شورشیان و امرای محلی اطراف خود در جنگ و جدال به سر می‌برد. 
با همه این گرفتاری‌ها هرگز از ادبیات و هنر ودانش غافل نشد وآن چنان 
که بایسته و شایسته بود به اهل فضل و ادب و دانش رسیدگی می‌کرد و برای 
رشد و اعتلای زبان پارسی و فرهنگ آریایی همواره می‌کوشید. «اين امیر و وزیر 
وی ابوالعب‌ اس فضل بن احمدالاسفراینی (وفات در سال ۴۰۴) که به وزارت 
سلطان محمود نیزرسیده است در پرورش شعرا و فضلاء سعی بلیغ داشتند 
و همواره جمعی از شعر از آن جمله ابوالحسن علی بهرامی سرخسی در دربار 
او می‌زیستند." 
ابوالفتح بُستی دبیر رسائل و وزیر امیر سبکتگین که انیس هم صحبت و 
معتمد امیر بود و سبکتگین تدبیر امور خویش را به دستان با کفایت او واگذار 
کرده بود. خود دبیر و شاعر نامداروتوانایی بود در پارسی وتازی. «ابوالفتح 
بستی چون از کار وزارت فارغ می‌شد. روزگار خود را به شعر و شاعری می‌گذ راند 
و درزبان پارسی و عربی قصاید آبدار می‌سرود.؛" 
ساطان محمود در زمان پدر خویش امیر سبکتگین بنای مجللی در غزنه 
بنا کرد وپس از به سر رسیدن بنا جشن گرفت و به قول خواندمیر پدر و ارکان 
دولت را در آن طوی داد. امیر سبکتگین خطاب به محمود می‌گوید: «ای پسر! 
این بوستان بهشت نشان بسیار مقبول و مطبوع آمده. اما هریک از ملازمان این 


۱. محمد شبانکاره‌ای. مجمعالانساب ص ۰.۶۹ 
۲. عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۱۷۴. 
۳ همان ص ۱۶۰. 


| غزنویان 
ال ترک‌منش یا پارسیگر: 


آستان دول تآشیان اگر خواهند مثل این منزلی توانند ساخت. لایق به حال 
سلاطین بااستقلال آن است که به عمارت منزلی بپردازند که دیگران از تعمیر 
امثال آن عاجزآیند.» و چون سلطان محمود از حقیقت این سخن استفسار 
نمود؛ امیر ناصوالدین فرمود که «در زمین دل اهل علم و ارباب فضل, نهال 
انعام و احسان بنشان تا عاجلابه اقتناء ثم مقصود فایزگردی و آجلاًذکر 
جمیل تو بر صحایف روگار پایدار بماند. 

این توصیه امیر سبکتگین که درس ارزشمند دانش‌دوستی و ادب‌پروری 
برای محمود بوده است و دورنمای فرهنگی سلطان محمود را از همان آغاز 
رقم زده است. نه تنها نشان‌دهند؛ استوار شدن سلطنت محمود بر این اساس 
است. که درایت و دانش و ادب‌پروی و فضیلت مآبی خود سبکتگین را نیز به 
نمایش می‌گذارد. این جملات نشان می‌دهد که چطور از همان آغاز پایه‌های 
این فرمانروایی بر دانش و ادب و هن ر گذاشته شده بوده است. 

این جملهٌ امیر سبکتگین «لایق به حال سلاطین بااستقلال آن است که 
به عمارت منزلی بپردازند که دیگران از تعمیر امثال آن عاج ززآیند.» و شرح 
آن پس از طلب استفسار محمود که «در زمین دل اهل علم و ارباب فضل» 
نهال انعام و احسان بنشان» همانا کاخ بلندی است از سخن که فردوسی از 


چنین عمارتی تعبیر کرده است. 


۱. غیاث‌الدین خواندمیر ماترالملوک» ص ۱۱۴. 

۲ پی افگندم از نظم کاخ بلند 

که از باد و باران نیابد گزند 

براين نامه. بر عمرها بگذرد 

همی‌خواند آن کس که دارد خرد 

کند آفرین بر حهاندار شاه 

که بی او مبیناد کس پیشگاه/ ابوالقاسم فردوسی, نامه باستان» ج ۵ ص ۱۶۲ 


۰ ۱۲ 
دانش‌دوستی و ادب‌پروری غزنویان 

و راه و رسم پدر پیش گرفت و در دانش‌دوستی و ادب‌پروی گوی سبقت 

از پیشنیان وآیندگان ربود.! سیرالملوک سلطان محمود را به دانش‌دوستی 
می‌ستاید.۲ 

عبدالجبار عتبی در همان سال‌های آغازین فرمانروایی غزنویان که 

خورشید جهان‌گیری آنان در حال طلوع بود. بنا بر شناخت ژرفی که از این 

خاندان داشت پیش‌بینی کرده بود که «ازایشان جزنیک‌نامی و خیرات و 

مبزات و آیین داد و بخشش و بخشایش باز نماند... دوم آن که قدراهل هنر 


تفتاسك:)۲ 
سال‌ها پس ازاین پیش‌بینی عتبی: فردوسی این سخن او را تأیید می‌کند: 
از او دیدم اندرجهان نام نیک 
به گیتی ورا باد فرجام نیک" 


فردوسی 9 بیت‌هایی دانش‌دوستی. ادب پروری و بذل و بخشش 
سلطان محمود را در قبال شاعران و اهالی فضل و هنر می‌ستاید: 

به با آورد شاخ دین و خرد 

گمانش به دانش خرد پرورد" 

در بیت مزبور فردوسی سلطان محمود را به خردمندی و دین‌داری و 
دانش‌پروری ستوده است و دردو بیت زیر او را به دادگری» هنرپروری و بذل 
وبخشش درقبال اهالی دانش وهنروادب می‌ستاید. در حقیقت فردوسی 
۱. نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 


۲ همان ص ۶۵. 


۳. ابونصر عتبی, ترجمه تاریح یمپنی. ص ۰۱۴ ۱۵. 
۵. همو, شاهنامه فردوسی. ص ۵۳۷. 


ترکمش با پارسی‌گره 
نمایان شدن هنر و رشد و شکوفایی آن را ناشی از بخشندگی و دست ودل‌بازی 
سلطان محمود می‌داند. 

جهاندار خشنده دادگر 

کز اوی است پیدا به گیق هنر 

به داد و به خشش گرفت این جهان 

سرش برتر آمد ز شاهنشهان۲ 

فرخی سلطان محمود را به بهره‌مندی بسیار ازدانش و به دانش‌دوستی؛ 
فرهنگ پروری» جوانمردی و شحاعت می‌ستاید: 

همه دل است و همه زهره و همه مردی 

همه هش است و همه دانش و همه فرهنگ" 

از بخشش و صله‌های گران او می‌گوید: 

در خانه‌های ما زعطاهای کف او 

زز عزیزه خوارتر از خاک رایگان" 

او دربیت دیگر نیز همین مضمون را پروریده است: 

دینار چنان مخشد ما را که بر ما 

پیوسته بود خوارترین چیزی دینار 

مقدمهُ چهارم شاهنامه (مقدمةٌ بایسنغری) دو بیت به سبک شاهنامه در 
وصف هنرپروری سلطان محمود و کامرانی اهالی فضل و هنر در زمان او آورده 
است به این مضمون: 


۲ همانجا./ همو شاهنامه فردوسی. ص ۵۳۸. 
۳. فرخی سیستانی. دبوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۲۷. 
۴ همان ص ۲۶۴. ۵. همان ص ۸. 


دانش‌دوستی ی ۳ 

هنرنزد آن شاه روشن‌روان 

بود همچو جان در تن ناتوان 

هنرمند در عهد او کامران 

کشد رخت اقبال در زیر ران" 

طبقات سلاطین اسلام پایتخت غزنویان را دارالعلم لقب داده و آن را مظهر 
جلال و عظمتِ آن روزگار معرفی می‌کند: «در عهد او [سلطان محمود] غزنه 
حکم دارالعلم را داشت و جلال دربار او جالب بزرگ‌ترین نمایندگان ادبیات 
آن عصر بود.)" 

خلیلی نیز دور سلطان محمود را دور شکوفایی ادبیات و هنر دانسته و 
برای غزن؛ آن زمان عبارات دانشگاه شرق. کعبهُ فضلاو پرورشگاه گویندگان 
بزرگ را به کار برده است: «دراین شکی نیست که دور محمود دور؛ ترقی 
و رواج علوم و ادبیات بود و غزنی دانشگاه شرق و کعب؛ة فضلاو پرورشگاه 
گویندگان بزرگ محسوب می‌شد.؛" 

تاریخ‌نگاران و پژوهشگران از عصر پادشاهی سلطان محمود به عنوان 
«عصر طلایی تاریخ ادبیات ایران» و «اوج ترقی و اعتلای شعر پارسی) یاد 
می‌کنند: «سلطان محمود یکی از سلاطین علم دوست و ادب پرور و دربار وی 
مرجع شعرا و علما و فضلا بود... دوران سلطنت این پادشاه عصر طلایی تاریخ 
ادبیات ایران است و شعرو شاعری به اوج ترقی واعتلای خود رسیده است.»" 

سلطان محمود به شعروادب پارسی عشق می‌ورزید «و شعرا را صلاتِ 


۱. بایسنفر میرزا. «دیباجهٌ شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۷۳. 
۲. استانلی لین‌پول. طبقات سلاطین اسلام. ص ۲۵۸. 

لیا الله یلید ستطشت عبانم ۲۷۵ 

۴ عباس پرویز تاریج دیالمه و غزنویان. ص ۳۰۳. 


۳ تسش باس 
فاخرو جوایز نی فرمودی.» تا جایی که چندین بار پیش آمده بود که 
سلطان محمود شاعری را به خاطریک شعر یک پیل‌وار درم عطا کردهاست. 
«امیر [محمود] شاعرانی را که بیگانه‌تر بودند» بیست‌هزار درم فرمود و علوی 
زینبی را پنجاه‌هزار درم بر پیلی به خانة او بردند و عنصری را هزار دینار دادند.»" 
این شعردوستی و هنرپروری تا جایی است که حتی شاعران هندو نیز از 
بخشندگی و سخاوت ایشان بی‌نصیب نمانده‌اند. نندا یکی از کسانی است 
که بربخشی از هند حکومت دارد و مقر استقرارش قلعه‌ای است سخت 
مستحکم و تسخیرناپذیر. وقتی می‌بیند که توسط لشکر سلطان محمود 
محاصره شده‌است و در شرف سقوط قرار دارد. طرح صلح می‌ریزد و با قریحة 
سرشاری که داشته‌است» شعری در مدح محمود می‌سراید به زبان هندی. 
«امیر محمود رحمهاله فرمود تا آن شعررا بر همه شعرای هندوان و پارسیان 
و تازیان عرضه کردند. همه پسندیدند و گفتند: سخن از این بلیغ‌تر و بلندتر 
نتوان گفت. و امیر محمود بدان افتخار کرد و فرمود تا منشوری نوشتند نندا را 
به امارت پانزده قلعه و به نزدیک او فرستادند. گفت: "این صلهٌ آن شعراست 
که از بهر ما گفتی" و با آن بسیار چیز فرستاد از ظرایف و جواهر و خلعت‌ها." 
چنان که قبلاً متذکر شدیم آوازة دانش‌دوستی و ادب‌پروری و فضل‌پروری 
غزنویان به هرگوشه و کنار پیچیده بود و اهالی دانش و ادب و صاحبان فضل و 
هنر از ولایات و سرزمین‌های دیگر به سوی غزنه رو آورده و ترک مقام می‌گفتند. 
تا جایی که حتی فرمانروایانی که در همسایگی غزنویان به سر می‌بردند و به 
غزنه خراج می‌پرداختند. برای حفظ آبرو و عزتشان مجبور می‌شدند به شاعران 


۱. سدیدالدین محمد عوفی. شابالاشاب» ص ۲۴. 
۲ ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاری مسعودی)؛ ص ۰۳۲۰ 
۳ ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاخبار (تاریخ گردیزی). ص ۴۰۳. 


دانش‌دوستی ی ۳ 
وصاحبان دانش و فضل ولایت خویش, مقرری معین کنند و یا برای آنان در 
دولت خویش شغلی دست و پا کنند تا از فرار آنان از سرزمین‌شان به سوی 
غزنه پیش‌گیری کرده باشند و با این کارشأن و آبروی خویش را نیز حفظ 
کرده باشند. در لهج بلخیان ضرب المثلی است که « خربوزه از خربوزه رنگ 
می‌گیرد.» این ضربالمشل مصداق غزنویان و همسایگانشان است در امر 
دانش‌دوستی و ادب‌پروری. 

یکی ازاین دولت‌هایی که در همسایگی غزنویان بوده است و سالانه به 
غزنه باج و خراج می‌پرداخته است. دولت دیلمیان بوده است. این خاندان؛ 
چنان که منابع نشان می‌دهد. دراغاز آمرتوجه چندانی به پاس‌داشت مقام 
اهل دانش و فضل و پرورش ادبیات و فرهنگ نداشته‌اند» اما همسایگی با 
سلطنت مقتدری چون غزنویان آنان را به این مهم واداشته و ترغیب می‌کند. 

سیرالملوک داستانی دراین مورد نقل می‌کند که صاحبان فضل و هنر 
و دانش وادب در قلمرو دیلمیان از بی‌توجهی دیلمیان به آنان به جان 
رسیده بودند تا جایی که نمی‌توانستند از بی‌کاری حتی نفقه روزانُ خود و 
خانوادشان راتأمین کنند. بنابراین گروه بزرگی از این اشسخاص عزم دربار 
غزنین کردند. چون فخرالدوله از این قضیه آ گاه شد به خود لرزید و دستور داد 
تابه هر شیوه‌ای که می‌شود آنان راز رفتن به غزنه منصرف کنند. یا برایشان 
کاری دراین دولت دست و پا کنند ویا مقرری‌ای برایشان تعیین کنند تا آنان 
را از این سفر باز دارند. چون فخرالدوله دانست که سفر آنان بحث را حیثیتی 
خواهند کرد و آبروی دولت دیلیمان در گرو این سفر است؛ بنابراین به طریقی 
دل آن گروه را به دست آورد و پس از آن نیز متوجه احوال شاعران و دانشمندان 
در سرزمین خویش بودند. بهتر است تفصیل ماجرا را از قلم خواجه نظام الملک 
با هم مرور کنیم: «اتفاق چنان افتاد که در آخر عهد فخرالدوله بریدان داشتند؛ 


بیی] غزنویان 

0 ترک‌منش یا پارسیگره 

یک روزگفتند: "هرروزبا مداد سی چهل کس از شهر بیرون می‌آیند و بر 
این دیده [دیده‌بان بلندی کوه] می‌شوند [می‌روند] و تا آفتاب زرد ب رآنجا 
می‌باشند. آنگاه فرود می‌آیند و درشهر می‌پراگنند 6 یفن ازایشان پرسد 
که شما هر روز براین دیده به چه کار می‌شوید؟ گویند به تماشا" فخرالدوله 
فرمود که "بروید وایشان را پسش من آرید وهر چه با ایشان ببینید بیارید.* 
قومی از مقیمان درگاه برفتند و بر آن کوه شدند. زیر دیده - بردیده نتوانستند 
شد ‏ آواز دادند تا آن جماعت بشنیدند. فرو نگریستند. حاجب فخرالدوله را 
دیدند با قومی از حواشی. نردبان فر و گذاشتند تا آن گروه بر آمدند. نگاه کردند» 
شطرنجی دیدند گستریده و نردی و دوات و قلم و کاغذ وسفره‌های نان ودو 
سبوی آب و کوزه‌ای و کوخی بازافگنده. گفت "برخیزید که فخرالدوله شما را 
می‌خواند." ایشان را برد تا پیش فخرالدوله. قضا را صاحب در[یعنی وکیل در 
قومید و به چه کارهر روز بر این دیده می‌شوید؟" گفتند: "به تماشا." گفت: 
"تماشاروزی و دو و ده باشد. مدت‌هاست که شما هر روز این کار می‌دارید. 
راست بگوپید." ایشان گفتند: "بر ملک و بر همه کس پوشیده نیست که ما 
نه دزدیم ونه خونی» ونه زن کسی را فریفته‌ایم و نه فرزند وغلام کسی را از 
راه ببرده‌ایم» و نه هرگز روزی کسی ازما به سبب محالی و رنجی پیش ملک 
به گله آمده است. اگر ملک ما را به جان امان دهد بگوییم که ما چه قومیم." 
فخرالدوله گفت: "شما را امان دادم به جان وبه تن و به مال" و برآن فیتو گیل یاد 
کرد ا زآنچه بیشتر را می‌شناخت. چون امان یافتند و به جان ایمن شدند گفتند 
"ما قومی دبیران و متصرفانيم معطل مانده در رورگار تو و محروم و بی‌نصیب 
می‌شنویم که در خراسان پادشاهی پدید آمده است که او را محمود می‌خوانند 


دانش‌دوستی با تلا 

واهل فضل را وه رکه را دراوهنری است و دانشی دارد خریداری می‌کند و 
ضایع نمی‌گذارد. اکنون مادل دراو بسته‌ايم و امید از این مملکت ببریده. 
هر روز براین دیده‌ايم وشکایت رورگار با یکدیگر بگوییم وه رکه ازراه در رسد 
از او خبر محمود می‌پرسیم و به دوستانی که ما را به خراسان‌اند نامه و ملطفه 
می‌نویسیم و احوال‌ها می‌نماييم و طلب صحبت می‌کنيم تا به جانب خراسان 
رویم که قومی صاحب عياليم و درویش گشته‌ايم» به حکم ضرورت خانه و زاد 
و بود می‌گذاريم وبه طلب شغل رغبت غربت می‌کنيم. حال خویش گفتيم. 
اکنون فرمان خداوند راست. ۱ 

از جمله شاعرانی که از دربار دیلمیان به دربار غزنین رو می‌آورند یکی هم 
غضایری رازی است. «ابویزید محمد غضایری رازی» مداح دیلمیان بود. چون 
زبان دری در آن کشور رونقی نداشت و آنجا تحت ساطه و تأثیر زبان عربی بود. 
اشعار غضایری موقعیتی پیدا نکرد و رو به حضرت غزنه آورد.»" 

مسعود سعد سلمان دربارء صلات بیکرانی که سلطان محمود به غضایری 
رازی می‌بخشیده. گفته است: 

به هر قصیده که از شهر ری فرستادی 

هزار دینار او بستدی ز زر حلال" 

ابن اثیر در مورد روآوردن دانشمندان از دیگ رکشورها به دربار سلطان محمود 
می‌نویسد: «دانشمندان دیگ رکشورها نزد اومی‌آمدند ووی ایشان را می‌نواخت 
و بدان‌ها روی می‌کرد و بزرگ شان می‌داشت و در راستای‌شان نیکی می‌گزارد. 
او مردی دادگستر بود که به مردم نیکی بسیار می‌کرد و بدیشان بسی مهر 
1 نظام الملک طوسی, سیرالملوگ؛ ص ۲۲۶: ۲۲۷. 
۲ خلیل الله خلیلی» ساطلنت غونویان؛ اص ۲۸ 


۳ مسعود سعد سلمان. دیوان مسعود سعد سلمان. به تصحیح رشید پاسمی. جاپ دوم تهران. 
امیر کبیر ۲ ص ۰۳۰ 
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می‌ورزید.»" 

برگزاری همیشگی بزم‌های شعر در دربار نه تنها از علایق قلبی 
سلطان محمود بود. بل در بسیاری موارد تنها شعر بود که درد و رنج او را 
تسکین میداد و اورا از پریشانی بیرون می‌آورد. به عنوان نمونه می‌توان از 
اندوهگین‌شدن و غضب ساطان محمود بر سر قضیٌ بریدن زلف ایاز سخن 
گفت. سلطان در این قضیه چنان اندوهگین و غضب‌ناک شده بود که تا چند 
روز کسی از درباریان جرأت نمی‌کرد که خویش را به سلطان بنمایانده تا اين 
که درباریان دست به دامن حاجب علی قریب حاجب بزرگ سلطان شدند 
و حاجب بزرگ دست به دامن عنصری بلخی شد تا او سلطان را آرام کند 
وبرسرحال آورد. عنصری اجازة ورود می‌یابد و سلطان را مثل روزهای قبل 
گرفته حال و خشم‌گین می‌یابد. می‌داند که مجال سخن‌گفتن نیست. بنابراین 
بداهه‌ای می‌سراید به این مضمون: 

کی عیب سر زلف بت از کاستن است؟ 

چهجای به غم نشستن و خاستن است؟ 

جای طرب و نشاط و مّی‌خواستن است 

کاراستن سرو ز پیراستن است" 

ساطان با این دو بیت چنان به وجد می‌آید که اثری از رنج و اندوه دراو 
نمی‌ماند و «بفرمود تا جواهر بیاوردند و سه بار دهان او پر جواهر کرد و مطربان 
را پیش خواست و آن روز تا به شب بدین دوبیتی شراب خوردند و آن داعیه 


بدین دوبیتی از پیش او برخاست.»" 


۰ عزالدین ابن اتب تاری کامل. 3 ۳ص ۴۶ ۵۶. 
۲هماتتا: 


۲۵۵ 
دانش‌دوستی و ادب‌پروری غزنویان ۱ 
مقدمهٌ نخست شاهنامها در وصف دانش‌دوستی و ادب‌پروری 
سلطان محمود نگاشته است: «او را ببشتر میل به علم بود و حکمت و 
بسیا رکردی و ندیمان او جمله شاعر بودند و حال به جایی رسید که همه 
خواجگان و ارکان دولت شعر گفتندی تا به بهانهُ شعر خود را نزدیک می‌کردند 
و دفترهای تازی وپارسی پیش او خواندندی و دوست داشتی.»۲ 
هنگامی که سلطان غزنه با شاعران دربار در مورد به نظم کشیدن اخبار 
ملوک عجم (خدای‌نامه) صحبت داشت» شخص فاضلی به نام خور فیروز 
کتاب است که سلطان برای آن این همه برنامه چیده است و با شاعران در 
که «بدان و گاه باش که هر پادشاهی که در اقصای عالم بوده‌اند هر یک 
مولع به چیزی شدند. چون اسب و سلاح و لشکر و ولایت و رزم و بزم و غلام 
و کنیزک وشکاروگوی باختن وآلات واوانی» و این پادشاه‌مابه شعرو 
داستان‌های هنرمندان راغب بوده است. از هر طایفه ذوفنون پیش وی آیند 
و روند. وهیچ‌کس را آن منزلت و قربت نباشد که شاعران را؛ و پیوسته مونس 


۱. چهار مقدمه تاریخی شاهنامه: نخستین مقدمه از نظر تاریخی مقدمه‌ای‌ست که پیوسته به 
دیباچه شاهنامه ابومنصوری است و زمان نگارش آن اواخر قرن پنجم است. یعنی نزدیکترین 
مقدمه به زمان شاعر. دومین مقدمه. مقدمهٌ دست‌نویس نسخه فلورانس است که در محرم 
۴ مهشیدی نگاشته شده است. سومین مقدمه از لحاظ تاریخی مقدمه‌ای‌ست که در حدود 
قرن هشتم مهشیدی نگاشته شده است و پژوهشگران آن را مقدمهٌ اوسط نامیده‌اند. و چهارمین 
مقدمه. مقدمه بایسنغری است که در سال ۸۲٩‏ مهشیدی نگاشته شده است. 

۲ «دیباجه شاهنامةٌ ابومنصوری (مقدمهٌ نخست شاهنامه)». نگاشته‌شده در اواخر قرن پنجم 
مهشیدی, سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی, محمدامین ریاحی, تهران موْسسه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه. ۱۳۷۲ ص ۱۹۳. 


6 تسش بابارسکه 
سار اه وف عفر وگو 

در مقدمهةً سوم شاهنامه در مورد شعردوستی ساطان محمود آمده است: 
«بدان که سلطان محمود سبکتکین را بر دو چیز هوس غالب بوده است: یکی 
غزای هندوستان و یکی مجالسه با شاعران.»" 

مقدمهٌ چهارم شاهنامه سلطان محمود را دست پرورد؛ سامانیان خوانده 
واشتیاق اورا به مجالست با اهل دانش و فضل به دلیل این تربیت می‌داند: 
(چون سلطان محمود در زمان دولت سامانیان نشوو نما یافته بود در مجموع 
اموراقتدا به طریقةُ ایشان کردی. و اکثر اوقات به مذاکرة علوم و حکم 
اشتغال نمودی.)۲ 

وفبات‌الاعیان دانش‌دوستی سلطان محمود را چنین شرح می‌دهد: 
«واستغنی عن الاشارة بالافهام... مدود اهمة الی معایی الأمور. معقود الأمنية بسياسة 
الجمهور. لعبه مع التراب جد. و جده مستکت. یألم الا یعلم حتی یقتله با ویجزن 
لایزن حتی یدمثه قسرً وقهر»" 

سلطان مسعود نیز چونان پدر شیفته وفریفتهُ شعر و ادبیات بود واهل 
فضل و هنر و دانش از بخشندگی او بسیار برخوردار بودند. «اين پادشاه چون 


۱. «دیباجه شاهنامة فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». نگاشته‌شده در سال ۶۱۴ مهشیدی. 
سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی. محمدامین ریاحی, تهران. موّسسء مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی پژوهشگاه, ۱۳۷۲ ص ۰۲۷۲/ نیز: بایسنغر میرزاء «دیباجه شاهنامةٌ بایسنغری (مقدمهُ 
چهارم شاهنامه)». نگاشته شده در سال ۸۲۹ مهشیدی» ص ۰۳۷۲ ۳۷۳. 

۲ «دیباچة سوم شاهنامه (مقدمه اوسط)». نگاشته شده در حدود قرن هشتم مهشیدی, 
سرچشمه‌های فردوسی شناسی, محمدامین ریاحی, تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی پژوهشگاه, ۱۳۷۲ ص ۳۲۹. 

۳. بایسنفر میرزا؛ «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». نگاشته‌شده درسال 
٩‏ مهشیدی. ص ۰۳۷۱۱۳۷۰ 

۴ ابی‌العباس ابن خلکان (۶۸۱-۶۰۸ ه), وت الاعبان واأنباء آبناء الژمان. ج ۵ ص ۱۸۰. 


خسل هنم ۲5 
دادش دوستی و ادب‌پروری عزنویان 

سلطان محمود شعردوست و ادب پرور بود و شعرا و علمای درباروی را ملجاء 
خود می‌دانستند.»۱ مسعود نگذاشت انقلاب ادبی‌ای که در عصر پدرش ایجاد 
شده وبه اوج رسیده بود فروکش کند. او با ابراز علاقه به اهالی فضل و ادب 
ودانش و بالاکشیدن آنان راه پدر را به بهترین شکل ممکن ادامه داد. چنان 
که از صله‌های گران او شاعران و صاحبان دانش و فضل از دنیا بی‌نیاز شده 
بودند. «و شعرا شعر خواند ند وصلت افتند. که این خداوند شعر می‌خواست 
وبرآن صلت‌های شگرف می‌فرمود.)۲ 

این صلت‌های شگرف کم از صله‌های محمودی نبود. مسعود دنبال 
این بود تا بهانه‌ای بیابد وبراین جماعت چیزی ببخشد. گویا می‌دانست که 
بالندگی و شکوه و عظمت یک ملت به فرهنگ و ادبیاتش بستگی دارد. «و 
آنچه شعرا را بخشید خود اندازه نبوده چنان‌که در یک شب علوی زینبی را که 
شاعر بود یک پیل‌وار درم بخشید. هزارهزار درم چنان‌که عیارش در ده درم نقره 
نه‌ونیم آمدی و فرمود تا آن صلت گران را بر پیل نهادند و به خانة علوی بردند. 
هزاردینارو پانصد دینارو ده‌هزا درم کم و بیش را خود اندازهنبود که چند 
بخشیدی شعرا را و هم چنان ندیمان و دبیران و چاکران خویش راء که بهانه 
جستی تا چیزی‌شان بخشیدی.»" 

این سنت نیکو در دربار غزنویان هم چنان ادامه داشت و شاهان غزنوی 
پس از مسعود هم هریک به نوبةٌ خود تا توانستند به زبان و ادبیات پارسی و 
فرهنگ آریایی خدمت کردند. یکی دیگر از شاهان برجسته این خاندان که 
شهرتش بیشتر مدیون دانش‌دوستی و ادب پروری اش است بهرام‌شاه سل 
۱. عباس پرویز. تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۳۴۹. 


۲. ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۰۵۹۸ 
۳ همان. ص ۱۴۰. 


4 تسش یاک 
مسعود بن ابراهیم غزنوی است. «بهرام شاه پادشاه باحشمتی بود و باعلما و 
فضلا مصاحبت داشت. ترجمهٌ کتاب کلیله و دمنه به نام اوست.» 

شاهان غزنوی برای شنیدن شعر مجالس خاص و باشکوه و با تشریفات 
تمام دایر می‌کردند و شاعران را گرامی می‌داشتند. پیش از دایرکردن بزم 
شعر خویش را از هرگونه مشغله سیاسی و مملکت داری خالی می‌کرد ند و 
باتمام وجود ومیل قلبی به مجلس حاضر می‌شدند و شعر می‌نیوشیدند. 
«امیر بر خوان نشست و ارکان دولت و اولیا و حشم را فرود آوردند و به خوان‌ها 
پنشاندند و شاعران شعر خواندند که عید فطر شعر نشنوده بود و مطربان بر اثر 
ایشان زدن گرفتند و گفتن و شراب روان شد و مستان بازگشتند و شعرا را صله 
فرمود.»" 

و اگراز نظر بلاغی بنگریم قالب قصیده در شعر فارسی در دور غزنویان 
به اوج خود می‌رسد. معمولاً این قالب عیار سخنوری در زبان فارسی دانسته 
می‌شود و بسیاری از توانایی‌ها و ظرفیت‌های زبان فارسی در این قالب آشکار 
می‌شود. ما این سیر کمال را مدیون دربار غزنه‌ايم. 

اگر واقعً میل باطنی غزنویان سوی ادبیات و زبان پارسی و حمایت ا زآن 
نبود؛ به راستی که ما امروز با زبانی به این حد غنی و گسترده روبه‌رو بودیم؟ 
«حمایت از گسترش ادبیات در زمان سامانیان آل بویه و غزنویان مانند 
حمایت از حیات علمی کاملا ناشی از خواست قلبی بوده‌است.»۲ 

هنگامی که ما عصر طلایی ادبیات و فرهنگ را در زمان غزنویان با سلسله 
پادشاهی‌های پس از آنان مقایسه کنیم درمی‌يابیم که غزنویان چه خدمت 
۱. میرخوند بلضی. روضفالصف! جلد یکم تا ششم. ص ۰۶۱۲۰/ نی ز: غیاث‌الدین خواندمیر 
ماترالملوک» ص ۱۱۵. 


۲ ابوالفضل بیهقی. تاریخ هقی (تاریخ مسعودی). ص ۶۲۸. 
۳. برتولد اشپولر تاریح ابران در فرون نخستین اسلامی. ج ۲. ص ۰۱۱ ۱۲. 


فسل هشتم ۲۲۷ 

دانش دوستی و ادب‌پروری عرنویان 
بزرگی به ادبیات پارسی و فرهنگ آریایی انجام داده اند. پس از دور غزنویان 
«تا هنوز طوس استادی چون فردوسی و بلخ شاعری چون عنصری و سیستان 
گوینده بزرگی چون فرخی و غزنه عارف و حکیمی چون سنایی ندارد." 


تسلط غزنویان بر ادبیات پارسی 
چنان‌که پیش از این اشتیاق و رغبت درونی غزنویان به زبان و ادبیات پارسی 
نموده شد و هم چنان توجه ایشان بر امور فرهنگی و بخشندگی آنان بر شاعران 
واهل فضل وهنر اینک نکته نغزتر دیگری را باز خواهیم کرد و آن عبارت از 
تسلط غزنویان برادبیات فارسی است و این‌که هر یک در فصاحت و بلاغت 
در گفتار و نوشتاررآیتی بودند. اکثر کسان این دودمان. قریحه و توانایی شرایش 
شعر داشتند و نمونه‌هایی از سروده‌هایشان در تواریخ و تذکره‌ها بر جای 
مانده‌است. «هم سلطان محمود و هم پسرش مسعود. همواره نسبت به شعرا 
دست و دل باز بودند. حتی استنباط می‌شد که نه تنها آنها از صنعت شاعری 
آگاهی داشتند و به آن ارج می‌نهادند. بلکه... برخی از حکام آن زمان خود نیز 
به سرودن شعر پرداختند.)" 

اسماعیل که پس از امیر سبکتگین مدت بسیار کوتاهی بر مسند پادشاهی 
بود «مردی فرزانه و دانا بود و هم شعرمی‌سرود وهم نثرشیوا داشت.»" حتی 
می‌گویند از سروده‌های پارسی و تازی اسماعیل رساله‌هایی نیز مانده بوده 
است:؟ 

محمود غزنوی. نامدارترین و قدرتمندترین فرمانروای این خانواده» خود 
. خلیل‌اللّه خلیلی» سلطنت غزنویان. ص ۲۷۵. 
۲. برتولد اشپولر تاریخ ابران در قرون نخستین اسلامی» ج ۲. ص ۰۱۲ ۱۳. 


۳ عزالدین ابن آثیر تاریح کامل ج ۲ ص ۵۳۶۹. 
۴ خلیل اه خلیلی. سلطنت غزنویان ص ۲۱. 


تسش باب سکره 
درس خوانده بوده" و او را طبع شعر بوده‌است." «و چون سبکتگین فرمان یافت 
سلطان محمود به جای پدر بنشست و همه تدبیرهای ملکانه از پدر آموخته 
بود و نویسنده و خواننده بود.»" 

بسیاری از متون کهن سلطان محمود و خواجه احمد بن حسن ميمندي 
وزیر را برادر رضاعیء هم مکتب و هم‌سبق معرفی کرده‌اند با جمله‌هایی چون: 
«احمد برادر رضاعی و هم‌سبق سلطان بود؛"» «رضیع سلطان محمود بود و در 
مکتب نیز با او هم‌سبقی می‌نمود.»" و «در دبیرستان با هم بوده‌اند.»" 

این گونه نبود که شاهزادگان غزنوی صرف مهارت‌های شمشیرزنی و بقیه 
آلات جنگ را فرا بگیرند و صرف با همین یک مهارت پس از پدر به تخت 
پنشینند ومملکت را با شمشیر اداره کنند. آنان چنان از دانش ادبیات و 
هنر و حرفه‌های مختلف در طول دور کودکی و نوجوانی بهره مند می‌شدند و 
آموزش می‌دیدند که اگر در دانش متداول زمان خود از سرآمدان نبودند. کمتر 
نیز نبودند. «,سلطان از اوائل زندگانی به تحصیل و مطالعه در علوم مختلفه 
اشتغال داشت.... بربحث از علوم نظر و جدل مواظب... و بر احوال نحل و 
مللآگاه بود.)۲ 

شبانکارهای دراین مورد می‌نویسد: «سلطان محمود از طفولیت باز همتی 
عالی داشت... و تا وقتی که به سن شباب رسید همه‌روزه به کتاب بودی و 


پیش استادان علم آموختی و بحث و مناظرهً علمی دوست داشتی.»* 


۱ ابوالفضل بیهقی. تاریخ هقی (تاریخ مسعودی). ص ۰۱۲۳ 

۲. سدیدالدین محمد عوفی. لاب الاب ج ۱ ص ۲۴. 

۳ نظام الملک طوسی. سبرالملوک» ص ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 

۴ غیاث‌الدین خواندمیر حبیبالسیر ج ۲. ص ۳۸۶. 

۵. همو دستورالورو ص ۱۳۹. ۶ سیف‌الدین عقیلی. آتارالوزر! ص ۰۱۷۴ 
۷ لیا الله خلیلی» ستظنت یار ۳ 

۸ محمد شبانکاره‌ای, مجمع الانساب» ص ۶۷. 


۳ فصل هش ۰ ] 
دانش‌دوستی و ادب‌پروری غزنویان 

ابونصر مشکان در جواب یکی از نامه‌های خواجه حسن میمندی 
سلطان محمود رْ چنین وصف می‌کند: (و محمود مردی است داهمی و 
تسیا ردان ء 

اونه تنها ازدانش‌های متداول زمان خود بهره مند بود که طبع شعر نیز 
داشته است. «سلطان محمود خود صاحب طبع شعر بوده وابیات گران‌بهایی 
از خود به یادگار گذاشته است.»" ابن اثیر حتی نگارش چندین کتاب را به او 
نسبت می‌دهد: «یمین‌الدوله سلطان محمود بن سبکتکین مردی خردمند» 
دین دار نیکوکار و از دانش و شناخت بهره‌مند بود. او در شاخه های گوناگون 
دانش کتاب های بسیاری نگاشته است.»۳ 

ممکن است که موضوع نگاشته‌شدن کتاب‌های بسیار توسط 
سلطان محمود درست نباشد و حاصل این باشد که کتاب‌های زیادی به 
دستوراو نگاشته شد. اما چیزی که می‌شود از روی این سخن برداشت کرد 
همانا معروف بودن سلطان به درایت و دانش و دانش‌دوستی و فضل‌پروری و 
نمونه شعرهایی از سلطان محمود 
به سلطان محمود غزنوی شعرهایی نسبت داده شده است که ازآن حجمله 
است قطعاتی که در ذیل نقل می‌شود. 
توا زیت 
سلطان محمود جون مرگ خود را نزدیک دید «و نزدیک آمد که به دارالملک 
آخرت خرامد وعجزو اضطرار خود مشاهده کرد بر خود بر این ابیات نوحه‌گری 
۱. سیف‌الدین عقیلی. آثارالورر! ص ۰۱۵۸ 


۲. عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان ص ۳۰۳. 
۳ عزالدین ابن اثیر تاریح کامل ج ۱۳ ص ۵۶۴۶. 


غزنویان 
#9 ترک‌منش یا پارسیگره 


بنیاد کرد): 

زیم تیغ جهادگیر و گرز قلعهدگشای 

جهان مسخر من شد چوتن مسخر رای 

گهی به عرّ و به دولت همی نشستم شاد 

گهی ز حرص همی رفتمی ز جای به جای 

بسی تفاخر کردم که من کسی هستم 

کنون برابر بینم همی امیر و گدای 

اگر دو کل پوسیده برکشی ز دو گور 

سر امیر که داند ز کل کای 

فا گشادم به یک اشارت دست 

بسی مصاف شکست به یک فشردن پای 

چو مرگ تاختن آورد. هیچ سود نکرد 

بقا بقای خدای است و مُلک. ملک خدای" 
۲ نمونه دوم 
سلطان محمود کنیزکی داشت به نام گلستان که اورا بسیار دوست می‌داشت 
وبا او انس تمام داشت. چون از قضا گلستان درگذشت. «او جزع بسیار کرد و 
این سه بیت در مرثیه پرداخت): 

تاتوای ماه زیر خاک شدی 

خاک زا پر ی قضل آمد 

دل جزع کرد. گفتم ای دل صبر 

این قضا از خدای عدل امد 


سدیدالدین محمد عوفی؛ شاب لاس اب ی ص ۰۲۵/ نیز: عب‌اس پرویز تارب دیالمه 9 
غزنویان» ص ۳۰۴. 


دوس راد پر زا 

آدم از خاک بود خاکی شد 

هرکه زو زاد باز اصل آمدا 
۳ نمونهُ سوم 
قطعه ذیل را نیز در یکی از لحظات نشاط و کامرانی گفته است: 

من گرد دل خویش هوای تو نبندم 

با مهر تو پیوستم و از خویش بریدم 

دیگرزبتان چون تو ندیدم زب آنک 

بت نیست ز جایی که من آنجا نرسیدم 

با من مجخید آن که چو او کس نگرفتم 

نگرفت سر زلف تو هرچند جخیدم 

چون زلف شدم دست و چو بتخانه شدم روی 

چون زلف تو کاویدم و چون روی تو دیدم 

گفتم که یکی بنده خریدم به درم من 

نی نی غلط است این که خداوند خریدم" 

سلطان محمود در فصاحت و بلاغت در گفتار نیز بسی مسلط بوده‌است 
و این نکته از نوع جمله بددی و شیوة به کارگیری کلماتش آشکار است. «امیر 
ماضی [محمود] چنان که لجوجی و ضجرت وی بوده یک روز گفت: "بدین 
خلیفهٌ خرف شده بباید نبشت که من از بهر قدر عباسیان انگشت در کرده‌ام 
در همه جهان و قرمطی می‌جویم و آنچه یافته آید و درست گردد. بر دار 
می‌کشند واگر مرا درست شدی که حسنک قرمطی است خبر به امیرالمومنین 


سید نان مه ریز شاب ای ای وان پوت کب فیالبه و 
غرنویان. ص ۳۰۳. 
۲ عباس پرویز, تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۳۰۴. 


تسش بابایگه 
رسیدی که در باب وی چه رفتی. وی را من پرورده‌ام و با فرزندان و برادران من 
برابر است. و اگر وی قرمطی است من هم قرمطی باشم "۱۷ 

امیر نصس برادر سلطان محمود نیز در فنصاحت کلام گوی از همگنان 
خویش ربوده‌است. «این امیر جلیل [نصر بن سبکتگین] که در ادب و 
فصاحت و کرم و سماحت از ابناء سفلی و آباء علوی ممتاز و محثار و چون 
صبح صادق و شروق بیضاء شارق, هویدا و آشکار بودی.»" 

مادر امیر مسعود و عمه‌اش حرة ختلی (خواهر سلطان محمود) نیز در 
کفایت و دییری فست با دی داشتیل, 

امیر محمد که پس از سلطان محمود مدت کمی بر تخت غزنین 
می‌نشیند نیز علاقهٌ وافری به ادبیات و هنر داشته و خود نیز به زبان فارسی 
شعر می‌سروده و طبع بالا و توانایی خوبی داشته است. محمد را اگرچه مردی 
خوشگذران و به‌دور از دوراندیشی سیاسی وصف می‌کنند؛ ولی به دانش و 
طبع بلند شعری او همه مَّر اند." 

فرخی در وصف دانش‌دوستی و ادب پروری امیر محمد می‌گوید که او 
مانند پدرش حامی اهل دانش وادب و خریدارآن است. او مانند پدرش به 
مطالعة اخبار ملوک عجم «خدای‌نامه) اشتیاق فراوان داشته است. 

زو هنریافت بزرگی. نشود هرگز پست 

زو ادب گشت گرامی. نشود هرگز خوار 

پشت افل اذب است او و خریدار ادب 

زین همی تیز شود اهل ادب را بازار 
۱ ابوالفضل بیهقی. تاریخ هقی (تاریخ مسعودی). ص ۰۲۰۲ ۲۰۳. 
۲. ابونصر عتبی: ترجمهٌ تاریج یمینی. ص ۰۳۹۹ ۴۰۰. 


۴ خلیلاللّه خلیلی. سلطنت غزنویان. ص ۱۳۴. 


دانش‌دوستی ی ۳ 

خوارتر چیزی علم و ادب استی به جهان 

گرنه او برزده چنگ است بدیشان هموار 

میل شاهان به شراب است و به رود و به سرود 

میل او باز به علم و به کتاب و اخبار 

سلطان محمود به همریک از فرزندان و اطرافیان خویش مطابق ذوق و 
سلیقهٌ شخص. گهگاه هدایایی می‌داده است. اما از آنجا که طبع شعری 
محمد بر او آشکار بود و استعداد اورا در امورفرهنگی می‌دانست» جنس 
هدیه اورا متفاوت از دیگران و مطابق با استعداد و ذوقش انتخاب می‌کرد. 
باری سلطان محمود دوات مرصع برای محمد هدیه فرستاد و فرخی دلیل آن 
را چنین بیان کرده است: 

چر دوات گهر داد شاه شرق به تو 

در این حدیث تأمل کن و نکو بنگر 

دوات را غرض آن بود کاندراو قلم است 

قلم برار تیغ است» بلکه فاضل‌تر 

ملوک راگه و بیگاه پیش دثمن خویش 

قلم به منزلت لشکری بود بی‌مر 

دوات را غرضی بود و هم چنین غرض است 

در آن طویلة گوهر که یافتی ز پدر 

توراگهرنه ز بهر توانگری داده است 

خدایگان را رازی است اندر آن مضمر 

عزیزتر ز گهر در جهان چه چیز بود 

گهر بر تو فرستاد با دوات به زر 


۱. فرخی سیستانی: دبوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۰٩٩‏ 
۲. همان ص ۱۱۸. 


تسش بابایک 

این چند بیت مقام رفیع دانش وادب محمد را در میان فرزندان و اطرافیان 
ساطان محمود نشان می‌دهد و هم‌چنان گویای توجه سلطان محمود به اين 
امر مهم است. 

نمونه شعری از محمد فرزند سلطان محمود: 

ای حال دل خسته مشوش بی‌تو 

عیش خوش من شده‌ست ناخوش بی‌تو 

تو رفته و آمده مرا یی‌تو جان 

تو در خاکی و من در آتش بی‌تو 

سلطان مسعود که خود در سخن‌سرایی و نغرگفتاری و فصاحت آیتی بود." 
او در دانش ادبی پارسی و تازی از سرآمدان روزگار خود بوده چنان‌که همه متون 
به این نکته اقرار دارند. «واقعیت مهم و مسلّم در بارةُ شبکة ارتباطی غزنویان این 
است که سلطان و دیگر نظامیان بلندمرتبه به دلیل قابلیت‌شان در خواندن و 
نوشتن» جزی ا زاین دستگاه ارتباطی محسوب می‌شدند. نامه‌های متعددی 
در دست است که سلطان مسعود بخشی از آن‌ها را خودش نوشته است.»" 

این نکته تنها در دبیری و نویسندگی خلاصه نمی‌شود. او در سخنرانی 
و گفتار نیز چنان پر پخته و سخته, با نصاحت و بلاغت تمام ظاهر 
می‌شده‌است که مايهٌ رشک ادیبان و بزرگان زمان خویش بوده‌است. «چون 
این پادشاه [مسعود] دررسخن آمدی. جهانیان بایستی که در نظاره بودندی که 
دُرپاشیدی و شکر شکستی. و بیاید دراین تاریخ سخنان وی چه آنکه گفته 
و چه نبشته, تا مقررگردد خوانندگان را که نه برگزاف است حدیث پادشاهان 
۱. سدیدالدین محمد عوفی. باب الا لاب ج ۱ ص ۰۲۶ ۲۷. 
۷ مخمل شبانکارهای مجمتو ساب رن ۱۷۶ 


۳ کِنت آلن لوتر «بررسی تطبیقی تاریخ بیهقی و آثار مورخان دور سلجوقی». یادنامه بیهقی. 
به کوشش محمدجعفر یاحقی. جاپ چهارم. مشهد. دانشگاه فردوسی, ۱۳۸۸ ص ۶۲۲. 


دانش‌دوستی ی ۳ 

[غزنوی ].»! 

سلطان مسعود مردی عالم و فاضل بود." او در تسلطش به ادبیات پارسی 
چه در نوشتارو چه درگفتار«به تصدیق گواهانی چون بونصر مشکان و 
ابوالفضل بیهقی و عبدالغفار در خاندان غزنوی بی‌نظیر بوده‌است.»" بیهقی 
بارها در تاریخ خویش به این نکته اشاره کرده و اورابه این صفت می‌ستاید 
که: «از پادشاهان این خاندان رضی‌الّه عنهم ندیدم که کسی پارسی چنان 
خواندی و نبشتی که وی [مسعودا»" 

وقتی خلیفهٌ عباسی درمیگذرد و خلیفهٌ جدید بر تخت می‌نشیند. از نو 
منشور فرمانروایی ایران و سرزمین‌های تازه فتح شده را به غزنه می فرستند و 
هم چنان خواهان تجدید بیعت می‌شوند. سلطان مسعود «نسختِ عهد را تا 
آخر بر زبان راند چنان‌که هیچ قطع نکرد و پس دوات خاضه پیش آوردند. در 
زیر آن به خظ خویش تازی و فارسی عهد آنچه از بغداد آورده بودند و آنچه 
استادم ترجمه کرده بوده نبشت.»" ۱ 

باری سلطان مسعود از بیهقی دبیر می‌پرسد که به نامه‌ای که به خانان 
ترکستان می‌فرستیم چه و چگونه بنویسیم؟ بیهقی می‌گوید آنچه خداوند 
اندیشیده. سلطان می‌گوید دو تن از دبیران هریک نسخه‌ای نوشته‌اند» یکی 
ابوالحسن عبدالجلیل ویکی مسعود لیث. آن دونسخه را پیش بیهقی می‌اندازد 
که بخوان. بیهقی پس از خواندن, تأیید کرده و می‌گوید سخت نیکوست. 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۰۱ 

۲. محمد شبانکاره‌ای, مجمعالانساب ص ۸۱. 

۳ جلال متینی. «سیمای مسعود غزن وی در تاریع ببهقی». یادنامهُ یبهقی, به کوشش 
محمدجعفر یاحقی. چاپ چهارم. مشهد. دانشگاه فردوسی: ۰۱۳۸۸ ص ۴۰۹. 

۴ ابوالفضل بیهقی تاریح بیهقی ( تایح مسعودی). ص ۰۳۴۸ 

۵ماتتا: 


۸ تسش باباسکره 
سلطان نمی‌پذیرد ونامه‌ها را ضعیف می‌داند. زیرا «در دنیا او را پاری نبود در 
دانستن دقایق _ که: "به از این می‌باید... نامه از لونی دیگر باید... نسختی کن و 
بیارتا دیده آید." باز گشتم این شب نسخت کرده آمد و دیگر روز به دیگر منزل 
پیش از آن تا با چاکران رسیدم پیش بردم و دوات‌دار بستد و او [امیر] بخواند 
وگفت: "راست هم‌چنین می خواستم. بخوان!" بخواندم برملا و استاد دیوان 
حاضر بود و جملهٌ ندیمان و بوالحسن عبد الجلیل و همگان نشسته و بوالفتح 
لیث. و من برپای. چون بر ختم آمد. امیر گفت: "چنین می‌خواستم" و حاضران 
استحسان داشتند.» این خود نشان‌دهنده دانش عمیق سلطان مسعود در فن 
دبیری است و تسلطش بر ظرافت‌های هنری ادبیات پارسی. 

پیداست که پاسخ‌نوشتن نامه‌ها و یا نبشتن نامه از جانب سلطان ایران 
به حکومت‌های هم جوار کار دبیرانِ مشغول در دیوان رسالت بوده است. اما 
هیچ‌یک ازاین نامه‌ها بدون اینکه از لحاظ هنرهای نویسندگی و بلاغت 
سلطان را قانع کند» جایی فرستاده نمی‌شد. چه بسی وقت‌هایی بود که 
نسخه‌های هیچ‌یک از دبیران سلطان را راضی نمی‌کرد. آنگاه خود دست 
به قلم برده و می‌نبشت چنان‌که استادان زمانه نتوان نبشت. «امیر [مسعود] 
نسخت عهد و سوگندنامه که خود نبشته بود به خط خود. به من انداخت 
و چنان نبشتی که ازآن نیکوترنبودی» چنان‌که دبیران استاد در انشاء آن 
عاجز آمدندی... گفت "چیست که فرو مانده‌ای و سخن نمی گویی؟ و این 
نسخت چگونه آمده‌است؟" گفتم "زندگانی خداوند دراز باد. برآن جمله که 
خداوند نبشته است هیچ دبیر استاد نتواند نبشت".»" نسخه‌های نبشته‌های 
سلطان مسعود بسیار در دست بیهقی افتاده‌است و او در جای‌جای تاریخ 
خویش اززآنان سود برده و گاهی متن نامه را نیز آورده‌است. 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۰۷۱۱ 
۲ همان ص ۱۴۶. 


فصل هش |موم 


دانش‌دوستی و ادب‌پروری غزنویان 


نبشته‌های سلطان مسعود نه تنها استحسان بونصر مشکان و بیهقی و 
دبیران دیوان رسالت را برانگیخته. بل خواجه احمد بن حسن میمندی را که از 
افاضل و بزرگان روزگار بود نیز به احترام دانش و هنر وی از جای برمی خیزاند. 
«امیر[مسعود] دویت و کاغذ خواست ویک یک باب از مواضعه را جواب 
نبشت به خط خویش و توقیع کرد و درزیر آن سوگند بخورد و آن را نزدیک 
خواجه آوردند و چون جواب‌ها را بخواند بر پای خاست و زمین بوسه داد و 
پیش تخت رفت و دست امیر را ببوسید.۷ 
جند سطر از دست‌نوشته سلطان مسعود 
پس از درگذشت احمد بن حسن میمندی سلطان مسعود می‌ خواهد که 
احمدٍ عبدالصمد را که از نوادر روزگار است و تا آن وقت وزیر آلتونتاش بود در 
خوارزم به منصب وزیری ایران در دربار غزنه بگزیند. بنابراین دوات خواسته و 
به خط خویش ملظفه‌ای می‌نویسد که: «با خواجه مرا کاری است مهم بر شغل 
مملکت واین خیلتاش را به تعجیل فرستاده آمد. چنان باید که دروقت که 
براین نبشته که به خط ماست واقف گردی. از راه نسا سوی درگاه آیی و به 
خوارزم درنگ نکنی.»" با وجود تنگ‌بودن میدان سخن در مللفه که قبلاً نیز 
اشاره رفت. فصاحت و بلاغت را در انتخاب واژگان و شیوُ جمله‌بندی در 
این ملظفه به روشنی می‌توان دید. 

گاهی امیر در پایان نامه‌هایی که دبیران پاسخ نبشته بودند پس از تأیید» 
به خط خویش توقیعی می‌نبشت تا طرف باور کند که این نامه را دبیران سرخود 
نفرستاده‌اند. یک نمونه از این توقیع‌نویسی‌هاء توقیعی است که سلطان در 
پایان مواضعه‌ای که به احمد عبدالصمد وزیر فرستاده می‌شد. نبشته است. 


۱ ابوالفضل بیهقی تاریح هقی (تاریح مسعودی). ص ۱۶۸. 
۲ همان ص ۴۲۰. 


تسش با باکر 
«خواج4 فاضل اداماله تأییده! براین جواب‌ها که به فرمان ما نبشتند و به 
توقیع موکد گشت اعتماد کند و کفایت و مناصحت خویش در هر بابی ازاین 
ابواب بنماید تا مستوجب احماد و اعتماد گردد انشاءاله. 

گذشته ازدانش ادبیء موضوع جالب و قابل توجه دیگرآن است که 
سلطان مسعود به دانش مهندسی نیز تسلط داشته‌است و در هندسه 
ومهندسی آیتی بوده‌است. این نکته را دردادن نقشه چند کاخ و قلعه و 
طراحی تاج و تخت جدید که در زمان او ساخته می‌شود می‌توان دید که ببهقی 
از دادن نقشه و طرح و نظارت بر ساخت آن بناها وتاج و تخت جدید توسط 
سلطان مسعود خبر داده‌است. 


تسلط غزنویان بر زبان و ادب تازی 
غزنویان چنان‌که بر ادبیات پارسی مسلط بودند. بر ادبیات تازی نیز تسلط 
داشتند. دراکثر متون به اين نکته اشاره شده است که غزنویان در خواندن و 
نوشتن به زبان تازی و هم چنان شعرسرودن به این زبان دست بالایی داشته‌اند. 

روزی ابوالفتح بُستی که صاحب دیوان رسالت سلطان محمود بود نشسته 
و این دو بیت را در مدح سلطان انشا کرد: 

ون ی من ارفعالناس وته 

و قدرا اسعریت اولا جلاله 

فقلت مب‌الدله اللک الذی 

عن اجل الناس حکی شاله 

سلطان را این دوبیت خوش آمده و همان روز ابوالفتح را ده‌هزار دینار 
. ابوالفضل بیهقی, تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۰۷۳۸ / نبشته‌های دیگری از 
سلطان مسعود نیز در بخش «پارسی‌گرایی غزنویان» تحت عنوان «مواضعه‌نگاری‌های میمندی 
با سلطان مسعود» نقل شده است که خواننده را به آن ارجاع می‌دهم. 
۲. جلال متینی. «سیمای مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی». ص ۴۱۱. 


دیس وادبیی ی 
بخشید. روشن است که سلطان محمود ادپیات عرب را با تمام ظرایف و دقایق 
آن می‌دانسته است. وگرنه به تعبیر عیار سیستان چیزی را که اندر نمی‌یافت چرا 
باید از شنیدن آن خوشحال می‌شد و صلهٌ به این گرانی بابت آن می‌پرداخت؟ 

محمد که پس از محمود اندکی بر تخت غزنه است. نیز بر ادبیات عرب 
بسپار مسلط بوده‌است. «جلالالدوله محمد. امیر فاضل و نیکوسیرت بود. 
ازوی اشعار عربیت بسیار روایت کنند.»" بیت زير بیتی است که محمد در 
هنگام مستی بسیار می خوانده است: 

و لیس غدرکم بدعا ولا عجبا 

لکن وفاوکم من آبدع البدع" 

بنابه قول عبدالرحمان قوّال نوازنده و مطرب امیر محمد او از میان 
آهنگ‌هاء؛ آهنگی را که بسیار دوست داشته و از وی می‌خواسته است. 
بیت‌های عاشقانه‌ای است به زبان عربی که بیهقی آن بیت‌ها را در تاریخ 
خویش آورده است.؟ 

سلطان مسعود نیز آن چنان که در ادبیات پارسی مایهٌ رشک همگنان بود. 
در تسلط به ادبیات عربی گوی سبقت از دیگران ربوده بوده است. «بونصر 
نسختِ تازی به تمامی بخواند. امیرگفت: شنودم و جمله آن مرا مقر گشت»." 

هنگامی که مسعود در راه هرات هشت شیر را کشته ویکی را به کمند 
می‌گیرد. هکس به شیوه‌ای سلطان را ستایش می‌کند. در این میان بوسهل 
زوزنی چند بت به زبان عربی به ستایش او می‌سراید و به خوانش می‌گیرد: 
که به گفته بیهقی «آن ابیات امیر را سخت خوش آمد و همگان پسندیدند 


1 شجمه قبانکارهاق مجمه ابص ۰ 

۲. منهاج السراج جوزجانی. طبقات ناصری. ص ۲۵۶. 
مه یا نکارد مجیت ااسات اس و 

۴ ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی ( تاریج مسعودی). ص ۷۷. 
۵. همان ص ۳۴۷. 


بورب] غزنویان 
7 ترک‌منش یا پارسیگره 
داشته‌است بر ادبیات عرب. 

عبدالغفار که از گماشتگان سلطان محمود است بر محمد و مسعود در 
زمان کودکی؛ در مورد چگونه یادگرفتن ادبیات عرب به کمک سلطان مسعود 
به ویژه قصیده‌های متنبّی می‌گوید: «امیر مسعود گفت: عبدالغفار را از ادب 
چیزی بباید آموخت. وی قصیده‌ای دو سه از دیوان متنبّی و قفا تبک مرا 
باموخت و بدین سیب گسعاخ‌تر شنم 
و مخاطبه‌ها پیش از مسعود دک کتتد: وقتی درباریان از این تصمیم امیر آگاه 
می‌شوند» آن را خطا دانسته و ناراحت می‌شوند. «من که ابونصر مشکانم» در 
عقب مسعود برفتم و گفتم: "ای شاهزاده! به اثراین تأخیر لقب مبارک در 
"هیچ غمنای مباش؛ شنوده‌ای که التیشت اصدق انبا من الک مر فرمود 
با رقب قو این حدیث ازدو چیز عحب داشتم: یکی از جواب مسعود که مرا 
به وجلهٌ فضل و علم گفت؛ دوم از شهامت و ضبط محمود.)۲ 


میانهُ سلطان محمود و فردوسی 

باید دراین بخش به میانٌ سلطان محمود و فردوسی نیز اشاره می‌شد» ولی 
برای بازکردن موضوع مجال بیشتری نیاز بود. بنابر این دراواخرکتاب به حیث 
یک عنوان جداگانه و به تفصیل به آن پرداخته شده است. 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۱۳۸. 
۲ همان. ص ۱۱. 


۳. منهاج السراج جوزجانی. طمقات ناصری. ص ۲۵۷. 


جرا ایرانیان کنونی غزنویان را بد می‌بینند؟ 
(اتهاماتی که بر غزنویان وارد شده است) 


پاسخ این پرسش درگرو برخی دلایل و اتهاماتی است که بر غزنویان وارد 
شده‌اند. بنابراین برای رسیدن به پاسخ درست باید تک‌تک این دلایل را که 
اتهامات واردشده نیز شامل آن می‌باشد - بررسی کنیم و به آن پاسخ بگوییم تا 
پاسخ کلی که دنبالش استیم به دست آید: 


. اتهام ترک‌منشی و ایران‌ستیزی غزنویان 
در سراسر این نبشته به ویژه در بخش‌های «زادگاه و نژاد غزنویان»؛ «ایران‌گرایی 
غزنویان»۰ «پارسی‌گرایی غزنویان» و «دانش‌دوستی و ادب‌پروری غزنویان» به 
اندازة کافی به این مورد پرداختیم. با آن هم اینجا به صورت خلاصه به چند 
نکته اشاره می‌کنيم: 
الف. اگر غزنویان ترک منش و ایران‌ستیز بودند» پس چا تنها زبان رسمی 
قلمروشان پارسی بود؟ 
ب. اگرغزنویان ترک‌منش و ایران‌ستیز بودند. پس چرا جشن‌های آریایی در 
مت شان با شکوه تمام برگزار می‌شدند و از جشن‌ها و مراسم ترکی 
درآن خبری نبود؟ 
پ. اگر غزنویان ترک منش و ایران‌ستیز بودند. پس چرا تشکیلات اداری 


تسش باا‌که 
و شیوه‌های حکومت‌داری آنان از قبیل نوع پردازش تاج و تخت 
باردادن» بزم شراب سوگواری» گزینش جانشین و... - مطابق شیوة 
شاهان ايران باستان بود؟ 

ت. اگر غزنویان ترک‌منش و ایران‌ستیز بودند» پس چرا هیچ شاعر ترکی در 
دربار ایشان حضور نداشت؟ مطمئناً اگر شاعر ترکی در دربار غزنویان 
حضور می‌داشت «نام وآثارشان در تذکره‌ها ثبت می‌شد وبه دست ما 
می‌رسید و هم ما امروز در کتاب‌های تاریخ ادبیات خود. حداقل نام 
آنان و نوع آثارشان را برمی‌شمردیم و البته اظهارنظر دربارهٌ خوب و بد کار 
ایشان را به عهد؛ منتقدان آثار ادبی ترکی را می‌گذاشتیم. ولی واقعیت 
آن است که دربار این فرمانروا یان قاهر... خالی از شاعران و نویسندگان 
ترک و یا ترک‌زبان بوده است. 

ث. اگرغزنویان ترک‌منش و ایران‌ستیز بودند» پس چرا حداقل با خانان 
ترکستان در همسایگی خویش به زبان ترکی نامه‌نگاری نمی‌کردند؟ تا 
جایی که حتی قراخانیان (ایلک خانیان) مجبور بودند برای نامه‌نگاری 
و ارتباط با غزنویان دبیران و دانشمندان پارسی‌زبان در دربارشان 
نگه‌دارند و آنان را در تشکیلات حکومتی خویش سهیم کنند." 

ج. اگرغزنویان ترک‌منش وایران‌ستیز بودند. آیا نمی‌توانستند مانند خانان 
ترکستان «آل افراسیاب) زبان ترکی را زبان رسمی دولت خویش اعلام 
کنند؟ آیا نمی‌توانستند مانند آنان به تبارو فرهنگ ترکی‌شان بنازند 
وفخرکنند؟ آیا نمی‌توانستند مراسم و آیین‌های باستانی ترکی را در 
قلمروشان زنده کنند؟ مگر قدرت غزنویان برای اجرای این کارها از 
آل افراسیاب کمتر بود؟ 


. جلال متینی «زبان فارسی و حکومت‌های ترکان» ص ۶۰۸. 
۲ همان ص ۶۱۲. 


فسل نیم 
(اتهاماتی که بر غزتویان وارد شده است) لقا 


چ. اگرغزنویان ترک‌منش وایران‌ستیز بودند. پس چرا از قلم رو حاکمان 
دیگر که در همسایگی آنان بودند. شاعران. دانشمندان و اهل فضل و 
هن رگروه‌گروه به دربار غزنویان رو می‌آوردند. چنان که در این مورد قبلااز 
فرار گروهی اهالی ادب. دانش و هنر از سرزمین دیلمیان و رو آوردنشان 
به غزنه مثال آوردیم.! 

درکنار این اگر ها و چراها می‌خواهم غزنویان را با دو سلسله پادشاهی ترک 
مقایسه کنم: 
ا. مقايسهٌ غزنویان با سلجوقیان 
در زمان غزنویان. چنان که به صورت مفصل در این کتاب شرح آن رفت. نظام 
دولت داری و تشکیلات اداری بر اساس فرمانروایی‌های ایران باستان استوار 
شده بود و اهالی دانش و ادب و هنر در آن دوره قدرو عزت و حرمت خاصی 
داشتند و کاربه اهل کار سپرده می‌شد. اما در حکومت سلجوقیان خبری 
از نکات یادشده نیست. به قول خواجه نظام الملک وزیر نامدار سلجوقیان: 
«امروز مردم هست که بی‌هیچ کفایتی که دراوهست ده عمل دارد و اگر 
شغلی دیگر پدیدار آید هم بر خویشتن زند و اگر سیمش بذل باید کرد بذل کند 
و بدو دهند وانديشة آن نکنند که "این مرد اهل این شغل هست يا نه, کفایتی 
دارد یا نه» و چندین شغل که در خویشتن پذیرفته است به سر تواند برد پا نه؟" 
و باز مردان کافی و شایسته و جلد و معتمد و کارها کرده محروم گذاشته‌اند و 
در خانه‌ها معطل نشسته‌اند.»" 

در سطرهای بعدی خواجه نظام الملک غزنویان را به صفاتی که ما در بالا 
یاد کردیم ستوده و سلجوقیان را به ترک‌بودن و ندانم‌کاری نکوهش می‌کند: 


۱. نظام الملک طوسی, سیرالملوک» ص ۰۲۲۶ ۲۲۷. 
۲ همان ص ۲۱۴. 


غزنویان 
"۳ ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
بردین حمیت‌شان هست ونه بررمال شفقت ونه بررعایا رحمت. دولت به 
کمال رسیده است و بنده از چشم بد می‌ترسد. نمی‌داند که این کار به کجا 


خواهد رسید.)" 


ا. مقايسةُ غزنویان با صفویان 
در زسان غزنویان تنها زبان رسمی مملکت پارسی بود و فرهنگ آریایی پاس 
داشته می‌شد و به تاریخ باستان (اخبار پادشاهان) آن علاقةٌ خاصی از سوی 
پادشاهان غزنوی نشان داده می‌شد. اما در زمان صفویان زبان پارسی از دیوان 
ودفترافتاد وبه جای آن زبان ترکی به عنوان تنها زبان رسمی دولت اعلام 
شد. شاهان صفوی با حکومت های هم جوار خویش به زبان ترکی نامه‌نگاری 
داشتند. تا جایی که حتی نامه‌های پارسی سلاطین عثمانی نیز از سوی 
صفویان به ترکی پاسخ داده می‌شد. سلطان سلیم و سلطان سلیمان عثمانی 
به زبان پارسی شعر می‌سرودند در حالی که شاه تهماسب صفوی با تخلص 
خطایی به ترکی شعر می‌سروده است. گذشته ازاین برخی از شهرهای ایران 
غربی پس از صفویان و با نفوذ گسترده آنان در آن شهرها به شهرهای تمام ترکی 
تبدیل شدند وزبان آن شهرها عوض شد. در حالی که پیش از صفویان مردم 
آن شهرها همه پارسی‌زبان بوده‌اند. به عنوان نمونه شهرهای آذربایجان و تبریز. 
«نقش دربار صفویه را در رواج کامل زبان ترکی در آذربایجان و فراموش‌شدن 
لهج ایرانی آذری را درآن سامان نباید نادیده گرفت... در نتیجه زبان ترکی 
آذربایجانی از آن دوره تا کنون جایگزین لهج ایرانی آذری گردیده است.»" 

با این همه عجیب است که ترکان صفوی به عنوان ایرانی و زنده‌کننده 


۱. نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۲۱۵. 
۲ جلال متینی «زبان فارسی و حکومت‌های ترکان». ص ۰۶۱۴ ۶۱۵. 


فصل نم ور 
(اتهاماتی که بر غزنویان وارد شده است) اقلا 
ایران و هویت ایرانی و پارسی‌گرایی ستوده شده و پیشوند و پسوند ترک از آغاز 
ویایان نام آنان حذف می‌شود. اما غزنویان با آن همه خدمات شایانشان بر 
ادبیات فارسی و فرهنگ آریایی و آن همه دشمنی با ترکان که در طول تاریخ 
بی‌سابقه بوده است. ترک پنداشته شده و ازآنان به عنوان دشمن ایران و 


هویت ایرانی یاد می‌شود. 

یاترکان افشاری به رهبری نادر افشار که از طایفه ترکان قرقلو و ایماق 
آسیای میانه است" به عنوان ایرانی و زنده‌کنند؛ ایران و هویت ایرانی ستوده 
می‌شوند. اما غزنویان به ترک‌بودن و دشمنی با ایران و هویت ایرانی معرفی و 
نکوهش می‌شوند. 

یا ترکان قاجا که از نژاد ترکان اق‌قویونلوبودند"» به ایرانی بودن و پاسداران 
قلمرو ایران و هویت ایرانی ستوده می‌شوند. اما غزنویان به ترک بودن و دشمنی 
با ایران و هویت ایرانی معرفی و نکوهش می‌شوند. تا جایی که مشلاًآقای 
فضائلی مترجم کتاب غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم تعالبیء زمانی که 


. جهانگشای نادری در مورد تبار نادرشاه افشار می‌نویسد: «آن حضرت از ایل قرقلو و قرقلو 
اویماقی از نوع افشار و افشاریه از جنس ترکمان می‌باشد. مسکن قدیم ایل مزبور در ترکستان 
بود. در ایامی که مغولیه بر ترکستان استیلا یافتند. از ترکستان کوچ کرده در آذربایجان توطن 
اختیار[کردند] و بعد از ظهور خاقان گیتی‌ستان شاه اسماعیل صفوی انرللهبرهانه به تقرییات 
کوچ کرده در سرچشمه میاب کوپکان من محال ابیورد خراسان, که در سمت شمال مشهد 
مقدس طوس که دربیست فرسخی واقع و در قرب جوار مرو شاه‌جهان است توطن اختیار 
[ کرد].» میرزا مهدی استرآبادی. جهانگشای نادری. مرکز تحقیقات رایانهٌی قائمیه اصفهان. 
[بی‌تا]. ص ۰۲۶ ۲۷. 

۲. «قاجاری‌ها اصلا از ترکمانان «اق‌قویونلو» و جز ناقلین در ایران بودند که از طرف امیر تیمور 
کات آوره کته وتف موسس ام رت آقاسصمو فا خار مرف هک وسفاک ایا دا اراد 
و کارا گاه بود... [او توانست که] پس از مرگ نادرشاه خراسانی و کریم خان زند. وحدت سیاسی 
ایران را تامین نماید.» مير غلام‌محمد غبار افغانستان در مسیرتاریخ. چاپ سوم [بی جا]: مرکز 
نشر انقلاب. ۱۳۶۲ ص 2۰۲. 


5 مش بابایگ 

می‌بیند ثعالبی این همه از دانش‌دوستی و ادب‌پروری و فرهنگی بودن امیر 
نصربن ناصرالدین سبکتگین سخن گفته و خود را بندة او خوانده است؛ و 
با این شرایط نمی‌تواند علیه او بتازده در پاورقی مقدمه‌ای که خود بر آن کتاب 
نگاشته است می‌نویسد که امیر نصر آدم خوبی بود. اهل فضل بود و شيفتة 
دانش؛ ادب و فرهنگ ایرانی بود. اما برادرش محمود به دلیل این که ترک نزاد 
بود دشمن ایران و فرهنگ و هویت ایرانی بود. باری نیست که از ایشان بپرسند 
که چطور ممکن است که یکی از برادران که به نظر شما خوب است ایرانی 
باشد و برادردیگر که به نظرشما خوب نمی‌آید ترک باشد؟ متأسفانه این 
عقده‌ها و عصبیت‌ها به حدی است که حتی نویسندگان از واردکردن چنین 
اتهامات مضحکی نیز دست بردار نیستند. حداقل تأملی نمی‌کنند تااشکل 
ظاهری اتهام وارده را کمی موجه‌تر بسازند. 


۲ اتهام دست‌نشاندگی غزنویان از سوی خلافت بغداد 

یکی از اتهاماتی که بر غزنویان وارد شده است این است که غزنویان 
دست‌نشانده خلفای بغداد بودند و به این دلیل برچسپ عرب‌گرایی به آنان 
زده می‌شود و این برچسپ درکناراتهام ترک بودن غزنویان را جز دشمن زبان 
و فرهنگ آریایی معرفی نمی‌کند. «محمود دست‌نشاند؛ خلافت عربی بغداد 
بود.»" اگر چه این اتهام درلابه‌لای این کتاب به ویژه در بخش‌های «تاج و 
تخت غزنویان به رسم شاهان ایران باستان» «گفتمان خداوندی و بندگی در 
دربارغزنویان به رسم شاهان ایران باستان» «بار دادن شاهان غزنه به رسم 
شاهان ایران باستان» «غزنویان و برپایی جشن‌های آریایبی»» «بزم شراب 
. عبدالملک ثعالبی نیشابوری. غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم (تاریخ ثعالبی) ص سی‌وشش.- 


۹ محمدامین ریاحی. سرحشمه‌های فردوسی‌شناسی. تهران. موه مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی پژوهشگاه ۱۳۷۲ ص .٩۳‏ 


اهامای که بر زوین ورد شد )|۲۸ 
شاهان غزنوی به شیوة شاهان ایران باستان». «مراسم سوگواری غزنویان به 
شیوة ایران باستان» و «گزینش فرزند کهتر به ولی‌عهدی به شیوة ایران باستان» 
به اندازة کافی پاسخ داده شده و ضد آن ثابت شده است؛ با آن هم می‌ خواهیم 
اینجا چند استناد دیگر در رد اتهام مزبور داشته باشیم. 

پس از اسلام برای مردم سرزمین‌های تازه‌مسلمان‌شده. خلفای راشدین» 
حکومت بنی امیه و حکومت بنی عباس از تقدس خاصی برخوردار بودند. 
تازومسلمانان خون‌گرم هر یک زاین سلسله‌ها را به ترقیب جانشین پیامبر 
و تطبیق‌کنندة شریعت اسلام در روی زمین می‌شمردند و حق فرمانروایی 
بر مسلمانان جهان را تنها مربوط به ایشان می‌دانستند. بنابراین مفکورة 
مسلط غیر از اینان هیچ حکومت دیگر وجهه و صبغهٌ شرعی نداشت و 
تنها حکومت‌هایی مورد تأیید مردم بود که مورد تأیید خلیف4 اسلام واقع 
می‌شد. به همین دلیل است که وقتی ابومسلم خراسانی مروزی رهبر جنبش 
سیاه‌جامگان گلیم حکومت بنی امیه را برمی‌چیند. حکومت را دودستی به 
عباسیان پیشکش می‌کند» زیرا او نظر به این مفکورهُ مسلط در میان مردم» 
خویش را شايستهُ خلافت اسلامی نمی‌دانست و براین باور بود که يا باید 
یکی از خاندان پیامبر بر این مسند تکیه بزند یا یکی از خاندان بزرگ عرب که 
جایگاه قابل قبولی بین اعراب داشته باشد. پس این مبارز خراسانی که قدرت 
را به زور شمشیر خود به دست آورده بوده به زور باور نهفته در ذهن خودش و 
دیگر مسلمانان. آن را به رایگان در اختیار بنی عباس می‌گذارد. 

پس چنان که معلوم است کمتر فرمانروایی را می‌توان در قرن‌های آغازین 
پس از اسلام سراغ گرفت که در برابراین سلاح ذهنی توده ایستاده باشد و 
خلیفة اسلام را انکار کرده باشد. 

عیّار سیستانی یعقوب لیث صفاری تنها کسی بود که به همکاری خوارج 
در برابر این تفکر مسلط ایستاد و تا آخر عمر خویش به استقلال پادشاهی کرد 


| غزنویان 
ال ترک منش با پارسیگراه 


وخلیفه بغداد رابه رسمیت نشناخت ومدام با او در سیتزبود اما همین 
انديشة مخالفت یعقوب با دارالخلافه پس از او سر برادرش عمرو را به باد 
داد و فرمانروایی خاندان صفاری را چنان محدود کرد که بیرون از سیستان را 
نمی‌توانست در بر بگیرد. 

پیش از صفاریان طاهریان نیز نتوانستند در برابر این تفکر مسلط بایستند 
و طاهر فوشنجی در آغازین روزهای اعلام مخالفت خویش با دارالخلافه کشته 
شد و فرزندانش ا زکرده پدر پوزش خواستند و خود را والی خلیفه معرفی کردند. 

پس از صفاریان. سامانیان نیز مجبور بودند برای بقای حکومت خویش با 
این موج در نیفتند و سالاری خلافت بغداد را بپذیرند. 

غزنویان نه از سوی عباسیان به ولایتی منصوب شده بودند. نه در 
تشکیلات اداری عباسیان حضور داشتند و نه روی دربار آنان را دیده بودند. 
آنان فرمانروایی را به زور بازوی خویش به دست آورده بودند و قدرتی به هم زده 
بودند که خلیفه از آن در هراس بود. 

بنابراین هم خلفا برای این که از دشمنی قدرتی چون غزنویان درامان 
باشند مجبور بودند آنان را به رسمیت بشناسند و هم غزنویان برای این که 
باموج عظیم تفکر مسلط مسلمانان مواجه نشوند باید خلفای عباسی را به 
عنوان زعیم مسلمانان جهان می‌پذیرفتند. 

این عملکرد نه یک رفتاراعتقادی بل یک بازی سیاسی دو جانبه بُرد - برد 
بود. درغیر این صورت طاهریان و سامانیان را به مراتب می‌توان دست نشانده‌تر 
از غزنویان جلوه داد. آیا این به اصطلاح دست نشاندگی طاهریان و سامانیان, 
عرب‌گرایی و ایران ستیزی آنان را نشان می‌دهد یا سیاست‌دانی و زیرکی آنان را 
برای بقای حکومت شان؟ پاسخ طبیعتا گزينة دوم است. پس چطور می‌توانیم 
وقتی به غزنویان می‌رسیم عین قضیه را کاملاً عکس پاسخ قبلی جلوه دهیم؟ 


۱ 
(اتهاماتی که بر غزنویان وارد شده است) الا 


درحالی که «روابط خلفا با سلطان جزیک رسم ظاهری چیزی نبود و بر 
استقلال وی تأثیری نداشت و حتی ساطان دراو خرمی‌خواست به بغداد 
لشکرکشی نماید. چنانچه مسعود در نامه‌ای که به خلیفه نگاشته و بیهقی 
بدان اشاره کرده واضح است که مسعود گفته بود اگر مرگ پدر حایل نمی‌شد 
لشکرهای ما تا آن دیار می‌رسید. 

در مورد تفکر مسلط توده‌های مسلمان سرزمین‌های شرقی فراوان سخن 
گفتیم. اینک این پاسخ را با استناد به سخنی از سلطان محمود محکم می‌کنيم. 
عنصرالمعالی در مورد تهدیدشدن خلیفه بغداد از سوی سلطان محمود به 
فرزند خویش می‌نویسد که «چنان شنودم که جد تو سلطان محمود رحمه‌اله 
نامه‌ای نوشت به خلیفة بغداد و گفت: "باید که ماوراءالنهر را به من بخشی 
و مرا بدان منشور دهی تا من برعام منشور را عرضه کنم. یا به شمشیر ولایت 
بستانم یا به فرمان و منشورتو رعیت فرمان من برند." خلیفه بغداد گفت: "در 
همه ولایت اسلام مرا متدین‌تر و مطیع‌تر از ایشان نیست. معاذاله که من آن 
کنم واگرتو بی‌فرمان من قصد ایشان کنی من همه عالم را برتو بشورانم." 
سلطان محمود از آن سخن تیره شد و رسول را گفت که خلیفه رابگوی: "چه 
گویی؟ من از ابومسلم کمترم؟ مرا این شغل خود با توافتاده است. اینک آمدم 
باهزارپیل تادارالخلافه را به پای پیلان ویران کنم و خاک دارالخلافه را بر 
پشت پیلان به غزنی آرم " و تهدید عظیم نمود.»" جملاتی چون «یا به شمشیر 
ولایت بستانم یا به فرمان و منشور تو»» «مرا این شغل خود با تو افتاده است» و 
یا پرسش «من از ابومسلم کمترم؟» هریک خود به تنهایی مژید سخنانی است 


که در بالا گفتيم. 


3 تخلیل النه علیای» ستطیت عتویان ی ۱۸: 
۲ کیکاووس بن قابوس, قابوس نامه ص ۱۵۳. 


غزنویان 
ترک‌منش یا پارسیگره 


قضيه «مرا این شغل خود با تو افتاده است» این است که سلطان محمود 
پس از برافتادن سامانیان در اواخر سال ۳۸۹ مهشیدی پیک خود را «به دربار 
خلافت به خلیفه القادربانه عباسی فرستاد و حشمت خویش را به وی نمود و 
خلیفه را مجبور گردانید که سلطنت وی را اعتراف نماید و استقلال دولت او 
را بازشناسد. اگرچه محمود را به آن احتیاجی نبود. اما از نقطه نظر دیانت آن را 
لازم می‌شمرد و خلیفه سلطان محمود را حکمران کلیهُ ممالک مفتوحه قبول 
کرده به محمود لقب یمین‌الدوله و امین‌المله عنایت کرد و خلعتی فرستاد که تا 
آن وقت هیچ کس از امرا و سلاطین را نداده بودند. 
فرخی در قصیده‌ای تهدیدشدن دارالخلافه از سوی دربار غزنه را بازگ و کرده 
و سلطان محمود را به سبب توانایی فتح بغداد می‌ستاید و گذشت او را در 
این مورد نیز از توانایی‌اش می‌داند. می‌گوید که کو کسی که با وجود داشتن 
توانایی تصرف شهری چون بغداد باز هم صبر پیشه کند ودست به این کار 
نیازد؟ 
بغداد و زان سو هم تو را بودی کنون گر خواستی 
لیکن نگهداری همی جاه امیرامومنین 
از بپر میر مومنین بگذاشتی نیم از جهان 
کو هیچ کس را این توانایی که کردستی تو این 
صد بنده داری در توانایی و مردی و هنر 
صد ره فزون از مقتدر وز معتصم وز مستعین 
حرمت نگهداری همی. حرّی به جای آری همی 
واجب چنین بینی همی. ای پیشوای پیش بین" 


.خی له خلیلی. سلعنت غزنویان ص ۲۴ 
۲ فرخی سیستانی. دیوان حکیم فرخی سبستانی. ص ۲۶۰. 


مات که بر نوا وارش س [۸۵ 

بد نیست ماجرای دیگری از تهدیدشدن خلفای عباسی توسط 
سلطان محمود را نیز با هم مرور کنیم. سلطان محمود پس از فتوحات بسیار 
درهند و ورارود و عراق عجم از خلیفه درخواست زیادت لقب می‌کند. پس 
از چند بار رسول‌فرستادن وقتی این خواسته بی‌پاسخ می‌ماند» روزی رسول 
سلطان محمود به قاضی‌القضات بغداد می‌نویسد که «اگر پادشاهی در اطراف 
عالم پدید آید واز جهت عرّ اسلام شمشیر زند و با کافران و مشرکان که دشمن 
خدای تعالی ورسول او اند حرب کند و بتکده‌ها را مسجد کند و دار کفر را دار 
اسلام گرداند و امیرالممنین از او دوردست افتاده باشد و آب‌های عظیم و 
کوه‌های بلند و بیابان‌های مخوف در میان باشد و حال‌هایی که حادث شود 
به هر وقت نتواند نمود و التماس‌های پادشاه از اووفا نشود. شاید که شریفی را 
به نیابت او بنشاند و بدو اقتدا کند یا نه؟» این پرسش را به دست کسی داد تا 
نزد قاضی‌القضات بغداد ببرد و پاسخ بیاورد. «قاضی فروخواند. گفت "شاید." 
رسول سلطان نسخه‌ای از این فتوی به منظور فرستادن به خلیفه برداشته و در 
میان کتاب قصه‌ای گذاشت ودرشرح آن نوشت که "مقام شتله‌تدراز کشبن 
و... اگر محمود بعد ازاین بر حکم این فتوی و رخصتی که از شرع یافت به 
خط قاضی‌القضات بغداد. کار کند معذور باشد." خلیفه که آن قصه و فتوی 
برخواند در حال حاجب الحجاب را به نزدیک وزیر فرستاد که "هم اکنون رسول 
محمود را پیش خوان و دل‌گرمی ده و خلعت و لوا و لقب که فرمودیم ساخته 
مورا کی عرص 

البته درباریان سلطان اورا به این القاب نیازمند نمی‌دیدند. فرخی در 
قصیده‌ای به این موضوع اشاره کرده و اين القاب را از مقام سلطان کوچک 


۱. نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۲۹ 
۲. همانجا. ۳. همان ص ۱۲۰ ۲۱۰. 


| غزنویان 
ترک‌منش یا پارسگراه 
دانسته و می‌گوید هیچ لقبی به زیبایی و خوش‌آوازگی محمود نمی‌رسد و تو را 
همین نام محمود کافی است که شهرهُ آفاق گردیده است. 

مرتو را بار خدایا به لقب نیست نیاز 

نام تو برتر و بهتر ز لقب سه‌صد بار 

هرکجا گویی حمود. بدانند که کیست 

از فراوانی کردار و بلندی آثار 

به ز محمود یقینم که لقب نتوان کرد 

وین سخن نزد همه خلق عیان است و جهار 

هر جهانداری کو را به لقب باشد فخر 

هیچ شک نیست کز آن فخر تو را باشد عار 

بنابراین «تنها جیزی که از بغداد در دربار غزنه قبول می‌شد القایی بود که 
خلیفه به سلطان و فرزندان وی می‌فرستاد با چتر و لوا.»" 

با این همه آیا باز هم می‌توان غزنویان را به عرب‌گرایی و از طریق آن به 
ایران‌ستیزی متهم کرد؟ 


۳. مذهب غزنویان 

یکی ازدلایل مهم دیگر که می‌توان در پاسخ «چر ایرانیان کنونی غزنویان را 
بد می‌بینند؟) آورد. مذهب غزنویان است. غزنویان در مذهب سنی حنفی 
بودند. در آن زمان که بحث مذهب از سوی فاطمیان مصر و عباسیان بغداد 
داغ بود و هر کدام از آن به عنوان دام سیاسی استفاده می‌کردند. درست 
مانند یارگیری‌های پیش از جنگ درمیان دو قدرت بزرگ؛ حکومت‌های 


۱. فرخی سیستانی. دبوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۸۰. 
۲ خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان. ص ۱۲۸. 


(تاماتی که بر تیان اد .)5 
کوچک‌تر در منطقه در کنار این که باید خودشان را با سیاست این دو مرجع 
عبار میکردند. باید از لحاظ اعتقادی و مذهبی نیز خود را شبیه آنان نان 
می‌دادند تا صداقت خویش را ابراز کرده باشسند. غزنویان نیز خالی ازاین 
امر نبودند. همان طور که عباسیان به عنوان یک متحد سیاسی به غزنویان 
نیاز داشتند آنان نیز برای کسب مشروعیت دینی و پذیرفته شدن درآذهان 
عامه به عباسیان نیاز داشتند. بنابراین بحث عصبیت مذهبی در آن زمان 
تنها مربوط غزنویان نمی‌شود. این مسئله. مسئله‌ای فرامنطقه‌ای بوده و هم 
سرزمین‌های اسلامی را در بر می‌گرفته است و منبع اصلی آن نیز مصر و بغداد 
بوده است. مشلاً دیدگاه خواجه نظام الملک وزیر نامدار سلجوقیان در مورد 
مذهب تشیع این است که مذهب تشیع آمیخته‌ای از مذهب خرم‌دینی و 
گبری و اسلام است. اواین دیدگاه را پس ا زکلی بحث دربارةُ حقانیت تسنن 
و بطلان تشیع ابلاغ می‌کند. 

داستان قرمطی‌جستن سلطان محمود ازبهر قدر عباسیان" و بردارشدن 
حسنک به دست سلطان مسعود به جرم ستاندن خلعت مصریان" هر دو 
بیشتر بُعد سیاسی دارند تا بُعد اعتقادی و مذهبی. «سلطان محمود از 
تعصبات دینی رایج برای بسیج همگانی بهره می جست تا هر گروه مذهبی را 
که در هواداری از قدرت سلطان ویا نسبت به اقتدار خلافت عباسی مشکوک 
می‌دید. سرکوب کند و مورد آزار و اذیت قرار دهد. چرا که سلطان از نظر 
سیاسی به این کار نیاز داشت." 

اما ایرانیان کنونی که اکثرا مذهب تشیع دارند. ازاین منظر نیز بر غزنویان 
تا هیک وی سس اک من ۷ 


۲ ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی). ص ۰۲۰۲ ۲۰۳. 
۲ همان. ص ۲۰/۸. 


۴ کان کاگایا. «گروه‌های مذهبی در خراسان عهد غزنوی». ص ۶۱۱. 


با 
۷ 1 
بدبین اند. بخواهی نخواهی نمی‌توان این موضوع را انکار کرد. چون اين مسئله 
به اندازة کافی هم درکتاب‌ها ومقالات امروزی بازتاب یافته است و هم در 
جامعه ایران کنونی مصداق‌های فراوان بارز و برجسته‌ای دارد. این نوع برخورد 
ایرانیان کنونی با غزنویان اگر نه کاملاً ناشی از عصبیت مذهبی است. می‌توان 
گفت که دلیل عمده آن عصبیت مذهبی است. این عصبیت مذهبی در 
ایران غربی در زمان صفویان به اوج خویش می‌رسد و کماکان هنوز هم به 
همان شیوه در جریان است. به همان اندازه که استفاده غزنویان از مذهب 
اجبار مردم برای تغیر مذهب و کشتار گروهی زردشتیان و حنفیان سیاسی 
بوده است. زیر صفویان بای این که خویش را از زیر بارتولیت مذهبی خلفای 
عثمانی خلاص کرده باشند و به عنوان یک قدرت مستقل در منطقه عرض 
وجود کرده باشند به این تغیر مذهب نیاز داشتند. 

مس نت 9 شاه ۰ ۰ مسلط بود. 
د۰«ث«ث«ثح«ح«ح«ح«ح_«_9 
صفوی برای استقلال سیاسی و دوام خویش باید از زیر سایهُ خلافت عثمانی 
بیرون می‌شد و این کار راهی نداشت شت جز تغییر مذهب . بنابراین شاه اسماعیل 
صفوی در سال ۲ م «مذهب امامیه را در ایران رسمی ساخت و فرمان داد 
تا در قلمرواو خطبه به نام امه اثناعشر خوانده شود واقامت نمازو روزه و 
عبادات اسلامی به طريقة مذ هب امامیه به عمل آید. به علاوه امر کرد که 
مخالفین این مذهب اعم از سنی و خوارج با ضرب غازیان و سپاه برانداخته 
شود. این حکم شاه اسماعیل آتش نفاق‌های مذهبی را که از قرن‌ها ريشه 
گرفته بود مشتعل‌تر ساخت و مردم بسیاری از طريقهُ تسنن ایران مجبور به فرار 
گردیدند. در جنگ‌هایی که از عهد سلطان سلیم عشمانی به بعد با ایران واقع 


(اتهاماتی که بر غزنویان وارد شده است) |۲/۹ 
شد. بیشتر جنبهٌ تعصبات مذهبی مورد استفاده قرار گرفت.»" 

این اقدام شاه اسماعیل بیش از این که جنبه اعتقادی داشته باشد. ريشه 
درسیاست داشت «وی اسلام شیعی دوازده امامی را مذهب رسمی ایران 
اعلام کرد. این مانور امپراتوری سنی عثمانی را خلع سلاح کرد.»" 


۴ عصبیت خراسانی - عراقی 
یکی دیگر از دلایل بدبینی ایرانیان کنونی نسبت به غزنویان عصبیت منطقوی 
است. این عصبیت در حالت معمول خویش طبیعی می‌نماید. زیرا هر 
انسانی زادگاه و شهر و کشور خویش را بر منطقه. شهر و کشور دیگری ترجیح 
می‌دهد و درقبال آن حساس است. این عصبیت را می‌توان در تعریف و 
تمجیدهای شخص از شهر و کشور خودش, تلاش شخص برای منافع شهر 
و کشور خودش و دفاع شخص از شهر و کشور خودش در قبال تجاوز شهر 
و کشوردیگربرآن به روشنی دید. اما زمانی که این عصبیت در برابر کشور 
خاصی آشکار می‌شود در حقیقت از حالت طبیعی خویش پا بیرون نهاده و 
شدت آن را می‌توان در پيشينةٌ مناسبات این دو شهریا دو کشور جستجو 
کرد. چون ممکن نیست که واکنش ناشی از عصبیت در قبال شهر و يا کشور 
خاصی به شدت جریان داشته باشد و ريشه در تاریخ گذشته نداشته باشد. 
ممکن است این عصبیت برخاسته از بدبینی‌ها و جنگ و جدال‌های طولانی 
و پی‌هم در گذشته بوده باشد. 

بخش مهمی از بدبینی ایرانیان کنونی نسبت به غزنویان نیز که برخاسته از 
عصبیت منطقوی است. ريشه در ناخود گاه تاریخی آنان دارد. زرا از قدیم الايام 
ااههته خارات اسان مسرت ی 9۲ 


۲. پیروز مجتهدزاده و سهراب عسگری. جغرافیای سیاسی و ژوپولیتیک. جاپ دوم تهران, 
دانشگاه پیام نو ۱۳۸۵ ص ۱۳۲. 


۳۹ غزنویان 
- ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


میان خراسان وعراق عجم افین بدبینی وکشمکش بوده است. تیا ژنیست زیاد 
دور برویم. پس از اسلام این خراسان بود که میزبان نخستین جنبش‌های فکری 
علیه اعراب بود. این خراسان بود که نخستین‌بار فرمانروایی‌های نیمه‌مستقل و 
مستقل در شهرهای آن شکل گرفته و برای گسترش قلمرو به عراق عجم یورش 
آورده‌اند. به عنوان نمونه طاهریان» صفاریان"» سامانیان "» غزنویان» غوریان؛ 


۱. طاهریان اولادگان طاهر فوشنجی بودند که مدت زیادی بر خراسان به مرکزیت هرات حکم 
راندند. زادگاه طاهریان منطقهٌ فوشنج یکی از مناطق شهر هرات است. «در خراسان شهری ست 
که آن را هرات گویند. در نواحی او شهر دیگر است که او را فوشنج خوانند.» سیف بن محمد 
لهروی» تازیجنامة هرات ص .۴٩‏ 

درروضاتالجناتش هر هرات و توابع آن در زمان ملک غیاث‌الدین کرت چنین شرح داده شده 
است: «منصب قضای بلدهُ هرات با تمامی ولایات چون: فوشنج و جزه و کوسویه و ازآب و تولک 
و هرات‌رود و فیروزکوه و غرجستان و جزروان و اسفزار و دره و قلعه‌گاه و فراه و غور و گرمسیر تا 
حدود آب سند به مولانا صدرالدین مولانا فخرالدین خیساری مفوض فرمودیم.» معین‌الدین 
زمجی اسفزاری. روضات الجنات فی (وصاف مدینة هرات ج ۰۱ ۴۶۲. 

۲. «یعقوب بن اللیث بن معدل مردی مجهول بود. و اصل او از روستای سیستان بود. از ده 
قرنین و چون به شسهر آمد. روی‌گری اختیار کرد و همی آموخت.» ابوسعید عبدالحی گردیزی. 
زین الاخبار (تاریخ گردیزی) ص ۳۰۴. 

«یعق وب پسرلیث صفار مسلمان‌زاده و مسلمان پیرو مذهب عدالت‌گرای خوارج از یک 
خانواده ایرانی‌تبار سیستانی از مردم شهر یست بود. یست چنان که گفتیم اکنون از شهرهای 
غرب کشور اففانستان است.» امیرحسین خُنجی, یعقوب لیث سیستانی پادشاه عدالت‌گرای 
خوارجی‌مذهب. بی‌جا: وبگاه ایران‌تاریخ. [بی‌تا ص ۳. 

«مهم‌ترین شسهرهای آن ناحیه [زرنج] ولی کوچکتر از خواش. شهر کرنین یا القرنین زادگاه 
یعقوب و عمرو لیث بود. قرنین در حاشية کویر در شمأل باختری خواش و یک منزلی آن سر 
راه ف ره [فراه] قرار داشت و در آن‌جا به قول ابن خردادبه, آثاری از آخور رخش اسب مشهور 
رستم دیده می‌شد... نیمه‌راه بین قرنین و فره شهرچه جیزه [ گیزه است.» گی لسترنج» جغرافیای 
تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی, برگردان محمود عرفان. تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
۷ ص ۳۶۷. 

۳ برای معلومات در مورد سامانیان به پاورقی صفحهٌ نخستِ بخش «چگونکی به قدرت 


رسیدن غزنویان» مراجعه شود. 


(اتهاماتی که بر غزنویان وارد ۳93۳ "۳ 
سلجوقیان. خوارزم شاهیان» تیموریان شیبانیان و بابریان همه از خراسان 
برخاسته و برای گسترش قلمرو خویش بارها به عراق عجم یورش آورده‌اند. 
طبیعی است که درطی این یورش‌هاء انسان‌های زیادی کشته شده. زنان 
بسیاری بیوه؛ فرزندان زیادی یتیم و آبادی‌های زیادی ویران گردیده است. هنوز 
داغ یورش یکی از این خاندان‌ها التیام نیافته که خاندان دیگری در خراسان به 
قدرت رسیده و از نو حملهُ دیگری را بر عراق عجم راه می‌انداخته‌اند. طبیعی 
است که این جنگ‌های پی‌هم و سالارمآپی که مدام از یک منطقه بر منطقة 
دیگر روا داشته شده است. در ناخودا گاه تاریخی ملت محکوم ثبت و ضبط 
خواهد شد و در آینده‌ها نیزولو مشکلی میانشان نباشد به شیوه‌هایی خود را 
بروز خواهد داد. 

اینک برای محکم کردن سخنانی که در این بخش گفتیم. به چند مورد 
در زمان غزنویان و سلجوقیان استناد می‌کنيم. در تاریخ بیهقی از مخالفت 
مردم عراق و خراسان بسیار سخن رفته است. مثلاً جایی آمده است که «امیر 
گفت: شما حال آن دیا ر[ری و جبال] ندانید و من بدانسته‌ام. قومی‌اند که 
خراسانیان را دوست ندارند. انجا حشمتی باید هرچه تمام‌تر به آن کار پیش 
رود و اگر به خلاف این باشد زبون گیرند و آن همه قواعد زیر و زبر شود." 

جای دیگر آمده است: «ری و جبال پر از مخالفان است و خراسانیان را 
مردم آن دیار دوست ندارند و خزائن آل سامان همه در سر ری شد.»" 

سلطان مسعود. بوسهل حمدوی را به حکومت عراق نامزد کرده و می‌گوید 
که فرزندم را همراهت به ری می‌فرستم تا در اموریاری‌ات کند. ولی بوسهل 
می‌گوید من همین‌که به ری برسم باید به سپاهان رفته و کار با پسر کاکو 
یک‌سره کنم. و «اگر خداوندزاده با من باشد به هیچ حال روا ندارم که وی را به 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریح هقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۴۴۱. 
۲. همان ص ۴۸۵ ۴. 


تسش بابایک 
ری مانم که به رازیان اعتماد نتوانم کرد.»" 

این نگرانی و بی‌اعتمادی در قبال عراق عجم که ريشه در مخاصمت‌های 
کهنه‌تری دارند در جای‌جای تاریخ بیهقی به اشکال مختلف نمایان می‌شود. 
مثلا جایی دیگر می‌خوانيم که «تا دل از جانب ری و عراق فارغ کرده باشیم.»" 
يا «خراسان و عراق به حقیقت در سر کار او خواهد شد چنین که می‌بینم.»" 

فرخی سیستانی غزنه و اصفهان (خراسان و عراق) را با هم مقایسه کرده و 
اصفهان را در مقابل غزنه به نان جو در مقابل نان مغ زگندم تشبیه کرده است و 
گفته است کسی که غزنی را دیده باشد چطور به بودن در اصفهان راضی می‌شود: 

ه رکه غزنین دیده باشد در سپاهان چون بود 

هرکه نأنِ میده بیند چون خورد نان جوین" 

حرهْ ختلی خواهر سلطان محمود در ملظفه‌ای که پس از درگذشت محمود 
به برادرزادهُ خود مسعود می‌نویسد او را به ترک اصفهان و رو آوردن به غزنه فرا 
می‌خواند. او دراین نامه خراسان را از عراق عجم بهتردانسته وازمیان شهرهای 
خراسان به غزنه که پایتخت خراسان يا ایران آن زمان بوده است اولویت قایل 
می‌شود. «اصل غزنین است و آنگاه خراسان و دیگر همه فرع است.»* 

این مخالفت و بدبینی میان خراسان و عراق عجم چنان که پیش از 
غزنویان بوده است» پس از غزنویان نیز هم چنان ادامه داشته است. «اگر کسی 
درآن روزگار[اول سلطنت سلجوقیان] به خدمت ترکی آمدی به کد خدایی پا 
به فراشی یا به رکاب‌داری, از او پرسیدندی که توا زکدام شهری و از کدام ولایتی 
وچه مذهب داری؟ اگرگفتی "حنفی یا شافعی‌ام و از خراسان و ماوراءالنهرم" 


۱ ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاریخ مسعودی). ص ۴۴۶. 
۲. همان ص ۴۴۷. ۳ همان ص ۵۰۰. 


۴ فرخی سیستانی: دیوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۳۰۰. 
۵. ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاری مسعودی)؛ ص ۱۳۲. 


فصل نهم 
(اتهاماتی که بر غزنویان وارد شده است) لا 


ویا از شهری که سنی باشند او را قبول کردی و اگرگفتی «شاعی‌ام و ازقم و 
کاشان و آبه وری ام" او را نپذیرفتی؛ گفتی "برو که ما مارکشیم نه مارپروريم." 
این جملات چنان که مید صحبت‌های ما در این بخش است. موید بحث 
قبلی‌مان در باب مذهب نیز است. 

باری آلپ ارسلان سلجوقی خطاب به بزرگان دربارش چنین می‌گوید: 
«شماترکان لشکر خراسان و ماوراءالنهر اید و دراین دیار بیگانه‌اید و این 
ولایت به شمشیر و قهر گرفته‌ایم و ما همه مسلمان پاکیزه‌ايم. دیلم و اهل عراق 
اغلب بدمذهب و بداعتقاد و بددین باشند و میان ترک و دیلم دشمنی و 
خلاف امروزینه نیست بلکه قدیم است.»" 

بنابراین نقل‌قول‌ها و سخنانی که در بالا گذشت می‌توان به این نتیجه 
رسید که یکی از دلایل مهم بدبینی ایرانیان کنونی نسبت به غزنویان همین 
بحث «عصبیت منطقوی خراسانی - عراقی» است. اگر غزنویان از یکی از 
شهرهای عراق عجم (ایران غربی) برخاسته بودند و پایتخت فرمانروایی‌شان 
یکی ازاین شهرها بودء امروزنه تنها بدبینی و بدگویی‌ای در قبال آنان نداشتیم» 
بل با توصیف‌ها و تمجیدهای آن چنانی نیز در مورد غزنویان روبه رو بودیم» از 
آن دست توصیف ها و تمجیدهایی که در قبال خاندان‌های ترک‌تبار صفوی» 
افشاری و قاجار در ایران کنونی معمول و رایج است. 


۵. رنجیدن فردوسی از سلطان محمود 

یکی ازدلایلی که باعث شده است ایرانیان کنونی در مورد غزنویان بدیین 
باشند. همانا خدشه‌دار شدن روابط سلطان محمود و فردوسی است. این 
دلیل اگر چه به نفس خود دلیل ضعیفی است؛ تنها دلیلی است که موجه‌تر 


۱. نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۲۱۶. ۲. همان. ص ۲۱۷. 


تسش باب سکره 

و آبرومندانه‌تر می‌نماید. از این رو همه دلایل مهم دیگر خودشان را پشت این 
دلیل پنهان کرده‌اند و این را مهمترین و تا جایی تنها دلیل بدبینی ایرانیان 
کنونی نسبت به غزنویان جلوه می‌دهند. در حالی که اگر موضوع درست 
حلاجی شود و ریزبینی به خرج داده شود. دریافت می‌شود که این دلیل 
پوششی است برای دلایل مهم دیگری. از آنجا که این مقوله در بخش «میانه 
سلطان محمود و فردوسی» مفصل به بحث گرفته شده است. نیاز به شرح 
مجدد آن نمی‌بينم. 


۶ انهام خوار و حقیر شمردن شاهان ایران باستان از سوی غزنویان 

ششمین دلیل بدبینی ایرانیان کنونی نسبت به غزنویان این است که غزنویان 
رامتهم به خوار و حقیرپنداری شاهان ایران باستان می‌کنند و بر این باورند 
که غزنویان با برترشمردن خودشان از شاهان گذشته. شاهان ایران باستان را 
تحقیر کرده و از این طریق ایران‌ستیزی خودشان را به نمایش گذاشته‌اند. در 
پاسخ باید گفت که تنها سند این اتهام ذکر ماجرای دیدگاه سلطان محمود 
در مورد شاهنامه و رستم است در تاریخ سیستان که صحت و سقم آن مورد 
تردید است. در هیچ منبع دیگری چنین ماجرایی و چنین سخنی از زبان 
سلطان محمود در مورد شاهنامه و رستم ذکر نشده است. از سویی نویسند؛ة 
تاریخ سیستان خود سیستانی بوده است و بعید است که خلع و حبس امیر 
خلف صفاری و برافتادن فرمانروایی سیستانیان به دست سلطان محمود 
را نادیده گرفته باشد. این سخنان او می‌تواند ناشی از خصومتی باشد که 
اززمان پیروزی سلطان محمود غزنوی بر خلف صفاری میان بازماندگان و 
۱. در تاریخ سیستان از زبان سلطان محمود آورده شده است که «همه شاهنامه خود هیچ 


نیست مگر حدیث رستم. و اندر سپاه من هزار مرد جون رستم هست.» تاریخ سیستان؛ تألیف 
در حدود ۴۴۵ - ۷۲۵؛ به تصحیح محمدتقی بهار؛ جاپ نخست. تهران. معین. ۰۱۳۸۱ ص ۵۲. 


(اتهاماتی که بر غزنویان وارد ۳9۳ سظا 
وابستگان خاندان صفاری و سلطان غزنه شکل گرفته است. اما برعکس در 
متون کهن ازاشتیاق سلطان محمود به شنیدن اخبار ملوک عجم و گردآوری 
نسخه‌های متعدد آن و تعریف و تمجید از کار فردوسی و هم چنان پاس‌داشتن 
پهلوانی‌های رستم بسیار سخن رفته است. 

به عنوان مثال در مقدمةٌ چهارم شاهنامه (مقدمهٌ بایسنخری) آمده است که 
روزی درهنگام نظم شاهنامه در محضر ساطان محمود بحث رستم می‌رود 
و فردوسی داستانی را از پهلوانی‌های رستم به خوانش می‌گیرد. پس از اتمام 
خوانش فردوسیء سلطان محمود به ابیات زیر اشاره کرده و زیبایی» ظرافت و 
استحکام آن را می‌ستاید: 

«بالید چاچی کمان را به دست 

به چرم گوزن اندر افکند شست 

برو راست خم کرد و چپ کرد راست 

خروش از خم چرخ چاچی بخاست 

چو بوسید پیکان سرانگشت او 

گذر کرد بر مهرُ پشت او 

قضاگفت: گیرو قدرگفت: ده 

فلک گفت: احسنت و مه گفت: زه 

سلطان چند کرت بر زبان گذرانید و گفت: «هر چه از کابلستان و زابلستان 
به رستم می‌رسید» این چندبیت بدان می‌ارزد.» و در آن مجلس در وصف 
رستم و دلاوری او سخن بسیا رگذشت.» 

دراین ماجرا در کنار خوش‌نیتی سلطان محمود به رستم» می‌توان تساط 


۱. بایسنغر میرزا «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمه چهارم شاهنامه)». نگاشته‌شده درسال 
۹ مهشیدی» ص ۳۹۴. 


تسش بابایک 
ساطان را بر ظرافت‌های ادبیء ذوق والا و قدرشناسی او را نیز مشاهده کرد. 
گزینش این بیت‌ها ازمیان داستان رستم و صحبت روی آن. خود شعرشناسی 
سلطان محمود و ذوق و سلیقهُ او را به نمایش می‌گذارد. در قدم دوم 
ساطان محمود صلُ این ابیات را بهاندازة تمام مالیاتی می‌داند که از کابلستان 
و زابلستان به رستم می‌رسید و این خود قدرشناسی سلطان محمود و ارج نهادن 
اورا به فردوسی و شاهنامه می‌رساند. نکت سوم این که سخن رفتن بسیا راز رستم 
در محضر سلطان محمود نشان می‌دهد که سلطان به این بحث رغبت داشته 
است وا زشنیدن اخبارپادشاهان و پهلوانان پیشین لذت می‌برده است. وگرنه 
درغیرآن مجال سخن رفتن بسیار از رستم در محضروی نمی‌ماند. 

این تشویق و ترغیب‌های سلطان محمود و سخن رفتن بسیار از رستم در 
مجلس سلطان درآن روز: سبب می‌شود که شب فردوسی رستم را به خواب 
ببیند. «چون شب شد. فردوسی رستم را به خواب دید. در دروازه تکیناباد که پیاده 
می‌آمد: خود بر سر و جوشن درتن؛ به هیاتی هرچه مهیب تر کمانی دردست؛ 
مطلقابه همان کیفیت که او را در جنگ اشکبوس کشانی ستایش کرده بود.۷ 

هم چنان فرخی سیستانی» بازسازی سیستان را در عهد سلطان محمود و 
در زمان وزارت حسنک چنان می‌ستاید که انگار سیستان تاریخی زمان زال زر 
سر از زمین بلند کرده است. 

روزگار سیستان ربا نکویی عدل او 

باز نشناسم همی از روزگار زال زز 

او هم‌چنان بارها سلطان محمود را به رستم تشبیه کرده و می‌ستاید» به 


۱. بایسنغر میرزا «دیباجه شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمه چهارم شاهنامه)». نگاشته شده دررسال 
۹ مهشیدی» ص ۳۹۴. 
۲. فرخی سیستانی» دبوان حکیم فرخی سبستانی. ص ۱۹۴. 


(اتهاماتی که بر غزنویان وارد ۳9۳۳ /ظ 
عنوان مثال: 

میان بتکده استاده و سلیح به چنگ 

چو روز جنگ میان مصاف. رستم زر 

فرخی سلطان مسعود را نیز به دلیل داشتن گرز هشتاد منی و خنجر هشت 
منی به رستم تشبیه کرده و ستوده است: 

خنجر هشت منی, گرزة هشتاد منی 

کس چٌنو کار نبسته است جز از رستم زر 

اگر سلطان محمود با پهلوانان ایران باستان دشمنی داشت. پس چرا به 
آبادانی و بازسازی شهرهای اسطوره‌ای ایران آن زمان این قد رتوجه داشت؟ پس 
چرامی‌گذاشت که شاعران دربارش اویا فرزندانش را با پهلوانان ایران باستان 
قیاس کرده و بستاید؟ 

گذشته از موارد مزبون رستم همشهری ساطان محمود بوده است. او 
از شهری بوده است که سلطان محمود درهمان شهر زاده شده و در همان 
شهربه سلطنت رسیده است و به اعتبار همان شهر و مادر زابلی خویش به 
محمود زاولی معروف بوده است. غیرمنطقی است که کسی از مفا خر گذشتة 
خویش به بدی یاد کند و یا از آنان متنفر باشد. در حالی که عکس این قضیه 
یعنی پاسداشت مفاخر گذشته و ارج‌نهادن و فخرکردن به آنان» می‌توانسته 
است برای آوازه و قدرت و عظمت سلطان محمود بسیار مفید واقع شود. او 
می‌توانسته است با عنوان «فرزند شهری که رستم از آن برخاسته است.» تجلیل 
شود. 

هم چنان در دربار سلطان محمود به دستور امیر نصر برادر سلطان, کتاب 


۱. فرخی سیستانی. دبوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۷۱. 
۲ همان ص ۱۴۲. 


| غزنویان 
ترک منش با پارسیگراه 


غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم توسط عبدالملک بن محمد بن اسماعیل 
تعالبی تألیف می‌شود که به شاهنامهٌ تعالبی نیز معروف است. دراین کتاب از 
آغاز آفرینش (کیومرث پیشدادی) تا زمان غزنویان حوادث تاریخی جزء به جزء 
ثبت و ضبط شده است. اتفاقاً بخش شاهان و پهلوانان ایران باستان دراین 
کتاب بسیار هم پررنگ است. بعید می‌نماید که شاهان غزنوی از یک سوبا 
شاهان و پهلوانان ایران باستان دشمنی بورزند وازسوی دیگر در دربار خویش 
از تألیف چنین کتاب‌هایی حمایت کنند. 

مولایی نقش سکه‌های شاهان غزنوی. برپایی جشن‌های آریایی از سوی 
آنان و گردآوری و تألیف اخبارشاهان و پهلوانان ایران باستان _ مانند شاهنامة 
تعالبی ‏ را گفتمان مسلط ایران‌شهری در زمان غزنویان عنوان می‌دهد. که این 
قضیه خلاف اتهام ایران‌ستیزی غزنویان است. 

هم‌چنان در هر جایی که اگر غزنویان به بزرگی و برتری از شاهان گذشته 
ستوده شده اند» از زبان دیگران بوده است نه از زبان خودشان. مثل این جملة 
بیهقی: «باید دانست به ضرورت که ملوک ما بزرگ‌تر روی زمین بوده‌اند.»" و یا 
هم شاعران در شعرشان آنان را به این صفات ستوده‌اند. مثلاًفردوسی بارها 
سلطان محمود را به همین صفت که بیهقی غزنویان را ستوده است. مدح 
کرده است. در بیت زير فردوسی سلطان محمود را از تمام شاهان پیشین برتر 
می‌شمارد و می‌گوید که ازآن روز که خداوند دنیا را آفرید تا کنون مرزبانی چون 
محمود نیافریده است. 


1 محمدسرور مولایی. یادداشت شخصی به نگارنده این سطرها؛ دیده شده در روز جهارشنبه. ۵ 
آبان ۱۴۰۰. 
1 ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاری مسعودی)؛ ص ۱۰۰. 


خص‌نم (وو۷ 
(اتهاماتی که بر غزنویان وارد شده است) 


جهان‌آفرین تا جهان آفرید 

چنو مرزبانی نیامد پدیدا 

در جای دیگر سلطان محمود را در ضمن برتری‌دادن بر تمام شاهان 
پیشین, تا حد خدایی بالا می‌برد و از سجده‌کردن ماه و کیوان به او سخن 
می‌گوید: 

جهاندار محمود با فر و جود 

که او را کند ماه و کیوان سجود 

بیامد نشست از بر نخت داد 

جهاندار چون او ندارد به یاد 

زشاهان پیشی همی بگذرد 

نس داستان را همی نشمرد" 

باری در جایی خواندم که «غزنویان در کنار حقیر شمردن شاهان 
ایران باستان» شعر را نیز با دراوردن به خدمت خویش» حقیر کردند.» در مورد 
بخش نخست این اتهام در سطرهای بالا به اندازة کافی سخن رفت. در مورد 
بخش دوم این اتهام باید گفت که این تنها غزنویان نبودند که شاعران در دربار 
آنان حضور داشتند و آنان را مدح می‌کردند. پیش از غزنویان در زمان صفاریان 
وسامانیان وپس ازآنان نیزدرهم؛ دربارهای کوچک و بزرگ دیگر نظر به 
ذوق و سلیقه دولت مردان» کماکان این موضوع بوده است و شاهان توسط 
شاعران دربارشان مدح می‌شدند. اما تفاوت این است که شکوه و عظمت 
دربار غزنویان و حضور پررنگ شاعران» دبیران؛ دانشمندان و اهل هنرو فضل 
در تاریخ بی‌سابقه بوده است. 


ابوالقاسم فردوسی. شاهنامهٌ فردوسی. ص‌ 94 
۲. همو شاهنامهُ فردوسی. ص ۰۶۷۵/ همو نامه باستان ج ۶ ص ۸۹۰۸۸ 


تسش با که 

غزنویان رانه تنها شاعران دربارشان. بل شاعران غیردرباری نیز حتی از 
سرزمین‌های دیگر مدح می‌کردند و قصیده‌هایشان را به غزنه می‌فرستادند. 

نکت؛ دیگری که در پاسخ این اتهام قامل تأمل است این است که کلا 
مدح بر اصل برتر شمردن ممدوح از گذشتگان استوار است" وگرنه بدون در 
نظ رگرفتن این اصل مدح معنی ندارد. طبیعتاً در شعر مدحی» ممدوح را با 
کسانی که او آن‌ها را ارج می‌نهد توصیف می‌کنند. وقتی شاعری یک ممدوح 
را با حضرت سلیمان مقایسه می‌کند به معنی خوار دانستن حضرت سلیمان 
نیست. بلکه به این معنی است که به سلیمان قدر و قیمتی قائل است که 
ممدوح را قرین او می‌داند. پیش از غزنویان نیز مدح براین اصل استوار بوده 
است وپس ازانان نیز. اینجا به دو سه نمونه از این دست مدح‌ها که قبل و 
بعد از دور غزنویان سروده شده‌اند اشاره می‌کنیم: 
الف. ستایش رودکی امیر ابوجعفر سیستانی را 

وَزش بدیدی سفندیار گه رزم 

پیش سنانش جهان دویدی و لرزان" 

در بیت مزبور جعفربن محمد رودکی: امیر ابوجعفر سیستانی را در امر رزم 
برتر از اسفندیار می‌داند و می‌گوید که اگر اسفندیار زنده بود ورزم این امیر را 
می‌دید؛ لرزیده و جهیده از پیش سنانش می‌گریخت. 
ب. مدح دقیقی ابوالمظفر جفانی را 

گراو رفتی به جای حیدر گرد 

به رزم شاه گردان عمرو عنتر 
۱. برای معلومات در مورد این موضوع به بخش «دانش‌دوستی و شعر پروری غزنویان» در همین 
نبشته مراجعه شود. 


۲ محمدسرور مولایی؛ «اين که در شهنامه‌ها آورده‌اند ». ص ۰۲۱ 
۳ همان ص ۲۱. 


(اتهاماتی که بر غزنویان وارد ۳9۳ ۳ 

نوش آهن درع بایستی نه دلدل 

نه سر پایالش بایستی» نه مغفر 

توراسیمرغ و تیرگز نباید 

نه رخش جادو و زال فسونگر 

در این سه بیت نیز دقیقی بلخی ابوالمظفر چغانی را در رزم برتر از 
حضرت علی و رستم و زال دانسته و می‌گوید اگر ابوالمظفر چغانی به جای 
حضرت علی به جنگ عمرو عنتر می‌رفت نه نیاز به زره و کلاه خود داشت 
و نه نیاز به دْلذّل (اسپ مخصوص حضرت علی). هم چنان او را مخاطب 
قرار داده می‌گوید که اگرتوبه جای رستم به رزم اسفندیار می‌رفتی نه نیاز به 
رخش داشتی ونه نیاز به تیرگز و سیمرغ و زال جادوگر. اگر در این بیت‌ها از 
زاویهٌ دید کسانی ببینیم که می‌گویند غزنویان با برتر شمردن خودشان از شاهان 
ایران باستان هم آنان و هم شعر پارسی را تحقیر کرده‌اند. دقیقی بلخی در این 
شعرنه تنها ابوالمظفر چغانی را از علی و رستم برتر شمرده است که با افسونگر 
خطاب کردن زال (پدر رستم) مستقیم به او و فرزندش توهین کرده است. 
پ. مدح ظهیر فاریابی قزل ارسلان سلجوقی را 

نه کرسی فلک نهد اندیشه زير پای 

تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد" 

فاریابی تنها درهمین یک بیتِ این قصیده. قزل ارسلان سلجوقی را برتر 
از هم پادشاهان پهلوانان» پیامبران و د کل همه موجودات دانسته واو را 
هم‌پای خدای عوجل قرار می‌دهد. 
۱. محمدسرور مولایی» «اين که در شهنامه‌ها آورده‌اند»» ص ۰۲۱ 


۲. طاهربن محمد ظهیر فاریابی. دیوان ظهیرالدین فریالی. به تصحیح و تحقیق و توضیح 
امیرحسین یزدگردی, به اهتمام اصفر دادبه, تهران. قطره. ۱۳۸۱ ص ۸۵. 


تسش با باکر 

وبالاخره اگر این اتهام درست باشد. پیش از همه متوجه فردوسی است که 
سلطان محمود را هم پایهُ خدای یگانه قرار داده و گفته است که جهان سربه‌سر 
پراز آثار اوست و من چون توانایی ستودن او را ندارم خاک پای او را می‌پرستم: 

که داند ورا در جهان خود ستود 

کسی که‌ش ستاید که یارد شنود؟ 

که شاه از گمان و توان برتر است 

چو بر تارک مشتری افسر است 

مراو را ستاینده کردار اوست 

جهان سر به سر پرز آثار اوست 

چو مایه ندارم ثنای ور 

نیایش کنم خاک پای ورا! 


۷ اتهام براندازی سامانیان به دست غزنویان 
یکی از اتهاماتی که بر غزنویان وارد می‌شود این است که آنان خاندان فرهنگ پرور 
سامانیان را که مایُ بهروزی سرزمین‌های آریایی بود برانداختند. به این دلیل 
آنان را دشمن سامانیان وازاین طریق دشمن ایران و زبان و فرهنگ ایرانی 
معرفی می‌کنند. در حالی که از دیلمیان به عنوان خاندان وطن‌دوست اد 
می‌شود و اصلا این اتهام بر آنان وارد نمی‌شود» در حالی که دیلمیان بارها برای 
براندازی سامانیان با دشمنان آنان همدست شده و برایشان لشکر کمکی 
می‌فرستادند ویس ازشکسته ان لشکریان رْ در سرزمین خود پناه می‌دادند 
و تقویه می‌کردند. خلاصه این که آرزوی برافتادن سامانیان را داشتند و دراین 
راستا از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کردند". غزنویان که عمری در خدمت سامانیان 
. ابوالقاسم فردوسی, شاهنامهُ فردوسی. ص ۰۵۳۸ ۰۵۳۹/ همو نامه باستان. ج ۵ ص ۰۱۶۲ 


۲. عزالدین ابن اثیر تاریخ کامل. ج ۱۲ ص ۰۵۳۴۲/ نیز: عباس پرویز, تاریخ دیالمه و غزنویان, 
ص ۰۱۶۸ 


(اتهاماتی که بر غزنویان وارد ۳9۳ ۳۳ 
بودند و درهر مشکلی پیش از همه و به زودترین فرصت به داد سامانیان 
می‌رسیدند و خطر را از آنان برطرف می‌کردند. به عنوان براندازند؛ سامانیان و 
خائن به خداوندانشان یاد می‌شود. 

درحقیقت این اتهام نیز بیشترا زاین که وارد باشد و دلیلی موجه برای 
ابراز بدبینی ایرانیان کنونی نسبت به غزنویان, نقابی است که دلایل مهم دیگر 
را پوشش می‌دهد. از آنجا که این موضوع در بخش‌های آغازین این کتاب 
مفصل به بحث و بررسی گرفته شده است. اینجا دوباره به آن نمی‌پردازيم و 
خواننده را به بخش‌های مزبور ارجاع می‌دهیم. 


فصل دهم 


مبانه سلطان محمود و فردوسی 


حضور فردوسی در دربار غزنه 
سیر تاریخی خدای‌نامه 
دلایل تیره شدن میانهُ سلطان محمود و فردوسی 
دل‌جویی سلطان محمود از فردوسی 


در میان انبوهی از اهمل شعر و فضل و هنر که از هر جانب به غزنه 
(پایتخت ایران در آن روزگار» روی نهاده بودند و از سخاوت و بخشندگی 
محمود برخوردار شده و با صله‌های آن‌چنانی زندگی اشرافی و مرفه برای 
خویش ساخته بودند تنها ابوالقاسم فردوسی که همه پارسی‌زبانان و شاعران 
پس ا زاو به او مدیون اند - از این مزیت برخوردار نشد و از دربار غزنه رنجید و با 
وجود این که در سراسر شاهنامه در آغاز و خلال داستان‌هایی سلطان محمود 
را مدح کرده بود این بار در بیت‌هایی او را هجو کرد. در صفحات بعد به 
چگونگی این ماجرا می‌پردازيم و به این پرسش که چرا سلطان محمود فردوسی 
را از خود رنجاند پاسخ می‌گویيم. 


شواهد چنین نشان می‌دهد که فردوسی شاهنامه را به نام سلطان محمود. 
شاه مقتدرایران و به امید انعام او سرود. طبیعتا در اینجا باید دو موضوع را 
روشن سازیم. یکی این که آیا فردوسی از همان آغاز شاهنامه را به نام محمود 
به نظم کشید يا قبلابه نظم شاهنامه دست برده بود و در جریان کا رآن را به 
نام محمود کرد؟ و دیگراین که فردوسی خود به امیدی که به این صله داشته 
اشاره کرده است؟ 
نقش محمود در سرایش شاهنامه 
خود فردوسی طی بیت‌هایی این موضوع را شرح داده و مارا در جریان ماجرا 
می‌گذارد: 

بدان گه که ید سال پنجاه‌وهشت 


نوانتر بُدم» چون جوانی گذشت" 


۱. سدیدالدین محمد عوفی. سابللاشاب. ج۱ ص ۲۴. 
۲ دربرخی نسخه‌ها این عدد «پنجاه‌وهفت» ضبط است. به این شکل: بدان گه که بّد سال 


پنجاه و هفت / نوانتر شدم. جون جوانی برفت / ابوالقاسم فردوسی. شاهنامه فردوسی. ص ۰۵۲۸ 


تسش با باکر 

خروشی شنیدم ‏ زگیتی بلند 

که اندیشه شد تیز و تن بی‌گزند - 

کتیزای تانداان کودگفان 

که جست از فریدون فرخ نشان؟ 

فریدون بیداردل زنده شد 

زمان و زمین پیش او بنده شد 

به داد و به خشش گرفت این جهان 

سرش برتر آمد ز شاهنشهان" 

در ابیات مزبور فردوسی می‌گوید: زمانی که سلطان محمود بر تخت 
پادشاهی نشست. من پنجاه‌وهشت ساله بودم. 

سلطان محمود پس از درگذشت پدرش امیر سبکتگین در «سنه سبع 
وثمانین وثلث ومائه»" (۳۸۷) در ماه ذی‌القتعده" همان سال به تخت 
سلطنت تکیه می‌زند. از سویی هم درگذشت فردوسی در ۴۱۶ مهشیدی اتفاق 
می‌افتد." 

با این حساب فردوسی پس از به سلطنت نشستن سلطان محمود 
حدود۳۰ سال دیگر زنده بوده است. چون همه تواریخ کهن بلااستثنا سال 


۱. ابوالقاسم فردوسی, نامه باستان. ج ۵. ص ۰۱۶۱ ۰۱۶۲/ همو شاهنامهُ فردوسی. ص ۵۳۸ 

۲ منهاج السراج جوزجانی, طبقات ناصری. ص ۲۵۳./ امیر سبکتگین در ماه شعبان سال 
۷ مهشیدی درگذشته بود. « و آخرالأمر آن لمیر سبکتکین کان قد وصل |لی مدينة بلخ من 
طوس فمرض بهاء واشتاق ٍلی غزنة فخرج |لیها في تلک الحال. فمات فی الطریق قبل وصوله. 
و ذلک في شعبان سنة سبع وثمانین و ثلثمائة.» ابی‌العباس ابن خلکان. وضات الاعبان وانباء 
آبناء مان ج ۵ ص ۱۵۶. 

۳. ابوسعید عبدالحی گردیزی زین الاضار (تاریخ گردیزی)؛ ص ۳۸۱. 

۴ غیاث الدین خواندمیر حبیبالسیر ج ۰۲ ۰۳۸۹/ نی ز: بایسنغر میرزا؛ «دیباجه شاهنامةٌ 
بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۴۱۸ 


_ 

درگذشت امیر سبکتگین و به تخت نشستن سلطان محمود را همین سال 
۷ مهشیدی ضبط کرده‌اند و درگذشت فردوسی را هم به جز دولت شاه 
سمرقندی دیگران همین سال ۴۱۶ مهشیدی ضبط کرده‌اند. 

دهخدا می‌نویسد: «اگر سال مرگ فردوسی ۴۱۶ باشد. پس از عزل خواجه 
میمندی است.»" و آن را خلاف سخن نظامی می‌داند که در راه بازگشت از 
هندوستان با خوانش بیتی او را به یاد فردوسی می‌اندازد. اتفاقا نکتة دقیق 
همین است. چون ميمندي وزی یکی از کسانی بوده است که میانة سلطان 
محمود و فردوسی را به هم زده است. با توجه به مخالفت میمندی با وزیر فضل 
بن احمد اسفراینی (وزیر ممدوح فردوسی) و تصاحب جایگاه او و نبودن مدح 
میمندی در شاهنامه و سندهایی دیگری که مستقیم از خصومت میمندی 
با فردوسی سخن گفته‌اند ‏ که در بخش «دلایل رنجیدن فردوسی از سلطان 
محمود؛ به آن پرداخته خواهد شد ‏ بعید می‌نماید که وزیری که نظامی از وی 
در آن مورد سخن گفته است (فردوسی را به یاد محمود آورده است) میمندی 
باشد. به باورتقی‌زاده آن وزیر قطعاً حسنک بوده است." و طبیعی است که 
حسنک زمانی روی کار آمده است که میمندی مورد غضب سلطان قرار گرفته 
وعزل و حبس شده بوده است. 

در سال ۳۸۴ ه/ ۹۹۴ م. امیر نوح بن منصور سامانی با شورش دوبارة فاتق 
و ابوعلی سیمجور مواجه می‌شود که لشکر کمکی فخرالدولُ دیلمی را نیز با 
خود دارند. امیر نوح برای دفع حمله آنان از امیر سبکتگین کمک می‌خواهد." 


. دولت‌شاه سمرقندی گوید: «وفات فردوسی در شهور سنه احدی عشر و اربعمائه بوده.» 
فاه سس فاگ اشامن 

.خی اکبره‌هخدا اغت‌ذاه لرمافزاره ذیل وا فردوسی. 

۳. محمدامین ریاحی» سرچشمه‌های فردوسی شناسی. ص ۲۲۳۰. 

۴ میرخوند بلخی روضفالصفا جلد یکم تا ششم ص ۰۵۷۱/ نیز: غیاث‌الدین خواندمیر 


| غزنویان 
ترک منش یا پارسیگراه 
امیر سبکتگین با کمک فرزندش محمود شورش را خوابانده" و سه لشکر مزبور 
را که برای برچیدن دولت خاندان سامانی دست به دست هم داده بودند از 
هم می‌پاشاند." امیر نوح سامانی به همین دلیل از سوی خلیفه بغداد امیر 
ودرضمن سپاه‌سالاری خراسان را نی ز که سابق از آن ابوعلی سیمجور بود 
به محمود ارزانی می‌دارد.۲ پس با افتوی حساب محمود. سه سال پیش از 
تکیه زدن به تخت ساطنت. به گونةٌ رسمی در سال ۳۸۴ ه / ۹٩۴‏ هه 
سپاه‌سالاری خراسان را از سوی امیر نوح بن منصور سامانی به دست می‌آورد. 

جوزجانی تاریخ این اتفاق را در ماه شوال همین سال د کم کشاه (و 
در شوال سنه اربع و ثمانین و ثلث مائه امیر محمود را سپهسالاری خراسان 
دادند. و سیف الدوله لقب شد و امیر سبکتگین را ناصرالدین لقب شد.»* 

از آنجا که شکست لشکر سه‌گانه فائق. ابوعلی و فخرالدولهةٌ دیلمی در روز 
سه‌شنبه نیمه رمضان سال ۳۸۴ مهشیدی واقع شد" و فتح و ظفر نصیب 
بخارا برگشت. درمی‌يابیم که اعطای لقب به سبکتگین و محمود و واگذاری 
حبیب السی ج ۲ ص ۰۳۶۷۰۳۶۶ / نیز: ابوالفضل بیهقشی. تاریخ یهقی (تارید مسعودی). 
ص ۰۲۲۴ 
۱. ادموند کلیفورد باسورث. تاریح غزنویان. ص ۳۸ - ۴۳. 
۲ عباس پرویز تاریج دیالمه و غزنویان. ص ۱۶۸. 
۳. ابونصر عتبی, ترجمهی تاریخ یمینی. ص ۱۳۵ ۱۳۶./ نیز: ابوسعید عبدالحی گردیزی. 
زین الاخبار(تاریخ گردیزی)؛ ص ۰۳۷۲۰۳۷۱/ نیز: نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۰۱۵۷/ 
نیز: خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان. ص ۱۲. 
۴ منهاج‌السراج جوزجانی. طبقات ناصری. ص ۲۵۲. 
۵ ابوالفضل بیهقی تاریخ هقی (تاریخ مسعودی). ص ۰۲۲۴/ نیز: ابی‌العباس ابن خلکان. 
وف ات الاعب ان وأباء این اء ال مان ج ۵ ص ۱۷۵./ نیز: نظام‌الملک طوسیء سیرالملوک. 
۱ مایا الله یی تفت وتان ۱ 


ی 
میانهةٌ سلطان محمود و فردوسی ۳ 
سپهسالاری خراسان به محمود پیش از وفوع جنگ بوده است. چنان که 
بیهقی ازآن سخن می‌گوید. 
ابن اثیر تحت عنوان «رویدادهای سال سه‌صد و هشتادوچهارم هجری» 
از این اتفاق سخن می‌گوید: «دراین سال امیر نوح؛ محمود بن سبکتکین 
را به فرمانروایی بر خراسان گماشت. نوح بر نیشابور چیره شد و محمود بن 
سبکتکین را بر آن سامان و سپاه خراسان فرمانروایی داد و لقب سیف‌الدوله 
بدو بخشید. به پارش نیز لقب ناصرالدوله داد و هردو خوش‌رفتاری در پیش 
گرفتند ونوح به بخارا و سبکتکین به هرات بازگشتند و محمود در نیشابور 
ماندگارشد.»" گردیزی نیز صریح می‌گوید که این اتفاق «اندر سنه اربع و 
ثمانین و ثلث مائه بود.)" 
فردوسی در بیتی که در بالا یادآور شدیم خود را در زمان برآمدن آوازة قدرت 

محمود ۸ ساله می‌داند. با این عبارت که «فریدون بیداردل زنده شد). ۳ 
این «آوازه قدرت» را تکیه‌زدن محمود به تخت پادشاهی (۳۸۷ ه.) بدانیم 
پس زادروز فردوسی مطابق این تاریخ می‌شود سال ۳۲۹ مهشیدی, «اگر مطابق 
زادروز فردوسی می‌شود سال ۳۳۰ مهشیدی). اما اگر این «آوازة قدرت» را یافتن 
سمت سپاه‌سالاری خراسان تعبیر کنیم پس باید مطابق سال ۳۸۴ مهشیدی 
محاسبه کنیم. با این حساب اگر سن داده‌شده از سوی فردوسی را در آن زمان 
۷ بگیریم. زادروز فردوسی می‌شود سال ۳۲۷ مهشیدی و اگر ۵۸ بگيريم. 
می‌شود سال ۳۲۶ مهشیدی. 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۲۲۴. 
۲. عزالدین ابن اثير تاریخ کامل ج ۲ ص ۵۳۴۲. 
۳. ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاخار (تاریخ گردیزی» ص ۳۷۱. 


۲ غزنویان 
ترک منش یا پارسیگراه 


بنا بر آنچه معروف است که فردوسی نظم شاهنامه را در چهل‌سالگی آغاز 
کرد است. هم‌چنان با توجه به بیتی که خود در آن می‌گوید 
سخن را چو بگذاشتم سال پیست 
بدان تا سزاوار این رل گیستق 
بیداردل زنده شد» همانا تکیه‌زدن سلطان محمود به تخت سلطنت است 
وسالی که فردوسی خود را در آن سال پنجاه‌وهشت ساله خوانده است 
شاهنامه برده است یعنی ۳۶۹ مهشیدی. مطابق سخن خود فردوسی اگر 
بیست سال خاموشی او را پس ا زآغاز کار شاهنامه به این عدد بيفزاييم» 
می‌شود سال ۳۸۹ مهشیدی یعنی دو سال پس از به تخت نشستن سلطان 
محمود. این تفاوت دوسال یا در عدد پیست است که ممکن اتتت فردوسی 
سر زبان‌ها افتاده است. اما آنچه مجموع این دو عدد به دست ما می‌د هد 
همانا مشخص شدن منظور فردوسی از آوازٌ قدرت سلطان محمود است که 
به تخت نشستن سلطان محمود ازآن اراده شده است. درغیر آن اگر منظور 
فردوسی را از مفهوم مزبور رسیدن او به سپاه‌سالاری خراسان بدانیم» باید همه 
این محاسبه بار خواهد آورد این است که نخست زادروز فردوسی را تا سال 
۱. دهخدا می‌نویسد که فردوسی «روزی که بدین کار دست زد بیش از چهل سال از زندگانی اش 
نمی‌گذشت.» علی‌اکبر دهخداء لغت‌نامه نرمافزار ذیل وا فردوسی. 


ص ۰۸۸ 
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۶ مهشیدی پایین خواهد برد و در قدم دوم مجموع چهل سال یعنی عدد 
سن فردوسی درسال آغاز نظم شاهنامه به اضافهٌ بیست سال خاموشی که بر 
عدد زادروز فرضی افزوده شود» سال ۳۸۶ مهشیدی را نشان خواهد داد که نه با 
زمان سپاه‌سالاری محمود منطبق است و نه با زمان به تخت‌نشینی او. در قدم 
سوم خرابی‌ای را که این نوع محاسبه بار خواهد آورد عمر فردوسی را ٩۰‏ سال 
نشان خواهد داد که هیچ منبع کهنی آن را تأیید نمی‌کند. زیرا نظر به تاریخی 
که تذکرةالشعرااز زمان درگذشت فردوسی ارائه داده است (۴۱۱ ه)» عمر او ۸۲ 
سال و نظر به تاریخی که تاریخ گزیده. حبیب‌السیس مقدمهٌ چهارم شاهنامه 
(مقدم؛ُ بایسنغری) و منابع دیگر از زمان درگذشت فردوسی ارائه داده‌اند 
(۴۱۶ ه). عمراو ۸۷ سال است. هیچ منبع دیگری عمر فردوسی را بالاتراز 
این نگفته‌اند. بنابراین به خودی خود از آوازة قدرت سلطان محمود با عبارت 
«فریدون بیداردل زنده شد» سال ۳۸۷ مهشیدی به دست می‌آید که مطابق 
هم تواریخ کهن سال درگذشت امیر سبکتگین و به تخت‌نشستن سلطان 
محمود است. این که برخی‌ها برای درست درآمدن محاسب؛ٌ چهل سال و 
بیست سال مزبور تاریخ به تخت نشستن سلطان محمود را دو سال عقب 
انداخته و درسال ۳۸۹ مهشیدی جلوه می‌دهند اشتباه است. چون تاریخ 
درگذشت امیر سبکتگین و تکیه‌زدن سلطان محمود به تخت سلطنت» در 
همه تواریخ کهن بلااستثنا همان سال ۳۸۷ مهشیدی ضبط شده است. پس 
آنچه می‌تواند از لحاظ کمی و زیادی اندک مورد شبهه باشد عدد چهل سال 
و عدد بیست سال است. جون هیچ‌کدام سند تاریخی معتبری ندارد. پس 
ممکن است به یکی از این دو عدد دو سال افزوده شده باشد تا عدد کلی و 
سرراستی ارائه شود. چنان که در سطرهای بعدی خواهد آمد. این عدد دو سال 
بر عدد هژده اضافه شده است تا سرراست عدد بیست را نشان بدهد. 


مش بابایک 
با این اوصاف. به صورت خلاصه می‌شود گفت که فردوسی در سال 
۹ مهشیدی به دنیا آمده؛ در چهل‌سالگی (۳۶۹ مهشیدی) به نظم شاهنامه 
شروخ کرده است. ولی به این دلیل که خودش می‌گوید 
ندیدم سرافراز مخشنده‌ای 
به گاه کیان بر درخشنده‌ای 
خاموشی اختیا رکرده و هژده سال منتظر مانده است تا سرافراز بخشنده‌ای 
به گاه کیان پیدا شود که این کار را به نام او ادامه دهد تا رنج شاعر ضایع 
نماند آنگاه در زمان تکیه‌زدن محمود به تخت سلطنت (۳۸۷ مهشیدی) در 
۸ سالگی کار را ادامه داده است چنان که می‌گوید 
سخن را چو بگذاشتم سال پیست 
بدان تا سزاوار این رقج کیست!" 
چرا گفتیم که اوبا افزودن عدد دوبرهزده عدد سرراست بیست را بیرون 
آورده است؟ به این دلیل که اگرسال‌های خاموشی را دقیق بیست سال 
بدانیم» تاریخ شروع شاهنامه ۳۶۷ به دست می‌آید. ولی این تاریخ به چهار 
دلیل اشتباه است: 
این تاریخ با توجه به چهل سالگی شاعرهنگام آغاز سرایش شاهنامه 
زادروز فردوسی را دو سال پایین کشیده و درسال ۳۲۷ مهشیدی قرار 
می‌دهد. 
۲ _ این تاریخ پنجاه‌وهشت ساله بودن فردوسی را هنگام به تخت نشستن 
سلطان محمود رد کرده و اورا در آن زمان شست ساله نشان می‌دهد. 
۳ _ این تاریخ مدت عمر فردوسی را دو سال بیشتر از آنچه مورخان و 
تذکره‌نگاران گفته‌اند نشان می‌دهد. 


. ابوالقاسم فردوسی, شاهنامهٌ فردوسی. ص ۰۶۷۵/ همو نامه باستان. ج ۶ ص ۸۸. 
۲. همو شاهنامهٌ فردوسی. ص ۰۶۷۵/ همو نامه باستان؛ ج ۶ ص ۸۸. 
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11 این تاریخ مدت سی سال کار کردن روی شاهنامه را که آخرین ویرایش 
آن در سال ۴۰۰ مهشیدی بوده است زیر سوال می‌برد. در حالی که اگر 
عدد سال‌های خاموشی را هژده در نظر بگیریم» همان سی سال زمان 
بردن برای نظم شاهنامه درست در می‌آید» یعنی از اواخر سال ۳۶۹ تا 
وت 
بنابراین عدد سال‌های خاموشی فردوسی هژده است و او آن را به صورت کلی 
پیست بیان می‌کند تا عدد سرراست و ذهن‌نشین‌تر و موافق با قافیه به دست 
آید. 
حال که سن و سال فردوسی در زمان به تخت نشستن سلطان محمود و 
مدت زندگانی او پس ازاین تاریخ در عهد سلطان محمود روشن شد اینک به 
این مسئله می‌پردازيم که: 
در زمان دست بردن فردوسی به نظم شاهنامه, محمود جند ساله بود؟ 
تواریخ مدت عمر ساطان محمود را ۶۱ سال و درگذشت او را در روز پنج‌شنبه 
۳ ماه ربیع‌الاخر ۴۲۱ مهشیدی/ ۳۰ اپریل ۱۰۳۰ م» ضبط کرده‌اند. 
بنابراین با کم کردن ۶۱ سال از سال در گذشت او (۴۲۱ ه) سال تولد او 
را درمی‌يابيم. براین اساس سلطان محمود در سال ۳۶۰ مهشیدی زاده شده 


است. 
ابن اثیر صریحا می‌گوید که «سالزاد او عاشورای ۳۶۰ / چهاردهم نوامبر 
۹۷۰ م بود.)۲ اگرچه برخی منابع زادروز او را در عاشورای سال ۱ مهشیدی 


۱. منهاج السراج جوزجانی. طقات ناصری. ص ۲۵۵./ نیز: ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاخبار 
(تاریخ گردیزی)» ص ۰۴۱۹/ نیز ابی‌العباس ابن خلکان. وقات الاعیان وبا آبناهالّمان ج ۵. 
ص ۰۱۸۱/ نیز: عزالدین ابن آثیر تاریخ کامل. ج ۱۳ ص ۰۵۶۴۳/ نیز: غیاث‌الدین خواندمیر 
حبیب السیر ج ۲ ص ۳۸۵./ نیز: خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان. ص ۱۰۶. 

۲. عزالدین ابن اثير تاریخ کامل. ج ۱۳ ص ۵۶۴۴. 


| غزنویان 
اف ترک منش با پارسی‌گراه 


ضبط کرده‌اند اما به دلیل این که زمان منصوب‌شدن اوبه سپهسالاری 
مشخص است. پذیرفتن سال ۳۶۱ مهشیدی تمام این محاسبات را به هم 
زده و تمام منابع دیگر را که در این مورد مسخن گفته‌اند زیر سژّال می‌برد. این 
نکته حتی آشفتگی سخن خود منابعی را که سال ۳۶۱ مهشیدی را ارائه دادند 
نیز ثابت می‌کند. جون در آکفر این منابع آمده است که اقمان فد :۶۱ 
سال سن داشت و ۳۶ سال سلطنت کرد. پس اگراو در سال ۳۶۱ مهشیدی 
زاده شده باشد. چطور در سال ۲۱ مهشیدی ۶۱ ساله است؟ با این حساب 
داد که اشتباه است. اشتباه دیگر این که مدت حکومت او را ۳۶ سال 
دانسته‌اند. ی 2 ِ ۷ مهشیدی (سال بِ سلطنت او تا 
می‌شود ۳۷ سال. هم‌چنان واضح است که محمود در زمان منصوب‌شدن 
به سپهسالاری خراسان کمتر از ۲۴ سال و در زمان اعلام سلطنت کمتر از ۲۷ 
منصوب شدن به سپهسالاری ۲۳ و در زمان سلطنت ۲۶ نشان می‌دهد که هم 
با محاسبات خودشان و هم با محاسبات ما جور نمی‌آید. 


بنابراین تاریخی که ابن اثیر برای زادروز سلطان محمود ارائه داده است 


۱ ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی ( تایح مسعودی). ص ۰۲۲۴/ نیز: ابی العباس ابن خلکان. 
و بات الاعبان وأنباه آبناء الژمان. ج ۵ ص ۰۱۷۵/ نیز: نظام الملک طوسی, سیرالملوک» ص ۱۵۷. 
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درست و دقیق است. یعنی او در دهم محرم سال ۳۶۰ مهشیدی زاده شده 
است. 

براین اساس او زمانی که درسال ۴ ه/ ۹۹۴ ازسوی امیر نوح بن 
منصور به سپاه‌سالاری خراسان گماشته می‌شود. بیشتر از ۲۴ سال سن ندارد. 

هم چنان مطابق این تاریخ» سلطان محمود زمانی که به تخت می‌نشیند 
(سال ۳۸۷ ه). ۲۷ ساله است. 

چنان که در بالا بیان شد که فردوسی درست هذده سال قبل از تکیه‌زدن 
محمود به تخت سلطنت به فکر نظم شاهنامه افتاده وبرخی از داستان‌های 
آن را به نظم کشیده بوده است. بر این اساس سلطان محمود در زمان آغاز 
سرایش شاهنامه توسط فردوسی (سال ۳۶۹ ه) ٩‏ ساله بوده است و در آن زمان 
امیر سبکتگین بر غزنه و بخش‌های بزرگی از خراسان حکم می‌رانده است. 

پس از نشستن سلطان محمود به سلطنت در سال ۳۸۷ مهشیدی 
که فردوسی اختر خفته‌اش بیدا می‌شود و دوباره دست به نظم شاهنامه 
می‌برد و قفل سخن را می‌شکند تا سال ۴۰۰ مهشیدی که آخرین ویرایش 
آن کامل می‌شود. دقیقاً ۱۳ سال مآموریت رسمی نظم شاهنامه در زمان 
پادشاهی سلطان محمود است و پرکاترین سال‌های نظم شاهنامه نیز همین 
سال‌هاست. پیش ازاین دوره: یک شاموشی ۱۸ ساله در کار است: 


دلایل خاموشی ۱۸ سالهةٌ فردوسی پس از آغاز کار شاهنامه 
فردوسی برای این خاموشی ۱۸ ساله اش چهار دلیل می‌آورد: ۱ هرج‌ومرج و 
ناآرامی بیش از حد در خراسان. ۲ هراس از بلندی سن. ۰۳ هراس از تهی‌دست 
شدن. ۴ نبودن پادشاه بزرگ؛ دانش‌دوست و ادب‌پروری که شایستگی 
سروده‌شدن شاهنامه به نامش را داشته باشد. 

هر چهار دلیل را به ترتیب حلاجی می‌کنیم: 


تسش بابایکه 
۱. هرج‌ومرج و ناآرامی بیش از حد در خراسان 
از سال ۳۷۰ مهشیدی به بعد قراخانیان (آل افراسیاب» که در 
کاشغرستان حکومت داشتند به دنبال افزایش قدرت در وراورد برآمدند و 
شاهزاده‌نشین‌هایی را از قلمرو سامانیان تصرف کردند و در صدد پیشروی 
بیشتر به داخل خاک سامانیان برآمدند. از سویی هم پس از جدا شدن 
آلیتگین از سامانیان وبنا نهادن حکومت مستقل در غزنه قدرت سامانیان 
روز به روزرو به کاهش می‌رفت و فرصت‌طلبان درباری یکی پی دیگری به 
توطثه علیه دربار بخارا اقدام می‌کردند. این توطثه‌گران درباری برای برانداختن 
خاندان سامانی و امید برای به دست‌آوری قدرت بیشتر برای خودشان گاهی 
با آل افراسیاب و گاهی با دیلیمان متحد می‌شدند و جنگ‌ها و انقلاباتی را به 
راه می‌انداختند. 

این در حالی بود که امیر سبکتگین پس از چند پادشاه‌تبدیلی در غزنه 
به حکومت رسیده بود و در صدد جبران کردن خرابی‌هایی برآمده بود که 
ناشی از ضعف حاکمان گذشته بود. اوبه دنبال بازآوردن نظم و امنیت به 
قلمرو خویش بود و هم چنان جدال‌های همیشگی او با امرای محلی اطراف و 
شورشیان حسابی او و دولت جوان غزنه را مشغول کرده بود. 

بنابراین اوضاع منطقه از چندین طرف به هم ريخته, ناآرام و مورد تهدید 
بود. جنگ‌های پیش ‌بینی‌نشده و دست‌به‌دست شدن ناگهانی شهرهاء 
آرام و قرار را از مردم ربوده بود و روزنه امیدی برای بهتر شدن اوضاع دیده 
نمی‌شد. چنان که گوشه‌هایی ا زآن در بخش‌های «آیا غزنویان به خداوندان 
خویش خیانت کردند؟» و «سامانیان را انقلاب درباری بخارا برانداخت نه 
سلطان محمود» دراین کتاب نموده شده است. طبیعی است که در چنین 
شرایطی فردوسی نیز با روح آشفته و ذهن ناآرام نمی‌توانسته است چنان که 


فصل دهم |۳۲۷۱ 
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آرزو داشته است به کار کلیدزد؛ خویش بپردازد. بنابراین چاره‌ای جز توقف 
کار و مسکو تگذاشتن سخن و پرداختن گه‌گاه به آن نداشته است. چنان که 
خودش نیز اوضاع را چنین شرح می‌دهد: 

بر این گونه یک چند بگذاشتم 

سخن را هفته همی داشتم 

سراسر زمانه پر از جنگ بود 

به جویندگان بر جهان تنگ بودا 

یا در جای دیگر که از دوست و حامی خود ابومنصور عبدالرزاق یاد 
می‌کند. برافتادن و گم‌شدن او را نتیجه این درگیری‌های ناگهانی و ناامنی 
مسلط بر کشور عنوان می‌کند: 

چنان نامور گم شد از انجمن 

چو در باغ سرو سهی از چمن 

نه زو زنده بینم نه مرده نشان 

به دست نهنگان مردم‌کشان" 
۲. هراس از بلندی سن 
دومین دلیلی که فردوسی کار را متوقف و مسکوت گذاشته است و خود نیز 
به آن اشاره می‌کند هراس از بلندی سن است. با توجه به اين که چهل‌سالگی 
را گذرانده و هراس دارد که مبادا بیشتر ا زاین زنده نماند و کار ناتمام بماند. 
بنابراین حتی به این فکر می‌افتد که کار را به کس دیگری محول کند: 

بپرسیدم از هر کسی بی‌شمار 

بترسیدم از گردش روزگار 
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بباید سپردن به دیگر کسی" 
۳. هراس از تهی‌دست‌شدن 
سومین دلیل» خالی بودن کیسه يا به تعبیر هم‌زبانان تاجیکستانی‌مان کمبَغْلی 
شاعر بوده است. او زاين هراس داشته است که نکند این اندازه مایه‌ای که 
من دارم به زودی تمام شود و با تمام‌شدن آن. هم کار ناتمام بماند و هم خودم 
به فقرو فلاکت بیفتم» چنان که خودش در بیت زير به آن اشاره کرده است: 

و دیگر که گنجم وفادار نیست 

همین رنج را کس خریدار نیست" 
۴ نبودن یادشاه بزرگ» دانش‌دوست و ادب‌پروری که شایستگی سروده‌شدن 
شاهنامه به نامش را داشته باشد 
فردوسی این را دلیلی مهم برای متوقف ساختن نظم شاهنامه می‌شمارد. «طی 
بیست سالی که شاهنامه سروده می‌شد. امیری پابرجا و باحشمت در خراسان 
نبود که شايستة آن باشد که شاهنامه به او تقدیم گردد.؛" 

در حقیقت این دلیل می‌تواند هرسه دلیل دیگر را تحت پوشش خویش 
بگیرد و بر همه آنان بچربد. چنان که خود فردوسی نیز این نکته را بیش از همه 
برجسته کرده است. او در ببت‌هایی می‌گوید: 

من این نامه فرخ گرفتم به فال 

بسی رنج بردم به بسیار سال 


1 ابوالقاسم فردوسی. شاهنامةٌ فردوسی: ص‌ ۵ 
۲. همانجا: 
۳ محمدعلی اسلامی ندوشن» زندگی 9 مرگ بهلوانان در شاهنامه. ص ۰۲۶ 


فصل دهم پیب 
میانهٌ سلطان محمود و فردوسی نالا 

ندیدم سرافراز مخشنده‌ای 

به گاه کیان بر درخشنده‌ای 

مرا این سخن بردل آسان نبود 

به جز خامشی هیچ درمان نبود 

سخن را چو بگذاشتم تا میت 

بدان تا سزاوار این بیع کشت 

و سرانجام با تکیه‌زدن سلطان محمود بر تخت سلطنت ایران و توران و هند 
درسال ۳۸۷ مهشیدی فردوسی آن سرافراز بخشنده‌ای را که باید بر تخت کیان 
واین نامه را به نام او وبه امید انعام اوادامه می‌دهد. «چون شاهنامه در این 
تاریخ هنوزتمام نبوده» فردوسی امیدوار است که با گرفتن صله‌ای از سلطان 
بقیهُ عمررا در آسایش و فراغ خاطر بگذ راند و کار خود را به پایان بّد."» 

فردوسی خود در این مورد چنین می‌گوید: 

ابوالقاسم آن شهریار جهان 

کز او تازه شد تاج شاهنشهان 

جهاندار محمود با فر و جود 

که او را کند ماه و کیوان سجود 

به فزش دل تیره چون عاج گشت 

به مخش و به داد و به رای و هنر 


نبّد تاج را زو سزاوارتر 
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تسش یاپ سکره 

بیامد نشست از بر نخت داد 

جهاندار چون او ندارد به یاد 

زشاهان پیشی همی بگذرد 

نی وا شا زا هی دید 

چه دینار بر چشم او بر چه خاک 

به رزم و به بزم آندرش نیست باک 

نت 

ز خواهنده هرگز ندارد دریغ 

او درجایی دیگر و بیت‌هایی دیگر وجد و نشاط و هیجان خویش را از 
به تخت نشستن سلطان محمود ابرا زکرده و از سخاوت و دست‌ودل بازی او 
یاد می‌کند و اذعان می‌دارد که «مرا اختر خفته بیدار گشت» و اکنون زمان 
شکستن قفل زبان و زمان سخن رسیده است. بنا بر بیت‌هایی که از سخاوت 
و بخشندگی و هنرپروی سلطان محمود در بالا آمد وبنا بربیت‌هایی که در 
ذیل خواهد آمد به این نتیجه می‌رسیم که فردوسی از قبل با سلطان محمود 
و شخصیت و انديشة وی آشنایی داشته و این آشنایی محصول سال‌هایی 
است که محمود پیش از سلطنت خویش در خراسان سمت سپاه‌سالاری را 
به عهده داشته است. چه بسا که حکیم توس در همان زمان از مسخاوت و 
بخشندگی سپاه‌سالار جوان خراسان بهره‌مند شده باشد. 

ابوالقاسم آن شاه پیروزخت 

نهاد از بر تاج خورشید. نخت 

ز خاور بیاراست تا باختر 


پدید آمد از فر او کان زر 
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میانهٌ سلطان محمود و فردوسی 


مر اختر خفته بیدار گشت 

به مغز اندر اندیشه بسیار گشت 

بدانستم آمد زمان سخن 

کنون نو شود روزگار کهن! 

حکیم توس پس از شنیدن خبر به سلطنت نشستن سلطان محمود که آن 
را با عبارت «فریدون بیداردل زنده شد» با شور و هیجان تمام نقل می‌کند» 
ادامه داده و می‌گوید که حالا این نامه مسکوت گذاشته را دوباره به نام او آغاز 
می‌کنم و امیدوارم که چندان زنده بمانم وتندرست باشم که این نامه را به نام 
اوتمام کنم و از صله و انعام او برخوردارشوم تا مرا به پیری دستگیر باشد و 
رفاه و آسودگی بار بیارد. آن بیت‌ها به قرار ذیل‌اند: 

ازآن پس که گوشم شنید این خروش 

نهادم بر آن تیز آوازن گوش 

بپیوستم این نامه برنام اوی 

همه بهتری باد فرجام اوی 

که باشد به پیری مرا دستگیر 

خداوند شمشیر و تاج و ترایز 

همی خواهم از کردگار بلند 

که چندان بائد تج گزتاز 

که این تامذیر تام شاه جهن 

بگوع. ناغم سخن در نهان" 

فردوسی در کنار چشم‌داشتن به صلهٌ گران سلطان محمود _ به این امید که 
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تسش یا پارسی‌گره 
در پیری او را بر دهد با نظم کردن شاهنامه به نام اوبه دنبال دو چیز مهم دیگر 
نیز بوده است وآن‌ها عبارت‌اند ازاء. شهرت زودهنگام شاهنامه؛ ۲, حفظ شدن 
شاهنامه از گزند روزگار. (فردوسی هنگامی که پنجاه‌وهشت ساله بوده» محمود 
غزنوی به جای سامانیان به پادشاهی ایران رسیده و او چه به اثرتنگدستی 
آخر عمرو چه به سبب آن که تقدیم شاهنامه را به پادشاه مقتدر برای بقای 
شهرت کتاب خود لازم می‌دانسته. به انديشه آن افتاده که شاهنامه را به نام 
محمود کند.)! 

تا این جای کار مسلّم است که فردوسی درست ۱۸ سال قبل از 
به نخت نشستن سلطان محمود به فکر نظم شاهنامه افتاده و برخی 
داستان‌های آن را به رشته کشیده بوده است. اما به سبب چهار دلیلی که در 
بالا شرح دادیم از ادامه کار بازمانده و آن را متوقف کرده و مسکوت گذاشته 
بوده است. پس از شنیدن خبر سلطنت سلطان محمود «اختر خفته‌اش بیدار 
شده) و کار نظم شاهنامه را دوباره به نام محمود کلید می‌زند. 

ابومنصور عبد الرزاق نیز که یکی از پشتیبانان فردوسی بود» قبلابه فردوسی 
توصیه کرده بود که: 

مرا گفت: «کاین نام شهریار 

گرت گفته آید به شاهان سپار» 

بدین نامه من دست بردم فراز 

به نام شهنشاه گردن‌فراز 

این دو بیت» دو نکته را روشن می‌کند. نخست این که ابومنصور عبد الرزاق 
به فردوسی می‌گوید: آگر این شاهنامه ا بتوانی بگویی, آن را به پادشاهی 


از ستضمعلی اسلامی کتو شین ننک ورگ موه نع در انامه خی ۱۴ : 
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ما سلطان مود و 553 
پیشکش کن. این عبارت «گرت گفته آید» خود نشان می‌دهد که فردوسی هنوز 
در آن زمان نظم شاهنامه را شروع نکرده بوده است. 

نکتة دوم این که فردوسی در بیت دوم می‌گوید که براساس آن توصیه 
من این نامه را به نام شهنشاه گردن‌فراز «سلطان محمود) شروع کردم. عبارت 
«دست بردم فراز» در اینجا آن نی پس از آوردن توصیٌ ابومنصور درست به معنی 
شروع‌کردن و آغازیدن است. اصطلاح «دست‌بردن به کاری» یا «دست‌زدن به 
کاری» هنوز هم به معنی آغازکردن کاری در خراسان بزرگ (افغانستان کنونی) 
معمول و مروح اسستت. 

این دوبیت درکنارهم نشان می‌دهد که فردوسی پس از این که به فکر 
نظم شاهنامه می‌افتد و آن با بیهنصور عبدالزاق وبری دوستان دیگر 
خویش ذرمیان می‌گ1ارد» پیشعر از حشد داسقانی را به نظم نمی‌کشد و به 
دلایلی که از روی‌های قبل تا چند سطر بالا گفته آمد. به حدود دو دهه سکوت 
و خاموشی اختیار می‌کند و قفل بر لب زده و سخن را نهفته می‌دارد. تا آن که با 
به سلطنت نشستن محمود. شاهنامه را مجدداً به نام او آغاز می‌کند. این آغاز 
در حقیقت آغاز رسمی شاهنامه و مایهٌ امیدواری برای فردوسی بوده است. 
او این کاررا به دل‌گرمی سلطان محمود با انگیزة سرشار و به امید این که رنج 
کارش ضایع نمی‌ماند. بی‌هراس ا زگزند روزگار به گرمی و اشتیاق و دل جمع 
9 

این که می‌گویند فردوسی شاهنامه را سروده بود و بعدا به نام محمود کرد. 
با محتوای دو بیت مزبور سازگار نیست. بیت‌های یادشده فقط نشان می‌دهد 
که فردوسی مدت‌هابه فکر به‌رشته شته‌کشیدن شاهنامه بوده است. احتم الا 
داستان‌هایی را هم از آن به نظم کشیده بوده است. اما رسماً کار نظم آن را پس 
از این که امیدش به محمود برقرار شده اغاز کرده است. 


4 تسش بابایکه 
شروع مجدد شرایش شاهنامه 
اما این بار فردوسی کار را از کجا شروع می‌کند؟ 

فردوسی پس از این که به این نتیجه می‌رسد که پادشاه مورد نظرش را يافته 
است و باید کار شاهنامه را به نام او کلید زده و ادامه دهد مجدداًبه نظم‌کشیدن 
برخی از داستان‌ها را شروع می‌کند. اما پس از حضور در دربار غزنه کار خود را 
رسماً از پایان گشتاسپ نامه دقیقی بلخی شروع می‌کند. این نکته مسلّم است 
که او این کار را پس از رفتن به دربار غزنه و باریافتن از سوی سلطان محمود و 
در جریان قراردادن سلطان و کسب اجازه از او کلید می‌زند. چه بسا که ادامه 
دادن کار ازپایان کاردقیقی» پيشنهاد خود سلطان محمود بوده باشد» چنان 
که در بخش «سلطان محمود و طرح به نظم‌کشیدن خدای‌نامه» به این موضوع 
پرداخته خواهد شد. وگرنه غیرمنطقی است که کسی در خلوت خود کاری را به 
نام پادشاه انجام بدهد و خود پادشاه خبر نباشد و بعد شخص مزبور تقاضای 
صله هم داشته باشد و در صورت برآورده‌نشدن خواسته اش برنجد و هجونامه 
بسراید. 

نسخه کامل شاهنامةٌ دقیقی در همان آغاز که فردوسی به دربار غزنه 
حضور می‌یابد و سلطان او را بار می‌دهد و رسماً او را به نم شاهنامه 
مأموریت می‌دهد. به دسترس او قرار نمی‌گیرد. به دلیلی که در بخش نسخه 
بخارا در عنوان «سلطان محمود و طرح به نظم کشیدن خدای‌نامه» شرح داده 
نقه انس یت نکاما فناهتامه هفیلخ پین اوای که در سل 
از فرمانروایی سلطان محمود می‌گذرد (در سال ۳۸۹ ه) به دست فردوسی 
می‌رسد و در اختیارش قرار می‌گیرد و درآن زمان فردوسی شصت ساله است. 
فردوسی پس از آوردن آخرین بیت از داستان کی گشتاسپ بلخی داستان را 
با این پیش‌زمینه و خطاب به شاه ادامه می‌دهد: 


_ 

جو این نامه افتاد در دست من 

به ماهی گراینده شد شست من 

نگه کردم این نظم سست آمدم 

بسی بیت ناتندرست آمدم 

من این زان بگفتم که تا شهریار 

بداند سخن‌گفتن نابه‌کار 

دو گوهر ید این با دو گوهرفروش 

کنون شاه دارد به گفتار گوش! 

ازاین بیت‌ها چنین برمی‌آید که نسخ کامل شاهنامةٌ دقیقی بلخی از 
دربارغزنه دراختیار فردوسی قرار گرفته است. اگرچه او از همان ابتدا کار 
خویش را براساس شاهنامةٌ دقیقی و با الگوگیری از اوآغا زکرده است؛ ولی 
چنان که می‌نماید ابیات پراکنده از شاهنامة دقیقی در دست داشته وتا 
زمان حضور در دربار غزنه نسخه کاملی از آن در اختیارش نبوده است. اگر 
فردوسی از قبل نسخه کامل این کتاب را در اختیار می‌داشت. نمی‌گفت که 
زمانی که این کتاب به دستم رسید من شصت ساله بودم و دراین ماجرا شاه را 
مخاطب قرار نمی‌داد. او در واقع با مخاطب قراردادن سلطان محمود می‌گوید 
که کتابی را که شما در اختیارم نهاده‌اید دارای نظم سست و ناتندرست است» 
حالا بقیه اش رامن به نظم می‌کشم تا شما که گوهرخرید, تشخیص بدهید که 
کدام گوهر ارزنده‌تر و بی‌نقص‌تر است. فردوسی با این مفاخره خواسته است 
مهارت واستادی خویش را به شاه بنمایاند تا ارج و منزلتش در چشم پادشاه 
بیشتر شود. 

با همه این‌ها باز هم فردوسی در جریان کار دقیقی را ستوده و او را راه‌بر و 
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تسش باپاسکر 
رهنمای خویش می‌داند و کار خویش را درادامهٌ کار دقیقی قلمداد می‌کند. 

گرفتم به گوینده بره آفرین 

توا( امخاد نت انم 

اگرچه نپیوست جز اندکی 

ز رزم و ز بزم از هزاران یکی 

هو بود گوینده را را‌بر 

که بنشاند شاهی ابر گاه با 

تذکره‌ها نیز کار فردوسی را با الگوگیری از شاهنامهٌ دقیقی بلخی و در ادامة 
کاراومی‌دانند: «فردوسی که فردوس فصاحت را رضوان و دعوی بلاغت را 
برهان بود» مقتدای ارباب صنعت و پیشوای اصحاب فطنت و مصداق این 
معنی شاهنامه تمام است که ابتدای آن دقیقی کرده است.»" ساب الا لباب 
بیست هزار بیت شاهنامه را به دقیقی نسبت می‌دهد." 

چه بخواهیم چه نخواهيم» شاهنامه کتابی است که به ترغیب» تشویق 
وحمایت سلطان محمود و به نام اونگاشته شده است و مدایح محمود در 
شرامتر ان اگقله اسست: 

حتی اگر فردوسی این کتاب را به محمود عرضه هم نکرده بود و او از نوشتن 
چنین کتابی خبر هم نمی‌داشت. باز هم ما شاهنامه را مدیون سلطان محمود 
بودیم» چون فردوسی شهروند محمود بود و کتابش را در سایه امنیت و آرامی و 
فضای کلی فرهنگي که محمود ایجاد کرده بود نوشت. اگر این آرامش امنیت 
و فضای فرهنگی بر قلمرو محمود ساری و جاری نبود وبه جای آن وضعیت 


۱. ابوالقاسم فردوسی. شاهنامهٌ فردوسی. ص ۰۶۷۵/ همو نامه باستان؛ ج ۶ ص ۸۸. 
۲ سدیدالدین محمد عوفی. ابالاشاب؛ ج ۲ص ۰۳۲ ۳۳. 
۳ رهسانتا: 
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دوران غزها حاکم بود. یا حداقل اوضاع ناآرام قبل از محمود بر منطقه حاکم 
یا هژده‌سالهُ فردوسی تا آخر عمر ادامه می‌یافت. 


نقش صله در سرایش شاهنامه 
درست است که فردوسی با نظم کردن شاهنامه هدف معنوی بزرگی را دنبال 
می‌کرده است که همانا زنده‌نگهداشتن زبان پارسی و فرهنگ آریایی بوده 
است. اما نمی‌توان نقش صلهٌ سلطان محمود را برای تحقق‌یافتن این آرمان 
نادیده گرفت. 

فردوسی بارها خود درابیاتی این خواستهُ خویش را بی‌پرده و روشن بیان 
کرده است. او در جایی می‌گوید: 

بپیوستم این نامه باستان 

پسندیده از دفتر راستان 

که تا روز پیری مرا بر دهد 

بزرگی و دینار و افسر دهدا 

بنابراین اگر نه شاهنامه به دستور مستقیم سلطان محمود به نظم کشیده 
شده است" حداقل امید انعام وصلهٌ گران سلطان محمود محرک اصلی و 
انگیزه دهنده فردوسی در طول راه و به ثمر نشانند؛ این کار بوده است» چنان 
که خود فردوسی در جای‌جای شاهنامه از صلهٌ عظیمی که در انتظارش بود 
سخن گفته است و ما نمونه‌هایی را با هم مرور خواهیم کرد. «فردوسی امید وار 
۱ ابوالقاسم فردوسی. نامه باستان. ج ۵. ص ۱۶۱ 


۲. این موضوع در بخش «سلطان محمود و طرح به نظم کشیدن خدای‌نامه» مفصل به بررسی 


گرفته شده است. 


کش باپاسکره 
است که با گرفتن صله‌ای از سلطان بقیهُ عمررا د رآسایش و فراغ خاطر 
بگذراند.» 

این موضوع از بیت‌هایی که فردوسی در وصف بخشندگی محمود در 
شاهنامه آورده‌است. آشکار است. شگردی که اکثری از شاعران با به کارگیری 
آن به‌گون؛ غیرمستقیم طلب صله می‌کرده‌اند» طلب آبرومندانه؛ هنری و 
انگیزند؛ حس بخشندگی پادشاهان, 

به تن ژنده‌پیل و به جان جبرئیل 

به کف ابر بهمن» به دل رود نیل 

سر مخت بدخواه با خشم اوی 

چو دینار خوار است بر چشم اوی" 

یا 

چه دینار در بزم پیشش, چه خاک 

ز بخشش ندارد دلش هیچ باک" 

در جایی دیگر نیز با کمی تغیرات بیتی به این مضمون دارد: 

چه دینار بر چشم او بر چه خاک 

به رزم و به بزم آندرش نیست باک 

کر رن نع 

ز خواهنده هرگز ندارد دریغ" 


هنرنمایی فردوسی در این نوع صله خواستن در مصرع دوم بیست دوم به 


۱. محمدعلی اسلامی ندوشن, زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه. چاپ سوم. تهران: توس 
[بی‌تا]. ص ۲۷. 

۲ ابوالقاسم فردوسی. شاهنامهٌ فردوسی. ص ۰۷/ همو نامه باستان. ج ۱ ص ۲۷. 

۳ همو نامه باستان. ج ۵ ص 1۶۲. 

۴ همو شاهنامهُ فردوسی. ص ۰۶۵۷/ همو نامه باستان؛ ج ۶ ص .۸٩‏ 


میانهٌ سلطان ۱ ۳ 

بسیار زیبایی و ظرافت متبلور شده است. 

ویا: 

برو جاور دریا نشین مگر روزی 

به دستت آید دُری کجاش همتا نیست 

خجسته درگه حمود زاولی دریاست 

چگونه دریا کو را کرانه پیدا نیست! 

این نوع صله خواستن از پادشاه شگرد هنرمندانه‌ای است که شاعران 
از آن به مصداق یک تیر و دو نشان استفاده می‌کردند. یعنی هم با ستودن 
پادشاه به سخاوت و دست ودل‌بازی؛ او را شادمان کرده و عرق بخشندگی‌اش 
را برمی‌انگیخته‌اند و هم دراین نوع ستایش طلب را خویش را غیرمستقیم و 
در لفافه به گوش پادشاه می‌رسانده‌اند که عزتِ نفس خویش را نیز نگه داشته 
باشند. 

چنان که از این دست طلب غیرمستقیم صله از سلطان غزنه در شاهنامه 
بسیار است. طلب مستقیم از زبان فردوسی نیز در شاهنامه بسیار است که 
نمی‌توان به هیچ صورتی نقش صله را در شکل‌گیری این کتاب بزرگ انکار کرد. 
جزاین که تمامی مدایح سلطان محمود را از شاهنامه به بهانة الحاقی‌بودن 
بیرون بيندازيم. 

جهاندار حمود خورشیدفش 

به رزم اندرون شیر هشیرکش 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباجة شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمه چهارم شاهنامه)». نگاشته‌شده دررسال 
٩‏ مهشیدی. ص ۰۴۰۰/ نی ز: علی‌اکبر دهخدا. لغت نامه نرم‌افزار ذیل وارةٌ خجسته./ نیز: 
سیف‌الدین حاجی بن نظام عقیلی. آتارالوزر" ص ۰۶/ نیز: عباس پرویز, تاریح دیالمه و غزنویان. 
ص ۰۵۱٩‏ 
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مرا از جهان ی‌نیازی دهد 

میان گوان سرفرازی دهدا 

در دوبیت مزبور فردوسی به وضاحت و به صورت مستقیم طلب صله 
کرده و آرزوی انعام و پاداش از سلطان محمود در قبال کار خود دارد. فردوسی 
می‌گوید که به این امید دست به کار نظم شاهنامه بردم که سلطان غزنه مرا 
آنقدر صله و انعام دهد که از مادیات دنیوی بی‌نیاز شوم و هم چنان میان 
بزرگان و نامداران مرا سرفرا ز گرداند. و یا به عبارت دیگر: 

که باشد به پیری مرا دستگیر 

خداوند شمشیر و تاج ترا 

یعنی من به این دلیل دست به نظم کردن شاهنامه بردم که به واسطه این 
کار ساطان محمود و صله‌های گرانش دست‌گیر من باشد یا به اصطلاح دیگر 
عصای روز پیری‌ام شود. 

خود فردوسی به این نکته مقر است که زندگانی‌اش را تا شست وپنج 
سالگی به فقر و رنج گذ رانیده است: 

چنین سال بگذاشتم شست و پنج 

به درویشی و زندگانی به رنج" 

این که برخی‌ها مدعی‌اند که فردوسی چون دهقان زاده بود از سرمایهُ زیادی 
برخوردار بود و نیازی به صله‌ای محمود نداشت دقیقاً خلاف بیتی است که 
خود فردوسی در آن ا زگذشتن عمرش تا ۶۵ سالگی به تنگ دستی و رنج سخن 
می‌گوید. «فردوسی اثر معروف خود شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی تقدیم 
کرد تاهم خود از فقررهایی یابد و هم شاهنامه را از دستبرد حوادث مصون 


۱. ابوالقاسم فردوسی, نامه باستان. ج ۵ ص ۰۱۶۲ 
۲. همانجا. ۳ همان ص ۱۶۱. 
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نگه‌دارد.)" 

دلیل رنجیدن فردوسی از سلطان غزنه نیز ادانشدن صله گرانی بوده است 
که برای او قول داده شده بود. صله‌ای چنان که به تعداد هربیست یک دینار 
رکنی «سکه طلا). فردوسی پس اززآن که آنچه دربار غزنه برایش قول داده بود. 
به هر دلیلی» پرداخت نمی‌شود» هجویه‌ای سروده و غزنه را ترک می‌گوید. نفس 
سرودن هجونامه خود تاییدکننده این نکته است که فردوسی شاحنامه را به 
امید صله سروده بوده است. چنان که دراین دو ببت از هجونامه منعکس 
شده است: 

به سی سال بردم به شهنامه رنج 

که تا شاه بخشد مرا تاج و گنج 

به جز خون دل هیچ‌چیزم نداد 

نشد حاصل من از او غیر باد" 

فردوسی پس از آنکه از چشم سلطان محمود افتاد. ظاهرا پیش از سرودن 
هجونامه و ترک غزنه. به برادر سلطان, نصر بن ناصرالدین سبکتگین - که 
سپهسالار لشکر غزنه بوده است - متوسل شده است که نزد محمود از وی 
شفاعت کند تا پاداش وی پرداخته شود و رنجش ضایع نماند: 

چنین شهریاری و مخشنده‌ای 

به گیتی ز شاهان درخشنده‌ای 

نکرد اندر این نامه من نگاه 

ز بدگوی و مخت بد آمد گناه 

حسد برد بدگوی در کار من 

تبه شد بر شاه بازار من 


. نادره حلالی. سرگذشت غزنویان. ص ۰۲۴۳ ۳ دولت‌شاه سمرقندی؛ تذکرةالشعرا ص ۰۵۲ 


۳5 تسش با باکر 

شررسا لت ها انم بخ مات حف: 

مخوائد. ببیند به پاکیزه مخز 

زگنجش من ایدر شوم شادمان 

کز او دور بادا بر بدگمان 

و زآن پس کند یاد بر شهریار 

مگر تخم رنج من آید به بار 

که جاوید باد افسر و نخت آوی 

ز خورشید تابنده‌تر بخت آوی" 

در بیت‌های مزبور که در آغار داستان خسرو و شیرین درج اند فردوسی 
نصربن سبکتگین را به سالاری کشورو به پاکیزه‌مغزی ستوده است و در 
ضمن این که از او خواسته است تا واسطه شده و راب وی را با سلطان ترمیم 
کند تامزد کارش پرداخت شود و تخم رنجش به بار بنشیند, از خود نصر نیز 
جداگانه تقاضای صله و انعام دارد. آن دو بیت را دوباره مرور می‌کنیم: 

چو سالارشاه این سخن‌های نغز 

مخوائد. ببیند به پاکیزه مغز 

زگنجش من ایدر شوم شادمان 

کزو دور بادا بد بدگمان" 

با این همه وضاحت در گفتار و طلب صریح فردوسی و دست بر نداشتن 
و پی‌گیر بودن ازبرای پاداش کارش تا آخرین لحظات وخیم شدن میانة او با 
سلطان. آیا باز هم دلیلی برای رد کردن این موضوع که امید صلهُ گران سلطان 
محمود محرک. انگیزه‌دهنده و به ثمرنشاننده طرح نظم شاهنامه بوده است - 


انا 


5 
میانهةٌ سلطان محمود و فردوسی ۳ 

فردوسی پیش ازاین قضیه نیز نصر بن سبکتگین (برادر سلطان محمود) 
را مدح کرده است: 

نخستین بادزش کهتر به سال 

که در مردمی کس ندارد همال 

زگیق پرستند؛ ف و نصر 

زید شاد در سایه شاه عصر 

او هم چنان ارسلان جاذب را که از امرای لشکر سلطان محمود و 
دست‌نشاندهُ او در نیشابور و طوس و تربت بوده است؟ مدح کرقة و از 
بخشندگی و صله‌دادن‌های او به شاعران یاد کرده است. که خود نشان 
می‌دهد خود نیز قبلاً از انعام و صلهً او بهره‌مند شده بوده است: 

و دیگر دلاورسبهدار طوس 

کفددن تجگ بر غتیر کا و3 فیتوتین 

ببخشد درم هرچه یابد ز دهر 

همی آفرین یابد از دهر پر 

به یزدان بوّد خلق را رهنمای 

سر شاه خواهد که باشد به جای" 

همین ارسلان جاذب است که در همان آغازمآمور می‌شود که فردوسی را 
به دربار بفرستد و فردوسی از او به عنوان سپهدار طوس یاد کرده است. در این 
مورد در بخش «سلطان محمود و طرح به نظم کشیدن خدای‌نامه» پرداخته 


1 ابوالقاسم فردوسی. شاهنامةٌ فردوسی: ص‌ ۷ 
۲. ابوسعید عبدالحی گردیزی زین لاضار (تاریخ گردیزی). ص ۴۱۱. 
۳ ابوالقاسم فردوسی. شاهنامةٌ فردوسی. ص‌ ۷ 
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خواهد شد. 

درست است که نظم شاهنامه آرمان بزرگی بوده است که فردوسی در سر 
داشت. اما با توجه به ببت‌های استنادشده در این بخش به اطمینان می‌توان 
گفت که اگر بحث آن صلهٌ گران (هر بیت یک دینار رکنی» در میان نبود یا 
اصلاً فردوسی به این کار دست نمی‌یازید ویا در حالت خوش‌بینانه ترش اکنون 
بایک شاهنامهُ مختصرو کم حجم روبه‌رو بودیم. احمتالاً کثرت دینارهای 
یادشده بر ازدیاد بیت‌های شاهنامه و تفصیل داستان‌ها و ماجراهای آن نقش 
داشته است. 

البته فردوسی به دلایلی که خواهد آمد از ثمرات مادی کار خود محروم 
ماند. پس از رفع سوء‌تفاهم‌ها صلهٌ گران سلطان محمود به فردوسی می‌رسد. 
اما دیر: به مصداق ضرب المثل نوشدارو پس از مرگ سهراب. با رسیدن صلهٌ 
ساطان به توس و درگذشت فردوسی «آن را به عمارت رباطی در آن نواحی 
صرف کردند." 


۱. عبدالرحمان جامی, بهارستان, به تصحیح اسماعیل حاکمی, تهران, اطلاعات, ۱۳۶۷ ص ۹۵. 


حضور فردوسی در دربار غزنه 


گذشته از موارد مورد تردید. ما حداقل دوبارشاهد حضور قطعی فردوسی در 
دربارغزنه هستیم؛ یک بار پیش از دست بردن به کار نظم شاهنامه به نام 
محمود. یک بار هم پس از به انجام رسیدن کار نظم شاهنامه. 
دراینجا با شش دلیل حضور فردوسی در دربار غزنه را ثابت می‌کنیم: 
مدح‌شدن خواجه ابوالعباس اسفراینی در دوران وزارتش از سوی فردوسی در 
غزنه. ۰۲ قول و قرار فردوسی با سلطان محمود روی نظم شاهنامه و تعیین صله 
آن. ۰۳ قصیده‌سرایی‌های فردوسی در دربار غزنه. ۴ انتخاب تخلص فردوسی 
از سوی سلطان محمود برای او. ۵ اتمام نظم شاهنامه و عرضه‌کردن آن به 
سلطان محمود. ۶ سرودن هجویه و ترک غزنه. 
۱. مدح‌شدن خواجه ابوالعباس اسفراینی در دوران وزارتش 
فردوسی درست از همان آغاز به تخت‌نشینی سلطان محمود در صدد ایجاد 
رابطه با سلطان و دربار غزنین می‌برآید و اين رابطه به مدد خواجه ابوالعباس 
فضل بن احمد اسفراینی وزیر فرهنگ پرور سلطان محمود برقرار می‌شود. 
اسفراینی پیش از محمود در خدمت امیر سبکتگین بود. او پس از 


| غزنویان 
۳۳ ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


درگذشت امیر سبکتگین و تکیه‌زدن سلطان محمود بر اریکة قدرت نخستین 
کسی است که به سمت وزارت سلطان محمود درمی‌آید واین شغل به مدت 
ده سال با اوبوده است" از سال ۳۸۷ تا ۳۹۷ مهشیدی. «ظاهراً مشوق و حامی 
فردوسی. فضل بن احمد اسفراینی بوده و عزل او و روی‌کارآمدن میمندی 
مقدمةٌ محرومیت فردوسی شده است.»" 

شاهنامه نیز خود مژید همین نکته است. چون در جای‌جای آن اسفراینی 
از سوی فردوسی مدح شده است. ولی از مدح میمندی در شاهنامه خبری 
نیست. گذشته از این بعید نمی‌نماید که خود میمندی که امید وزارت سلطان 
محمود را داشته است. در توطثهُ خلع اسفراینی از وزارت دخیل بوده باشد. 

با توجه به این دو نکته می‌توان گفت که خلع اسفراینی و به وزارت رسیدن 

خواجه احمد بن حسن میمندی مقدمه محرومیت فردوسی از دربار غزنه 
است. با توجه به اين که اسفراینی نخستین کسی است که از آغاز سلطنت 
محمود تاده سال سمت وزارت او را داشته است. پس عده‌ای که براین 
باورند که فردوسی پس از اتمام شاهنامه در سال ۴۰۰ مهشیدی به غزنه رفته 
است و به پایمردی اسفراینی آن را به سلطان عرضه کرده است. در اشتباه‌اند. 
چون اسفراینی عملاً در سال ۳۹۷ مهشیدی از وزارت خلع شده است. چطور 
ممکن است که فردوسی پس از سال ۴۰۰ مهشیدی یک وزیر خلع‌شده و 
مغضوب دربار را به عنوان وزیر برحال مدح کند؟ باید فرض کرد که فردوسی 
در آغاز سلطنت محمود به غزنه رفته و به پایمردی فضل بن احمد اسفراینی با 
سلطان و دربارغزنه ایجاد رابطه کرده و موظف به نظم شاهنامه به نام محمود 
. ناصرالدین منشی کرمانی, نساثمالاسحار من لطاثم الاضبار(در تاریخ وزرا ص ۱۳۹ ۰۴۰/ نیز: 
سیف‌الدین حاجی بن نظام عقیلی. آثارالوزر: ص ۰۱۵۰/ نیز: غیاث‌الدین خوندمیر. دستورالوور! 


1 محمدامین ریاحی. سرحشمه‌های فردوسی شناسی: ص ۰۲۲۸ 


میانهٌ سلطان 0 ۳ 
شده است. بعید نیست که پس از آن نیز در دوران این وزیر بارها فردوسی به 
دربار غزنه رفت وآمد کرده باشد و از عطایای این وزیر فرهنگ دوست بهره‌مند 
شده باشد. چنان که خود از ماجرای رفتن به غزنه در آغاز سلطنت محمود و 
ایجاد رابطه با سلطان و دربار به پایمردی این وزیر سخن گفته است و در آغاز 
جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب طی بیت‌هایی او را ستوده است: 

کجا فضل را مسند و مرقد است 

نشستندکه فضل یرم اند اس 

که آرام این پادشاهی بدوست 

خرد در سر نامداران تکوس 

نبد خسروان ا چُبّو کدخدای 

به پرهیز و دین و به رادی و رای 

گشاده‌زبان ودل وپاک‌دست 

پرستندهُ شاه یزدان پرست 

ز دستور فرزانه دادگر 

پراگنده رنج من آمد به بر 

پیستراین تام بانتتان 

پسندیده از دفتر راستان 

که تا روز پیری مر بر دهد 

بزرگی و دینار و افسر دهد 

فردوسی در بیت‌های مزبور صریحاً بیان می‌کند که به واسطه این وزیر 
فرزانه دوران رنج من به سر رسید و من به حمایت او نظم این نامه باستان را به 
نام شاه یزدان‌پرست (محمود) بپیوستم یعنی شروع کردم. 


. ابوالقاسم فردوسی, نامه باستان» ج ۵. ص ۱۶۱ 


غزنویان 
ال ترک‌منش یا پارسیگراه 


فردوسی جایی دیگر نیز فضل بن احمد اسفراینی را به پاکی. دادگری و 
دین‌داری می‌ستاید و او را در این موارد رهنمای پادشاه می‌داند: 

یکی پاک دستور پیشش به پای 

به داد و به دين شاه را رهنمای! 

دراین هردو نمونه فردوسی از اسفراینی به عنوان وزیر برحال و به پای بودن 
پیش سلطان محمود سخن می‌گوید. او را رهنما و دستور شاه می‌داند وآرام و 
قرار این پادشاهی را مدیون او می‌شمارد. هم‌چنان از شروع نظم شاهنامه به نام 
محمود به حمایت و پایمردی او سخن می‌گوید. پس می‌شود گفت که فردوسی 
ونوازش اسفراینی وزیر و سلطان و دربار غزنه بهره‌مند شده بوده است و 
پراکنده رنج‌اش به بر رسیده بوده اسنت: استانلی لین‌پول تیه در کناب صقات 
سلاطین اسلم غزنه را دارالعلم خوانده و حضور فردوسی دردربار سلطان 
محمود را تأیید می‌کند: «در عهد او غزنه حکم دارالعلم را داشت و جلال دربار 
او جالب بزرگ‌ترین نمایندگان ادبیات آن عصر بود و با بودن شاعری مثل 
فردوسی در دربار غزنه شاید بتوان گفت که هیچ‌یک از پایتخت‌های آسیا تا آن 
تاریخ مظهر چنان جلالی نشده بود.)" 
۲. قول و قرار فردوسی با سلطان محمود روی نظم شاهنامه و تعیبن صلهُ آن 
این که فردوسی شاهنامه را پس از اتمام کار بر محمود عرضه کرده باشد واز 
او صله چشم داشته‌است. کاری غیرمنطقی است. چطور از سلطانی که در 
جریان کار شاعرنیست و اورا قول انعام و نوازش نداده است جنان انتظار 
بلند و معین‌شده‌ای به حدود شصت‌هزار دینار می‌توان داشت؟ و فردوسی نیز 


5 ابوالقاسم فردوسی. شاهنامهٌ فردوسی. ص‌ 94 
۲. استانلی لین‌پول. طبقات سلاطین اسلام. ص ۲۵۸. 


۱ ی 
میانه سلطان محمود و فردوسی 

این قدر کوتاه‌فکر نبوده‌است که چنین چیزی را نداند. گذشته ازاین» ممکن 
بود در مدتی که فردوسی به امید تمام شدن کارو عرضه آن به سلطان و دریافت 
صله بوده محمود درمی‌گذ شت. آنگاه هرآنچه که در سراس رکتاب به مدح او 
رشته و شاهنامه را به نام او آورده بوده است. می‌گسست. با این حساب باید 
دربار غزنه در جریان کار فردوسی می‌بود. تا اگر اتفاقی پیش می‌آمد که سلطان 
محمود پیش از اتمام شاهنامه در می‌گذشت. ولیعهد و درباریان او در جریان 
ماجرا بوده و رنج فردوسی را ضایع نمی‌گذاشتند و صلهٌ تعیین شده را به شاعر 
می‌پرداختند. 

پس می‌شود گفت که فردوسی پیش ازدست به‌کارشدن برای به رشته‌کشیدن 
شاهنامه و آغاز مجدد سخن به خدمت محمود دردربارغزنه رسیده و این 
موضوع را در جریان گذاشته است و ماهانه مقرری‌ای به او بسته شده به مثل 
دیگر شاعران؛ و قول صله گرانی به میزان هربیت یک دینار رکنی (سکه طلا) 
به اوداده شده‌است. فردوسی بار بار در شاهنامه ازاین صلهٌ عظیمی که در 
انتظارش بود سخن گفته و در آخر نیز به همین دلیل سخت می‌رنجد که آنچه 
برایش قول داده بودند پرداخت نمی‌شود. «پس چون سخن بدان قرار رسید 
که داده بودند» شصت هزار دینار زر رکنی می بایست گزارد» و به موجب قرا 
شاهنامه شصت هزاربیت بود. و دادنی بود به موجب فرموده. سلطان. 

عبارت‌های «چون سخن بدان قرار رسید». «به موجب قرار» و «دادنی بود 
به موجب فرموده» در فقرهُ بالا نشان می‌دهد که فردوسی با تفاهم دربارو با 
تعیین‌شدن مقدار صله در برابرهر بیت به سرودن شاهنامه شروع کرده بوده 


۱. «دیباچه شاهنامه ابومنصوری (مقدمهٌ نخست شاهنامه)». نگاشته‌شده در اواخر قرن پنجم 
مهشیدی. ص ۰۱۹۶ 


ععیب| غزنویان 
5 ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
او در هجونامه نیز در بیتی این نکته را یادآور می‌شود: 
نه زین گونه دادی مرا تو نوید 
نه این بودم از شاه گیق امید" 
یعنی قول و قرار ما این نبود و تو به گونة دیگری مرا نوید و امید داده بودی. 
سرانجام «با آن که قرار بود که سلطان در برابر هر بیت به وی یک دینار دهد 
یک درهم داد.»" 


۳ قصیده‌سرایی‌های فردوسی در دربار غزنه 
به غیراز شاهنامه که درآن مدایح سلطان محمود بسیارند. لباب الالباب 
و هفت اقلیم بیت‌هایی را نیز از قصیده‌های فردوسی در مدح محمود نقل 
کرده‌اند." این قصیده‌ها نشان‌دهنده آن است که جدا از بحث شاهنامه نیز 
فردوسی جزء مداحان محمود بوده است و رفت وآمدی داشته است به دربار 
غزنه. «فردوسی فصلی در مدح سلطان به نظم آورده بوده با خود برگرفت و به نزد 
سلطان رفت. چون در پای تخت حاضر شد آن مدح برخواند. سلطان را بغایت 
خوش آمد و نیک پسندیده داشت که چنان مدح از هیچ شاعر نشنیده بود. 
چون سلطان تحسین فرمود حکیمان و شاعران که حاضر بودند همه به یک‌بار 
تحسین کردند.»" 

فردوسی پس از ماجرای آزموده‌شدن خویش از سوی سلطان و شاعران دربار 
وپس ازآن دوبیت بداهه‌ای که به وصف خط ایاز گفت «هرداستان که به نظم 
آوردی به عرض رسانیدی سلطان فرمودی که این حکایت بارها شنیده‌ايم اما 
۱. عباس پرویز, تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۵۱۸. 


۲. همانجا. 
۳. سدیدالدین محمد عوفی, لاب لالب اب ج ۲ ص ۰۳۳/ نیز: امین‌احمد رازی تذکرةٌ هفت 


اقلیم ص ۷۱۶. 


۴. «دیباجهٌ شاهنامهٌ ابومنصوری (مقدمه نخست شاهنامه)». ص ۲۰۴. 


میانهةٌ سلطان محمود مك ۳ 
عبارت فردوسی را اثری دیگر است. در تقریر رزم. شجاعت و معاودت و دلیری 
وتهورمی افزاید. و در بزم سماحت و مروت و عیش و طرب می‌انگیزد» و در 
مقام ضعف و کسر خشیت و تحزن ورقت و تحتن می‌آورد. و در همه احوال 
تسکین طبیعت و تسلی هموم و تشحیذ خاطر می‌کند.» 

۴ انتخاب تخلص «فردوسی» از سوی سلطان محمود 
شاهد دیگر بر حضور فردوسی در دربار غزنه انتخاب تخلص فردوسی از سوی 
سلطان محمود به اوست. او پیش از حضور در دربار غزنین و باریافتن از سوی 
سلطان محمود به ابوالقاسم طوسی معروف بود.! 

فردوسی پس از نخستین حضور خویش در دربار غزنین و باریافتن در 
محضر سلطان محمود. مورد آزمايش سلطان و شاعران دربار: به ویژ عنصری 
ملک الشعرای دربار قرار می‌گیرد. «سلطان گفت: اینک در پیش شما نشسته 
است. بروی امتحان کنید تا از فضل اوآ گاهی یابید.؛" عنصری می‌گوید که 
سه کس سه مصرع شعر بگوییم» مصرع چهارمش را ایشان بگوید. این همان 
مشاعرة معروفی است که میان عنصری» فرخی» عسجدی و فردوسی بار بار در 
جاهای مختلف به اشکال مختلف روایت شده است. اما درست آن همان 
است که در مقدمهة دوم شاهنامه آمده است و در محضر سلطان محمود 
صورت گرفته است. تا مهارت و چیره‌دستی او را بیازمایند که ممکن است از 
عهد؛ نظم شاهنامه برآید انه. آن سه مصراع و مصراع فردوسی به ترتیب ذیل 


است: 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباچه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۰۳۸۶ ۳۸۷. 

۲. «دیباچه شاهنامه فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». نگاشته‌شده در سال ۶۱۴ مهشیدی» 
۷۵ - ۰۲۸۰ 

۳ همان. ص ۲۷۹. 


6 تسش باباسکره 

عنصری گفت: 

چون روی تو خورشید نباشد روشن 

فرخی گفت: 

هم‌نگ رخت گل نبوّد درگلشن 

عسجدی گفت: 

موگائت همی گذرکند بر جوشن 

فردوسی گفت: 

مانند سنان گیو در جنگ پشن! 

سلطان محمود با مشاهدء این حال به وجد آمده و از شاعران مزبور 
می‌خواهد که یکی دو بیت بر خط ایا ز که تازه در حال دمیدن بود بدیهه 
بگویند. جملهٌ شاعران حاضر به ابوالقاسم طوسی اشاره می‌کنند که ایشان 
بگوید. طوسی فی‌البداهه می‌گوید: 

مست است بتا چشم تو و تیر به دست 

بس کس که ز تیر چشم مست تو بخست 

گر پوشد عارضت زره عذرش هست 

کز تیر بترسد همه کس خاصه که مست" 

سلطان محمود چون این دوبیت را از فردوسی شنید در حال گفت: 
«شادباش ای فردوسی! که مجلس مارا چون فردوس کردی. و بسیار خلعت 


۱. «دیباچه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۲۸۰۰۲۷۹./ نیز: بایسنغر میرزا؛ 
«دیباجه شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۸۵./ نیز: غیاث‌الدین خواندمی 
حبیب سیر ج ۲ ص ۳۸۹. 

۲ «دیباچه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمه دوم شاهنامه)». ص ۲۸۰./ نیز: بایسنغر میرزا؛ «دیباجةهٌ 
شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۰۳۸۶/ نیز: امیناحمد رازی تذکرةٌ هفت 


اقلیم ص ۰۷۱۵ 


فسل دهم 5 
میانهةٌ سلطان محمود و فردوسی ۳ 

نیکو او را بداد. و بعد ازآن اورا فردوسی گفتندی." 

مقدم؛ُ چهارم شاهنامه (مقدم؛ بایسنغری) پس از نقل ماجرای مزبور 
می‌نویسد: «سلطان از فرط بهحت فرمود له درک یا فردوسی. که مجلس مارا 
چون فردوس گردانیدی. و ازآن وقت باز در بارگاه سلطان به فردوسی منسوب 
شد. پس آنگاه او را به انواع نوازش و تربیت اختصاص فرمود. و به صیقل 
عنایت پادشاهانه زنگ جفای ایام از آینٌ ضمیر او بزدود.»" 

حبیب السیر نیز پس ازیاد کردن ماجرای فردوسی با آن سه شاعر دربار 
سلطان محمود می‌نویسد: «وبه آن ترتیب به مجلس سلطان رسیده منظور 
عنایت نظر گشت و محمود او را گفت که مجلس ما را فردوس ساختیی بدان 
جهت فردوسی تخلص نمود.)۲ 
و بدان سبب فردوسی تخلص کرد.؛" 

مقدمة سوم شاهنامه می‌گوید: «سلطان فرمود تا سواد نثر جمله به وی 
دادند واورا فردوسی لقب کرد وخلعت داد ونزدیک سرای سلطان او را 
درف کماشتل:؟ 

پس بنا براستنادهای بالا و شرح چگونگی ماجرای تخلص فردوسی. 


۱. «دیباجه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)»» ص ۲۸۰. 

۲ بایسنغر میرزا «دیباجه شاهنامة بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۸۶. 

۳ غیاث‌الدین خواندمیر حییب السبر ج ۲. ص ۰۳۸۹ 

۴ عبدالرحمان جامی. بهارستان. به تصحیح اسماعیل حاکمی. ص .٩۴‏ 

۵.«دیباچه سوم شاهنامه (مقدمه اوسط)». نگاشته‌ شده در حدود قرن هشتم مهشیدی. 
۳۳۴ 


04 تسش باب سکره 
می‌توان گفت که فردوسی پیش از حضور به دربار غزنه و باریافتن از سوی 
سلطان محمود. به ابولقاسم طوسی معروف بوده است و تخلص فردوسی را 
چنان که شرح داده شد سلطان محمود بر وی می‌گذارد. 

این اتفاق تازه و عجیبی نیست. ازاین دست نمونه‌ها درتاریخ بسیار داریم 
که شاعری به قب ممدوح خویش متخلص شده است و یا ممدوحش بر وی 
تخلصی برگزیده است. ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهری یکی از 
شاعران نامدار دربار سلطان محمود و سلطان مسعود. تخلص خویش را از نام 
نخستین ممدوح خود فلک المعالی منوچهر بن قابوس بن وشمگیر پنجمین 
فرمانروای آل زیارگرفته است. افضل‌الدین ابوبدیل ابراهیم بن علی خاقانی 
شروانی متخلص به خاقانی پس از آن که از سوی ابوالعلاء گنجوی شاعر بزرگ 
گنجه به خدمت خاقان منوچهر شروان شاه معرفی می‌شود. خاقان مزبور او را به 
سلک شاعران دربار خویش درآورده و او را به خاقانی متخلص می‌سازد. 
۵. اتمام نظم شاهنامه و عرضه کردن آن به سلطان محمود 
فردوسی پس از این که در سال ۴۰۰ مهشیدی کار نظم شاهنامه را به نام سلطان 
محمود تمام می‌کند, آن را در هفت جلد تنظیم کرده و رو به پایتخت می‌آورد و 
آن را به دربار غزنه پیشکش می‌کند. تاریخ دیالمه و غزنویان این سفر فردوسی را 
به غزنه در سال ۴۰۱ یا ۴۰۲ مهشیدی می‌داند." حالا چه این سفر در همان سال 
۰ مهشیدی واقع شده باشد با در سال ۴۰۱ و ۰۴۰۲ در زمان وزارت خواجه 
احمد بن حسن میمندی است. چون آن‌چنان که در آغازاین مبحث به آن 
پرداختیم» وزیر ممدوح فردوسی (ابوالعباس اسفراینی) که حامی فردوسی بوده 
است. پس ازده سال" وزارت در سال ۳۹۷ مهشیدی مورد غضب سلطان 


۱. عباس پرویز, تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۵۱۸. 
تامتوالدیی عضی کرمانن: شبات ااشعا بو دطاتم تیار رد فاری وا ضبق 


مین 
میانهٌ سلطان محمود و فردوسی ۳۳ 

محمود قرار گرفته واز وزارت عزل می‌شود. 

شبانکاره‌ای پس از یادکردن جنگ بزرگ سلطان محمود با ایلک خان 
می‌گوید :« و این جنگ در سنه سبع و تسعین وثلاث مائه بود." پ پس ازآن 
در مورد عزل اسفراینی می‌گوید که «و در این سال سلطان وزیر خود خواجه 
اولعباس اسفراینی را معزول کرد.:" 

درهمین سال خواجه میمندی به جای او به وزارت سلطان منصوب 
می‌شود. پس هنگامی که فردوسی کار نظم شاهنامه را تمام کرده و آن را به 
دربار غزنه ارائه می‌دهد» میمندی سمت وزارت سلطان رْ دارد. 

اگر این سفر فردوسی در سال ۴۰۰ مهشیدی بوده باشد ۳ سال و اگر در 
سال ۴۰۱ بوده باشد ۴ سال از زمان نشستن میمندی به مستد وزارت گذشته 
بوده است. «جون فردوسی شا‌هنامه تمام کرد. نشاخ اوعلی دیلم بود وراوی 
بودلف و وشکر (؟) حیی قتیبه که عامل توس بود... پس شاهنامه علی دیلم 
در هفت مجلد" نبشت و فردوسی بودلف را برگرفت وروی به حضرت غزنین 
نهاد وبهپیمردی خواج؛ زگ احمٍ حسن کاتب عرضه کرد و قبولافتاد" 
اگرچه در متن مزیور آمده است که «قبول افتاد» ولی این مربوط همان روزهای 
نخست است که شاهنامه در هفت جلد به دربار پیشکش می‌شود. اما پس از 
مرور هیئتِ دربار و دل خوش نبودن میمندی از فردوسی و سنگ‌اندازی‌های 
سیف‌الدین عقیلی. آتارالوزر" ص ۰۱۵۰/ نیز: غیاث الدین خوندمیر. دستورالوزر! ص ۰۱۳۷/ نیز: 
غباث‌الدین خواندمیر حبیب السین جح ۳/۸۳ 
۱. محمد شبانکاره‌ای. مجمعالانساب» ص ۰۵۱ ۲. همان ص ۵۲. 
۳ درمیان منابع بر سر هفت مجلد و شش مجلد اختلاف است. مقدمهٌ دوم شش مجلد را تأیید 
کرده است. «دیباجه شاهنامه فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۰۲۸۱/ اما مقدمهٌ سوم 
نیز مانند تاریج طبرستان هفت مجلد گفته است. «دیباجه سوم شاهنامه (مقدمة اوسط)». 


نگاشته شده در حدود قرن هشتم مهشیدی» ص ۳۲۵. 
۴ بهاءالدین کاتب. تاریح طرستان» ص ۲۲. 


تس باه 
دیگران این «قبول افتادن» می‌شود «ناقبول‌افتادن». چون تازه زمان معرکه‌گیری 
میمندی و دیگر مخالفان خواجه اسفراینی و فردوسی رسیده بوده است و 
بهانه‌گیری‌ها و تخلیط کردن‌ها شروع شده بوده است. بنابراین «چون حامی 
وی فضل بن احمد معزول و مغضوب بود مورد قبول واقع نشد.» و صلهُ وعده 
داده شده به همان قرار نخست ادا نگردید. 

در حقیقت یکی از سفرهای فردوسی به غزنه و حضور به دربار سلطان 
محمود. همین سفر فردوسی است که تردیدی در آن نیست. 
۶ سرودن هجویه و ترک غزنه 
فردوسی پس از سنگ‌اندازی‌های زیاد مخالفان علیه خودش و وزیر 
ممدوحش (اسفراینی) و ادانشدن صلهٌ وی به قراری که در نخست گذاشته 
شده بود» با سرودن هجویه‌ای برای سلطان محمود. غزنه را ترک گفته و راهی 
هرات می‌شود. چون در مورد هجویه در بخش «قضي هجونامه» مفصل سخن 
می‌گوييم. اینجا صرف به مرور چهار بیتی اکتفا می‌کنيم که فردوسی پیش از 
ترک غزنه بر دیوار مسجد جامع آن شهر نگاشته بوده است و آن ابیات بیشتر 
گلایه است تا هجو: 

حکیم گفت کسی را که مخت والا نیست 

به هج روی مر او را زمانه جویا نیست 

برو جاور دریا نشین مگر روزی 

به دستت آید دُری کجاش همتا نیست 

خجسته درگه حمود زاولی دریاست 


چگونه دریا کو را کرانه پیدا نیست 


۱. عباس پرویز. تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۵۱۸. 


فصل دهم | 
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شدم به دریا غوطه زدم. ندیدم در 

گناه مخت من است این گناه کی تست 

در اینجا مراد از دریا «درگاه محمود زاولی» بیان شده است و عبارت‌های 
«مجاوردریا نشستن» «شدن «رفتن) به دریا» و«غوطه‌زدن به دریا» نشان‌دهندة 
این موضوع است که فردوسی نه تنها یکی دو بان بل بار بار به دربار سلطان 
محمود در غزنه رفت وآمد داشته است و طی این سفرهای خویش مدت زمانی 
را مجاورآن بارگاه می‌مانده است. جنان که دولت شاه سمرقندی اقامت بار 
نخست فردوسی را در غزنه چهار سال می‌داند. «گویند که اورا در سرابستان 
خاص فرمود تا حجره و مسکن دادند و مشاهره ووجه معاش مقر کردند. 
مدت چهارسال دیگردر خطه غزنین به نظم شاهنامه مشغول بود. و بعد از آن 
اجازت حاصل کرد که به وطن رود و به نظم شاهنامه مشغول باشد.)۲ 

مقدمه نخست شاهنامه - که در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم نکاشته 
شده است ودردست‌نویس‌های شاهنامه ابومنصوری د ست است - نظم 
داستان «کین سیاوش خواستن» را پس از باریافتن فردوسی از سوی سلطان 
محمود در غزنه می‌داند واقامت اورا در حضور نخستینش در دربار غزنه چند 

عبارت «غوطه‌زدن به دریا؛ نیز در بیت‌های مزبور نشان‌دهندة این موضوع 
است که شاعر بالایه‌لاية دربار غزنه آشنا بوده است و شناخت عمیق از 
سلطان محمود و اطرافیان اوداشته است. این شناخت عمیق با یکی دو بار 


۱. بایسنغر میرزا «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمه چهارم شاهنامه)». نگاشته‌شده درسال 
٩‏ مهشیدی. ص ۰۴۰۰/ نی ز: علی‌اکبر دهخدا. لغت نامه نرم‌افزار ذیل وارةٌ خجسته./ نیز: 
سیف‌الدین عقیلی. آتارالورر" ص ۰۶/ نیز: عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان ص ۵۱٩‏ 

۲. دولت شاه سمرقندی. تذکرةالشعرا ص ۰۵۱ ۰۵۲ 

۳ «دیباجه شاهنامه ابومنصوری (مقدمه نخست شاهنامه)». ص ۱۹۵. 


تسش یاک 

رفت وآمد درغزنه حاصل نمی‌شده است. خود شاعر نیز برای رفت وآمدهای 
کوتاه خویش عبارت «شدن (رفتن) به دریا» را به کار برده است و زمانی که از 
شناخت عمیق خویش از دربار غزنه سخن می‌گوید از عبارت «غوطه‌زدن به 
دریا» استفاده می‌کند و این غوطه‌زدن که فردوسی از آن شناخت همه‌جانبه و 
عمیق را اراده کرده است. درست پس از مدتی «مجاور درا نشستن) به دست 
می‌آید که فردوسی با ظرافت تمام به این نکات اشاره کرده و هریک را چنان 
که ازیک شاعر چیره‌دست بر می‌آید - درست به ترتیب وبه جای خودش به 


کار برده است. 


چگونگی حضور نخست فردوسی در دربار غزنه 

نخستین حضور فردوسی به دربار غزنه را به سه شکل مختلف روایت کرده‌اند: 
روایت نخست: روی آوردن فردوسی به غزنه به قصد نظم‌کردن شاهنامه به 
نام سلطان محمود 

روایت نخست این گونه است که فردوسی به نیت نظم شاهنامه از طوس به 
قصد غزنین حرکت کرده و به دربار سلطان محمود رسیده است. این روایت با 
شواهدی که از شاهنامه در بخش «آفرینش شاهنامه و صلهٌ سلطان محمود» 
آورده‌ايم نیز کاملاً منطبق است و درست درمی‌آید. مقدمهٌ نخست شاهنامه که 
در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم نگاشته شده است و در دست‌نویس‌های 
شاهنامه ابومنصوری ثبت است می‌گوید که «فردوسی چند روز به درگاه 
می‌رفت و او را بار نمی‌دادند و محروم باز می‌گشت. تا یک روز در نماز جمعه 
بود. خاصگی سلطان به مسجد درآمد و در پهلوی حکیم فردوسی نماز بگزارد. 
چون از نم از فارغ شد فردوسی را با خود به خانه برد و مجالست و محاورت 
او را بدید. به‌غایت خوش آمدش و شبانگاه با هم شراب خوردند و او را از 


فصل دهم 
میانهةٌ سلطان محمود و فردوسی اف 


دست نگذاشت وبدان سبب از خدمت سلطان باز ماند. دیگر روز سلطان 
پرسید که "دوش چرا نیامدی؟" جواب داد که: "دوش عزیزی به ما رسیده بود 
وبه سبب مصاحبت او از حضرت سلطان بازماندم" و هنرهای او بیان کرد. 
سلطان فرمود که مهمان را بیاری.۷ فردوسی به این ترتیب به مدد خاصگی 
سلطان به حضور او رسیده و بار می‌یابد. 


روایت دوم: پناه آوردن فردوسی از ظلم عاملان و حاسدان به دربار غزنه 
روایت دوم این گونه است که فردوسی چون دهقان زاده بود و در آغاز زندگی مال 
و اموال فراوان به او به ارث رسیده بود. عاملان و حاسدان براو ظلم می‌کردند 
ودست تعدی به اموال وی دراز می‌کردند. «وی را دوستی بود سخت موافق و 
یاری نیک عزیز. مشورت کرد و گفت: "کار خویش را هم چنین دست بازدار و 
به شهر غزنین رو و از سلطان محمود داد خواه. که او پادشاه عادل است و جور 
قوی بر ضعیف نپسندد و خویشتن باز رهان تا این املاک بر تو قرار گیرد..." 
و عزم رفتن کرد." 

برخی منابم. این عاملان و حاسدان را عوامل عاصل طوس دانسته‌اند" که 
انگار حاکم مزبور با پدر فردوسی خصومت داشته است و پس از رحلت وی 
فرزندش را مورد آزار و اذیت قرار می‌داده است. چنان که از قراین پیداست این 


روایت از ريشه نادرست است. چون در آن زمانی که این روایت ازآن سخن 


۱. «دیباچهٌ شاهنامهٌ ابومنصوری (مقدمه نخست شاهنامه)». ص ۰۲۳۰۳ ۰۲۰۴/ نیز: «دیباجهٌ 
شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۲۷۵. 

۲. «دیباچه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۰۲۷۵/ نیز: عبدالرحمان جامی؛ 
شتا رو تیه مسا ول کیب 1٩۳‏ 

۳. مقدمه سوم شاهنامه. سرجشمه‌های فردوسی‌شناسی: ۰۳۳۰/ مقدمهٌ چهارم شاهنامه. 
سرچشمه‌های فردوسی شناسی: ۳۸۱. 


| غزنویان 
ال ترک‌منش با پارسی‌گراه 


می‌گوید. «والی طوس ابومنصور اسغتکین بود. از جمله موالی سلطان.۷ 

اگر این ابومنصور اسغتکین همان ابومنصور عبدالرزاق باشد. لازم می‌آید 
که چند سطری در مورد عبارت «از جمله موالی سلطان بود.» روشنی انداخته 
شود. 

آلپتگین حاجب مدت زمان طولانی عهده‌دار سمت سپهسالاری خراسان 
بوده است. به قول سیرالملوک او از آغاز فرمانروایی نوح بن نصر سامانی" که به 
نوح یکم معروف است. یعنی از سال ۳۳۱ مهشیدی تا سال ۳۵۰ مهشیدی که 
میانه اش با دربار بخارا به هم می‌خورد» از سوی سامانیان سپهسالار خراسان 
است. ابومنصور عبد الرزاق در سال ۳۳۵ مهشیدی از سوی او به عنوان والی 
طوس مقرر می‌شود. ابومنصور بیشتر از ده سال از سوی آلپتگین والی طوس 
ری پس از خرب شدن میاه آلپتگین با رابخا زمانی که لپتگین از 
۳ عزم بخارا بیرون شد و در حقیقت راهی غزنه بود «از دوست خود 
ابومنصور که... اکنون حکومت طوس را داشت یاری خواست و با وی پیمان 
درست کرد و اعتماد نمود واورا به خراسان گماشت و خودش درذی‌قعدة 
۰ ه. ق راه بخارا را پیش گرفت.»" یعنی زمانی که آلپتگین نیشابور را به 
قصد غزنه ترک می‌کند. ابومنصور عبد الرزاق دوست و والی دست نشانده خود 
را درطوس. فراخوانده و اورا به جای خویش منصوب کرده و مسئولیت خراسان 
را به او می‌سپارد. ولی این ابومنصور عبد الرزاق پیش از سال ۳۸۹ مهشیدی 
در جنگ‌ها و شورش‌های امرای یاغی سامانی و ناامنی‌ای که به دلیل این 
تاخت‌وتازها و ضعف سامانیان بر منطقه حکم‌فرما شده بود» درگذشته است» 
چنان که فردوسی می‌گوید: 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباجهٌ شاهنامه بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۷۷. 
۲. نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص  .۱۴۵‏ ۳. خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان. ص !. 


میانهةٌ سلطان محمود 9 ۳ 

نه زو زنده بینم نه مرده نشان 

به دست نهنگان مردم‌کشان 

اگراوپس از سال ۳۸۴ تا حدود سال ۳۸۹ مهشیدی زنده بوده است و به 
ام ولایت‌داری طوس مشغول بوده است. طبعاً از سوی محمود براين سمت 
کماشنته شنده بوده است. جون ازسال ۳۸۷۱۲۳۸۴ مهقیدی محمود عملا از 
سوی سامانیان سپهسالار خراسان بود. پس از اعلام سلطنت محمود دراین 
سال (۳۸۷ مهشیدی) نیز خراسان زیر فرمان او بود. اگر ابومنصور اسغتکین 
که مقدم؛ چهارم شاهنامه ا زآن سخن می‌گوید همان ابومنصور عبد الرزاق 
باشد پیداست که او تا حدود سال ۳۸۹ مهشیدی زنده بوده است و از سوی 
سلطان محمود به ولایت‌داری طوس مأمور بوده است» چنان که مقدمهٌ چهارم 
نیز تصریح دارد که او از جمله موالی سلطان بود. 

اگراین ابومنصور اسغتکین همان ابومنصور عبدالرزاق باشد که اویکی از 
حامیان و مشوقین محلی فردوسی بوده است و فردوسی از او در آغاز شاهنامه به 
عنوان حامی و مشوق خویش یاد کرده است. پس معقول نیست که کسی را که خود 
فردوسی به عنوان دوست. مشوق و حامی خویش ستوده است به عنوان دشمن 
خانوادگی وی تلقی کنیم و او را به ظلم و تعدی در حق فردوسی محکوم کنیم. 

پس از ابومنصور نیز ارسلان جاذب از سوی سلطان محمود به ولایت‌داری 
طوس و مناطق اطراف آن تعیین می‌شود." سلطان محمود در ماه جمادی‌الاول 
۹ مهشیدی «طوس را به زیر فرمان ارسلان جاذب گذاشت و بدو هدایت 
داد که بیکتوزون را تعقیب و از خراسان اخراج نماید.»" 


ابوالقاسم فردوسی. شاهنامه فردوسی: ص‌ ۵. 
۲. بایسنغر میرز؛ «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۷۷. 
۳ خلیلاللّه خلیلی سلطنت غزنویان. ص ۲۴. 


| غزنویان 
ال ترک منش با پارسی‌گراه 


ارسلان جاذب همان کسی است که سلطان محمود را در جریان کارهای 
فردوسی قرار می‌دهد و مظف به فرستادن فردوسی از طوس به دربار غزنه 
می‌شود. که در روایت سوم از آن سخن رفته است. پس بسیار بعید می‌نماید 
که از جانب اوبر فردوسی ظلم و تعدی‌ای رفته باشد. چون اگر این گونه بود. 
فردوسی او را در شاهنامه مدح نمی‌کرد و از بخشندگی و صله‌دادن‌های او به 
شاعران سخن نمی‌گفت. 

پس نظربه دلایل مزبور بحث ظلم و تعدی رفتن به فردوسی از سوی عامل 
طوس و پناه آوردن فردوسی از این ناحیه به دربار غزنین مردود است. بر اساس 
این روایت فردوسی به همین دلیل به مشورهٌ دوستی به نام محمود لشکری» 
برای داد خواهی راهی غزنه می‌شود. او مدت زیادی درغزنه می‌ماند وبه این 
دلیل که «[حاسدان] راه فرصت درگاه سلطان بر وی بسته می داشتند.»" تا این 
که روزی حال خویش را به شاهک / ماهک بلعجب‌کار که ندیم خاص سلطان 
محمود بوده است " عرضه داشت. این خاصگی سلطان پس از دریافتن حال 
فردوسیی او را به خانهُ خود برده و خدمت می‌کند و به این دلیل آن روز از 
خدمت سلطان باز می‌ماند. بامداد فردا که به خدمت سلطان می‌رسد دلیل 
غیبت دیروز خود را بیان می‌کند وازدانش و فضل وادب مهمانی که داشته 
است به سلطان می‌گوید. «سلطان در حال بفرمود تا این مرد را حاضر کنند. 
شاهک او را به خدمت سلطان آورد. و درستی چنان است چون ابوالقاسم در 
پیش تخت سلطان رسید سلطان را آفرین کرد. سی [تن] آنجا حاضر بودند که 
اهل این هنر بودند تحسین نمودند که در آن روزگار هیچ کس ساطان را چنان 
۱. ابوالقاسم فردوسی. شاهنامهٌ فردوسی. ص ۷ 
۲ «دیباچه سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۰۳۳۳ نیز: بایسنغر میرزا؛ «دیباجه شاهنامةهٌ 


بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)»» ص ۳۸۲. 
۳ شاهک یا ماهک بلعجب‌کار همان خاصگی سلطان است که در روایت نخست مرور کردیم. 


ی 
میانهةٌ سلطان محمود و فردوسی ۳ 
آفرینی نگفته بود... پس ابوالقاسم از بهر شادکردن سلطان محمود تهنیت عید 
بگفت وکتابی بساخت نام آن ستایش نامه. چون سلطان این کتاب بدید 


بسن ید واورا بنواخت همه تحسین‌ها بکردند." 


روایت سوم: خواسته شدن فردوسی از طوس به غزنه به دستور سلطان 
محمود 
روایت سوم این است که فردوسی از سوی ساطان محمود به غزنه خواسته 
شده بوده است و دلیل سفراو اجابت امررسلطان بوده است. پس از این که 
سلطان محمود ادارهٌ امور مملکت را به عهده می‌گیرد؛ پس از مدتی ارسلان 
جاذب را به حکومت طوس و مناطق اطراف آن می‌فرستد. «درآن اوقات پیش 
سلطان نام فردوسی گذشته بود و هم درآن ایام حکم سلطان به نام ارسلان 
جاذب در باب طلب فردوسی به طوس رسید. ارسلان جاذب وی را بخواند 
وکیفیت حال به وی بازنمود» و فردوسی استعفا کرد و در تقاعد به معذرت 
توسل جست. مفید نیامد." 

مقدمه نخست نیز خواسته‌شدن فردوسی از سوی سلطان محمود به غزنه 
را تأیید می‌کند: «تا روزگار بدان‌جا رسید که فردوسی را پیش تخت خواند و 
شهنامه بدو داد و فرمود که به نظم آورد.؛" 

هفت اقلیم دراین مورد می‌نویسد که «فرمان طلب به نام او صادرگردید. 
و فردوسی بسیج سفر کرده عازم غزنین گردید.»" 
۱. «دیباچه سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۰۳۳۴۰۳۳۳ نیز: بایسنغر میرزا؛ «دیباجةٌ 
شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۸۲. 
۲ بایسنغر میرزا «دیباجهٌ شاهنامة بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۰۳۷۷ ۳۷۸. 
۳ «دیباجه شاهنامةٌ ابومنصوری (مقدمهٌ نخست شاهنامه)»» ص ۰۱۹۵ 


۳ امین احمد رازی؛ تذکرهُ هفت اقلیم. به تصحیح و تعلیقات و حواشی سید محمدرضا طاهری 
حسرت. تهران. سروش ۰۱۳۷۸ ص ۰۷۱۵ 


رچب] غزنویان 
1 ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
به حضور سلطان محمود بار می‌یاید. «حال معلوم کرد وبدان فردوسی را 
خواست. سلطان محمود عتاب فرمود و گفت: "مردی بدین معنی چه واجب 
کند که از پیش تخت ما دور باشد و خویشتن را بر ما عرضه نکند".»" 

ادامة ماجرا پس از باریافتن فردوسی در محضر سلطان محمود در همه 
منابع یک‌سان تعریف شده است. 

آنچه در‌هر سه روایت متفاوت است» دلیل حرکت فردوسی از طوس به 
است. این دو نکته خود نشان‌دهندهُ حضور قطعی فردوسی درآغاز سلطنت 
سلطان محمود به دربارغزنه است. متفاوت بودن دلایل سفر فردوسی به 
پایتخت ایران آن زمان مصداق این ضرب المثل است: «تا که نباشد چیزکی» 
مردم نگویند چیزها» اما خود فردوسی بنا بر ابیاتی در شاهنامه که در صفحات 
نخستین این بخش آورده شد روایت نخست ر تأیید می‌کند. یعنی او به منظور 
نظم کردن شاهنامه به نام سلطان محمود. خود راهی پایتخت شده بوده است. 
«جون دایره بدر» غزنی مرکز نقطه امل ساخت» وعصای اقامت طلب اللرفاهیه 


در آنجا بینداخت.)" 


۲. بایسنفر میرزا؛ «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۷۵. 


سیر تاریخی خدای‌نامه 


ازمیان پادشاهان متأخر ایران باستان» ساسانیان و ازمیان ایشان انوشیروان 
رغبت و اشتیاق داشته است. او برای نایل‌شدن به این مقصود مدام مأمورانی 
را به اطراف و اکناف دنیا می‌فرستاده است و اگر کتابی در مورد شاهان پیشین 
این سرزمین می‌یافته است به خزانه خویش می‌افزوده است. تا زمان یزدگرد 
شهریار نسخه‌های بسیاری از اخبار و سیر ملوک قدیم در خزانه گرد می‌آید. 
یزدگرد شهریا دانشور دهقان را که از بزرگان مداین بوده است به ترتیب 
این کتاب مأمور می‌کند. اوبه خوبی از پس این امر برآمده و تاریخ شاهان 
ایران باستان را از زمان کیومرث تا زمان خسروپرویز از روی نسخه‌های موجود 
فهرست کرده و ترتیب می‌دهد. آنچه را که در نسخه‌های مزیور نبوده است از 
مویدان پرسیده وبه آن الحاق می‌کرده است. 

پس از انقراض دولت ساسانی توسط اعراب این کتاب از خزانة یزدگرد سوم 
ساسانی به عنوان غنیمت توسط سعد بن ایی وقاص به مدینه برده می‌شود. 
خلیفهٌ مسلمین دستورترجمه آن را می‌دهد. اوپس از این که توسط مترجم از 
متن کتاب آگاهی می‌یابد» می‌گوید این کتاب ارزش مطالعه را ندارد. 


تسش بابایکه 

زمانی که غنایم سرزمین و خزانه یزدگرد میان لشکر اسلام تقسیم می‌شد. 
این کتاب همراه با یک مقدار طلاو جواهر دیگر به مردم حبشه رسید. حاکم 
حبشه دستور برگردان آن را صادر کرد. این کتاب در بلاد حبشه و هند پخش 
شد. هم ملی وهم مردم آن نواحی به خواندن آن رغبت تمام نشان دادند. 

چون قدرت به سامانیان می‌رسد. آنان به دنبال گردآوری متون پهلوی 
خدای‌نامه و برگردان آن می‌افتند. «و بفرمود ابو منصور عبدالرزاق بن عبد ال 
بن فرخ را که معتمدالملک بود. تا آنچه دانشور دهقان به زبان پهلوی ذکر کرده 
بود به پارسی نقل کند. و از زمان خسرو پرویز تا ختم کار یزد جرد شهریار هرچه 
واقع بود بدان کتاب الحاق گرداند." 

ابو منصورعبدالرزاق" وکیل در خود ابومنصور المعمری را به اتفاق چهار 
تن دیگر به این کار مآمور کرد. آن چهارتن دیگر عبارت بودند از: باحه بن 
خراسان از هرات. یزدان‌داد بن شاپور از سیستان. ماهوی بن خورشید از 
نیشابورو شادان بن برزین از طوس. این کتاب در تاریخ «ستین و ثلث مائه 
هجری» تنظیم و ترتیب شده و نسخه‌هایی از آن در خراسان و عراق عجم 
پراکنده شد." 

دقیقی بلخی از سوی دربار سامانی به نظم کردن این خدای‌نامه مأمور 
می‌شود. او به قولی یک‌هزار بت به قولی دو هزار بیت" و به قولی بیست‌هزار 
بیت؟ را از این کتاب به نظم می‌کشد و به دلیل این که در جوانی به دست غلام 


۱. بایسنفر میرزا, «دیباجه شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۷۰. 

۲. مقدمه چهارم شاهنامه ابومنصور عبدالرزاق را والی صفاریان می‌داند. (ص ۳۷۰) درست آن 
بت که آوازسون سأمان ان سیهت ال خراسان بوو: 

۳. بایسنفر میرزا؛ «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۷۰. 

۴ همانجا. 

۵ سدیدالدین محمد عوفی, لباب اباب ج ۲ ص ۰۳۳۰۳۲ 


۹ 
میانه سلطان محمود و فردوسی 


سلطان محمود و طرح به نظم کشیدن خدای‌نامه 
بسن از کشعه‌شتان نابه‌هنگام دقیقی بلخی در زمان سامانیان کار نظم‌کردن 
شاهنامه متوقف می‌ماند» تا این که نوبت دولت به غزنویان می‌افتد. «چون 
سلطان محمود در زمان دولت سامانیان نشو و نما يافته بوده در مجموع امور 
اقتدا به طریقة ایشان کردی. و اکثر اوقات به مذاکره علوم و حکم اشتغال 
نمودی. فی‌الجمله بر مطالعة تاریخ ملوک عجم حرصی تمام داشت. و 
خواست که در آن تصرفی کند که هیچ کس از لیثیان و سامانیان نکرده باشد. 
فرمود که آن را منظوم گردانند.؛! 

در زمان امیر سبکتگین به اندازة کافی به شعر و هنر و فرهنگ پرداخته شد 
ودرحقیقت بنای این دولت فرهنگی با سبکتگین بود. او در همان آغاز کار 
تدبیر امورمملکت خویش را به دست دبیر و شاعر نامدار فارسی‌زبان ابوالفتح 
بُستی گذاشت وابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی دبیر فرزانه و پارسی‌گرا را 
از دربار سامانیان خواست و تدبیر امور فرزندش محمود را به او سپرد. اسفراینی 
بعداًدرزمان سلطنت سلطان محمود به منصب وزارت او می‌رسد. در کنار 
آن امیر سبکتگین هميشه فرزندش را به پاسداشت اهل دانش و فضل و ادب 
تشویق و ترغیب می‌کرد. «چون سبکتگین فرمان یافت سلطان محمود به جای 
پدر بنشست و همه تدبیرهای ملکانه از پد ررآموخته بود و نویسنده و خواننده 
بود و پیوسته اخبارپادشاهان شنیدن دوست داشتی و همه سیرت‌های 


بسند‌یده دس گرفت:۱ 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباجه شاهنامه بایسنغری (مقدمه چهارم شاهنامه)»» ص ۰۳۷۱۰۳۷۰ 
۲ نظام الملک طوسی. میرالملوک» ص ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 


#7 تسش بابایگ 

شبانکارهای در این مورد می‌نویسد: «سلطان محمود از طفولیت باز همتی 
عالی داشت... وتاوقتی که به سن شباب رسید همه روزه به کتاب بودی 
وپیش استادان علم آموختی و بحث و مناظرهٌ علمی دوست داشتی... و 
همه‌روزه مطالعة اخبار و قصص انبیا و تواریخ ملوک ماضی کردی.۷ 

چنان که در سطرهای مزبور آمده است. یکی از علایق سلطان محمود 
شنیدن و مطالعة اخبار پادشاهان پیشین بود. از این رو حرص تمام در 
جمع‌آوری کتاب‌های سیرالملوک یا اخبار ملوک عجم یا خدای‌نامه داشت. 
«چون ریاض دولت آل ناصر ناض رگردید. سلطان محمود را به نظم آن کتاب 
میلی تمام به هم رسیده. عنصری به تکلیف و تکلف هر چند وقت حکایتی 
انشا می‌کرد. و چون آواز خواهش سلطان به همه جا رسید. فردوسی که در خود 
استعداد آن می‌دید... بسیج سفر کرده عازم غزنین گردید.»" 

بیهقی این عادت سلطان محمود را که به دانش ادب. مطالعه اخبار 
ملوک عجم و نشست و برخاست شبانه‌روزی با امل دانش و فضل اشتیاق 
داشته و مأنوس بوده است. با عادت شاهان ایران باستان مقایسه می‌کند: «در 
اخبارملوک عجم خواندم ترجمهٌ ابن مقفع» که بزرگ‌تر و فاضل‌تر پادشاهان 
ایشان عادت داشتند پیوسته به روز و به شب تا آنگه که بخفتندی, با ایشان 
خردمندان بودندی نشسته از خردمندتران روزگار بر ایشان چون زمامان و 
مشرفان که ایشان را باز می‌نمودی چیزی که نیکو رفتی و چیزی که زشت رفتی 
از احوال و عادات و فرمان‌های آن گردن‌کشان که پادشاهان بودند.»" 

ماجرای طرح نظم شاهنامه در دربار غزنه از اینجا کلید می‌خورد که شبی 


۱. محمد شبانکاره‌ای. مجمعالانساب ص ۶۷. 
۲. امین احمد رازی. تذکرةٌ هفت اقلیم. ص ۰۷۱۵ 
۳. ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریح مسعودی). ص ۰۱۱۱ 


میانهٌ سلطان ۳ ۳ 
پیش ازاين که سلطان محمود بخوابد عنصری و کاراسی در مورد خدای‌نامه 
یا سیرالملوک با او مشغول صحبت بوده‌اند. درمیان سخن» سلطان محمود 
خطاب به عنصری می‌گوید که «عجب است که شاهنامه را به نظم نیاورده 
اندا» عنصری حکایت دقیقی و سرگذشت او با زگفت. سلطان محمود 
عنصری را بفرمود تا آن کتاب را به نظم آورد. عنصری گفت: «بنده را فراغ آن 
نباشد که آن را نظم تواند کرد که پیوسته از خدمت خالی نمی باشد.» 

همین گفتگو سبب می‌شود که سلطان به فک رگردآوری نسخه‌های متعدد 
خدای‌نامه بیفتد تا نسخه کاملی ا زآن تهیه شود و آن را به شاعران دربار بسپارد 
که به نظم بکشند و کار نیمه‌تمام دقیقی را تمام کنند. 


نسخه‌های گردآورده شدهٌ خدای‌نامه در دربار غزنین 
سلطان محمود به دلیل اشتیاقی که به مطالعه تاریخ ملوک عجم داشت. 
پس از تکیه‌زدن به تخت سلطنت ایران و توران و هند و عراق عجم به دنبال 
گردآوری اخبا رگذشتگان می‌افتد و دستور می‌دهد که هر که نسخه‌ای از این 
کتاب دارد و یا می‌یابد به غزنه بیاورد. به همین دلیل نسخه‌هایی از اطراف و 
اکناف مملکت در خزانهة غزنه گرد می‌آید که ازآن جمله است نسخه سیستان؛ 
نسخه فارس» نسخه بخاراء نسخه کرمان و نسخة مرو. 
الف. نسخه سیستان 
نسخه سیستان ظاهرا نخستین نسخه‌ای بوده است که دربار غزنه در دست 
داشته است. درآغاز کار ارادهُ سلطان محمود بر آن قرار می‌گیرد که تاگردآمدن 
نسخه‌های دیگ کار را بر روی تنها نسخه دست‌داشته آغاز کند. 

به همین منظور شاعران درباررا فرامی‌خواند تا رایزنی کنند که این مسئولیت 


۱. «دیباچه شاهنامهٌ ابومنصوری (مقدمهٌ نخست شاهنامه)». ص ۰۱۹۵ 


آعصی| غزنویان 

۳ ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 

رابه چه کسی بسپارند. «دراین چند روز نسخه‌ای مشتمل بر بعضی از سنن 
ملوک از سجستان آورده اند. وسلطان عزایم برآن نصمیم فرموده که جواهر آن 
اخباروآثاردررسلک نظم آورند. و ازدحام و انبوهي شعرا بر در بارگاه از این 
جهت است. امروز میعاد بود که شعرا درّر منظوم خود در نظام عرض آورند.» 
تااین که سرانجام پس از شنیدن نمونه کارهر یک از شاعران مزبور «شعر 
عنصری در نظر خاطب ضمیر سلطان زیباتر آمد. او را آن تربیت فرمود.»" 
محمود بوده است انتخاب می‌شود. 

ب. نسخه فارس 

نسخه فارس دومین نسخه‌ای است که به دسترس دربار غزنه قرار می‌گیرد. این 
نسخه از خدای‌نامه یا سیرالملوک از سوی خوژفیروز در اختیار دربار غزنه قرار 
می‌گیرد. خوزفیروز یکی از ملک زادگان فارس بوده است از نژاد انوشیروان عادل " 
وبه دلایلی به ترک شهر و زادگاه خویش مجبور شده و به غزنه پناه می‌آورد. او به 
هر طریقی که است خود را به سلطان رسانیده و بار می‌یابد. می‌بیند که جمعی 
از شاعران و اهل فضل در دربار گرد آمده‌اند وروی گردآوری و نظم‌کردن کتابی 
سخن می‌گویند. (جون برسید شعرا را دید که شعری صفت طلوع کرده بودند 
۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباجه شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۰۳۷۳ نیز: 
«دیباجه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)» ص ۰۲۷۲ 

۲. بایسنفر میرزا؛ «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمه چهارم شاهنامه)». ص ۳۷۳. 

۳ خور فیروز مردی بود که به سبب جرمی از شهر خویش گریخته و به غزنین پناه برده بود. پس 
از تحیر و سرگردانی زیاد «با خود انديشه کرد که به سرای سلطان محمود روم و قضه‌ای بنویسم 
و حال خویش به حضرت عرض کنم. تا مگر خدای تعالی به دست او مرا از این رنج خلاص دهد 
وبه وطن خویش باز روم... و قصه‌ای بپرداخت که هنوزآن قصه در ولایت غزنین ترشل کرده‌اند 


وکودکان در دییرستان می‌آموزند. و این مرد را نام خورّفیروز بود. دعوی کردی که نبیرةُ نوشیروان 
عادل است.» «دیباجةٌ شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)»» ص ۰۲۷۰ ۲۷۱. 


میانهٌ سلطان ی ۳ 
و ثریاوار بر آستان فلک اقتدار مجمتع گشته... خوژفیروز از تحیر چهره چون 
خور برافروخت؛ و تا برحقیقت این حال فیروز شود در آتش فکرت بسوخت که 
آیا این چه کتاب باشد که قاثل هنوز به مقال آن اشتغال ننموده مستحق این 
تربیت می‌شود؟ و عنصری هنوز اساس بنای ارکان آن ننهاده مستأهل چندین 
نوازش می‌گردد؟» حضور خوژفیروز در دربار غزنه درست در زمانی است که 
مراحل آغازین کار نظم نخستین نسخه خدای‌نامه (نسخه سیستان) در دربار 
جریان داشته است. 
خوزفیروز بعداً این قضیه را از امام جماعت (پیش‌نماز سلطان» که میزبان 
وی بوده است جویا می‌شود. امام» او را در جریان ماجرای به نظم کشیدن 
نسخه سیستان اخبار ملوک عجم قرار می‌دهد: «از ولایت سجستان بعضی 
از سیرالملوک فرستاده‌اند و اورا هوس آن بگرفته است که به نظم آورند. و 
آن همه شاعران و فاضلان که بودند بدین کار بدانجا حاضر بودند تا هریک 
داستانی به نظم آورند تا هرکدام که پسندیده‌تر آید آن کس جمله به نظم آورد. 
امروزمیعاد ایشان بود که شعر عرض کنند. چون عرض کردند از آن عنصری 
پسندیده‌تر آمده است و او را آن خلعت ارزانی داشته‌اند و فرمودند که هر آنچه 
از این معنی پیش آید او به شعر آورد. حال همین است.»" پیش‌نماز سلطان 
هم چنان از ناقص بودن آن نسخه سخن به میان می‌آورد. خوزفیروز آه سردی 
از جگ رکشیده و می‌گوید اگر بخت با من یار بود و ازاین نکته باخبر بودم» 
نسخه کاملی از این کتاب در خانه داشتمء آن را با خود می‌آوردم. «اين کتاب 
سیرالملوک که سلطان طلب می‌کند. به جمله در خانه من است.»۲ 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباجه شاهنامه بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۷۲. 
۲ «دیباجهٌ شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۲۷۲. 
۳ همان ص ۲۷۳. 


غزنویان 
۳۶ ترک مشش ریت گزاه: 


سخن به گوش سلطان می‌رسد و «سلطان از فرط شعفی که به تحصیل 
این کتاب داشت. به احضار او مثال داد و گفت تا او را درآوردند و از کیفیت 
احضارکتاب از خوزفی روز تفحص فرمود.» خوزفی روز پاسخ می‌دهد که به 
دلایل عرض‌شده برگشتن من به شهرم محال می‌نماید. اما با فرستادن نامه و 
رسول می‌شود این کار را به انجام رساند. سلطان موافقت می‌کند و خوزفیروز 
نامه‌ای نگاشته و به قاصدی که سلطان معین کرده بود می‌دهد تا به فارس 
رفته و به قبیله و خانواد؛ او بسپارد و کتاب را گرفته بیاورد. قاصد طبق همین 
دستورکار را به انجام رسانده و کتاب را به غزنه می‌آورد. «و خوزفیروز را بدین 
وسیله در حضرت سلطان قربت و منزلتی تمام حاصل شد.»" 

چنان که معلوم است سلطان محمود پٍ پیش ازاین نسخه نسخه ناقصی 
را ازسیستان به دست آورده بوده است که آن چنان که در بالا گدشت نسخه 
سیستان «مشتمل بر بعضی از سنن ملوک» بوده است. سلطان محمود پس از 
آن که نسخه کامل سیرالملوک را از طریق خوژفیروز از فارس به دست می‌آورد. 
اراده‌اش بر آن می‌رود که دستور به نظم کشیدن همین نسخه آخر را صادر کند. 
«پس سلطان ازاین سیرالملوک هفت داستان انتخاب فرمود؛ به هفت شاعر 
داد که هریک داستانی نظم کنند.»" در جریان نظم‌کردن این هفت داستان؛ 
ابوالقاسم فردوسی به غزنه می‌رسد. 
این نسخه که از سوی امیران سامانی به دربار غزنه فرستاده می‌شود. ظاهر 
از لحاظ زمانی سومین نسخه‌ای است که در اختیار دربار غزنه قرار می‌گیرد. 
البته برای حصول آن از دربار بخاراه پیشتر از دو نسخهٌ دیگر اقدام شده اما 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباجه شاهنامة بایسنغری (مقدمه چهارم شاهنامه)». ص ۰۳۷۳ ۳۷۴. 
۲ همان ص ۲۷۴. ۳ همانجا. 


اسان مد ونر 

نسخه سیستان به دلیل نزدیکی زودتر از همه به خزانة غزنه می‌رسد و در جریان 
مطالعه و اقدام به نظم‌کردن آن قضيهٌ خوزفیروز و نسخه فارس پیش می‌آید. 
چون آن نسخه یک نسخهٌ شخصی بوده است. نیاز به طی مراحل اداری 
نداشته و به محض اقدام‌کردن» پس از چند روز به دربار سلطان می‌رسد. 

چنان که از قرینه‌ها برمی‌آید این نسخه (نسخه بخارا) سومین نسخه ای ست 
که به خزانهُ غزنه می‌رسد. «یکی از ابنای کرام چند تحفه به نزد سلطان فرستاد. 
درآن جمله تحضه همایک جزهء شعر بود که دقیقی شاعرآن را به نظم آورده 
بود از بهر سامانیان... پس چون سلطان محمود این جزء بدید شادمانه شد و 
مکتوب فرستاد به سامانیان که هر چه در گنج تاریخ ملوک عجم به دست آید 
بفرستید. پس ایشان طلب کردند از پادشاهی کیومرث تا زوطهماسب جمح 
کردند و پیش سلطان فرستادند. پس خبر منتشر شد که سلطان محمود تاریخ 
پادشاهان عجم می‌طلبد.)۱ 

چنان که از سطرهای مزبور روشن است. سلطان محمود پیش از همه 
نسخه‌های دیگر برای به دست‌آوردن این نسخه دست به کار می‌شود اما بنا 
به دلایلی که در بالا گذشت. دو نسخه دیگر زودتر از این نسخه به دربار غزنه 
می‌رسد. طبیعی است که نسخه منظوم شاهنامهُ دقیقی بلخی نیز که به دستور 
دربار سامانی به نظم درآورده شده بوده است نیز همراه این نسخه از بخارا به 
غزنه رسیده است» چنان که در سطرهای بالا از آن به گونه‌ای سخن رفته است 
که تا آن زمان در دربار غزنه نسخه‌ای از شاهنامةٌ دقیقی موجود نبوده است و 
بیتی از دقیقی از این شاهنامه دلیل می‌شود که سلطان محمود به سامانیان 
نامه نوشته و نسخه‌های اخبار ملوک عجم را از آنان بخواهد. 

آقای ریاحی رسیدن نسخه منشور خدای‌نامه و نسخه منظوم شاهنامة 


۱. «دیباجه سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۱۳۲۹ ۳۳۰. 


تسش یا بسک 
دقیقی بلخی را از دربار بخارا به دربارغزنه به دلیل زیر افسانه خوانده و رد 
می‌کند: «این افسانه در هیچ منبع دیگری نیامده؛ و پردازند؛ آن ا زاین نکته 
غافل بوده که وقتی محمود به پادشاهی رسیده بود. سامانیان دیگر سلطنتی 
نداشتند که گنجی در اختیار داشته باشند.»" 

باید گفت که شخص ایشان ازاین نکته غافل بوده‌اند که سلطنت سامانیان 
تا سال ۳۸۹ ه / ۹۹٩‏ مء پابرجا بود. در این سال است که انقلاب درباری بخارا 
به رهبری فاثق و بکتوزون رخ می‌دهد و آمیر ابوالحارث منصور بن نوح سامانی 
را در صحرای سرخس به بند کشیده و از قدرت بینایی محروم می‌سازند و 
برادرش عبدالملک دوم را که هنوز کودک است بر تخت می‌نشانند." به همین 
دلیل ضعف بردولت سامانیان مستولی شده و ایلک خان را بر فتح بخارا 
وسوسه می‌کند. او از اوگند به سمت بخارا لشکر کشیده و در اواخر همین 
سال (غرة ذی‌القعد؛ ۳۸۹ ه / ۹۹۹ م) با تصرف بخارا به فرمانروایی سامانیان 
نقطهٌ پایان می‌گذارد.؟ 

ابن اثیر فروپاشی فرمانروایی سامانیان و چیرگی ترکان بر ماوراءالنهر را 
تحت عنوان «رویدادهای سال سیصد و هشتاد و نهم هجری (۹۹۸ میلادی)» 
ذکر می‌کند و می‌گوید که ایلک خان در «روز سه شنبه؛ دهم ذی قعده / 


. محمدامین ریاحی. سرحشمه‌های فردوسی شناسی. ص ۰۳۲۸ 

۲. ابوبکر نرشخی, تاریح بخار! ص ۱۳۷./ نیز: میرخوند بلخی» روضفالصفا جلد یکم تا ششم. 
ص ۰۵۷۸ 

9 ابوالفضل بیهقی. تاریح سهقی (تاری مسعودی). ص ۷۲۴./ نیز: برتولد اشپولر تاریح ابران 
در فرون نخستین اسلامی. جاپ هفتم. تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, ۰۱۳۸۶ ج ۱ 
ص ۰۱۹۸۵ نیز: عباس پرویز تایح دیالمه و غزنویان. ص ۱۸۵ 

۴ ابوالفضل بیهقی. تاریح هقی ( تاریخ مسعودی). ص ۰۷۲۴/ نیز: عباس پرویز تاریح دیالمه 
و فزنوی ان ص ۱۸۶./ نی ز: ابی‌العباس ابن خلکان: بات لاه ان واأنا2 یناه الزمان, ج هه 


ص ۰۱۷۷ 


فد دهم موم 


میانهٌ سلطان محمود و فردوسی 


بیست و چهارم اکتبر این سال به بخارا اندر شد. عبدالملک مانده بود که با 
وایلک خان به دارالاماره درآمد و دنبال گیران و انیشگان درپی عبدالملک 
شهریار سامانیان بود." 
عبدالملک نوح از حبس ایلک خان فرار کرد و مدتی حکومت بخارا را نظم 
ونسق داد تا این که پس از حمله دیگر ایلک خان به بخارا به خراسان و 
طبرستان متواری شده و درسال ۵ مهشیدی به دست ابن بهیج اعرابی 
کشته می‌شود.۲ 

ابن اثیر در آغاز بخش «رویدادهای سال سه‌صد و نودم هجری (۱۰۰۰ 
میلادی)» می‌نویسد: «در این سال ابوابراهیم اسماعیل بن نوح از زندان رها 
شد. ایلک خان هنگام گرفتن بخاراء اورا با شماری از بستگانش به زندان 
افکنده بود... چون ابوابراهیم از زندان گریخت... سوی خوارزم رفت و لقب 
منتصر یافت و مانده‌های سپهسالاران و سربازان سامانی پیرامون او گرد آمدند 
و لشکرش کلان شد. و سالاری ازیارانش را با سپاهی سوی بخارا گسیلید و او 
به یاران ایلک خان در آنجا شبیخون زد و آن‌ها را در هم شکست و شماری را 
بکشت و گروهی از بزرگانشان همچون تکین و شماری دیگر را در هم کوفت و 
گریزندگان سوی ایلک خان را تا مرزهای سمرقند پی گرفت و در آنجا به سپاه 
انبوه برخورد که ایلک خان برای پاسداری سمرقند گماشته بود. گریزندگان نیز 
به آن‌ها پیوستند و با سپاه منتصر در هم پیچیدند. سپاه ایلک خان نیز در 


۱. عژالدین آبن آثير تاریحخ کم ج ۲ ص ۰۵۳۸۸ ۵۳۸۹. 
۲. ابوسعید عبدالحی گردیزی زین الاضار (تاریخ گردیزی) ص ۶۵. 
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هم شکست و سپاه منتصر آنها را پی گرفت و کالاهای ایشان فروستاندند و 
هنجاری نکوتريافتند و به بخارا بازگشتند و مردمان بخارا از بازگشت سامانیان 
شادمان شدند.) 

ایلک خان تجدید قوا کرده برای بار دوم بر بخارا یورش می‌آورد که در 
شعبان ۳۹۴ ه / می ۱۰۰۴ م. از منتصر و پارانش شکست سختی خورده و به 
کاشغرستان برمی‌گردد." ایلک خان پس ازاین شکست برای بار سوم نیرو گرد 
کرده و به بخارا می‌تازد و این بار منتصر هزیمت شده و متواری می‌گردد تا این 
که در سال ۳۹۵ مهشیدی به قتل می‌رسد. 

بنابراین ابوابراهیم اسماعیل ملقب به منتص رکه برادر عبدالملک بن نوح 
بن منصور (آخرین شاه سامانی) بود. پس از برچیده شدن حکومت سامانیان 
توسط ایلک خان در اواخر سال ۳۸۹ ه / ۹۹۹ م؛ از زندان ایلک خان فرار کرده 
وا سال ۳۹۰ ه/ ۱۰۰۰ متا پایان سال ۳۹۴ ه / ۰۰۴ م. بر بخارا وبقيه سرزمین 
سامانیان حکم رانده است. 

1۳ 
برادر عبدالملک دوم را نیز نادیده بگیریم باز هم سامانیان تا حملهٌ ایلک 
خان و پایان حکومت امیر ابوالحارث منصور بن نوح سامانی تا اواخر سال 
۹ مهشیدی ادامه داشته است و دربار بخارا هم چنان برقرار بوده است. این 
در حالی است که مطابق تمام تواریخ و متون کهن سلطان محمود در سال 
۷ مهشیدی به اریکة سلطنت در غزنه تکیه زده بوده است. پس حتی اگر 
حکومت المنتصر اسماعیل سامانی را هم نادیده بگیریم. باز هم دو سال 
اول سلطنت ساطان محمود هم زمان بوده است با دو سال آخر فرمانروایی 


۱ عزالدین ابن آثیر تاریح کامل ج ۲ ص ۵۳۹۷. 
۲. همان ص ۵۳۹۹۰. 


فد ۶ |۳۷ 
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سامانیان درورارود. با این حساب چطور می‌توان ادعایی به اين گزافگی کرد 
که در زمان سلطان محمود. «سامانیان سلطنتی نداشتند که گنجی در اختیار 
داشته باشند»؟ 

ساطان محمود پس ازاعلام پادشاهی «ازغزنه به بلخ شد و از آنجا با 
سامانیان راه مراوده باز کرد و قضیهُ وفات پدر و خلع برادر و اطاعت رعیت 
و لشکررا به سلطنت خود به دربار بخارا نوشت. امیر بخارا سید ابوالحسن 
علوی همدانی را به حضرت بلخ فرستاد و سلطان محمود را تهنیت‌ها گفت... 
بخارا وغزنی به تدبیر محمود متحد گردید و امیر سامانی از این که سابقا 
خراسان را به بکتوزون سپهسالار خود داده بود تأسف کرد." 

گذشته از این چنان که در بخش‌های نخست این پژوهش مفصل به آن 
پرداخته شد. غزنویان تا آخرین لحظات عمر حکومت سامانیان با آنان روابط 
بسیار حسنه داشته‌اند و خودشان را به سامانیان که خداوندشان بودند وفادار 
می‌دانستند. به همین دلیل این نامه‌نگاری‌ها و خواستن یکی دو کتاب از 
دربار بخارا_ آن هم زمانی که دربار بخارا رو به ضعف می‌رفت و دربار غزنه رو 
به قدرت - بسیار امر ساده و پیش پا افتاده‌ای است وافسانه خواندن آن با این 
همه شواهد تاریخی موجود به صواب نیست. 

چطور ممکن است که غزنویان بوعلی سیمجور را که زندانی سیاسی 
سامانیان بود از آنان بخواهند و آنان سیمجور را دست و بال بسته به غزنین 
پفرستند"»ولی فرستادن چند جلد کتاب ممکن نباشد؟ 

چطور ممکن است که غزنویان دبیر فرزانه ابوالعب اس اسفراینی را برای 
پیشبرد امور محمود از سامانیان بخواهند و آنان اسفراینی را به دربار غزنه 
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بفرستند؛ ولی فرستادن چند جلد کتاب ممکن نباشد؟ 

چطور ممکن است که سلطان محمود از سیستان» فارس کرمان» مرو 
و دیگر شهرها نسخه‌هایی از سیرالملوک (خدای‌نامه) را بخواهد. ولی این 
خواسته از دربار بخارا ناممکن و نزدیک به افسانه باشد؟ 
ت. نسخه کرمان 
این نسخه ظاهراً چهارمین نسخه‌ای است که در اختیار دربار غزنه قرار 
می‌گیرد. نسخه کرمان خدای‌نامه به همت حاکم کرمان از کتابخانه شخصی 
آذر برزین به دست می‌آید و به غزنه فرستاده می‌شود. «چون خبر ولوع سلطان 
محمود به جمع کردن این کتاب شایع شد. ملک کرمان طالب دوستی 
سلطان محمود بود و دائم تحف و هدایا فرستادی. درآن ایام در کرمان از نژاد 
شاپور ذوالا کتاف یکی بود آذر برزین نام که دائم جمع اخبار ملوک عجم کردی. 
ملک کرمان بشنید و جمع او را پیش سلطان محمود فرستاد. سلطان آرنده را 
صلت نیکوداد و تحف بسیار جهت ملک کرمان فرستاد. و بنای محبت 
ایشان مستحکم شد.)۲ 

نژاد آذر برزین به شاپور ذوالاکتاف می‌رسیده است. او ظاهراً موبدی بوده 
است از موبدان کیش زردشتی در کرمان که اشتیاق جمع‌آوری اخبار ملوک 
عجم را داشته است. این نکته در مقدمهٌ سوم شاهنامه تصریح شده است: 
«درآن زمان ملک کرمان طلب دوستی محمود می کرد. چون بشنید در شهر 
کرمان اندرآن روزگار مردی بود آتش‌پرست از فرزندان شاپور ذوالا کتاف نام او 
آذر برزین و پیوسته سیر ملوک عجم گرد می کرد. ملک کرمان را از این معنی 
آگاهی دادند. کسی پیش این آذر برزین فرستاد.... سلطان را عظیم خوش آمد 


۱. میرخوند بلخی» روضةالصفا جلد یکم تا ششم ص ۶۰۲. 
۲. بایسنفر میرزا؛ «دیباجه شاهنامه بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۷۵. 


ی 


میانهٌ سلطان محمود و فردوسی 
و آرندهٌ کتاب‌ها را هزار دنیار بداد. 


ث. نسخه مرو 
پنجمین نسخه خدای‌نامه» نسخه مرو است که به دربار غزنه می‌رسد. این 
نسخه توسط شخصی به نام سرو آزاد که از نژاد رستم بوده است به خزانهُ غزنه 
اهدا می‌شود. «و دیگر در مرو سروآزاد نام شخصی ا زآل رت بود» و 
اخبار سام و زال و رستم ضبط داشت ت. این مجموع به محمود برد.»" 

مقدمهٌ سوم شاهنامه می‌گوید که او قبلاً این اخبار را در ضبط نداشت و 

پس از شنیدن گردآوری اخبار ملوک عجم از سوی سلطان محمود. دست به 
| شت نوشت و به سلطان هدیه 
آورد: «او را سروآزاد گفتندی که نسب او به سام تریمان کشیدای و نگ ها 
سام و زال و رستم یادداشت که آن‌ها را بنهشت و پیش سلطان برد.»" 

۳ 

به این ترتیب پنج نسخه از خدای‌نامه یا سیرالملوک یا اخبار ملوک عجم از 
پنج جای» سیستان فارس بخاراه کرمان و مرو به خزانهُ غزنه رسیده و «القصه 
از این مجموع مواضع تاریخ ملوک عجم جمع شد." 

نسخه‌های مزبور» نسخه‌هایی بودند که به دستور سلطان محمود به 
صورت رسمی از اطراف و اکناف مملکت در غزنه گرد آمدند و در متون از 
آن‌ها سخن رفته است. اما نسخه‌های بسیاری دیگر نیز بوده است که طی این 
دستور سلطان محمود به هر نحوی به خزانه غزنه رسیده است. ولی در منابع 


۱. «دیباچة سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۳۰. 
۲. بایسنغر میرزا؛ «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۷۵. 
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۴. بایسنفر میرزا؛ «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۷۵. 


تسش باپاسکره 
به صورت صریح از آنان سخن نرفته است. از آنجا که این نسخه‌ها در ترتیب 
وتنظیم نسخه جامع به عنوان منبع استفاده شده است» پس مسلم می‌شود 
که نسخه‌های یادشده هنگام تنظیم و نگارش نسخهُ جامع و هنگام به نظم 
کشیده‌شدن شاهنامه توسط فردوسی در خزانهُ غزنین موجود بوده است. چنان 
که در بخش نسخه جامع از آن سخن خواهیم گفت. 
ج. نسخه جامع 
این نسخه همانا غرر اخبار ملوک الفرس و سبرهم يا شاهنامه؛ منشور تعالبی 
اثر ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی نیشابوری است که 
به دلیل نگاشته شدن آن در دربار غزنین و سود بردن از منابع موجود خزان 
پایتخت. ما آن را در این پژوهش نسخة جامع نام نهادیم. چنان که خود ثعالبی 
نیز در مقدمه‌ای که بر شاهنامه یا غرر اخبار ملوک فرس خویش نگاشته است 
به این نکته و این دلیلی که ما گفتیم مقر است. 

عالبی نیشابوری - چنان که شرح احوال اورا مفصل در فصل «دبیران 
فارسی‌زبان غزنویان» آورده‌ايم - یکی از منشیان و شاعران دربار سلطان محمود 
بوده است. او شبیه عنصری بلخی توسط ابوالمظفر امیر نصر برادر و سپهسالار 
سلطان محمود به غزنه برده شده و به خدمت دربار سلطان گماشته شده بوده 
است. عالبی از برکشیدگان و پروردگان امیرنصر است. او غرر اخبار ملوک 
الفرس را نیز به دستوراوو به نام اونگاشته و ازمنابع کتابخانه غزنین واز 
کتابخانةٌ شخصی امیر نصر در نگاشتن آن بهره برده است. 

تعالبی در مقدمهُ شاهنامة خويش از دانش‌دوستی و ادب پروری امیر نصر 
یاد می‌کند و اورابه جمع‌آوری کتب و نسخه‌های کهن اخبار ملوک عجم و 
متون دیگر می‌ستاید. چنان که تا هنوز در این بخش ما سلطان محمود را به 


. عبدالملک ثعالبی نیشابوری. غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم (تاریخ ثعالبی). ص ۰۱ 
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این صفات از زبان متون یاد کردیم. ثعالبی در مورد امیر نصر می‌گوید که او 
چنان حرص کتاب داشت که به جمع‌آوری نسخه‌های کهن راضی نمی‌شد 
وبه منشیان و دانشمندان بارگاه خویش دستور میداد که با استفاده از متون 
کهن ونسخ‌های موجوده دست به تألیف کتاب‌های حدید نیز پزنتله که دلیل 
نگاشته‌شدن غرراخبار ملوک فرس یا شاهنامه تعالبی نیز همین خصلت 
بخش‌هایی از مقدمه تعالبی را بر غرر اخبار ملوک فرس يا نسخه جامع مرور 
«جون مولای ما امیر جلیل سرور دانای دادگستس سپهسالار نعمت‌گذار 
ابوالمظفر نصربن ناصرالدین ابومنصور که خدواند ملکتش پایدار داراد و 
پیروزی‌هاش درخشان‌تر کناد و برعلم و فضل و بخشایش و شکوه او بیفزایاد. 
چونان فزونی آفتاب تابان بر قمرو فزونی دریا بر قطره. بخشی از کوشش‌های 
خود را به جمع‌آوری کب مصروف داشت. کتاب‌هایی که جملگی 
بوستان‌هایی از علم و ادب و سرچشمه‌های مردانگی و نیک رفتاری‌اند. با اين 
همه آنچه د رگنجینه‌های او از کتب گران‌قدر و روشنگر و ثمرهای دل‌پذیر و 
نوآوری‌های دل‌نشین و بهترین ذخایر موجود است. او را خوشنود نساخته تا 
به نویسندگانی که در بارگاه او می‌زیند فرمان داد که به نوآوری روی آرند تا بر 
آن گنجینه‌ها و بر آنچه با نام اوزینت يافته و درخور مجلس اوست بیفزایند 
وبراین بنده خدمتگذارو برآوردهٌ شخص او که برای خدمتگذاری به او 
آفریده شده آن که زندگانی از دست‌رفتةً خود رْ درنعمت او بازیافته, آن که در 
دریای پایمردی و کرم او غوطه‌ور است و آن که از پرتوفشانی‌ها و نیکویی‌های 
او بهره‌ور است. تکلیف کرد تا کتاب سودبخش و کافی از برجسته‌ترین 
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دستورها؛ پیکارها. رویدادهاء پیروزی‌هاء نیکوکاری‌ها و زشت‌کاری‌ها و 
خصلت‌های زیبا و زشت‌شان و هر خوب وبدی که درآنان بوده است و 
دیگر چاره‌گری‌ها و حالات آنان تألیف کنم. فرمان بزرگ او را برگردن نهادم که 
خداوند به برزرگی اش بیفزاياده و بر انجامش همت گماشتم و کتاب را بر این 
بنیان گذاردم که آغا زآن از پادشاهان سرزمین کیومرث که او خود نخستین 
آنان بوده است. باشد... آنگاه به تاریخ امیر درگذشته. ناصرالدین والدنیا 
ابومنصور سبکتگین بپردازم که خدای از وی خشنود باد و خشنودش بداراد 
وبهشت را آرامگاه وی قرار دهاد. و آنچه را خداوند در رورگار او و در قلمرواو 
از برکت‌ها وگشادگی به سبب امن وامان بر مردم ارزانی داشت و همگان از 
مقام و منزلدش به برکات رسیدند. یاد کنم. پس از آن. گزارش سلطان بزرگ و 
پادشاه مشرق» ابوالقاسم محمود بن سبکتگین, یار امیرالمومنین را بیاورم که 
خداوند روزگارش را دراز کناد و بیرقش به پیروزی افراشته بداراد و هم‌چنین 
نیک آمدٍ روزگارش و کارهای سترگش و ستودگی‌های منش و خویّش و 
ویژگی‌های آثارش را در غلبه بر شاهان و ناگسستگی در فتح و پیروزی‌هایش 
و کوشش‌ها و مراقبت‌های مدامش را در جنگ و تصرف در زمام اموررملک» 
چنان که پراکندگی‌های ممالک اسلامی را هرچه بیشتر از میان برداشت و 
دماغ دشمنان دین را ببشتر بر خاک مالید و از آنچه خداوند نصیب دولتش 
ساخته» چون استحکام بنیان‌ها و نموداری عزت و توان و پششت‌گرمی یاران و 
هواداران یاد کنم. آنگاه از مولایمان» امیر جلیل بزرگوارن سپهسالار و ولی‌نعمت 
که خداوند نامش را بزرگ‌تر داراد و گزارش‌های شادی‌افزای و خوی عنبربو و 
امتیازات شهره و ایستادگی نام‌بردار و بزرگواری‌های فراوان و رسوم محتشم و 
از روزگار فرخنده‌اش که موسوم خواجگی و کرم است و میدان شمشیر و قلم» 
سخن گویم تا نوشتة خود را با عنبر مشکین و مشک عنبرین به پایان برم و با 


ما سفن مدرد و 

نشانه‌هایی از یاقوت سرخ استوار سازم و با مروارید رخشان بر آن مهر گذارم." 

چنان که در متن مقدمه مرورکردیم. ثعالبی صریح و روشن از بهترین 
نسخه‌های موجود در خزانه غزنه و در کتابخانه شخصی امیر نصر سخن 
می‌گوید «آنچه در گنجینه‌های او از کتب گران‌قدر و روشنگر و ثمرهای 
دل‌پذیر و نوآوری‌های دل‌نشین و بهترین ذخایر موجود است»" و واضح 
می‌گوید که این همه نسخه و گنجينهةٌ عظیم «او را خوشنود نساخته»" و حرص 
او را به کتاب و کتابت فرو ننشانده و دستورداد تا با استفاده از ان نسخه‌ها 
وگنجینه موجود دست به نوآوری بزنند که همانا تألیف نسخه جامع از 
نسخه‌های موجود خدای‌نامه با سیرالملوک يا اخبار ملوک عجم است. 

اینک از نسخه‌های موجود در خزانةُ غزنین و کتابخانهُ شخصی امیر نصر 
که ثعالبی ا زآن به عبارت «گنجینه کتب گران قدر و روشنگر) یاد می‌کند 
تعدادی را برمی‌شماریم: 
منابع نسخهٌ جامع (شاهنامهٌ منثور ثعالبی) 
نظر به مقدمه خود ثعالبی روشن است که او کتاب غرر اخبار ملوک الفرس 
و سیرهم را به دستور ابوالمظفر نصر برادر و سپهسالار سلطان محمود در 
غزنه نوشته است و طبیعی است که برای نوشتن این کتاب از منایعی که در 
کتابخانهة دربار غزنه و کتابخانة شسخصی امیر نصر موجود بوده است سود برده 
است. وگرنه نسخه‌های کتاب‌هایی به آن کم‌یابی که خود ثعالبی نیز در مقدمه 
به آن اشاره کرده است در اختیار شخصی یک نویسنده نبوده است. در شرایط 
آن زمان فراهم کردن این همه کتاب دست‌اول. کم‌یاب و قطور هزينة گزافی 
داشته است و گردآوری آن نیزاز نقاط مختلف کشور نمی‌توانسته است از 


۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری. غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم (تاریخ ثعالبی) ص ۱ - ۴. 
۲ همان ص !. ۳ همانجا. 


تسش بااسکه 
توان یک شخص برآورده باشد. با این حساب می‌توان گفت که منابع را نیز 
دربار غزنه در اختیار ا و گذاشته است تا از نسخه‌های مختلف خدای‌نامه‌ها 
یا سیرالملوک‌ها یا اخبار ملوک عجم که دولت غزنه به رهبری سلطان محمود 
برای گردآوری آن رنج زیاد کشیده بود - یک نسخه معتبر و جامع درست شود. 

خود تعالبی در جلد نخست کتاب از برخی منابع خود نام می‌برد. این 
منابع در مقدمه‌ای که مترجم برای آن نگاشته است واضحتر و با جزئیات شرح 
داده شده است. برخی ازان منابع عبارت اند از: 

خدای‌نامه: روشن نیست که این کدام خدای‌نامه بوده است امااقای محمد 
فضائلی مترجم این کتاب به این باور است که معروف‌ترین خدای‌نامه‌ها در 
آن روزگار خدای‌نامه‌ای بوده است که بهروز پسر دادویه مشهور به عبداله بن 
مقفع آن را به تازی گردانده بوده است. 

شاهنامة منثورابوالموید بلخی: شاهنامه ابوالمژید بلخی معروف به شاهنامة 
بزرگ که تا اوایل نیم اول قرن چهارم در دسترس بوده است. 

شاهنامةمتوربوعلی بن احمد بلخی: شاهنامابوعلی بلخی نیز از جمله 
شاهنامه‌های نخستینی بوده است که در فرن چهارم در دسترس بوده است. 

شاهنامة منشور ابومنصور: شاهنامهُ منشور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق» 
سپهسالار خراسان است. 

کتاب السکسیکین: این کتاب دربرگیرند؛ اخبار پهلوانان سیستان» به 
ویژه رستم بوده است و به گفت؛ فضائلی «ظاهراً کتاب بزوگی بوده است». این 
کتاب همان نسخه سیستان است که در مورد آن مفصل سخن گفتیم. 

کتاب الصور با کناب صورت پادشاهان ساسانی: فضائلی در مورد این 


۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری. غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم (تاریخ ثعالبی» ص شصت ودو. 
۲. همان ص شصت ودو. شصت وسه. 


_ 

کتاب می‌نویسد: «کتاب بزرگی بود مشتمل بر بسیاری از اخبار ملوک و ابنیه و 
سیاسات پارسیان.۷ 

کتاب آیین‌نامه و کتاب گاهنامه: «اين د و کتاب حاوی اطلاعاتی راجع به 
رسوم و آداب در اسمارو اخبار و مراتب دولتی و درجات مختلف طبقات 
آنان و اسامی شهرداران و عمّال دولتی در عهد ساسانیان بوده است.؛" 

داستان بهرام چوبین: این داستان را جبله بن سالم به عربی گردانده و در 
اخبار الطوال ابوحنیفه دینوری و درترجمه تاریخ طبری و شاهنامه فردوسی 
نیز از ان سود برده شده است. 

داستان‌های کوچک دیگر: داستان‌های منثور «رستم و اسفندیار»» «نامة 
تدسر؛ و «خسرو و شیرین» نیز قبلا به عربی برگردانده شده بودند که بعدا در 
تألیف شاهنامة تحالبی از آنان سود برده شده است. 

در مورد شاهان یونان و هند نیزد و کتاب زیر از منابع ثعالبی بوده است 


در دربار غزنه: 
داستان اسکندر: این داستان از یونانی به پهلوی وازپهلوی به عربی ترحمه 
شده بوده است. 


داستان بلوهر و بوذاسف: این داستان از سانسکریت به پهلوی و از پهلوی 
به تازی برگردانده شده بوده است که عوان بن اللاحق به زبان تازی به نظم 
کشیده بوده است. 

جدا از منابع مزبور که به عنوان منابع دست اول و نسخه‌های کهن در دربار 
غزنه بوده است و ثعالبی اززآنها به عنوان منبع کار خویش بهره برده است؛ 
منابع زیر نیز درقرن سوم و چهارم نگاشته شده بوده که دربار غزنه آن را در 


۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری. غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم (تاریخ ثعالبی» ص شصت ودو. 
۲. همان ص شصت وسه. 


مش بابایک 
اختیار داشته و تعالبی نیز در نوشتن کتاب خویش از آنها بهره‌مند شده است: 
اخبارالطوال ابوحنیفه دینوری» عبون الاخباراز ابن قتیبه» التاج فی‌الاخلاق 
الملوک از جاحظ تاریخ الرسل و الملوک از محمد بن جریر طبری» تاریخ 
بلعمی از محمد بن ابوالفضل بلعمی» سنی ملوک الارض و الانببا از ابوعبد ال 
حمزه بن حسن اصفهانی. 

با این همه معلوم نیست که تعالبی این کتاب را دقیقا درکدام سال از 
سال‌های سلطنت سلطان محمود نگاشته است. بنابراین نمی‌توان به یقین 
گفت که آیا فردوسی در کار نظم شاهنامهٌ خویش از این نسخه (نسخه جامع 
تعالبی) نیز سود برده است يا نه. چون ممکن است که نگارش نسخه جامع 
(شاهنامهُ منشور ثعالبی) به نشرعربی همزمان بوده باشد با مأموریت نظم 
شاهنامه توسط فردوسی. این در حالی است که فردوسی خود مقر است که 
ازنسخه‌های بسیاری اعم از پهلوی و پارسی و تازی در کار خویش سود برده 


است: 
ز گفتار تازی و از بهلوانی 


سیردن نسخه‌های خدای‌نامه به شاعران دربار برای نظم آن 

پس از جمع‌شدن چندین نسخه از تاریخ ملوک عجم «خدای‌نامه) در خزانه 
غزنین» سلطان محمود از میان شاعران دربار خویش هفت شاعر را برگزید" و 
داستان‌هایی را ازاین کتاب برای آنان بخش کرد که به نظم آورند؛ تا «شعر 
هرکدام که خوب‌تر باشد تمام کتاب به عهده او کنند.»" از این میان داستان 
۱. سدیدالدین محمد عوفی. لباب لا ماب ج ۲ ص ۳۳. 


۲ «دیباچهٌ شاهنامهٌ فلورانس (مقدمه دوم شاهنامه)»: ۲۷۹. 
۳ بایسنغر میرز؛ «دیباجه شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۸۱. 


فسل دهم ۳ 
میانهةٌ سلطان محمود و فردوسی "۳ 

سخنوری بودند به امتثال امر سلطان مشغول شدند." 
ابوحنیفة اسکاف. شاید این سه نام اخیر به ویژه آخرین نام که ابوحنيفة 
مسعود به شاعری نام‌بردار شد و قصیده‌هایی که از او در مدح سلطان محمود 
به تاریخ بیهقی آمده است. همه پس از مرگ سلطان محمود و در زمان سلطان 
مسعود به سفارش خود بیهقی سروده شده است تا به کتاب جا داده شود. 

مقدمهٌ سوم نام دوتن ازاین هفت شاعررا ذکر نمی‌کند و به جای آن 
عبارت «و دو شاعر دیگر از معروفان» را می‌آورد؛ به این شکل: «عنصری و 
فرخی و عسجدی و منجیک ترمذی و شاهک و دو شاعر دیگر از معروفان 
بودند.)۲ 

درهر حال آنچه مسلم است این است که سلطان محمود برای به نظم 
کشیدن شاهنامه هفت تن از شاعران دربار خویش را برمی‌گزیند و داستان‌هایی 
از خدای‌نامه را میان آنان بخش می‌کند. تا ببیند نظم چه کسی در این مورد 
خوش‌تر است. می‌توان حدس زد که چهارتن ازاین هفت شاعر عنصری. 
فرخی» عسجدی و زینبی علوی بودند. «فردوسی... [درست زمانی] به غزنی 
آمده [ که ] درآن ایام سلطان محمود از تاریخ ملوک عجم هفت داستان اختیار 
کرده بود و به هشفت شاعر داده, که هر یک داستانی به نظم آورند.»" 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباجه شاهنامه بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۸۱. 
۲. همانجا. 

۳ «دیباچه سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۳۰. 

۳ بایسنفر میرزا. «دیباجهٌ شاهنامةٌ بایسنغری (مقدمه چهارم شاهنامه)». ص ۰۲۸۱ 


ترکمنش با پارسی‌گره 
رسیدن فردوسی به دربار و سپرده‌شدن نظم خدای‌نامه به او 
فردوسی پس از رسیدن به غزنه و مدتی اقامت دراین شهر به میزبان خود 
ماهمک / شاهمک بازیگر بُلعجب‌کار که ندیم خاص سلطان محمود بوده است 
می‌گوید که «براندیش تا خود چگونه فرصت توانیم یافتن که حال من معلوم رآی 
سلطان ۳ 

ندیم سلطان می‌گوید که امروز سلطان خالی نشسته است و نمونه شعرهای 
شاعرانی را که بخش‌هایی از سیرالملوک به آنان سپرده شده بود می‌شنود: «امروز 
شعرا در مجلس سلطان ثریاوار مجتمع بودند» و نجوم اوصاف سیرالملوک که از 
مطالع ضمایر هر یک طلوع کرده بلس آنگکتیت عرض بدان حضرت نمودند.)" 
بنابراین فردا حال تو را به عرض سلطان خواهم رساند. 
پسندیده‌تر آمد؟ ماهک / شاهک می‌گوید که دوبیت شعر عنصری که در 
داستان رستم و سهراب گفته بود. بیشتر از همه سلطان را مجذوب کرد. «و در 
درستی جنان بود که عنصری یازده بیت گفته بود.»" اما دور بت آن مورد توجه 
سلطان قرار می‌گیرد. فردوسی جویای آن دو بیت می‌شود وندیم سلطان آن 
ابیات را با شرح زیر برای وی می‌خواند: 

«بدان جایگاه که رستم بررسهراب ظفریافت و او را بخواهست کشت؛ 
سهراب را باورنکرد که او را خواهد کشتن که رستم را زنهار داده بود. اندیشید 
۱. «دیباچه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۲۷۶./ نیز: بایسنفر میرزا؛ «دیباجةٌ 
شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۰۳۸۲ ۳۸۳. 
۲. بایسنفر میرز؛ «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۸۳./ نیز: 


«دیباجه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)»» ص ۲۷۶. 
۳. «دیباجهٌ سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۳۰. 


فصل دهم یرب 
میانهٌ سلطان محمود و فردوسی ان 

کود و چنین گفت: 

هر آنگه که تشنه شدی تو به خون 

بیالودی این خنجر آبگون 

زمانه به خون تو تشنه شود 

بر اندام تو موی دشنه شود! 

این دو بیت بیش از همه توجه سلطان را جلب می‌کند و به طبع وی 
خوش می‌آید. بنابراین «چون ایشان جمله سخن خود بر سلطان عرض کردند. 
سلطان و ارکان دولت متفق شدند که جمع شاهنامه عنصری به نظم آورد.»" 

فردوسی به مدت اندکی داستان رستم و اسفندیاررا در غزنه به نظم کشیده" 
و به مامک می‌گوید که من قبلاً بخش‌هایی از این سیرالملوک را به نظم آورده‌ام 
وداستان مزبور را به ماهمی می‌سپارد. داستان به دست سلطان می‌رسد و 
سلطان محمود ازآن شگفتازده می‌شود. فردوسی از سوی سلطان بار می‌یابد. 
(جون طوسی به حضرت سلطان تیاه آ تیه کرد ودعاگفت. و سلطان او را 
گرامی کرد و بنواخت. بعد از آن ساطان او را گفت: احوال خود برگوی تا خود 
چگونه است؟ ... ابوالقاسم طوسی بر پای خاست و گفت: این بنده چون از 
ماهک حال این کتاب بشنودم این داستان بگفتم. اگر خداوند را پسند آمد» 
جملهٌ این کتاب را با شعرکنم. سلطان چون این سخن بشنید شادمانه شد و 
۱. «دیباجه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمه دوم شاهنامه)». ص ۰۲۷۶/ نیز: «دیباچه سوم شاهنامه 
(مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۳۰./ نیز: بایسنفر میرزا؛ «دیباچهٌ شاهنامه بایسنفری (مقدمه چهارم 
شاهنامه)» ص ۰۳۸۲ 
۲. «دیباجه سوم شاهنامه (مقدمة اوسط)». ص ۳۳۰./ نیز: «دیباجه شاهنامهٌ فلورانس 
(مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۲۷۷./نیز: بایسنغر میرزا؛ «دیباجه شاهنامة بایسنغری (مقدمهٌ 
جهارم شاهنامه)». ص ۳۸۳. 


۳ «دیباچه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۰۲۷۷/ نیز: بایسنغر میرزا «دیباجهً 
شاهنامة بایسنغری (مقدمه چهارم شاهنامه)»» ص ۳۸۳. 


۳ تسش باپاسکره 
بسیار ستایش خدای - عز و جل - کرد. به همه مرادی که یافت.»" 

سلطان محمود دستور می‌دهد که آن هفت شاعر را حاضر کنید." پس از 
جمع شدن شاعران مزبور در حضور سلطان. سلطان خطاب به آنان می‌گوید: 
«بدانید که این مرد شاعر است و دعوی مثنوی‌گفتن می کند. و اینک این 
داستان آورده است. کیست از شماء که شعر از این بهتر گوید. یا مقابل این 
تواند گفتن. که من این کتاب را به وی فرمایم؟»" همه به اتفاق سخن سلطان 
را تأیید کردند. «پس سلطان محمود گفت داستان‌های شاهنامه می‌خواهم که 
به نظم آوری. فردوسی قبول کرد." و کار بروی قرار گرفت." 

پس ازاين که فردوسی از سوی سلطان محمود و به تأیید درباریان به امر 
نظم شاهنامه انتخاب شد. «سلطان فرمود تا سواد نثر جمله به وی دادند 
و اورا فردوسی لقب کرد و خلعت داد و نزدیک سرای سلطان او را سرایی 
دادند نیکو با همه آلات و برگی تمام بروی اجرا کردند و خدمت‌کاران بروی 
گماشتند. وهر چه خواستی از همه انواع جمله وی را بودی. و کار بدین‌گونه 
همی‌رفت که یاد کردیم.»" 

تذکرةالشعرانیز پس ازیاد کردن مأموریت عنصری به این امر پیش از 
رسیدن فردوسی به غزنه و سپس سپرده‌شدن این مأموریت به فردوسی پس 
از باریافتن نزد سلطان. موضوع اقامت چهارسالهُ فردوسی در غزنه را یادآور 


ای تر۱9 


۱. «دیباچه شاهنامه فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۷۹۰۲۷۸ ۰۲/ نیز: بایسنغر میرزا؛ 
«دیباچه شاهنامه بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)» ص ۳۸۴. 

۲. «دیباچه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)»» ص ۲۷۹. 

۳. همانجا: 

۴ «دیباچه سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)» ص ۳۳۴. 

۵. غیاث‌الدین خواندمیر حییب السیر ج ۰۲ ۳۸۹. 

۶ «دیباجه سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۳۴. 


۳ 
میانهٌ سلطان محمود و فردوسی ۳۸۵ 

«وسلطان محمود عنصری را فرموده بود که تاریخ ملوک عجم را در قبد 
نظم آورد و عنصری از کثرت اشتغال بهانه‌ها می‌کرد. و می‌تواند بود که طبعش 
کار بوده باشد»" بنابراین با آمادگی فردوسی به این امر مهم «به عرض سلطان 
تستاننن کی کهاخ ینده بر ان است که [فردوسی] از عهدةُ نظم تاریخ عجم و 
قیام تمایل. کویتد که ای را دز سرایستان خاص فرمود تا حجره و مسکن دادند 
ومشاهره ووجه معاش مقرر کردند. مدت چهار سال دیگر در خطه غزنین به 
نظم شاهنامه مشغول باشد.)۲ 

گویا که این اقامت چهار سالهٌ فردوسی به غزنی به این منظور بوده است که 
سلطان بر کاراو نظارت داشته باشد و جریان کاررا رصد کند. ی پس از چهار 
سال دیگر فردوسی دوباره به دربار غزنه باز می‌گردد. در حالی‌که چهار دانگ 
شاهنامه را به نظم آورده بوده است. (به عرص سلطان رسائیك ومقبول نظر 
کیمیااثر سلطانی شد. باز به طریق اول به کار مشغول شد. سلطان گاه‌گاه او را 
نوازش و تفقدی فرمودی.»" 

در مقدمهةٌ نخست" شاهنامه که دراواخر فرن پنجم نگاشته شده است 
۱. دولت شاه سمرقندی, تذکرخالشعر ص ۰۵۱ 
۲. همان ص ۵۱ ۵۲. مان ۲ 
۴ چهار مقدمه تاریخی شاهنامه: نخستین مقدمه از نظر تاریخی مقدمه‌ای است که پیوسته به 
دیباجهٌ شاهنامهابومنصوری است و زمان نگارش آن اواخر قرن پنجم است. یعنی نزدیک‌ترین 
مقدمه به زمان شاعر. دومین مقدمه. مقدمهٌ دست‌نویس نسخهٌ فلورانس است که در محرم 
۴ مهشیدی نگاشته شده است. سومین مقدمه از لحاظ تاریخی مقدمه‌ای است که در حدود 


قرن هشتم مهشیدی نگاشته شده است وپژوهشگران آن را مقدمه اوسط نامیده‌اند. و جهارمین 
مقدمه. مقدمه بایسنفری است که در سال ۸۲٩‏ مهشیدی نگاشته شده است. 


آو ریب غزنویان 
قل] ترک‌منش یا پارسیگره 
ودردست‌نویس‌های شاهنامه ایومنصوری ثبت است؛ آمده است که (پس 
ازآن‌که از نش سلطان محمود بن سبکتگین, ابوالقاسم احمد الفردوسی را 
فرمود تا به زبان دری به نظم آورد.؛" هم چنان در این مقدمه ازاقامت چند سالهٌ 
فردوسی در غزنه پس از مأمور شدنش به نظم شاهناه سخن رفته است: («بعد 
ازآن سلطان بفرمود تا در جوار خودش خانه‌ای به فردوسی دادند. و به گفتن 
و با وی ارادت داشتند." 

در مقدمة دوم" شاهنامه نیزاین ماجرا شرح داده شده و آمده است که 
«اعتماد این کتاب بر طوسی کردند.»؟ این مقدمه هم چنان در مورد این که 
فردوسی چگونه مورد نظر سلطان قرار گرفت. ماجرای مشاعرهُ فردوسی با 
عنصری فرخی و عسجدی را در دربار شرح داده و بداههٌ فردوسی در مورد خط 
ایاز را دلیل اصلی منظور نظر واقع‌شدن او می‌داند و می‌گوید پس از آن «کتاب 
سیرالملوک بدو داد تا به نظم آورد. پس فردوسی به شغل خویش مشغول شل:۹0 
. «دیباجهٌ شاهنامهٌ ابومنصوری (مقدمه نخست شاهنامه)». ص ۲۰۴. 
۳ مقدمهة دوم شاهنامه در محرم سال ۶۱۴ مهشیدی نگاشته شده است که قسمتی از آن در 
آغاز نسخهٌ دست‌نویس فلورانس موجود است. این نسخه نخستین بار توسط آنجلو پیه‌مو نتسه 
دانشمند ایتالیایی شناسانده شده است. ذ نسخه کامل این مقدمه در دست نویس مورخ ۹۰۳ 
طویقاپو سرای در استانبول موجود است. 
۴ «دیباجهٌ شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)»: ۲۸۰ 
تراسا 
۶.مقدمهٌ سوم شاهنامه: این مقدمه که در حدود قرن هشتم مهشیدی نوشته شده است و از 
سوی پژوهش گران «مقدمهً اوسط» نام گرفته است؛ در آغاز برخی از دست‌نویس‌های شاهنامه 
فردوسی موحود انیت : 
۷ «دیباجهة سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۲۹ - ۰۳۳۸ 


فسل‌دهم ۳ 
میانهةٌ سلطان محمود و فردوسی اما 

به روایت مقدمه چهارم شاهنامه, نی زتسلسل کار خدای‌نامه در زمان 
سلطان محمود این گونه بوده است: «جمع‌آوردن باستان‌نامه که اصل شهنامه 
اتفاق کردند. و تمام‌کردن فردوسی شهنامه را.۲ 

مولانا عبدالرحمان جامی نیز هم مأمورشدن فردوسی را به نظم شاهنامه 
ازسوی ساطان محمود تأیید می‌کند و هم اقامت او را برای مدتی در غزنه 
وسرایش برخی داستان‌ها و عرضه‌داشتن آن به سلطان: «و جون [از بودن 
فردوسی در غزنه ] چند گاه برآمد به نظم شاهنامه مأمور شد و هزاربیت بگفت 
و پیش ساطان آورد و تحسین‌های فراوان یافت و هزار دینار زر سرخش انعام 
فرمود. پس در مدت سی سال شاهنامه را تمام ساخت وپیش سلطان آورد و 
به دستور آنچه پیشتر واقع شده بود. در مقابلةٌ هر بیتی یک دینار زر سرخ توقع 
می‌داشت.»۲ 

تذکرةالشعرااما این بیت فردوسی را که در مدح سلطان محمود گفته است؛ 
دلیل منظور نظر قرار گرفتن او نزد سلطان می‌داند: 

ردتقم ترشیت 

به گهواره محمود گوید نخست 

دولت شاه سمرقندی پس از ذکر این بیت می‌نویسد: «سلطان رْ از این 


۱. مقدمه چهارم شاهنامه. آ۲خرین و مفصل‌ترین مقدمه قدیمی و دست‌نویس شاهنامه 
است. که به «مقدمه بایسنفری» معروف است. این مقدمه در آغاز نسخه‌ای است که در 
سال ۸۲۹ مهشیدی به دستور شاهزاده بایسنغر نوادهُ تیمور, با مقابلهٌ دست‌نویس‌های موجود 
ش.هنامه به نام او تصحیح و تدوین شده است. نسخه اصلی این شاهنامه درکتابخانه کاخ 
گلستان در تهران نگهداری می‌شود. این مقدمه در سال ۱۳۵۰ با چاپ نفیس منتشر شد. 

۲ بایسنغر میرزا «دیباجهٌ شاهنامه بایسنغری (مقدمه چهارم شاهنامه)»» ص ۳۶۸. 

۳ عبدالرحمان جامی. بهارستان. به تصحیح اسماعیل حاکمی. ص .٩۴‏ 


4 تسش با بسک 
بیت به‌غایت خوش آمد و فردوسی را فرمود تا بر نظم شاهنامه قیام نماید.» اما 
درست‌تر همان می‌نماید که در مقدمه‌های شاهنامه شرح داده شده است. 

آمده است که تا آن مدت که هنوزمآموریت به‌نظم‌کشیدن شاهنامه به 
فردوسی سپرده نشده بوده عنصری حدود هزاربیت از سیرالملوک (خدای‌نامه) 
را به نظم آورده بوده است. اما با محول شدن کار به فردوسی. عنصری چون 
قوت سخن او را دیده بود. آن هزار بت خویش را سوختاند." 

با رسیدن فردوسی به غزنه و باریافتن از جانب سلطان محمود - چنان 
که شرح آن هم در سطرهای بالاه هم در بخش «حضور فردوسی در دربار غزنه» 
رفت - مسئولیت این کار به فردوسی سپرده شده و او از سوی سلطان. مآمور به 
نظم خدای‌نامه می‌شود و دیگر شاعران دربار که به اين کار گماشته شده بودند 
از کار باز داشته می‌شوند. سلطان محمود به وزیر خویش که در آن زمان فضل 
بن احمد اسفراینی بوده است - دستور می‌دهد که «هر هزار بیت را که به نظم 
آورد صد مثقال زر طلغم (؟) بدو دهند. و فردوسی به جد تمام وغایت سعی 
واهتمام به گفتن شاهنامه مشغول گشت.»" 

خود فردوسی نیزاین موضوع را تأیید می‌کند. او در آغاز شاهنامه پس از 
یاد کردن چگونگی گردآوری شاهنامهُ منثور و اعلام آمادگی دقیقی بلخی برای 
نظم کردن آن می‌گوید: 

جوانی بیامد گشاده‌زبان 

سخن گفتن خوب و طبع روان 


۱. دولت شاه سمرقندی. تذکرخالشعر ص ۵۲. 

۲. «دیباجه شاهنامة ابومنصوری (مقدمهٌ نخست شاهنامه)». ص ۰۲۰۴/ نیز: «دیباجه 
سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۳۴./ نیز: «دیباجة شاهنامة فلورانس (مقدمهٌ دوم 
شاهنامه)» ص ۰۲۸۰ 

۳. بایسنغر میرز؛ «دیباجه شاهنامه بایسنغری (مقدمه چهارم شاهنامه)»» ص ۳۸۷. 


میاه سلطان مدمود ورام 5 

به شعرآرم این نامه را گفت من 

از او شادمان شد دل انجمن 

یکایک از او مخت برگشته شد 

به دست یکی بنده بر کشته شد 

دل روشن من چو برگشت ازاوی 

سوی تخت شاه جهان کرد روی 

که ین تاه ریت یش آ زرد 

ز دفتر به گفتار خویش آورم! 

فردوسی به صراحت تمام بیان می‌کند که من به منظور ادامه‌دادن کار 
ناتمام دقیقی سوی تخت شاه جهان «محمود) روی آوردم و به غزنه رفتم 
تا دستور نظم شاهنامه و تلفیق کردن کار دقیقی را به کار خویش به دست 
وزم 

او در جای دیگر می‌گوید که: 

یکی بندگی کردم ای شهریار 

که ماند ز من در جهان یادگار 

بناهای آباد گردد خراب 

ز باران و از تابش آفتاب 

ی افگندم از نظم کاخ بلند 

که از باد و باران نیابد گزند 

براین نامه بر سال‌ها بگذرد 

همی‌خواند آن کس که دارد خرد 


ا ابوالقاسم فردوسی. شاهنامةٌ فردوسی. ص‌‌ ۵. 


آ,وس| غزنویان 
ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


کید افرته: بر جهاندار شاه 

که ۳ او مبیناد کیترن پیشگاه 

به راستی اگر کار ناتمام دقیقی بلخی به دستور سلطان محمود و زیر نظر 
او توسط فردوسی انجام نشده بود پس چرا فردوسی سرودن شاهنامه را عرض 
بندگی‌کردن برای سلطان محمود می‌داند؟ چرا این کاخ بلندش را پس از ابراز 
سال‌ها پس ازاین هر صاحب خردی که شاهنامه را بخواند بر سلطان محمود 
آفرین خواهد کرد؟ 

همه این نکته‌ها فقط یک چیزرا نشان می‌دهد وآن این که فردوسی کار 
ناتمام دقیقی بلخی را به دستور سلطان محمود و زیر نظر او ادامه داده و به 
انجام رسانیده است. او «کتاب خود را به امروفرمان شاهنشاه مشرق ابوالقاسم 
یمین‌الدوله محمود غزنوی در غزنه انشاد نمود.» پس او چند سالی در غزنه 
مقیم شده است و «هرداستانی که به نظم می‌آورد به نظر سلطان می‌رسانید.)" 

هیچ کسی نمی‌داند که فردوسی پیش از این مأموریت رسمی خویش از 
سوی دربار غزنه چه مقدار از شاهنامه را به رشتة نظم کشیده بوده است» جز 
چند داستانی که در آغاز حضور خویش به غزنه می‌آورد و متون کهن از آن یاد 
کرده اند. که درمیان این چند داستان یکی داستان جنگ فریدون و ضحاک 
است که مشخصأازآن نام برده شده است." هم چنان هنگامی که فردوسی 
در نخستین سفر خویش درغزنه است» پیش ازاین که نزد سلطان محمود بار 


۱. همو نامه باستان» ج ۵ ص ۰۱۶۲/ همو شاهنامه فردوسی. ص ۰۵۳۸ ۵۳۹. 

۲ خلیل اه خلیلی» سلطنت غزنویان» ص ۲۹۱. 

۳. امیناحمد رازی. تذکرةٌ هفت اقلیم. ص ۰۷۱۵ 

۴ امین‌احمد رازی. تذکرُ هفت اقلیم. ص ۰۷۱۵/ نیز: بایسنغر میرزا؛ «دیباجه شاهنامةٌ 
بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۸۴. 


ما سلطان محموه و 5 
بیابد داستان رستم و اسفندیار را به نظم می‌کشد. و پس از بار یافتن «فردوسی 
هزاربیت از«کین سیاوش خواستن» بگفت و پیش سلطان برد و سلطان را به 
غایت خوش افتاد. بفرمود تا هزار دینار رکنی از خزانه بذل کنند.»" 

فردوسی پس ازاتمام نظم شاهنامه آن را درهفت مجلد" ترتیب داده و 
همراه نساخ و راوی خویش علی دیلم و ابوْلف و وشکر" راهی غزنه می‌شود و 
کتاب را به دربار تحویل داده* و پایان مموریت خویش را اعلام می‌دارد. «چون 
به عرض رسید عظیم مستحسن و مقبول طبع پادشاه افتاد. خواجه [احمد 
بن] حسن را فرمود که پیلواری زر بدو دهند که از ابتدای ظهور صناعت نظم 
تا اکنون کسی بدین طرز و اسلوب و رزانت و سلاست سخن خوب نگفته, 
و هیچ جوهری, لالی کلام موزون را به مثقب تفکر و تدبر بدین طرز نسفته.»" 

اما به دلایلی که در بخش بعدی خواهد آمد وزیر میمندی و برخی دیگر از 
مخالفان فردوسی و اسفراینی (وزیر ممدوحش) سلطان را بر او متغیّر می‌سازند 
و صله‌ای را که درآغاز سلطان محمود برای او قول داده بود تأدیه تمی‌کنند. 


۱. «دیباچه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)», ص ۰۲۷۷/ نیز: بایسنغر میرزا؛ «دیباجةٌ 
شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۰۳۸۳/ نیز: امین احمد رازی تذکرة هفت 
اقلیم. ص ۰۷۱۵ 

۲. «دیباجه شاهنامه ابومنصوری (مقدمهٌ نخست شاهنامه)». ص ۱۹۵./ نیز: غیاث‌الدین 
خای حییب ویس ۳۱ کیت فد الختان خی نبا نوا با نسح تن 
سای رشن 3۳ 

۳ درمیان منابع برسرهفت مجلد و شش مجلد اختلاف است. مقدمةٌ دوم شش مجلد را تأیید 
کرده است. «دیباجه شاهنامه فلورانس (مقدمه دوم شاهنامه)». ص ۰۲۸۱/ اما مقدمهٌ سوم 
نیز مانند تاریخ طرستان هفت مجلد گفته است. «دیباچه سوم شاهنامه (مقدمه اوسط)». 
۳۳۵ 

۴ بهاءالدین کاتب. تاریح طبرستان» ص ۲۲. 

۵. امین احمد رازی. تذکرة هفت اقلیم. ص ۷۱۵. 

۶ بایسنغر میرزا؛ «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمه چهارم شاهنامه)». ص ۳۹۷. 


۷ تسش یاپاسکره 
(پس چون سخن بدان قرار رسید که داده بودند. شصت هزار دینار زر رکنی 
می‌بایست گزارد؛ و به موجب قرا شاهنامه شصت هزار بیت بود. و دادنی بود 
به موجب فرمودهُ سلطان.» 

کار نظم شاهنامه در سال ۴۰۰ مهشیدی به پایان می‌رسد و فردوسی پس از 
ترتیب‌دادن آن در نسخه‌ای که زیبنده دربار سلطان باشد؛ بسیج سفر غزنین 
می‌کند. شاهنامه به سلطان محمود عرضه می‌شود. «چون سلطان مشاهده 
کرد شادمانه شد. چنانکه از خرمی پنداشتی که وحی بر ا و آمده است و حال 
بفرمود که او ریک پیلوار زر بفرستند و بفرمود که به تمامی کار او ساخته گردانم 
وحق او بگزارم.»" 

اما مخالفان و منازعان فردوسی بازی را چنان عوض کردند که نه تنها یک 
پیلوار زربه او داده نمی‌شود که همان شصت هزار دینار از قبل تعیین‌شده نیز 
09 تبدیل می‌گردد. «چون حامی وی فضل بن احمد معزول و مغضوب بود 
مورد قبول واقع نشد و با آن که قراربود که سلطان در برابر هربیت به وی یک 
دینار دهد یک درهم داد.»" 


۱. «دیباجهٌ شاهنامه ابومنصوری (مقدمهٌ نخست شاهنامه)» ص ۰۱۹۶ 
۲ «دیباچه سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۳۵. 
۳. عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۵۱۸. 


دلایل تیره شدن میانه سلطان محمود و فردوسی 


وقتی کار نظم شاهنامه به پایان می‌رسد. فردوسی روی به پایتخت نهاده و 
کتاب را به خواجه احمد بن حسن میمندی وزیر عرضه می‌کند و در آغاز قبول 

می‌افتد. ظاه را هیثتی در دربار به خوانش آن می‌پردازند تا صحت و کیفیت 

کار را تأیید کنند. بیرون‌کشیدن برخی از بیت‌ها از شاهنامه از سوی درباریان 

برای متهم‌کردن فردوسی مژّید این نکته است. پس از مدتی که فردوسی در 
غزنه به سر می‌برد تا شاهنامه از زیر نظر دربار بگذرد و صلهٌ وعده داده‌شدة 

ساطان ادا گردد. آن عده از درباریان به شمول شخص وزیر میمندی که از 
فردوسی و وزیر حامی و ممدوحش اسفراینی دل خوش نداشتند. سلطان را 

بر آن می‌دارند که صله‌ای به این گرانی برای یک شاعر زیاد است. آن هم در 
زمانی که سلطان قصد بسیج لشکر و حمله بر هند را دارد. به قول سپهبد 

شهریار که خطاب به فردوسی گفته بوده است: «محمود را بر آن داشتند و 
کتاب تور به شرطی عرضه نکردند و تو را تخلیط کردند." 

بلاخره به هر طریقی که است میانهٌ خوب ساطان محمود و فردوسی 


۱. بهاءالدین کاتب. تاریخ طبرستان. ص ۲۴. 


۳۹۴ ی 

رابه هم می‌زنند و به جای پرداخت شصت‌هزار دیناررکنی. به پرداخت 
شصت هزار درم به فردوسی اکتفا می‌کنند. فردوسی در آغاز تلاش می‌کند تا 
دوباره این رابطه ترمیم شود و به سلطان بفهماند که در این تصمیم او غروض 
چه کسانی و به چه دلایلی دخیل است. به همین سبب طی بیت‌هایی برادر 
سلطان نصربن سبکتگین را که سپهسالار لشکر بوده است مدح کرده و از 
او می‌خواهد که واسطه شود تا این سوءتفاهم برطرف شود. اما پس از این که 
تلاش‌هایش مفید واقع نمی‌شود. از سلطان رنجیده و با سرودن هجونامه‌ای 
غزنه را ترک می‌کند . درزیربه مهم‌ترین دلایل متغ متغیّر شدن سلطان محمود بر 
فردوسی و رنجش فردوسی از او اشاره خواهد شد: 

ا. عصبیت مذهبی سلطان محمود 

چهارمقاله از خواجه میمندی به عنوان حامی فردوسی یاد می‌کند و به‌هم‌زدن 
میانة سلطان با فردوسی را کار منازعان او (میمندی) می‌داند. در مورد درستی 
ونادرستی آن در بخش دلیل دوم صحبت خواهيم کرد. ولی یکی از دلایلی 
که برای متغیّرشدن سلطان بر فردوسی نقل می‌کند. عصبیت مذهبی سلطان 
محمود است. «اما خواجه بزرگ منازعان داشت که پیوسته خاک تخلیط در 
قدح جاه اوهمی انداختند. محمود با آن جماعت تدبیر کرد که "فردوسی را 
چه دهیم؟" گفتند: "پنجاه‌هزار درم» و این خود بسیار باشد. که او مرد رانضی 
است و معتزلیمذهب. و این بیت بر اعتزال او دلیل کند... و بر رفض اواین 
بیت‌ها دلیل است... و سلطان محمود مردی متعصب بود؛ دراواین تخلیط 
بگرفت و مسموع افتاد.» انگاریکی از این منازعان خواجه میمندی» ایاز بود 
که بسیار مورد توجه سلطان بود. عشق سلطان به ایاز نقل مجلس اکثر متون 


ص ۰۲۲ ۰۲۳۲ 


میانهةٌ سلطان محمود 0 ۳ 
کهن است. تا جایی که به متون عرفانی نیز راه یافته است. بنا به قول عروضی 
ایاز «از روی معادات در مجلس خاص به عرض سلطان رسانید که فردوسی 
رافضی است و سلطان محمود در دین و مذهب به غایت متعصب بوده‌است 
ودرنظراو هیچ طایفه دشمن‌تر از رفضه نبوده است. خاطر سلطان ازاین 
سبب بر فردوسی متغیّر شد.» 

البته عصبیت مذهبی سلطان محمود بیش از این که اعتقادی بوده باشد. 
سیاسی بود. بدین گونه که «سلطان محمود از تعصبات دینی رایج برای بسیج 
همگانی بهره می‌جست تا ه رگروه مذهبی را که در هواداری از قدرت ساطان 
ویا نسبت به اقتدار خلافت عباسی مشکوک می‌دید. سرکوب کند و مورد آزار 
واذیت قرار دهد چرا که سلطان از نظر سیاسی به اين کار نیاز داشت.»" 

این مقوله را به روشنی تمام در سوزاندن خلعت فاطمیان مص که به 
حسنک فرستاده شده بود" و گردن‌زدن رسول مصری می‌توان دید. چون سلطان 
وانمود می‌کرد که «مصریان بددین و زندیق اند.؛" این قضیه در همین جا تمام 
نمی‌شود. کاربه جایی می‌رسد که حسنک وزیر را که سلطان محمود اقرار 
داشت که چونان فرزندان و برادران خویش پروریده است و دوست دارد. در 
زمان سلطان مسعود به همین اتهام بردارمی‌کنند" و جسدش راماه‌ها بر 
آن دار نگاه می‌دارند تا آینة عبرتی باشد برای دیگران. در همچون وضعیتی 
طبیعی است که برجسته‌کردن آن همه نشانه‌های رفض و قرمطی‌گری که 
سلطان و اطرافیانش به دنبال آن بودند و پیدا شدن آن از شاهنامه محمود 


۱. دولت شاه سمرقندی. تذکرخالشعر ص ۵۲. 

۲. کان کاگایا. «گروه‌های مذهبی در خراسان عهد غزنوی». ص ۶۱۱. 
۳. ابوالفضل بیهقی. تاریح ییهقی (تاریخ مسعودی). ص ۲۰۳. 
او مر مه باتوی فا 

۵. ابوالفضل بیهقی, تاریح ببهقی ( تاریحخ مسعودی)؛ ص ۳۸. 


بب| غزنویان 
۳ ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
را بر فردوسی بددل می‌کند. با این همه بازهم می‌بینیم از روی حرمتی که 
محمود به فردوسی قایل است. او را مواخذه نمی‌کند. صرف صله را از آنچه 
که در آغاز قرار داده بودند بسیار کم می‌دهد وا زاين طریق خشم خویش را فرو 
می‌نشاند. بیت‌هایی ا زاین قبیل را در شاهنامه به عنوان محرک برانگیختن 
خشم محمود به وسوسة درباریان نمی‌توان نادیده گرفت. 
اگر چشم داری به دیگر سرای 
9 و وصی گیر جای 
کرت زین بت آیتم گدادمن انست 
چنین است و این دین و راه من است 
بر این زادم و هم بر این بگذرم 
چنان دان که خاک ی حیدرم 
دلت گر به راه خطا مایل است 
تو را دشن اندر جهان خود دل است 
نباشد جزازیی‌پدر دثفهنش 
که یزدان به آتش بسوزد تنش 
هرآنکس که در دش بغض علی است 
از او زارتر در جهان زار کیست؟ 
در مقدمة تک یامه امه نت که این ابیات «سلطان محمود 
را سخت ناخوش آمد وسیاست خواست فرموده و جمله ندیمان پایمردی 


۱ ابوالقاسم فردوسی نامه باستان» ج ۱ ص ۰۲۳۳/ این ابیات اگرجه ضعیف اند و استحکام سخن 
فردوسی را ندارند. با آن هم نمی‌دانم چرا در شاهنامه‌ها الحاقی دانسته نشده است. در حالی 
که بسیاری از بیت‌های محکم فردوسی به غرض‌هایی, به بهانهُ الحاقی بودن از شاهنامه بیرون 


انداخته شده‌اند. 


سلطان مود وف أَ] 
کردند تا اورا ازآن سیاست خلاص دادند.» 

این تعصب مذهبی ولو سیاسی, تنها نکتةٌ ضعف غزنویان بود و عده‌ای 
به همین خاطر از آنان آزرده و فراری شدند. سلطان محمود در مورد فردوسی 
ناخواسته به چاهی افتاد که خودش کنده بود. او را بر این داشتند و خشمش 
را برافروختند. وگرنه «اگر سلطان محمود دانسته بودی همانا که آن آزادمرد را 
محروم و مأیوس نگذاشتی.؛" 

در آغاز داستان پادشاهی اسکندر نیز چنین می‌خوانیم: 

سر اجمن ید زیاران عی 

که شیعیش خواند علی ولی 

نباشد به جز بی‌پدر دثهنش 

که یزدان به آتش بسوزد تنش" 

فردوسی در هجونامه‌ای که به سلطان محمود سروده است نیز خود یکی از 
دلایل تیره‌شدن میانه اش را با سلطان محمود. همین عصبیت مذهبی سلطان 


عنوان کرده است: 
مرا غم زکردند کان پر سخن 


به مهر نبی و علی شد کهن" 

ابن اسفندیار نیز در تاریخ طبرستان اززبان سپهبد شهریار خطاب به 
فردوسی آورده است که: «و دیگر تو مرد شیعی‌ای و هرکه تولی به خاندان 
پیامبر کند او را دنیاوی به هیچ کار نرود که ایشان را خود نرفته است." 


۲. نظامی عروضی سمرقندی. چهار مقاله. ص ۴۶. 
۳ ابوالقاسم فردوسی. نامه باستان. جح ۷ ص‌ ۳۰ 
۴ عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان ص ۵۲۱. 

#سمالمیه کاتب: فش طرروای س ۷۲۳ 


۷4 تسش باپاسکره 

مقدمة چهارم شاهنامه _ مقدمة بایسنغری - ابیات زیر را آورده است که 
درباریان سلطان محمود برای اثبات اعتزال او به سلطان عرضه داشته بودند: 

به بینندگان آفریننده را 

نبینی» مرتجان دو بیننده را 

و 

نگه کن بدین گنبد پر ز گرد 

که درمان از اوی است و زوی است درد 

«او را معتزلی گفتند. یعنی ظاهر این بیت بر آن دلالت می کند که رژیت 
ممکن نیست. همچنان که مذهب اعتزال است.» و درمان و درد هر دو از 
سوی خداوند است. چنان که معتزلیان بر این باورند. بنابراین «جمعی حشاد 
طعن حکیم فردوسی می کردند و او را به فلسفه و رفض و اعتزال و هر عیبی 
دیگر که توانستند نسبت کردند.)" 
||. جشم‌هم‌جشمی (سیال‌داری) درباریان غزنه 
در مورد به هم خوردن میان سلطان محمود و فردوسی نمی‌توان رقابت‌های 
ناسالم درباریان غزنه با یکدیگر و با فردوسی را نادیده گرفت. به عنوان نمونه 
می‌توان از بدبینی خواجه احمد بن حسن میمندی در مورد وزیر پیش از 
او «خواجه ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی» که ممدوح فردوسی بوده 
است و رقابت‌های ناسالم شاعران دربار را با فردوسی که با بودن وی در 
دربار جایگاه خودشان را در خطر می‌دیدند نام برد. هر د و گزینه را به ترتیب 
بررسی می‌کنيم: 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباجه شاهنامه بایسنفغری (مقدمه چهارم شاهنامه)». ص ۰۳۸۹/ نیز: 


امین‌احمد رازی. تذکر؛ٌ هفت اقلیم. ص ۰۷۱۵ 
۲. بایسنفر میرزا؛ «دیباجه شاهنامه بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۸۹. 


فصل دهم 
میانهةٌ سلطان محمود و فردوسی ۳ 


الف. چشم‌هم چشمی میمندی با اسفراینی 
آگرچه در برخی منابع میمندی را حامی فردوسی معرفی کرده‌اند. نه تنها 
میمندی حامی فردوسی نبوده است که بدون شک سردسته مخالفان فردوسی 
در دربار همین خواجه میمندی وزیر بوده است. به پنج دلیل ذیل: 
۱. اسفرایینی حامی و ممدوح فردوسی بوده است 
فردوسی درست در آغاز سلطنت محمود به غزنه حضوریافته است. در آن 
زمان ابوالعباس اسفراینی منصب وزارت سلطان را داشته است. فردوسی 
از نوازش‌ها و حمایت همه جانب؛ُ این وزیر فرهنگ دوست برخوردار شده و 
بیت‌هایی در مدح او سروده است. که نمونة آن را در بخش «حضور فردوسی 
در دربار غزنه» با هم خواندیم. از انجا که خواجه احمد بن حسن میمندی برای 
رسیدن به سمت وزارت سلطان محمود تنها مانع خويش (اسفراینی) را باید 
کنار می‌زد. این بدبینی و کدورت می‌تواند ناشی همان تنش‌های پیدا و پنهان 
میان این دو وزیر باشد. 

یکی از دلایلی که می‌تواند نشان‌دهندة تنش و بدبینی میان اسفراینی و 
میمندی باشد این است که اسفراینی به محضی که به مسند وزارت نشست. 
اعلام کرد که تنها زبان رسمی دیوان و دربار فارسی است و همه مکاتبات 
باید بلااستثنا به زبان پارسی صورت گیردا اما به محض رسیدن میمندی 
به منصب وزارت تمام دستورهای قبلی لغو شده و به دستور میمندی برای 
مدت کوتاهی زبان مکاتبات دربار به عربی گردانده می‌شود." بعید نیست که 
عوامل درباری میمندی در بدگویی اسفراینی و متغیرکردن سلطان محمود بر 
اونقش اساسی را داشته باشند وسبب خلع او از وزارت شده باشند. چنان 


. ناصرالدین منشی کرمانی, نسائمالسحار من لاثم الاخبار(در تاریخ وزرا ص ۰۴۱ ۴۲. 
۲. همان ص ۰۴۲ 


ووع] غزنویان ۲ 
ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 

که عوامل درباری حسنک (وزیر بعدی) زمینه ساز عزل خود میمندی شدند. 
میمندی درنامه‌ای که به ابونصر مشکان می‌نویسد و از او می‌خواهد که در 
حضور ساطان جانب او را نگهدارد. جایی در کنا رآلتونتاش خوارزم شاه از 
حسنک نیزبه عنوان دشمن خویش یاد می‌کند: «و حسنک خود خصم بزرگ 
است؛ آن سخط‌ها می‌گوید.» 

پس بااین حال طبیعی است که میمندی با هر آن که با اسفراینی ميانه 
نیکی داشته بوده است بد بوده باشد. برخی پژوهشگران نیز به این باورند که 
فضل بن احمد اسفراینی وزیر حامی و مشوق فردوسی بوده است وبا خلع او 
از سمت وزارت وروی کار آمدن میمندی؛ محرومیت فردوسی از دربار غزنه 
اغاز شده است.۲ 
۲ مدح نکردن فردوسی میمندی را 
پس از برقرارشدن میمندی به وزارت سلطان محمود تا آخرین لحظه هرگز 
فردوسی او را مدح نگفت. در حالی که وزیر قبلی را که مخالف میمندی بود 
مدح گفته بود. «و[فردوسی] ستایش سلطان محمود گفت و چند کس را در اول 
کتاب یاد کرد مگر خواجه [احمد بن] حسن میمندی که وزیر خاص محمود 
بود. و از آن سبب میان ایشان موافقت نبود.؛" 

وفاداری فردوسی به ممدوح پیشینش (اسفراینی) سبب شد که هرگز 
میمندی را مدح نکند. شاید فردوسی در جریان این نکته بوده است که این 
میمندی و عاملانش در دربار بودند که برای اسفراینی پاپوش دوختند تا سبب 
عزل او شوند. پس نمی‌توانسته است کسی را مدح بگوید که عامل عزل حامی 


۱. سیف‌الدین عقیلی اارالورر! ص ۰۱۵۶ 

۲. عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنوبان. ص ۰۵۱۸/ نیز: محمدامین ریاحی؛ سرچشمه‌های 
شون انب :هی ۱۷۵ 

۳ «دیباجه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۲۸۰. 


1 
با ن محمود و فردوسی 

بزرگ او از دربار شده است. «پس فردوسی خواص سلطان را هر وقت ذکری 
کردی به نظم و نثر مگر خواجه حسن میمندی که وزیر سلطان بود. هرگز او 
را ذکری نکردی» چون ذکر او برآمدی مساوی او گفتی. و حسن میمندی با او 
خصومت نمی توانست کرد که سلطان را با وی بر سر عنایت می‌دید. تا بدین 
حکایت سی سال بر آمد. 

ظاهرً این عدد «سی» برای نشان‌دادن سال‌های کار شاهنامه است نه 
نشان‌دهندهُ مدت وزارت میمندی و درست نیز چنان است. چنان که در 
مقدمه نخست به جای «حکایت سی سال برآمد» «شهنامه را تمام به نظم 
آورد» درج است. 

مقدمهٌ چهارم شاهنامه نیز یکی از دلایل تیره‌شدن روابط سلطان محمود 
و فردوسی رآ همین نکته برمی‌شمارد. «فردوسی مجموع ارکان دولت واعیان 
حضرت محمود را مدح گفتی و با ایشان اختلاط نمودی و ملازمت کردی مگر 
خواجه حسن میمندی که وزیر بزرگ بود. و فردوسی هرگز بدو ملتفت نشدی 
و مدح نگفتی و ملازمت نکردی. و بدین واسطه غبار نقاری میان ایشان پیدا 
شد و صرصر معاداتی در تحرک و جنبش آمد و هر روز ازدیاد می‌پذیرفت.»" 

خود فردوسی نیز در هجونامه صریحاً از میمندی نام برده و او را به 
ناجوانمردی نکوهش کرده و اعتراف کرده است که هرگز او را مدح نکرده و بر 
سرنام او قلم کشیده است: 

که ناپاک زاده بود خصم شاه 


وگر چند باشد بر ایوان و گاه 


۱. «دیباچه سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۰۳۳۴ ۳۳۵. 
۲. «دیباچه شاهنامه ابومنصوری (مقدمه نخست شاهنامه)». ص ۰۲۰۴ ۲۰۵. 
۳ بایسنغر میرز؛ «دیباجه شاهنامه بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)» ص ۳۸۸. 


تا تسش بابایکه 

ز میمندی آیبن مردی جوی 

زنام و نشانش مکن جست‌وجوی 

قلم بر سرنام او زن چو من 

که گم باد نامش به هر انجمن" 
۳. بدگویی علنی فردوسی از میمندی در محافل و مجالس 
ابراز جانب‌داری فردوسی از اسفراینی و بدگویی از میمندی در محافل و 
مجالس به گوش میمندی نیز رسیده بوده است. «میمندی که وزیر سلطان 
بود با فردوسی حسد می‌ورزید. از آن سبب که هرگاه که سخن حسن میمندی 
پیش فردوسی می گفتند برآن دق می گرفت وبه گوش حسن میمندی می 
رسید و هیچ نمی توانست گفت. سبب آن‌که سلطان با فردوسی به‌غایت نیک 
بود. پس چون حکیم فردوسی شهنامه را تمام به نظم آورد و با بیاضی برد و به 
خدمت ساطان آورد سلطان آن را مطالعه کرد و بپسندید و بفرمود تا شصت 
هزار دینار رکنی به وی دهند. حسن میمندی جمعی را در کار کرد تا سلطان را 
گفتند که این مبلغ بسیار باشد و...»" 

فردوسی همواره در محافل و مجالس می‌گفت که «مرا به جاه وزیر حاجت 
نباشد... و هر سخن که فردوسی می‌گفت با وزیر می رسانيدند و او فرصت 
نگاه می‌داشت. تا کی مکافات او باز کند.»" تا این که «به آخرالامر آنچه 


توانست به جای آورد.»* 


۱. بایسنفر میرزا «دیباجه شاهنامه بایسنفغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۳۸۹. 
۲. «دیباجهة شاهنامه ابومنصوری (مقدمهٌ نخست شاهنامه)» ص ۲۰۴ ۳۵. 

۳ «دیباجه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۲۸۱. 

۴. بایسنفر میرزا؛ «دیباجه شاهنامه بایسنغری (مقدمه چهارم شاهنامه)». ص ۳۸۹. 


فصل دهم [۳وم 
میانةٌ سلطان محمود و فردوسی 


۴ اقدام نکردن میمندی برای ترمیم رابطهٌ سلطان محمود با فردوسی 
اگر میمندی سردسته مخالفان فردوسی در دربار غزنه نبود و آن تخلیطگران 
که ازآن در تذکره‌ها و مقدمه‌های شاهنامه سخن رفته است مأموران خود او 
نبودند. پس آیا وزیر با آن همه جایگاهی که داشت نمی‌توانست در میانه درآید 
واين رابطه را درست کند و سوءتفاهم را از میان بردارد؟ «ذکر سببی چند که 
مزاج سلطان بدان جهت بر فردوسی متغیر شد. یکی از آن جمله بی‌عنایتی 
وزیر بود با فردوسی.» 

مقدم؛ چهارم شاهنامه به دلیل این رفتار خواجه میمندی از او به عنوان 
«حسن قبیح الفعال» یاد می‌کند.؟ 
۵. بد شدن سلطان محمود با میمندی بر سر قضيهٌ فردوسی و عزل و حبس او 
یکی از دلایلی که نشان می‌دهد میمندی سردسته مخالفان فردوسی در دربار 
بوده است این است که پس از ماجرای رنجیدن فردوسی از دربار غزنه و 
تیره‌شدن روابط سلطان با او سلطان محمود متوجه می‌شود که قضیه از کجا 
آب می‌خورده است. بنابراین با میمندی بد می‌شود و آهسته‌آهسته رابطه اش 
با او به سردی می‌گراید تا اين که پس از ماجرای رسیدن صلهٌ سلطان به توس 
ودرگذشت فردوسی سلطان محمود بر میمندی خشم گرفته و اورا از سمت 
وزارت خلع و محبوس می‌سازد. چون این مقوله سل 
محمود از فردوسی» مفصل به بحث خواهیم گرفت. نیاز به شرح بیشتر این 
ماجرا در اینجا نیست و خوانندگان را به عنوان مزبور ارجاع می‌دهیم. 

] 

بالاخره میمندی که دل خوشی از فردوسی نداشت و دنبال فرصت بود 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباچه شاهنامه بایسنفری (مقدمه چهارم شاهنامه)» ص ۳۸۸. 
۲ همان ۳۹۷ 


تسش با بسک 
و«آن کین دردل داشت. درآن وقت فرصت یافت. سلطان را گفت: "رای 
خداوند ازآن عالی‌تراست که این شعر که گفته است به اضعاف آن مال 
بدهد و لیکن این یک پیل‌وار زر به‌تدریج به وی شایددادن..." سلطان را خشم 
آمد و گفت: "در خزانة من چندان زرنیست که به وی دهی؟ حسن میمندی 
گفت: "اگر به دولت پادشاه هزار چندین صلت فرماید در خزانه هست و هیچ 
خلل نیابد. ولیکن آدمی چنان‌که از غم و ناکامی بمیرد از شادی و بی‌خبری 
هم چنین بمیرد و هم خداوند را ناخوش آید که حیف باشد که این چنین 
مردی تلف شود." در ضمن سفرهندوستان و هزین لشکر را پیش کشیده و 
می‌گوید حداقل دراین شرایط نباید هزینه‌ای به اين گرانی را یک‌باره پرداخت 
کرد: «بدان که تولشکربه جنگ هندوستان خواهی بردن. البته اخراجات 
لشکر باشد. چون زر نباشد همه را از دشمن مرگ مفاجا رسد.»" 

سلطان نیت او را نیک پنداشته و کاررا به خودش وا می‌گذارد تا هرگونه 
که صلاح می‌بیند دل فردوسی را به دست آورد. «گفت: اکنون تو دانی چنان‌که 
مصلحت‌دید توباشد دنیای وی حاصل کن» حسن میمندی شصت هزار درم 
سیم در بدره ها کرد و به فردوسی داد. چون فردوسی آن بدره‌ها بدید پنداشت 
که زر است. چون بدید. سیم بود. دانست که حسن میمندی کرده است." 

مقدمةٌ سوم شاهنامه این ماجرا چنین نقل می‌کند: «وزیر با خویشتن گفت 
که هنگام تلافی‌کردن است از این مرد. پس [درم‌ها را در بدره کرد و به کسانش 
داد] وگفت به خانه فردوسی شاعر برید و بگویید که سلطان عذر می‌خواهد 
ومی‌گوید که: مرا سفری در پیش است. به سومنات خواهیم رفتن و در خزان 
۱. «دیباچه شاهنامه فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ نیز: «دیباجهة سوم 
شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۳۵. 


۲ «دیباجهٌ سوم شاهنامه (مقدمةهٌ اوسط)». ص ۰۳۳۵ 
۳ «دیباجه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۰۲۸۱ ۲۸۲. 


2 
میانه سلطان محمود و فردوسی 

من چیزی نیست و آنچه هست در تصرف لشکر خواهد رفت. هر چند در آن 
حق همت توست. اما چون از سفر بازگردم حق تو بگزارم و تورا از جهان بی‌نیاز 
گردانم." 

فردوسی پس از رد کردن بدره‌های درم يا تقسیم‌کردن آن میان حمامی و 
می‌رسد و او «میمندی را بخواند و سخن‌های زشت گفت که: اين فتنه‌ها تو 
انگیختی و از خزانة من بخیلی کردی و مرا در زبان شاعران فکندی و نام ما را 
به بد برآوردی.»" 

مولانا جامی دلیل تیره‌شدن روابط سلطان محمود و فردوسی را به گونة 
این حاسدان شامل شاعران نمی‌شده است چون از زبان حاسدان به شاعران 
می‌تازد به این شکل: «حاسدان خوض کردند و گفتند: شاعری را چه قدر 
آن‌که وی را بدین قدرعطا سرافراز گردانند و صل؛ُ وی را بر شصت هزار درم 
قرار دادند. فردوسی از آن برنجید.»" پیداست که منظور جامی از این حاسدان 
درباریان است به غیر از شاعران. وگرنه جمله اش را این‌گونه بیان نمی‌کرد. ظاهرً 
جامی آن جمله‌اش را ازاین جمله‌های مقدمهٌ نخست گرفته باشد. «سلطان را 
گفتند که: "شصت‌هزار دیناررکنی را به یک شاعر دادن چه واجب کند؟ اگر 
نیز شصت هزار درم (سیم) بود هم بسیار بود و خزینه برنتابد که لشکر بسیار 
است و خرج بسیار" و سلطان را برآن داشتند تا شصت‌هزار درم صله کرد و 


۱. «دیباچة سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۳۵. 

۲ «دیباجه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمه دوم شاهنامه)». ص ۰۲۸۲/ نیز: «دیباجه سوم شاهنامه 
(مقدمهٌ اوسط)» ص ۰۳۳۵/ نیز: بایسنغر میرزا «دیباچهٌ شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمه چهارم 
شاهنامه)» ص ۰۳۹۸ 

۳ عبدالرحمان جامی. بهارستان. به تصحیح اسماعیل حاکمی. ص .٩۴‏ 


تسش با بسک 
بدو فرستاد.»" برخی‌ها میمندی و ایاز را شامل این حاسدان می‌دانند. 

فلس کب کل سم جرا سس بو طضت رای 
نجست.»" این جمع می‌تواند شامل شاعران دربار نیز باشد. 
ب. چشم‌هم جشمی شاعران دربار با فردوسی 
یکی از دلایلی که سبب شد فردوسی از سلطان محمود محروم شود و صل 
گرانی که برایش وعده داده شده بود ادا نشود. همین مقولة سیال‌داری 
(چشم‌هم چشمی) شاعران دربار با فردوسی بوده است. زیرا آنان از مقرب‌شدن 
فردوسی به سلطان و متزلزل شدن جایگاه خودشان در هراس بودند. 

از سه روایتی که در مورد «چگونگی حضور فردوسی در دربار غزنه؛ سخن 
گفتیم» دو روایت آن قابل تأمل بوده یکی «روی آوردن فردوسی به غزنه به قصد 
نظم کردن شاهنامه به نام سلطان» و دوم «خواسته شدن فردوسی از طوس به 
غزنه به دستور سلطان محمود». نظر به هر دو روایت شاعران دربار از حضور 
فردوسی در غزنه ابراز نگرانی می‌کنند. نظر به روایت نخست فردوسی پس از 
این که به غزنه می‌رسد. شاعران باخبر می‌شوند و او را از راه‌یافتن نزد سلطان 
با می‌دارند و نظر به روایت دوم زمانی که فردوسی از طوس حرکت می‌کند 
شاعران دربار از همان آغاز ابراز نگرانی می‌کنند. 

نظر به روایت نخست. زمانی که فردوسی به غزنین می‌رسد حاسدان «راه 
فرصت درگاه سلطان بروی بسته می داشتند. و درستی چنان است که 
ابوالقاسم هشتاد روز در غزنین بود و به بارگاه سلطان راه نیافت. سبب آن بود که 
عنصری پرده‌دار را گفته بود که مردی بدین صفت و بدین نشان به درگاه آید که 
پیش ساطان راه نیابد.»" در این سطرها صریحاً از عنصری نام برده شده است 
۱. «دیباجه شاهنامه ابومنصوری (مقدمهٌ نخست شاهنامه)» ص ۰۱۹۶ 


۹ امین احمد رازی؛ تذکرة هفت اقلیم. ص‌ 522 
۳. «دیباجهٌ سوم شاهنامه (مقدمه اوسط)». ص ۰۳۳۳ 


۱ صل دهم |/م۴ 
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که به پرده‌دار می‌گوید کسی را با این مشخصات به دربار راه ندهد. «فردوسی 
جند روز به درگاه می‌رفت واورا بارنمی‌دادند و محروم تاش کی جایی 
دیگر از شاعران دربار به صورت جمعی نام برده شده است که در مورد فردوسی 
هنر معلوم کردند» راه مداخلت مجلس سلطان وراه معرفت او با حخاب 
مسد ود می‌داشته.»" 
مورد فردوسی و حضور و به دربار کارشکنی می‌کردند. «و او در باب عنصری و 
فرخی و عسجدی چیزی نگفت در باب آن منعء که ایشان نیز از اعتقاد او آگاه 
شدند و قصد وی نکردند.)۳ 

در روایت دوم شاعران دربار پس از خواسته شدن فردوسی از طوس به دربار 
نمی‌توان کرد. چرا که اکنون سلطان به یقین دانست که این خدمت مقدور 
ملازمان آستانهُ او نیست واین معنی موجب تنقیص مقداراین طایفه است... 
اکنون با سلطان نمی‌توان گفت که فردوسی را از راه باز گرداند. فی‌الجمله 
شعرای غزنی را هنوز فردوسی نارسیده. به تصورآن که اگر فردوسی به پایتخت 
رسد و سخن او بهتراز سخن ایشان باشد اعتباراوزیادت گردد ایشان را در 
مقام فروتری باید بود. آتش حسد - که قبیح‌ترین امراض و شنیع‌ترین شرور 
است - زبانه‌زدن گرفت» واز طلب فردوسی و رسیدن او به حضرت سلطان 
پشیمان شدند و گفتند که: «این تعبیه خود کرده‌ایم خودکرده را تدبیر 
جیست؟ اکنون در معاودت او به مسکن خود هیچ بحثی با سلطان نمی‌توان 
۱. «دیباجه شاهنامة ابومنصوری (مقدمهٌ نخست شاهنامه)». ص ۲۰۳. 


۲. بایسنغر میرز؛ «دیباجه شاهنامه بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)»» ص ۳۸۲. 
۳. «دیباجهٌ سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۰۳۲۴ 


تسش بابایکه 
کرد. حالا به صلاح اقرب آن است که تدبیری اندیشیم و منصوبه‌ای سازیم که 
در عزیمت فردوسی فتوری پیدا شود و در متخیلهٌ او مصور گرد که از ملازمت 
غزنی و شعرگفتن درپیش ساطان اورا نفعی نخواهد بود؛ ترک عزیمت این 
جانب کند و به عذری متمسک شود. 

آنچه از هر دو روایت به دست می‌آید هراس شاعران دربار از متزلزل‌شدن 
جایگاه خودشان است با حضور فردوسی در دربار غزنه. بعید نمی‌نماید که 
نگاه بالا به پایین فردوسی نیز در این امر موثر بوده باشد و سخنان او که در 
مقایسةُ شعر خود و عنصری به شاهک / ماهک بلعجب‌کار گفته بوده است 
به گوش عنصری رسیده باشد. «طوسی گفت: من داستانی دارم از جمله این 
کتاب. که نیکوتر است از شعر عنصری.»" و یا «ابوالقاسم گفت: داستانی از 
آن کتاب پیش من است که جوهر منظوم مطبوع آن از واسطة العقد در کلام 
عنصری گران‌بهاتر و پیکر آن مجموعه افکار از صورت دلربای مخدرُ خاطر 
او زیباتر[است].»" 

برتری فردوسی در حیطةٌ خودش از شاعران دربار غزنه مثل خور روشن است 
و خود شاعران دربار نیز به شمول ملک‌الشعرا عنصری خود به این نکته مقَند. 
«عنصری چند بیت به نظم آورده بود چون فردوسی آغاز کرد» هزار بیت که به 
نظم آورده بود بسوزانید... عنصری گفت "بقای خدایگان عالم باد. تا شعراین 
مرد به سمع این بنده رسیده است طبع بنده چون سنگ خارا گشته است".»" 
اما نمی‌توان گفت که چون شاعران دربار به برتری فردوسی اقرار کردند. دیگر با 
او مخالفت نکنند و چشم‌هم چشمی نداشته باشند. اتفاقاًنفس ثابت‌شدن 
۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباچه شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)» ص ۳۷۸. 
۲ «دیباچهٌ شاهنامهٌ فلورانس (مقدمه دوم شاهنامه)». ص ۲۷۷. 


۳ بایسنغر میرز؛ «دیباجه شاهنامه بایسنغری (مقدمه چهارم شاهنامه)»» ص ۳۸۳. 
۴ «دیباجهٌ سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۰۳۲۴ 


میانهةٌ سلطان محمود ۷ 1 
همین برتری خود رقابت‌آور است. چنان که جای دیگر اعتراف توأم با دگرگونی 
چهرُ عنصری در برابر پرسش سلطان محمود در مورد شعر فردوسی را شاهدیم: 
«چون عنصری این داستان بدید» در ساعت رنگ رویش متغیر گشت و 
سستی در زبانش آمد و گفت: نشاید که دراین زمانه کسی باشد که شعر از این 
بهتر گوید» ویا مقابل این شعرتواند گفتن... برپای خاست. و بوسه بر دست 
ابوالقاسم طوسی داد وگفت: مقرگشتیم که ازاين بهتر سخن کس نگوید. و 
شعرها که خود گفته بودند. همه پیش سلطان محمود بد رید ند و بینداختند.» 

نمون بارز این رقابت‌های درباری و سیال‌داری و چشم‌هم چشمی شاعران 
دربار همانا خشم‌گرفتن عنصری از بلندرفتن جایگاه غضایری در نزد سلطان 
محمود است. غضایری رازی که از شاعران دربار دیلمی است چون بازار شعر 
وادبیات را دردربار دیلمیان کساد می‌بیند و خویش را مفلس می‌یابد. روی 
به حضرت غزنین می‌گرداند و ازری به دربار غزنه قصیده می‌فرستد. او طی 
قصیده‌هایی سلطان محمود را ستوده و صله‌های گران می‌یابد. چنان که 
خودش در قصیده‌ای خطاب به سلطان محمود می‌گوید بس است که دیگر 
توان جمع‌کردن این همه صله را ندارم و به یک باره از کوخ‌نشینی به کاخ‌نشینی 
رسیده‌ام." شاعران دربار نتوانستند با این قضیه کنار بيایند چون می‌دیدند 
سلطان محمود یک شاعر بیگانه را که خود در دربار حضور ندارد و صرف از 
راه دور قصیده‌های خویش را می‌فرستد این همه ارج و منزلت می‌نهد. پس 
دست به کار شدند که او را از چشم سلطان بیندازند. عنصری که ملک الشعرا 
بود جرئت به خرج داد واورا نزد شاه نکوهش کرد و طعنه زد یا به عبارت 


۱. «دیباجه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمه دوم شاهنامه)». ص ۰۲۷۹ ۲۸۰. 
۲. این قصید؛ غضایری در روی‌های ۱۷۴ تا ۱۷۹ دیبوان عنصری بلخی ثبت شده است و بیت‌هایی 
از آن در بخش «اتهام خساست سلطان محمود» خواهد آمد. 


تا تسش باب سکره 
قدیمی که خاک در قدح تخلیط او کرد و به عبارت امروز او را نزد شاه تخریب 
کرد. عنصری تعریضی بر قصید؛ «بس ای ملک» غضایری سروده و او را به 
نصیحت‌کردن سلطان. کبر نعست و از همه مهم‌تر به بدمذهبی (غالی‌بودن) 
سرزنش می‌کند. چند بیت از این قصید؛ عنصری: 

تو را نصیحت کرده است کز کفایت و جود 

کرانه گیر و به تقدیر سال بخش اموال 

اگر خدای مخواهد نگفت و آن بتراست 

که گفت وصف تو را در روایت جهّال 

ملک فریب نهاده است خویشتن را نام 

که‌ش از عطای تو ای شاه. خوب گشت احوال 

غلط کند که کس اندر جهان تو را نفریفت 

نرفت و هم نرود در تو حیلت و حتال 

ایا غضایری. ای شاعری که در دل تو 

به جز تو هر که بوّد جمله ناقص اند و نکال 

نگاه دارتو در خدمت ملوک زبان 

به جد بکوش و مده عقل را به هزل و هزال 

زیادتی چه کنی کان به نقص باز شود 

کز این سبیل. نکوهیده گشت مذهب غال 

سخن فرستی خام و نبشته بر سر شعر 

به جای تاج نهی بیّده همی خلخال" 


۱. تعریض عنصری بر قصیده «بس ای ملک» غضایری رازی به صورت کامل در دیوان عنصری 
در روی‌های ۱۸۸۰-۱۸۰ ثبت است. 
1 ابوالقاسم عنصری بلخی. دبوان عنصری بلحی. ص ۱۸۲ - ۰۱۸۸ 
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چون غضایری از ماجرا آگاه می‌شود قصیده‌ای در پاسخ عنصری سروده و 
به غزنه می‌فرستد. او در این قصیده. عنصری را حاسد. طاعن؛ خصم و سگ 
خطاب کرده است: 

چو جای طعنه نباشد چه گفت باید خصم؟ 

وا اد کی ی اناد تال ؟ 

اگرسگی بود ازبس حسد چر بتپد 

وگرز سنگ بود پس چگونه یابد هال 

نخست طعنه مرا گفته بسن خطا گفق 

به جد بکوش و مده عقل را به هزل و هزال 

قریت یم دعس رای ] 

نه دل فریفتن نیکوان مشکین خال؟ 

او در پاسخ این که از سوی عنصری غالی و بدمذهب خوانده شده‌است 
می‌گوید: 

بگفت آنچه پسندیده نیست ملکانی 

نگفت آنچه نکوهیده نیست مذهب غال 

ز فرض داد یک انگشتری ز بهر از 

قیسان تهب اقا ام زان اشفا 

وگر سوار گرفت و حصارکفر گشاد 

نه خیبر است چو بدکر نه عمرو چون چیپال" 

وقتی شاعران دربار از روی حسد و چشم‌هم چشمی به غضایری رازی که 


۱. جوابیهٌ غضایری در روی‌های ۱۸۹ - ۱۹۲ دیوان عنصری ضبط افتاده است. 


. ابوالقاسم عنصری بلخی. دیوان عنصری بلحی. ص ۰۱/۸۹ ۰۱۹۰ 
۳. همان ص 1۰. 


الا تسش باباسکره 
شاعر متوسطی بوده است این همه برچسپ و تهمت می‌زنند تا اورا از چشم 
سلطان محمود بیندازند. پس طبیعی است که با فردوسی با آن مقام شعری نیز 
همان کاری را بکنند که با غضایری کرده بودند. 

فردوسی پس از آنکه از چشم سلطان محمود افتاد. به برادر سلطان, نصر 
بن سبکتگین متوسل شد تا نزد محمود ازوی شفاعت کند که پاداش وی 
را بپردازد. در خلال همین مدیحه طی بیت‌هایی خاطرنشان می‌کند که اين 
حاسدان و بدگویان بودند که بازار مرا بر شاه تباه کردند. 

نکرد اندر این نامه من نگاه 

ز بدگوی و مخت بد آمد گناه 

حسد برد بدگوی در کار من 

تبه شد بر شاه بازار من" 

او در هجونامه نیزبی‌مهری سلطان را ناشی از بدگویی حاسدان می‌داند و 
از قول و قرار قبلی سخن می‌گوید: 

نکردی دراین نامه من نگاه 

9 گفتار بدگوی گشتی ز راه 

هرآن کس که شعر مرا کرد پست 

کت وخ 

بداندیش که‌ش روز نیکی مباد 

سخن‌های نیکم به بد کرد یاد 

بر پادشه پیکرم زشت کرد 

فروزنده اختر چو انگشت" کرد" 
. ابوالقاسم فردوسی, نامه باستان. ج ٩‏ ص ۱۵۵ 
۲ انگشت: چوب يا زغال سوخته‌شده که بتوان با دوباره آتش‌زدن آن کباب پخت و یا صندلی را 


دورزمستان گرم کرد. 
۳. عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۵۱۸. 


فصل دهم 
میانهةٌ سلطان محمود و فردوسی ۳ 


اا. زاویهُ دید سلطان محمود به شاهنامه 
یکی از دلایل تیرهشدن میانهُ سلطان محمود و فردوسی که تا کنون به آن 
پرداخته نشده است «زاویةٌ دید سلطان محمود به شاهنامه» است. چنان 
که سلطان محمود به شاهنامه به عنوان یک دیوان شعر نگاه می‌کرده است؛ 
مانند دیگر کتاب‌های ادبی و دیوان‌های شعر ولی فردوسی که شاهنامه را 
برتر از دیگر کتاب‌های شاعران و دانشمندان دربار غزنه می‌دانست. وقتی 
چنین زاوية دیدی را از سلطان محمود نسبت به شاهنامه متوجه می‌شود. 
از سلطان و دربار غزنه می‌رنجد. «تیره شدن میانة سلطان محمود و فردوسی 
مربوط می شود به دو نظام فکری میان سلطان غزنه وحکیم ابوالقاسم فردوسی 
بدین گونه که حکیم که شاهنامه را به سلطان غزنه تقدیم کرد همان‌گونه که از 
بخش‌های ستایش‌های محمود پیداست او را زنده‌کنندة ایران می‌داند و شاه 
ایران خطاب می‌کند و... کتاب خویش را نه به عنوان کتاب شعر بلکه اثری 
هم پایه, بلکه فراتر از کتاب‌های دیگر آثار عالمان و حکیمان می‌شمارد. ولی 
محمود به آن اثربه عنوان اثری شعری می‌نگرد. اصلا بحث تعصب مذهبی و 
امثال آن که گفته و نگاشته‌اند مطرح نیست. دو نگاه متفاوت مطرح است.» 
البته این نگاه متفاوت را نمی‌توان نفی صورت مسئله عنوان کرد و آن را 
حربه‌ای ساخت برای بیرون‌راندن حریف از میدان» چنان که نمی‌توان نگاه 
متفاوت سلطان محمود را به شاهنامه ایران ستیزی او عنوان کرد. زیرا گفتمان 
ایران‌شسهری در زمان غزنویان چنان مسلط است که نمی‌توان نگاه متفاوت 
سلطان محمود را به شاهنامه به عنوان دشمنی او با شاهان و پهلوانان ایران 
باستان قلمداد کرد. 


۱. محمدسرور مولابی؛ یادداشت شخصی به نگارنده این سطرهاء دیده‌شده در روز سه‌شنبه ۴ 
آبان ۱۴۰ 


تسش یاب سکره 

مولایی در شرح نظریة بالا می‌نگارد: «از دیدگاه فوکو هر نظام قدرتی رژیم 
حقیقت خود را خلق می کند و متون ادبی و فرهنگی هر دوره یا از این رژیم 
متأثر است و آن را قوام می‌بخشد و یا خیال دگرگونی و تغییر آن را در سر 
می‌پروراند» یا بخشی از هژمونی رژیم می‌شود. یا در مقابل آن می‌ایستد. این 
گفتمان‌های سیاسی را در متون تاریخی و منابع دیگر هر دوره می‌توان یافت 
مانند آنچه در تاریخ بیهقی. تاریخ گردیزی و غرر اخبار ملوک الفرس که در 
دور غزنوی به دستور امیر نصر برادر محمود نگاشته شده است پیامی ویژه از 
گفتمانی را در بر دارد که می‌تواند در کنار شاهنامهٌ فردوسی درتاریخ سیاسی 
و فرهنگی غزنویان قابل ملاحظه باشد. هم چنین نقش سکه‌های دور غزنویان 
گفتمان دیگری را در این دوره نشان می‌دهد. 

ظاهراً گفتمان ایرانشهری و توجه به شاهان و پهلوانان باستانی که در غرر 
اخبار ملوک الفرس و شاهنامه آمده است با برپایی جشن‌های ایرانی با تمام 
جزئیات در دور حکومت محمود و محمد و مسعود بوده باشد ولی گفتمان 
شریعت محور (خلیفةُ عباسی و مشروعیت بخشی با نوشتن منشورهای 
کذایی) بر آن غالب می‌شود و در سکه‌های شاهان غزنوی نام و القاب آن‌ها 
ثبت می‌شود. دردورُ سامانیان و غزنویان میان سنت‌های دینی و برپایی 
آیین‌های باستانی تقابل یا دوگانگی‌ای دیده نمی‌شود. دیوان‌های عنصری 
و فرخی و منوچهری و... تاریخ بیهقی از برگزاری جشن‌های باستانی انباشته 
است با گستردگی و تفصیلی که در هیچ دوره مانند آن یافت نمی‌شود. آیا این 
گفتمان نمی‌تواند گفتمان غالب بخشی از عصر غزنویان باشد؟» 


۱. محمدسرور مولایی. یادداشت شخصی به نگارندهٌ این سطرها؛ دیده شده در روز چهارشنبه. ۵ 
آبان ۱۴۰ 


فسل‌دهم ۳ 
میانه سلطان محمود و فردوسی 


اتهام خساست سلطان محمود 
عده‌ای دلیل تیرهشدن میانهُ سلطان محمود و فردوسی را خساست سلطان 
عنوان می‌کنند. چون این مقوله بیشتر از این که یک دلیل باشد یک اتهام 
است. زیر عنوان جداگانه‌ای به آن پرداخته شد. 

خلی لاله خلیلی در مورد کرامت و سخاوت سلطان محمود و اتهام 
خساست وامساک به او می‌نگارد: «سلطان بزرگ غزنه هم چنان که مملکتی 
بزرگ و پهناور در فرمان او بود. دست فراخ و دلی مهربان داشت. جوانمردی و 
بزرگ منشی وی را تاریخ‌نگاران و نویسندگان محقق ستوده وا زآن داستان‌ها 
نگاشته‌اند. کوته‌نظرانی نیز بوده‌اند که سلطان بزرگ را به بخل و امساک 
نکوهش کرده‌اند.» 

از وتان امساک ساط و سره زاتاشی ا زو امد اقلا نک ونان 
که مولف حبیب السیر و روضةالصفابه سلطان محمود جعل کرده‌اند و دیگران 
ازآن دو اقتباس کرده‌اند. دوم هجونامه فردوسی." 

شبانکاره‌ای در مجمعلانساب در مورد صله‌های گران سلطان محمود 
می‌نویسد: «هر عطایی که دادی. قاعدة او بالاترش هزارهزار درم بودی و میانه 
پانصدهزار و از صدهزار به زیر نبودی.»" 

باید گفت که سلطان محمود بار اولش نبوده که چنین انعام‌های بزرگی به 
شاعران داده باشد. چنان‌که در بخش «دانش‌دوستی و ادب پروری غزنویان» 
مفصل به آن پرداخته شد. با آوردن چند شاهدمثال دیگر در باب بخشندگی 
و سخاوت سلطان محمود و شعردوستی وی در این بحث را می‌بنديم. 

روزی سلطان محمود در شراب خوردن است که یکی از پیش خدمتانش 


۱. خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان. ص ۰۱۱۱ ۲. همانجا. 
۳ محمد شبانکاره‌ای؛ محمعالانساب: ص ۶۸. 


مش بابایکه 
کاغذیاره‌ای به دست وی می‌دهد که این دو بیت بر آن نوشته بوده است: 

بنفشه داد مرا لعبت بنفشه‌قبای 

بنفشه‌بوی شد از بوی آن بنفشه‌سرای 

بنفشه هست و نبید بنفشه‌بوی خور.م 

به یاد دولت حمودشاه بازخدای 

سالطان می‌پرسد که "این شعر از کیست؟" می‌گویند "مال شاعری است 
از اهالی مرو." سلطان می‌گوید ده‌هزار دینار «سکه طلا) انعام برایش بنویسید 
و به کسی بدهد که به مرو برساند وبه او تسلیم دهد. واگرآن شاعروفات 
کرده باشد. این مال را به و او بدهند. درباریان قضیه را جدی نمی‌گیرند و 
می‌گویند "چرا باید این همه پول را به خاطردو بیت شعر به یک شاعر ناشناس 
بخشید؟" می‌پندارند که سلطان در شراب است و از سر مستی چنین دستوری 
داده و فردا این قضیه از یادش خواهد رفت. روز دیگر می‌پرسد که "برات زر آن 
شاعر مرغزی چه شد؟" درباریان آنچه را اندیشیده بودند با سلطان در میان 
می‌گذارند. سلطان به خشم آمده «جملهٌ دبیران را بخواند وتأدیب کرد و خیلی 
را سیاست فرمود و زر به بیست‌هزار کرد و نقد از خزانه غزنین بداد و در بار کرد 
و به مرو بفرستاد.»" 

پادشاه ی که به یک شاعر ناشناس به خاطردو بیت چنین مال عظیم 
می‌بخشد. آیا واقعا کتابی به آن بزرگی (شاهنامه) را ارج نمی‌نهاده است؟ 
مگر فردوسی در شعر از عماره مروزی کمتر است؟ مگر فاصله‌ی طوس از مرو 
بیشتر است؟ 

پس از غضبگرفتن سلطان محمود بر میمندی» طرف‌داران فردوسی 


یکی انم ماس اما ایوش تنل سای مات رایس ۳ 
۲ محمد شبانکاره‌ای؛ محمعالانساب: ص .۶٩‏ 
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در دربارغزنه به این نتیجه رسیدند و پیش‌بینی کردند که بعدها این قضیه 
برای ما داستان خواهد شد و مغرضان آن را به شیوه‌های گوناگون بارگ و کرده و 
پیراهن عثمان خواهند ساخت و حمل بر بخل و خساست و دنائت سلطان و 
دربار غزنه خواهند کرد." چنان که این پیش‌بینی محقق شده است. 

این در حالی است که خود فردوسی نیز: هم در هجونامه و هم در شاهنامه 
بارها به بذل و بخشندگی و دست‌ودل‌بازی سلطان محمود اشاره کرده است. 
بنابراین اتهام خساست به سلطان محمود اتهام نچسپی است. فردوسی 
پیش از ترک غزنه چند بیتی به دیوار مسجد جامع غزنه می‌نگارد که در یکی از 
آن بیت‌ها درگاه سلطان محمود را از لحاظ بخشندگی و بزرگی به دریا تشبیه 
می‌کند. دریایی که پراز ذر و گوهر است: 

خجسته درگه حمود زاولی دریاست 

چگونه درا کو را رنه پیدانیست" 

فردوسی دراین ابیات بخت و چانس خودش را دلیل برخوردارنشدن از 
این دریا می‌داند. 

او در شاهنامه نیز درگاه سلطان محمود را به همین مناسبت به دریا تشبیه 
کرده است: 

که در بزم» دریاش خواند سیهپر 

به رزم آندرون شیر خورشید چهر 

گواهی دهد بر زمین خاک و آب 

همان بر فلک چشمٌ آفتاب 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباچه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۴۰۹. 
۲ همان ص ۴۰۰/ نیز: علی‌اکبر دهخدا. لفت‌نامه نرم‌افزار ذیل وارهٌ خجسته./ نیز: سیف‌الدین 
عقیلی. آذارالوزر؛ ص ۶./ نیز: عباس پرویز. تاریح دیالمه و غزنویان ص .۵۱٩‏ 


۵ تسش با باکر 

که چون او ندیده‌ست شاهی به جنگ 

نه در بخشش و کوشش ونام و ننگ! 

جای دیگر سلطان محمود را ازنظر بخشندگی ودست ودل‌بازی به ابر بخشنده 
تشبیه می‌کند که گل و خارو باغ و دشت همه از بارندگی او سیراب می‌شوند: 

که آرایش چرخ گردنده اوست 

به بزم ندزوزن ابر مخشنده اوست" 

جای ری ار به آسمان خروشان تشبیه می‌کند که به جای باران از 
او گوهر می‌بارد: 

به رزم آسمان را خروشان کند 

چوبزم آیدش گوهر افشان کند 

به رزم اندرون ژنده‌پیل بلاست 

به برجم اندرون آسمان وفاست 

چو در بزم رخشان شود جای اوی 

همی موج زر خیزد از پای اوی" 

فردوسی خود می‌گوید که بخشندگی سلطان محمود بزنده‌تر از شمشیر 
اوست. اوبیان می‌دارد که سلطان محمود دنیا را به بخشش گرفته است و 
مردم را به این صفت بندهُ خویش کرده است و به این دلیل است که از همه 
شاهان برتری دارد: 

به داد و به خشش گرفت این جهان 

سرش برتر آمد ز شاهنشهان" 


1 ابوالقاسم فردوسی. نامه باستان. حَ ۵ ص‌ ۱3۰ همو؛ شاهنامةٌ فردوسی: ص‌ 2۷ 
۲. همو شاهنامة فردوسی. ص ۵۳۷. ۳ همو نامه باستان؛ ج ۷ ص ۰۳۴۱۰۳۴۰ 
۴ همو نامه باستان» ج ۵ ص ۰۱۶۲۰۱۶۱/ همو شاهنامهُ فردوسی. ص ۵۳۸. 
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این درسی است که امیر سبکتگین در پندنامهُ خويش به محمود داده 
است و محمود آن را چنان که بایسته و شایسته بود در طول دوران سلطنت 
خویش عملی کرد. «باید که البته سخاوت و جوانمردی پيشه کنی که فرمانده 
بخیل ممسک به هیچ کار نیاید. اگر هرهنر دیناری باشد چون بخیل باشد 
هرگز نام نگیرد و مردمان نام و آوازه به سخاوت گیرند. 

بیت‌های زیر نیز درآغاز جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب در وصف 
بخشندگی و دست‌ودل‌بازی سلطان محمود است: 

خداوند نام و خداوند گنج 

خداوند هشیر و خفتان و رنج 

به گیتی به کان اندرون زر فاند 

که منشور جود ورا پرنخواند 

به بزم اندرون گنج بپراگند 

چو رزم آیدش رنج بپراگند 

چو او مر زگیرد به هشیر تیز 

برانگیزد از گنج‌ها رستخیز 

ز دشن ستاند. ببخشد به دوست 

خداوند فتوو رگن یار اوست 

از آن تیغ‌زن دست گوهرفشان 

زگیتی نجوید همی جز نشان" 

چند نمونهُ دیگر نیز از سخاوت و بخشندگی سلطان محمود را با هم مرور 


مکی 


۱ محمد شبانکاره‌ای؛ مجمعالانساب. ص ۳۰. 
۲. ابوالقاسم فردوسی, شاهنامهُ فردوسی. ص ۰۵۳۷/ همو نامه باستان. ج ۰۵ ص ۱۶۰. 


تسش بابایکه 

عنصری در وصف سخاوت سلطان محمود او را با شاهان سامانی و خود 
را با رودکی مقایسه کرده و می‌گوید که شاه سامانی چهل‌هزار درم به رودکی صله 
داد و رودکی این صله را گران دانسته به پیراهن خود جا نمی‌شد. اگر رودکی 
اکنون می‌بود و صله‌های گران سلطان محمود را مشاهده می‌کرد. از بازگوکردن 
آن چهل‌هزار درم خجالت می‌کشید. 

وگر سخاوت گویی. بر سخاوت او 

بود سخاوت ابر و مطر هبا و هدر 

هزار مثقال اندر ترازوی شعرا 

کسی جز او ننهاد اندر این جهان یک‌سر 

چهل‌هزار درم رودکی ز مهتر خویش 

پیافته است به توزیع از این در و آن در 

شگفتش آمد و شادی فزود و کبرگرفت 

ز روی فخر بگفت این به شعر خویش اندر 

۱ 

کنون کجاست بیا گوی عطای شاه نگر 

به یک عطا سه‌هزار از گهر به شاعر داد 

از آن خزینگی زردچهره لاغر 

خاقانی در مورد صله‌های گران سلطان محمود در قطعه‌ای می‌گوید که 
دیگدان‌های عنصری ازنقره وآلات خوانش از طلابود و این بخشش‌ها و 
صله‌های گران زمان غزنویان را با زمان خویش می‌سنجد و می‌گوید که این 
دوره. دور بخل است و اگر عنصری زنده می‌بود از دربارهای کنونی جز 
استخوان نصیبش نمی‌شد. 


۱. ابوالقاسم عنصری بلخی. دیوان عنصری بلخی. ص ۱۲۵ ۱۲۶. 


فصل دهم ۴۲۱ 
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به دو رکرم خششی نیک دید 

ز حمود کشورستان عنصری 

به ده بیت صد بدره و برده یافت 

ز یک فتح هندوستان عنصری 

شنیدم که از نقره زد دیگدان 

ز زر ساخت آلات خوان عنصری 

اگر زنده ماندی دراین دور مخل 

خسک ساختی دیگدان عنصری 

نخوردی ز خوان‌های این مردمان 

پری‌وار جز استخوان عنصری! 

خاقانی در قصیده دیگری ابوالمظفر جلال الدین شروان شاه اخستان را به 
سلطان محمود تشبیه کرده و دولتش را به ایاز (غلام سلطان محمود) مثال 
می‌زند و می‌گوید من به چنین پادشاهی و چنین دولتی به جایگاه عنصری 
رشک می‌برم. 

پور سبکتگین تویی. دولت ایاز خدمتت 

پنده به دور دولتت رشک روان عنصری" 

فرخی سیستانی می‌گوید که از صله‌های گران سلطان محمود حال ما 
جتان است که خیمه‌های ما شبیه کاشانة مانی شده است و خانه‌های ما 
چون بتخانه فرخار» و میران و شاهان جهان بر ما رشک می‌برند. 

کاری است مرا نیکو و حالی است مرا خوب 

با و و طرب جفت و با کام و هوا یار 
۱. افضل‌الدین خاقانی شروانی. دبوان خاقانی شروانی. به تصحیح و تحشیه و تعلیقات علی 


عبدالزسولی, تهران. وزارت فرهنگ. ۲۵۳۷ شاهنشاهی. ص ۶۸۰. 
۲ افضل‌الدین خاقانی شروانی» دیوان خاقانی شروانی. ص ۰۴۳۲ 


۷ تسش با بارس 
از فضل خداوند و خداوندی سلطان 
امروز من از دی به و امسال من از پار 
با ضیعت بسیام و با خن آاد 
با نعمت بسیارم و با الت بسیار 
هم با رمه اسبم و هم با گلة میش 
هم با صنم چینم و هم با بت تاتار 
ساز سفرم هست و نوای حذرم هست 
اسبان سبک‌بار و ستوران گران‌بار 
از ساز مرا خیمه چ و کاشانة مانی 
وز فرش مرا خانه چو بتخانة فرخار 
میران و بزرگان جهان را حسد آید 
زین نعمت و زین آلت و زین کار و از این بار 
محسود بزرگان شدم از خدمت حمود 
خدمتگر حمود چنین باید هموار 
و جای دیگر می‌گوید که از بس که از سلطان صله گرفته‌ايم طلابه چشم ما 
مانتل. خاک راز می‌آیل: 
چندان که او دهد به زمانی به سال‌ها 
در کوه زر نروید و گوهر به هیچ کان 
هر بخششی که او بدهد. چون نگه کنی 
گنجی بود بزرگ‌تر از گنج شایگان 
در شانه‌های ماه عطاهای کت اور 
زز عزیز» خوارتر از خاک رایگان" 
۱. فرخی سیستانی. دبوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۸۱ 
۲ همان ص ۲۶۴. 
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غضایری رازی که از شاعران دربار دیلمیان بود. به دلیل خریدار نداشتن 
شعر پارسی در آنجا به دربار غزنه روی آورده و قصیده سروده از ری به خدمت 
سلطان می‌فرستاد و به قول مسعود سعد در بدل هر قصیده هزار دینار دریافت 
می‌کرد. باری هم در بدل دو بیت به غضایری دو بدره زر و دو هزار درم صله 
داده بوده است که غضایری از آن به عبارت دو بیت المال یاد می‌کند. تا جایی 
که در قصیده‌ای خطاب به سلطان می‌گوید بس است این همه صله که من 
دیگر توان جمع‌کردن آن را ندارم. 

بس ای ملک که نه لول فروختم به سلم 

بس ای ملک که نه گوهر فروختم به جوال 

بس ای ملک که از این شاعری و شعر مرا 

ملک فریب مخوانند و جادوی حتال 

بس ای ملک که جهان را به شبهت افکندی 

که وتپ ابش یربا شکو متیر تفا 

بدین بها که تویک بیت من خریدستی 

سریر و ملک نخژند و تاج و جاه و جمال 

مرا دو بیت بفرمود شهریار جهان 

بر آن صنوبر عنبرعذار مشکین خال 

دو بدره زر بفرستاد و دو هزار درم 

به رغم حاسد و تیمار پدسگال نکال 

چو آفتاب شدم در جهان گشاده‌زبان 


بدل چه داد دو بیت مرا دو بیت‌الال" 


. مسعود سعد سلمان. دیوان مسعود سعد سلمان؛ ص‌ ۳۹۹ 
۲ به نقل از ابوالقاسم عنصری بلخی دبوان عنصری بلخی» ص ۱۷۴ - ۱۷۸. 


تسش یاپاسکره 
عنصری این قصید؛ُ غضایری را چنین پاسخ می‌گوید: 
«بس ای ملک» ز عطای تو خیره چون گویند 
که «بس» نشان ملامت بود ز کبر و دلال 
فغان کنند ز جودت. فغان نباید کرد 
فغان ز محنت و از رنج باید و اهوال" 


اتهام ایران‌ستیزی سلطان محمود 

یکی دیگر از اتهاماتی که از سوی برخی‌ها به عنوان دلیل تیره‌شدن میانه 
سلطان محمود و فردوسی اقامه شده است. اتهام ایران‌ستیزی سلطان غزنه 
است. از انجا که در بخش «تهام‌های وارد شده بر غزنویان» یا «چرا ایرانیان 
کنونی غزنویان را بد می‌بینند؟» به این اتهام و اتهامات دیگر مفصل پرداخته 
شد. از ذکر مجدد آن درمی‌گذریم و خوانندگان را به عنوان مزبور درهمین 
اگاش ارجاع می‌دهیم. 


۱. ابوالقاسم عنصری بلخی, دیوان عنصری بلخی. ص ۱۸۲ ۱۸۳. 


دل‌حویی سلطان محمود از فردوسی 


نظامی عروضی سمرقندی می‌گوید که در سنه اربع عشره و خمس‌مائه در 
نیشابور از امیر معزی شنیدم که او از زبان امیر عبدالرزاق می‌گفت: که وقتی 
محمود از هندوستان رو به جانب غزنین داشت (۴۱۷ مهشیدی». روز دیگر 
مسیرش به حصار مستحکمی می‌خورد که حاکم آن به محمود تن در نمی‌داد. 
محمود به جانب او پیکی فرستاد که باید فردا به خدمت من برسی و ابراز 
بندگی کنی و خلعت پوشیده برگردی. روز دیگ رکه پیک بازگشته بود و به 
سوی سلطان می‌آمد محمود از وزیر خویش می‌پرسد که "چه جواب داده 


۱ عروضی سمرقندی در اینجا از شخصی که در راه هندوستان. فردوسی را به یاد سلطان محمود 
می‌اندازد. خواجه احمد بن حسن میمندی را نام می‌برد. ولی درست آن است که این شخص 
حسنک بوده است. جون به دلایلی که در بخش «دلایل تیره‌شدن میانة سلطان محمود و 
فردوسی» ارائه شد. میمندی خود سردستهٌ مخالفان فردوسی در دربار غزنه بوده است. میمندی 
درسال ۴۱۶ مهشیدی مغضوب سلطان محمود شده و از وزارت عزل و در قلعهٌ کالنجر - واقع 
در شمال رود جیلم در هندوستان - زندانی می‌شود. دستورالوزرامدت وزارت او را هژده سال 
(ص ۱۳۰) و نساثم السحارو آتزالوزرنوزده سال ذکر می‌کنند. (نسائم اسحار ص ۴۲)/ ( "تالا 
ص ۱۵۳) و درست همان نوزده سال است. چون میمندی درست پس از عزل ابوالعباس اسفراینی 
درسال ۳۹۷ مهشیدی به وزارت سلطان محمود گماشته شد. (مجمع الانساب. ص ۰۵۱ ۵۲) اگر 
مدت وزارت او را هژده سال بدانیم. سال عزل و حبس او می‌شود ۴۱۵ مهشیدی که نادرست است 


آویی| غزنویان 
۳ ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


باشد؟" وزیر این ببت فردوسی را می‌خواند: 


و اگر نوزده سال بدانیم درست در می‌آید. چون از سال ۳۹۷ تا سال ۴۱۶ مهشیدی درست ۱٩‏ سال 
می‌شود. پس از عزل میمندی مدت کوتاهی سلطان محمود وزیر ندارد. ولی سرانجام ابوعلی 
حسن معروف به حسنک را به جای میمندی به وزارت خویش می‌گمارد. حالا ممکن است که 
یی تاک که ور اشوس اوه اه یاک ریغ شوایس 
ولی حسنک نیز چنان که در بسیاری از جنگ‌ها در کنار سلطان بوده است در این سفر جنگی 
نیز در کنار سلطان بوده و ممکن است این گفتگو میان او وسلطان اتفاق افتاده باشد. ولی 
چون در زمان وزارت میمندی بوده است به اشتباه این گفتگو به نام میمندی ثبت شده باشد. 

بعید نیست که این گفتگو وشبیه این گفتگوها میان حسنک و سلطان و عوامل حسنک و 
سلطان زمینه عزل و حبس میمندی را مهیا کرده باشد. چنان که خود میمندی در نامه‌ای که 
به ابونصر مشکان می‌نویسد و از او می‌خواهد که در حضور سلطان جانب او را نگهدارد. جایی 
در کنار آلتونتاش خوارزمشاه از حسنک نیز به عنوان دشمن خویش یاد می‌کند: «و حسنک 
خود خصم بزرگ است. آن سخط‌ها می‌گوید.» (اتارالورر! ص ۱۵۶) می‌توان گفت که یکی از این 
سخط‌ها بالاشدن دوبارهٌ قضیهٌ فردوسی در دربار بوده است. قضیه‌ای که سبب آبروریزی سلطان 
محمود شده بود و مسبب اصلی آن میمندی بود. پس هیچ دست‌اندازی محکم تر از این برای 
حسنک نمی‌توانسته است باشد که با اتکا به آن زمینة عزل میمندی و وزارت خویش را مهیا کند. 
چنان که عزل و حبس میمندی را روی همین قضیه در بخش «قضیهٌ هجونامه» بیان کرده‌ايم. 
آنچه مسلم است این است که اين گفتگو پیش از درگذشت فردوسی اتفاق افتاده است که 
ممکن است دراوایل ۴۱۶ مهشیدی باشد. فردوسی در یکی از ماه‌های همین سال درمی‌گذرد و 
حسنک دراواخر همین سال و اوایل سال ۴۱۷ مهشیدی به وزارت سلطان محمود می‌رسد. پس 
روشن است که این گفتگو درزمان وزارت حسنک اتفاق نیفتاده است. ولی ممکن است که طرف 
گفتگوبا سلطان حسنک باشد. چون با دلایلی که برای مخالفت میمندی با فردوسی آورده‌ایم 
می‌توان گفت که طرف گفتگوی سلطان. میمندی نیست. هرچند این گفتگو در زمان وزارت او 
اتفاق افتاده باشد. تقی‌زاده نیز به این باور است که طرف گفتگوی سلطان در راه هندوستان 
در مورد فردوسی حسنک بوده است. ( سرچشمه‌های فردوسی شناسی. ص ۲۳۰) دلیل دیگر این 
است که میمندی درست پس از درگذشت فردوسی در این سال مورد غضب سلطان قرار می‌گیرد 
و عزل می‌شود. چنان که در متن به آن پرداخته خواهد شد. تنها یک راه می‌ماند که نشان دهد 
که طرف گفتگوی سلطان, میمندی باشد و آن ابراز پشیمانی میمندی از کرده‌اش باشد که به 
سبب آن کرده از چشم سلطان نیز افتاد. اما از ابراز پشیمانی میمندی در هیچ جا سخن به میان 


نیامده ایتت: 
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اگر جزبه کام من آید جواب 

من و گرز و میدان و افراسیاب 

«محمود گفت: "این بیت که راست که مردی از او همی‌زاید؟" گفت: 
"بیچاره ابوالقاسم فردوسی راست. که بیست وپنج سال رنج برد و چنان کتابی 
تمام کرد و هیچ ثمرندید." محمود گفت: "سره کردی که مرا از آن یاد آوردی 
که من از ان پشیمان شده‌ام. آن آزادمرد از من محروم ماند. به غزنین مرا یاد ده 
تااورا چیزی فرستم." خواجه چون به غزنین آمد بر محمود یاد کرد. سلطان 
گفت:"« شصت هزار دینار ابوالقاسم فردوسی را بفرمای تا به نیل دهند و با شتر 
سلطانی به طوس برند و ازاو عذر خواهند." خواجه سال‌ها بود تا در این بند 
بود. آخر آن کار را چون زر بساخت و شت رگسیل کرد.» اما عمر فردوسی کفاف 
نداد. در حالی‌که شتران سلطانی از دروازة رودبار وارد می‌شد. جنازهٌ فردوسی را 
از دروازةٌ رزان بیرون می‌بردند. پس از این‌که آن مال را دختر فردوسی نپذیرفت. 
آن را به دستور سلطان به ابوبکر اسحاق کزامی سپردند تا رباط چاهه را که 
بر سرراه نیشابورو مرو است درحد طوس آباد کنند و رباط چاهه را ازآن 
مال ساختند." هم چنان فقیهی که مانع دفن‌کردن فردوسی در قبرستان عمومی 


۱. نظامی عروضی سمرقندی. جهارمقاله. ص ۰۸۱۰۸۰ نیز: دولت شاه سمرقندی. تذکرةالشعرا 
ص ۰۵۴/ نیز: بهاء‌الدین کاتب. تاریخ طبرستان» ص ۰۲۴ ۰۲۵/ نیز: غیاث‌الدین خواندمیر 
حبیب السیر ج ۲. ص ۰۳۸۹/ نیز: «دیباجه سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۳۸./ نیز: 
بایسنغر میرزا «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۰۴۱۴ ۰۴۱۵ 

۲ حکیم ناصرخسرو بلخی در سفرنامه خویش آورده است که: «در تاریخ چهارصد و سی و هفت 
هجری از راه سرخس به طوس می رفتم. چون به قریةٌ چاهه رسیدیم رباطی نو بود و بزرگ, گفتند 
این رباط از وجه صله فردوسی است که سلطان محمود بدو فرستاد. چون رسید او وفات یافته 
بود. وارث او قبول نکرد. به سلطان عرضه داشتند. فرمود که هم آنجا عمارتی سازند. و اين رباط 
چاهه از آن وجه است». به نقل از بایسنغر میرزا؛ «دیباچه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم 
شاهنامه)». ص ۴۱۵. 


تست با بسک 
شده بود را به دستور سلطان از طوس تبعید کردند.! 

وقتی خبر درگذشت فردوسی" به سلطان رسید «سلطان بسیار جزع کرد 
و زاری نمود و بعد از آن شاهنامه در پیش خود نهاد. و هر پادشاهی و بزرگی 
رغبت کردند به خواندن و نبشتن آن»" 

0 

بی‌انصافی است که به خاطر یک خطا همه خدمات‌شایان فرهنگی‌ای را 
که دودمان غزنوی برای فارسی‌زبانان و آریاییان انجام داده‌انده نادیده بگیریم. 
حداقل سلطان محمود همان قدر جرئت و مردانگی‌اش را داشت که به خطای 
خویش اعتراف کند و ازآن پشیمان شود و هیئتی را برای رساندن صله و جوایز 
فردوسی به طوس بفرستد و هم چنان از او به دنبال عذ رخواهی باشد. این خود 
نشانهةُ بزرگی‌ست و دلیل ارج گذاشتن محمود به اهل فضل و ادب. 

گذشته از این سلطان محمود بر سر قضی؛ فردوسی با وزیر خویش 
(میمندی) بد شد و پس از مدتی میمندی که مغضوب سلطان شده بود به 
همین دلیل از وزارت عزل و زندانی شد. این عزل و زندانی‌شدن میمندی به 
احتمال زیاد پس از مرگ فردوسی و ضایع ماندن صلهٌ فرستاده‌شدهُ سلطان به 
طوس است. زمانی که خبر هجونامهٌ فردوسی پخش می‌شود و بیت‌هایی از 
هجونامه به دست سلطان محمود می‌افتد «سلطان این بیت‌ها تمام خواند 
خواجه [احمد بن)] حسن میمندی را گفت که: ای سگ بدفعل, نام نیکوی مرا 


۱. نظامی عروضی سمرقندی ص ۰۸۱/ نیز: بهاءالدین کاتب. تاریخ طبرستان. ص ۰۲۵/ نیز نگان 
شود به: غیاث‌الدین خواندمیر حبیب‌السیر ج ۲ ص ۳۸۹. 

۲ جزدولت شاه سمرقندی. دیگران درگذشت فردوسی را در ماه‌های سال ۴۱۶ مهشیدی گفته‌اند. 
غیاث‌الدین خواندمیر حبیبالسیر ج ۲ ص ۳۸۹./ نیز: بایسنغر میرزا؛ «دیباچه شاهنامه 
بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۴۱۸ 

۳ «دیباچه سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۳۸. 


میانهةٌ سلطان محمود 79 9 
بر زمین افکندی و مرا در همه عالم زشت گردانیدی. اگر من سزای تو ندهم. نه 
از پشت سبکتگین باشم.» 

این متن (مقدمهُ سوم شاهنامه) دلیل برکناری میمندی را همین نکته 
عنوان می‌کند و می‌گوید که حتی محمود قصد هلاک او را داشت اما «فرزندان 
و کسان او در پیش ابو المظفر ملک ترمذ رفتند وازاو استعانت طلبیدند. تا 
درحق او شفاعت نامه نویسد. امیر ترمذ به خدمت محمود نامه‌ای نبشت و 
خواجه حسن میمندی از حضرت سلطان بخواست. و سبب عدل وی این 
۳ 

مقدم؛ دوم شاهنامه نی زدلیل بد شدن سلطان محمود با میمندی را 
همین نکته دانسته وتأیید می‌کند که نه تنها تصمیم عزل او را گرفت که حتی 
می‌خواست او را هلاک کند: «چند روز نقیبان لشکر می‌گشتند و هیچ جایی 
نشان فردوسی نیافتند. ازاين سبب سلطان محمود با حسن میمندی بد شد 
و درحق او بدی فرمود و درحق او سعی هلاک کرد.»" 

نساثم الاسحارنیز عتاب سلطان محمود را با میمندی با کلمات رکیک 
و مطالبات عنیف می‌داند: «خواجه احمد حسن را معزول فرمود و به انواع 
مطالبات عنیف او را تعرض رسانیدند و مال و مکنت واسبایش در حون 
تغلب دیوانی و تملک ساطانی گرفتند و مقید به قلعه کالنجار از قلاع 
هندوستان موقوف و محبوس داشتند.»" 

مقدمهٌ چهارم شاهنامه نیز این برخورد شدید سلطان محمود را با میمندی 
ودیگرکسانی که در قضيه رنجاندن فردوسی و تیره‌کردن روابط سلطان با 
۱. «دیباجه سوم شاهنامه (مقدمهٌ اوسط)». ص ۳۳۷. 
۲. همان ص ۰۲۳۸۰۳۳۷ 


۳ «دیباجه شاهنامهٌ فلورانس (مقدمهٌ دوم شاهنامه)». ص ۲۸۴. 
۴ ناصرالدین منشی کرمانی. نساثْم الاسحار من لطانْم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۴۳. 


تسش با بسک 
او دست داشتند. یادآور شده است: «سلطان بر آن طایفه که آن خبائت به 
نسبت فردوسی کرده بودند غضب بسیار فرمود و به تخصیص میمندی را به 
مخاطبات عنیف مخاطب داشت. بلکه نام آن بدفرجام بر جرید؛ اموات 
نگاشت.۱ 

مقدمهٌ نخست شاهنامه می‌نویسد که سلطان پس ازاین که فردوسی غزنه 
را ترک کرد و ابیاتی را بر دیوار مسجد جامع غزنه نگاشت و یا کاغذپاره‌ای به 
ایاز داه بود که به سلطان برساند «سلطان مردان پی او به خراسان فرستاد تا او 
را بیارند و عذر خواهند. او را نیافتند. سلطان پشیمانی خورد.؛" بعدا به همین 
سبب «میمندی و دیگران را بگرفت و در بند کرد و زر بسیار ازایشان بستد و 
گفت: شما مرا بدنام کردید به غرضی که با فردوسی داشتید. لاجرم او چیزی 
گفت که تا جهان باشد نویسند و خواند.»" 

پس از غضب‌گرفتن سلطان محمود بر میمندی و دارودسته اش که در 
قضي؛ُ رنجاندن فردوسی دخیل بودند «جمعی از مقربان حضرت که معتقد 
فردوسی بودند و دراین مدت مجال سخن نمی یافتند فرصت غنیمت 
دانسته عرضه داشتند که از حسد آن جماعت ظلمی عنیف و مکابره‌ای 
صریح به نسبت فردوسی واقع شد. و شک نیست که ذکر این تا انتهای ایام 
باقی ماند و بعد الیوم دشمنان این حکایت به داستان‌ها با زگویند و حمل 
بربخل و خست و دنائت همت کنند وسود شصت‌هزار دینار در خزانه که 
چندین هزارتومان باشد - هرگز تدارک این زیان نتواند کرد" 

از قضا پیش‌بینی همین جماعت طرف‌دار فردوسی در دربار درست از 
۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباچه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۴۰۹. 
۲ «دیباجه شاهنامةٌ ابومنصوری (مقدمهٌ نخست شاهنامه)». ص ۲۰۶. 


۳ همانجا. 
۴. بایسنفر میرزا؛ «دیباجه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۴۰۹. 


میانهٌ سلطان ۱ 9 

آب در می‌آید و مغرضان از همین یک حکایت» داستان‌ها درست کردند و 
بازگفتند و به سبب آن نه تنها اتهام بخل و خساست و دنائت که ده‌ها اتهام 
دیگر را نیز بر سلطان محمود ودر کل سلسلهُ غزنویان بستند و تا توانستند به 
آنان بد و بی‌راه حواله کردند. 

ابیات زیر نیزدر تأیید غضب‌گرفتن سلطان محمود بر میمندی و عزل و 
حبس او برسر قضيه فردوسی است: 

چو فردوسی آن مرد والاگهر 

غمی شد ز میمندی بی‌هنر 

آذیت بسی زان فرومایه دید 

وز او پی سبب رنج و حرمان کشید 

طبیعت مکافات آغاز کرد 

سرش با دم تیغ انباز کردا 

پس ازدرگذشت فردوسی ارسلان جاذب - که یکی از ممدوحان فردوسی 
نیز بوده است - و از سوی سلطان محمود والی طوس و نیشابور بود بر مرقد 
فردوسی قبه‌ای ساخت و آن را از زمین بلند کرد. این قبه تا زمان گورگوز خان 
مغول که از سوی منکو قاآن به ولایت خراسان گماشته شده بود بر جای بوده 
است. «ارسلان جاذب بر مرقد فردوسی قبه‌ای ساخت. و تا زمانی که گورگوز 
را منکوقآن به حکومت خراسان فرستاد و در طوس مقام گرفت آن قبه باقی 
بود. چون گورگوز به طوس قلعه‌ای بنیاد نهاده اندک خرابی بدان راه یافته بود. 
مردمی که از اطراف جهت عمارت قلعه آمده بودند آن را ویران کردند و آلات 
به حصار بردند.»" 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباچه شاهنامه بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۴۰۹. 
۲ همان ص ۰۴۱۶ ۴۱۷. 


تسش باپاسکره 
این بنا نخستین بنایی است که پس از درگذ شت فردوسی بر مرقد او اعمار 
می‌شود و ظاهراً رسلان جاذب به دستور مستقیم سلطان محمود به این مهم 
اقدام می‌کند. «بعد ازآن در زمان پادشاه عادل غازان؛ امیر ایسن فتلْغ که 
حوالی طوس سیورغال او بود بر سر تربت فردوسی به عمارتی اشارت فرمود و 
گفت اول, تا خانقاهی متصل مرقد او بنا کردند. هنوز خانقاه به اتمام نرسیده 
بود که ایسن فتلغ وفات یافت. و آن عمارت در توقف ماند.) 
پس در نتیجه استنادات مزبور به سه دلیل سلطان محمود را از اتهاماتی که 
بر آو می‌زنند می‌توان مبرا دانست: 
. عذرخواهی سلطان محمود ازفردوسی وفرستادن صل؛ گران برای او 
به طوس, اگرچه رسیدن صله و هیفت پوزش‌طلب سلطان محمود 
هم‌زمان است با روز مرگ فردوسی. 
1۲ . خشم گرفتن ساطان محمود بر خواجه احمد بن حسن ميمندي وزیر و 
عزل و حبس او به این مناسبت. 
۳ _ ساختن نخستین بنای آرامگاه بر روی مرقد فردوسی. 
به راستی اگر سلطان محموده فردوسی را بد می‌دید و به قول متون او را در 
کار فردوسی تخلیط نکرده بودند آیا برای سرزنش کردن خود و ابراز پشیمانی به 
هیچ یک ازاین سه کار یادشده تن می‌داد؟ 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباچه شاهنامهٌ بایسنفری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۴۱۷. 


قضیه هجونامه 


چون خاطر سلطان محمود بر فردوسی گران شده‌بود «او را صلهُ کتاب شاهنامه 
شصت‌هزار درم نقره قرار دادند که هر بیتی را درمی نقره باشد. و فردوسی 
به‌غایت این انعام را در نظر خود حقیر دانست.» فردوسی آن صله را گرفته 
وبه بازاررمی‌رود و به گرمابه رفته و پس از برآمدن آن شصت‌هزار درم را میان 
گرمابه بان و فمّاعی و مستحقان تقسیم می‌کند و چون سیاست محمود را 
می‌دانست و می‌فهمید که به زودی این حرف به گوش او خواهد رسید. در 
همان شب ازغزنین به سمت هرات می‌رود. اما پیش از رفتن خویش چهار 
بیت به عنوان گلایه" بر دیوار مسجد غزنین بررآن موضع که سلطان محمود 
تسه اسسخه ی تال که خوییت آن انم اس ۶ 
خجسته درگه حمود زاولی دریاست 


چگونه دریاکو را کانه پیدا لیست 


۱. دولت شاه سمرقندی. تذکرةالشعر! ص ۵۳. 

۲ به این دلیل این ابیت را گلایه گفتیم که هیچ نشانی از هجودر آن نیست. نهایتاً شاعر 
محروم شدنش از دربار محمود را گناه بخت و اقبال خودش می‌داند. 

۳. نسخه کامل این ابیات در بخش «حضور فردوسی در دربار غزنه» درج شده است. 


۳ تسش باباسکره 

شدم به دریا غوطه زدم» ندیدم در 

گناه مخت من است این گناه دریا نیست! 

فردوسی در هرات به دکان اسماعیل وزاق پدر ازرقی هروی فرود می‌آید. 
اوشش ماه در خانه وزاق هروی متواری بود. تا فرستندگان محمود به طوس 
رسید‌ند و بازگشتند. فردوسی چون خاطرش از جانب محمود آسوده شد. روی 
به طوس نهاد و از آنجا به دربار سپهبد شهریار_که از خاندان آل باوند بود - 
در طبرستان رفت و هجویه‌ای را که به محمود سروده بود برای شهریار خواند 
وگفت این کتاب را ازنام محمود به نام تو در می‌آورم. «شهریار او را بنواخت 
ونیکویی‌ها فرمود و گفت: «یا استاد! محمود را برآن داشتند. و کتاب تورا به 
شرطی عرضه نکردند. و تورا تخلیط کردند... محمود خداوندگار من است. تو 
شاهنامه به نام اورها کن و هجواو به من ده تا بشویم و تور اندک چیزی بدهم. 
محمود خود تورا خواند و رضای تو طلبد و رنج چنین کتاب ضایع نماند.»" 
شهریار آن هجویه را در بدل صدهزار درم صله از فردوسی گرفته و می‌شوید. که 
اکنون چند بیتی ازآن در تذکره‌ها باقی مانده است. «دیگر روز صدهزار درم 
فرستاد و گفت: هر بیتی به هزار درم خریدم. آن صد بیت به من ده و با محمود 
دل خوش کن. فردوسی آن بیت‌ها فرستاد. بفرمود تا بشستند. فردوسی نیز سواد 
بشست و آن هجو مندرس گشت.)" 


۱. بایسنغر میرزا؛ «دیباچه شاهنامهٌ بایسنغری (مقدمه چهارم شاهنامه)». نگاشته‌شده درسال 
تیلست هاگره هرا آخه‌خام تم چزم آفوره یل وا ی یف 
سیف‌الدین عقیلی. آتارالوزر" ص ۶./ نیز: عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان ص ۵۱٩‏ 

۲. نظامی عروضی سمرقندی. چهار مقاله. ص ۰۷۹ نیز: بهاء الدین کاتب» تاریح طبرستان» ۲۴./ 
نیز: امین احمد رازی. تذکر؛ٌ هفت اقلیم. ص ۰۷۱۵ ۷۱۶. 

فا نمی عروفن نیقی شهار شاله هن ۷۹ تست راز فک کفت افلم: 
ص ۷۱۶. 


میانهةٌ سلطان محمود - 0 

اکنون بیت‌های بسیاری از هجونامه در برخی متون ضبط است. از این 
ابیات جز چند تست آن که از هجونامه فردوسی در حافظه جمعی مانده 
بوده است. بقیه نمی‌تواند از فردوسی باشد. چون عروضی صریحاً می‌گوید 
که هم سپهبد شهریار آن ابیات را شست و هم خود فردوسی نسخه‌ای را که 
ازآن هجونامه داشت شست واین هجونامه مندرس گشت. پس هجونامةٌ 
طولانی‌ای که اکنون در دست است می‌تواند اضافات کسان دیگر باشد که 
پس از فردوسی با کمک برخی از ابیات شاهنامه آن را انکشاف داده اند. چنان 
که از سستی برخی ابیات آن کاملاً این سخن مشهود است. «حدس من این 
است که ابیات هجونامه بعد از فردوسی از طرف هم‌فکران او یعنی شیعیان و 
شعوبیه و مخالفان محمود. جعل شده است و به نام او رایج گردیده و شاید در 
زمان نظامی عروضی بیش از همین شش بیت بر سر زبان‌ها نبوده و بعد کسان 
دیگرابیاتی را جابه جا از خود شاهنامه گرفته و بر آن افزوده‌اند و عدد آن را به 
صد یعنی همان رقمی که در چهارمقاله ذکر شده رسانیده‌اند." 

خلیلی در مورد اببات موجود هجونامه می‌گوید: «به فرض محال این ابیات 
ازآن فردوسی و در هجو سلطان بزرگ غزنه باشد. باز هم عقیدهٌ شخصی و 
نتیجهٌ عصبانیت و کدورتی است که شاعر بزرگ خراسان در بارٌ سلطان 
نسبت به ندادن صله اظهار کرده.»" 

این هجونامه در چهارمقاله شش بیت. در مقدمه نخست شاهنامه ۳۹ 
بیت و در مقدمهةً چهارم شاهنامه ۶۶ بیت است. پیداست که به مرور زمان 
ابیاتی به سبک شاهنامه به آن اضافه شده است. 


با این حال نمی‌توان نفس سرایش هجونامه از سوی فردوسی را انکار کرد؛ 


مخمدعلی اسلامین تدوشین» زخذا کی و مرگ هه انان در شاهنامه هی ۳۲: 
۲ خلیل النه علیلیه ستطفت غتوباین هن ۱۱۱: 


غزنویان 
لا ترک‌منش یا پارسیگره 


چنان که برخی‌ها مطابق با میل و غرضی که دارند انکارکردن صورت مسئله 
رابه نفع می‌بینند." حالا چه هدفشان از این کار نفع‌رساندن به فردوسی باشد. 
چه به خود و یا کشو رکنونی خود. اما این نوع نفع رساندن به فردوسی نه تنها که 
دفاع خوبی ازاونیست. بل مصداق بارز«دفاع نکردن بهتر از بد دفاع کردن 
است». چون تنها دلیلی که با آن می‌توان رنجیدن فردوسی از سلطان محمود 
را اثبات کرد هجونامه است. اگرچه بیت‌هایی در شاهنامه نیز در این مورد 
موجود است. ولی در شاهنامه بیشتر شبیه گلایه است تا هجو. هم چنان 
بیت‌های گلایهآمیز شاهنامه نشان می‌دهد که فردوسی هنو ز کاملااز سلطان 
محمود ناامید نشده بوده و امید ترمیم مجدد رابطه را داشته است. به همین 
دلیل به مدح نصر برادر سلطان پرداخته وازاو چنین خواهشی کرده است. 
پس بیت‌هایی که در شاهنامه موجود است رنجیدن دایمی و قطعی فردوسی 
از سلطان محمود را نشان نمی‌دهد. با این حساب تنها هجونامه می‌ماند که 
همه اتهامات موجوده نسبت به غزنویان با استناد و اتکا به آن ابراز می‌شود. 
پس اگ ر هجونامه‌ای در کار نباشد هیچ دلیلی نیست که این همه اتهام و 
کینه‌توزی را بتوان بر آن استوار کرد. 

چند بیت از هجونامه‌ای که در مقدمهٌ نخست شاهنامه ثبت شده است: 

ایا شاه محمود کشورگشای! 

ز کس گر نترسی بترس از خدای 

به سی سال بردم در این نامه رنج 

که شاهم پبخشد بسی تاج و گنج 

مرا از جهان ی‌نیازی دهد 

میان یلان سرفرازی دهد 


. محمدامین ریاحی. سرحشمه‌های فردوسی شناسی. ص ۰.۶۷ 


کل دهم 
میانهٌ سلطان محمود و فردوسی ۳۷ 

به پاداش من گنج را درگشاد 

مرا جز بهای فقاعی نداد 

چند بیت از هجونامه‌ای که در مقدمه چهارم شاهنامه ثبت است: 

خهاندار اگر تسی تتی‌وسق 

را برس که بودی نشست 

چنان پادشاهی و مخشنده‌ای 

ز شاهان گیتی درخشنده‌ای 

ز گفتار بدگویش آمد گناه 

به سی سال بردم به شهنامه رنج 

مرا از جهان ی‌نیازی دهد 

میان یلان سرفرازی دهد؟ 

عروضی سمرقندی می‌نویسد که اک 
هجونامه را شسته و فردوسی را از مخالفت بیشتر باز داشته است خود را 
مدیون او می‌دانست. «محمود از او منت‌ها داشت.»" این جمله نشان 
خبر می‌دهد که هجونامه یک ماه پس از رفتن فردوسی از غزنه به دست 
سلطان محمود می‌رسد. با این همه وقتی سلطان محمود فردوسی را سلامت 
می‌گذارد از بزرگی محمود است . وگرنه با قدرتی که سلطان محمود داشت گر 
۱. «دیباجه شاهنامه ابومنصوری (مقدمهٌ نخست شاهنامه)». ص ۱۹۷ - ۱۹۹. 


۲ بایسنغر میرزا «دیباجهٌ شاهنامة بایسنغری (مقدمهٌ چهارم شاهنامه)». ص ۴۰۳ - ۴۰۵. 


۳. نظامی عروضی سمرقندی. چهار مقاله. ص ۷۹. 
۴ «دیباجهٌ سوم شاهنامه (مقدمةهٌ اوسط)» ص ۰۳۳۷ 


۳4 تسش باپاسکره 
قرار بود فردوسی را موّاخذه کند بلاخره او را به دست می‌آورد. اگر شش ماه بعد 
نه یک سال بعد که به این کار موفق می‌شد. اما چنان که معلوم است سلطان 
محمود به دلیل حرمتی که به فردوسی داشته است از کناراین قضیه که در 
حقیقت برای او آبروریزی بوده است - با اغماض می‌گذرد و آسیبی به فردوسی 
نمی رساند. 

با آن هم هجونامه‌ای که به دلیل نرسیدن صله از پادشاهی سروده شده 
باشد و در عوض صله به پادشاه دیگری فروخته و شسته شده باشد چه ارزشی 


فصل بازدهم 


وزیران و دیبران فارسی‌زبان غزنویان 


وزیران فارسی‌زبان غزنویان 


دبیران فارسی‌زبان دربار غزنوی 


وزیران فارسی‌زبان غزنویان 
در زمان غزنویان نظام دولت‌داری و تشکیلات اداری با الگوگیری از سامانیان, 
براساس فرمانروایی‌های ایران باستان استوار شده بود و اهالی دانش و ادب و 
هنر در آن دوره قدر و عزت و حرمت خاصی داشتند و کاربه اهل کار سپرده 
می‌شد. از این میان در انتخاب وزیر از همه بیشتر دقت می‌کردند و وسواس 
داشتند تا وزیر دانشمند. کاردان و دل‌سوز به دولت و ملت برگزینند. بنیاد این 
دولت براین اساس از زمان امير سبکتگین گذاشته شد ویس ازاو نیزشاهان 
غزنوی مطابق پندنامهُ او پیش رفتند. در بخشی از پندنامهُ امیر سبکتگین به 
محمود در مورد چگونگی انتخاب وزیر و عزل و نصب‌های دولتی آمده است: 
«کسی که شایسته کاری نباشد مفرمای که طباع مختلف افتاده باشد. چنان 
که کسی را که استعداد وزارت باشد اگراو را فراشی فرمایی بر وی ظلم کرده 
باشی و اگر وزارت به فراش فرمایی هم ظلم کرده باشی. هکس را امتحان کن 
آنچه سزاوار باشد بفرمای و نیز کار برحسب هنر و استحقاق فرمای. مثاآگر 
وزیرزاده‌ای باشد و او را عقل وزیران نباشد مگوی که پسر فلان وزیر است و 
نیز اگر خربنده‌زاده‌ای را عقل وزیران باشد وزارت مده. بنگر تا وقتی که اصیل 
هنرمند باشد ایشان را پیشتر دار تا هم اصل باشد وهم هنر و اگرهنر باشد و 


غزنویان 
ال ترک‌منش یا پارسیگراه 


اصل نباشد او را تربیت کن که به تدریج اصیل شود اما به قدر هنر کار فرمای. 
و تربیت مردمان اصیل کن." 

این در حالی است که در حکومت‌های خاندان‌های دیگر بر خراسان 
و ورارود و عراق عجم چنین نظام‌مندی و شایسته‌سالاری‌ای را در امور 
دولت داری سراغ نداریم. به عنوان مثال بیهقی ماجرایی را از نارضایتی اهالی 
عراق عجم از دیلمیان نقل می‌کند که مردم آنجا در پاسخ سلطان مسعود ابراز 
می‌کنند. آنان این دو خانواده را با هم مقایسه می‌کنند. دیلمیان را به ستم و 
بی‌توجهی به امنیت و آسایش مردم نکوهش می‌کنند و غزنویان را به عدل و 
رحمت و توجه به امنیت و اسایش و شادی مردم می‌ستایند. «پس اعیان را 
گفت: سیرت ما تا این غایت بر چه جمله است؟ شرم مدارید و راست بگویید 
و محابا مکنید. گفتند زندگانی خداوند دراز باد. تا از بلا و ستم دیلمان 
رسته‌ايم و نام این دولت بزرگ که هميشه باد. برما نشسته است. در خواب امن 
غنوده‌ایم و شب و روز دست به دعا برداشته که ایزد عر ذکرة سای رحمت و 
عدل خداوند را از ما دور نکند. چه اکنون خوش می‌خوریم و خوش می خسبیم 
وبرجان و مال و حرم و ضیاع و املاک ایمنیم که به روزگار دیلمان نبودیم.»" 

خاندان‌های ترک که پس از غزنویان روی کار آمدند نیز هیچ کدام اصلی 
به نام شایسته‌سالاری در عزل و نصب‌های دولتی را در فرمانروایبی خویش 
نداشتند که به آن پابند باشند. به همین دلیل از مردم عام تا اهالی فضل و 
دانش تا خود وزیر در زمان آنان از بیداد می‌ناليدند. 

خاندان ترک سلجوقی که پس از غزنویان روی کار آمدند. دولت را براساس 
همان اصل قبیلوی صحرانوردی بومی‌شان اداره می‌کردند و قانونی که بر اساس 


۱. محمد شبانکاره‌ای» مجمعالانساب. ص ۰۴۱ 
۲. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۰۱ 


فصل بازدهم (۲عع 


وزیران و دبیران فارسی‌زبان غزنویان 


آن انسان‌های شایسته و کاردان بدون در نظرداشت تعلقات قومی و قبیلوی به 
سمت‌های دولتی گماشته شوند» وجود نداشت. تا جایی که اين نکته حتی 
سروصدای خواجه نظام‌الملک وزیر نامدار سلجوقیان را بلند کرده و شکایت 
سر می‌دهد: «آمروز مردم هست که بی‌هیچ کفایتی که دراو هست ده عمل 
دارد و اگر شغلی دیگر پدیدار آید هم بر خویشتن یش یلو آکر یکی یل ل: ماب 
کرد. بذل کند و بدو دهند و اندیشهٌ آن نکنند که این مرد اهل این شغل هست 
يا نه» کفایتی دارد يا نه. و چندین شغل که در خویشتن پذیرفته است به سر 
تواند برد یا نه؟ و باز مردان کافی و شایسته و جَلد و معتمد و کارها کرده محروم 
گذاشته‌اند و در خانه‌ها معطل نشسته‌اند. 

در سطرهای بعدی خواجه نظام‌الملک غزنویان را به صفاتی که ما در بالا 
یاد کردیم ستوده و سلجوقیان را به ترک بودن و ندانم‌کاری نکوهش می‌کند: 
«امروزاین تمییز برخاسته است... اگر جهودی به عمل آید و به کدخدایی 
ترکان آید. ترکان را می‌شاید... غفلت بر ایشان مستولی گشته است. نه بر دین 
حمیت‌شان هست ونه بر مال شفقت و نه بررعایا رحمت. دولت به کمال 
رسیده اسست و بنده از چشم بد می‌ترسد. نمی‌داند که این کار به کجا خواهد 
رسید." 

چنان که در این دو فقره مرورکردیم» اوضاع دولت‌داری در زمان سلجوقیان 
بسیار به هم ريخته و ناکارامد بوده است. چنان که میان دانشمند و بی‌سواد 
فرقی قایل نبوده‌اند. افراد به دلایل قرابت ویا دادن پول به شغلی گماشته 
می‌شده‌اند. حتی یک تن می‌توانسته‌است به میزان نزدیکی‌ای که با هسته 
قدرت داشته است و یا پول بیشتری که پرداخت کرده بوده است چندین شغل 
دولتی را در قبضٌ خویش بگیرد. تا جایی که حتی مسند وزارت را نیز با پول 


۱. نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۰۲۱۴ ۲. همان. ص ۲۱۵. 


ععع| غزنویان 
"۳ ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
می‌خریده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان از ماجرای خریده‌ شدن بست وزارت از 
سوی نظام‌الدین تغاربیک محمد پن سلیمان کاشغری در زمان سلطان سنجر 
سلجوقی یاد کرد. «اواز طایفه و متمولان دیارترک بود و به زعارت شرارت و 
سوء خلق و فرط معروف) بود. 

تغاربیک در آغاز متصدی وزارت یکی از خانان ترکستان «آل افراسیاب) 
بود. پس از مدتی خان ترک به او بدبین شد و مال زیادی از او مصادره کرد واو 
را با هتک حرمت از سمت وزارت بیرون انداخت. تغاربیک از آنجا به پایتخت 
سلطان سنجر(مرو) آمده و با بذل مال و هدایای بسیار به درگاه سنجر راه 
می‌یابد. پس ا زآن عزم حج کرده به سمت حجاز راهی می‌شود و در کنارآن 
مالی را برای تجارت با خود به آن سو می‌برد. از این سفر سود بسیاری حاصلش 
می‌شود و از سفر حج با ثروت زیاد و آوازٌ بلند به مرو برمی‌گردد. او پس از مدتی 
از سوی سنجر به ولایت‌داری بلخ منصوب می‌شود. او «قوانین ناپسندیده 
ورسوم ذمیمه و معاملات قبیحه واجعال عنیفه ابلاغ کرد و به رشوت وافر 
جانب اعیان حضرت و آعوان دولت. خصوصاً از آن عمادالدین امیر قماج که 
قرم مقدم مملکت و ناثب ارشد سلطنت بود معمور گردانید»." تغاربیک جون 
سمت یادشده را خریده بود» بنابر این با کون از شکایت مردم و عزل شدن از 
این مقام از سوی دولت نداشت. کاراو در بلخ بالا گرفت و از ناحیهٌ مالیات 
سنگینی که بر مردم آن شهر وضع کرده بود ثروت عظیمی به هم زد. بنابراین از 
ولایت‌داری خسته شده ودرصدد آن برآمد تا وزارت سلطان سنجر را بخرد. 
«و وزارت سلطان سنجر را به هزار هزار دینار نیشابوری بخرید و در محرم سنه 


. ناصرالدین منشی کرمانی؛ نسائم الاسحار من لطائم لاخبار(در تاریخ وزرا ص ۶۱. 
هماتسا: 


فصل یازدهم 
وزیران و دییران فارسی‌زبان غزنویان اف 
تمکین موفور در صدر و مسند تدبیر ممالک بنشست و بر در سراپرده او سه 
نوبت طبل و دمامه زدند و دو سال و کسری در وزارت بماند.»" 
اینک با این پیش‌زمینه می‌رویم به سراغ وزیران غزنویان. از دوازده تن از 
وزیران غزنویان در توایخ و متون نام برده شده‌است که قرار ذیل اند: 


ابوالفتح ُستی 
صدرالافاضل و الکتاب ابوالفتح بُستی» شاعرو دبیر نامدار فارسی‌زبان؛ 
نخستین وزیر دربار غزنویان است که در زمان امیر سبکتگین به این سمت 
گماشته می‌شود. او «وزیر و مشیر و صاحب‌تدبیر سبکتگین بوده است.»" یا 
به عبارت دیگر«فاما تعلق بخدمته اعتمد علیه فی آموره» و آسر |لیه بأحواله.»" 

سلسله‌نسب بستی را از روی مقدمهُ دیوان او چنین نگاشته‌اند: ابوالفتح 
علی بن محمد بن حسین بن یوسف بن محمد بن عبدالعزیز بلخی.! 

عوفی در لباب لالب اب ازاو چنین تعریف می‌کند: «صاحب تحسین و 
بلاغت و والی هنر و براعت تور حدیقه کفایت و نور حدقة درایت» نظم خوب 
او ذوق اب حیات داشت و نثر روان او محبوب روان بود... اشعار تازی او که 
در لطافت ا زآب زلال و در سلاست از باد شمال حکایت می‌کند... و او را دو 
دیوان است به دو زبان. یکی تازی و دیگری پارسی و من هر دو دیده‌ام.»* 

در یتیمةالدهرثعالبی دررستایش او آمده است: «صاحب الطريقة فی 
التجنیس الائیس. البدیع التسیس و کان یسیمه المتشابه؛ و یأتی فیه بکل 


۱. ناصرالدین منشی کرمانی. نساثم الاسحار من لطاثم الاضار(در تاریخ وزرا ص ۶۱. 
۲ سیف‌الدین عقیلی. آثارالورو ص ۱۴۸. 

۳. ابی‌العباس ابن خلکان. و ات الاعبان وانباء ابناء الژمان. ج ۵ ص ۱۷۶. 

۴ خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان. ص ۲۵۲. 

۵. سدیدالدین محمد عوفی, باب لباب ج ۱ص ۶۴. 


8 غزنویان 
لا ترک منش یا پارسیگره 


طريقة لطیفه, و قد کان یعجبنی من شعره العجیب الصنعت البدیع الصیغت 
قوله.» هم چنان از تسلط او برشعرپارسی وتازی و دانش‌های دیگر چنین 
می‌گوید: «فزاد العین علی الأثر والاختبار علی الخبر. و رأیته یغرف فی الأدب 
من البحر و کآنما یوحی البه فی النظم و النشر, مع ضربه فی سائر العلوم 
بالسهم الفائز, و آخذه منها بالحفظ الوافر و جمعته و آیای لحمت الأدب؛ 
التی هی آقوی من قربت النسب.»" 

محمد فضائلی مترجم کتاب غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم اثر دیگر 
تعالبی در مقدم؛ آن؛ این متن و باقی سطرهایی را که ثعالبی در باب ششم 
یتمة‌الدهر دربارة ابوالفتح بستی نگاشته است. چنین برگردان کرده است: 
ابوالفتح علی بن محمد الکاتب البّستی, از خداوند بقای او را می‌خواستم 
تا دیدارش نصیبم گردد که آرزومند بودم نزدیک او باشم آن چنان که بهشت 
را آرزو کنند» هرچند آن را ندیده باشند. تا این که به حک قضا و قدر به آرزوی 
خود رسیدم. ابوالفتح بستی بر نیشابور چون ماه پرتو افکند و چشم‌ها را 
روشن ساخت. اورا دیدم که دریای ادب بود. گویی نظم و نثر بر اووحی و 
الهام می‌شد و این همه همراه بود با علوم بسیار که از آن سهمی بی‌شمار با 
خود داشت و بهرهُ فراوان از آن می‌گرفت. پیوند ادب و هنر ما را با هم نزدیک 
ساخت که از خویشاوندی و نسب نیرومندتر است... چون درنزد او بودم گویی 
از نعیم بهشت برخوردار بودم و از میوه‌های بی‌همتای درخت پربار هنرش 
برمی چیدم و از نکته پردازی‌های او بهره‌مند می‌گشتم. و چون از نیشابور دور 
می‌شد نامه‌های خود را از من دریغ نمی‌داشت و هرگز از نشانه‌های مهرش و 
۱. ابی‌منصور عبدالملک الثعالبی النیسابوری. (المتوفی ۴۲۹ هجریه). یتیمة‌الدهر فی محاسن 
مت کم روعش تفه مت قییساهآنعسم )خی هط تسب ابید 


۱۴۳۰۳ ۵ / ۵۱۹۸۲ ص ۴۵ ۳. 
۲. عبدالملک الثعالبی النیسابوری, یتیمةالدهر فی محاسن اهلالعص ج ۴ ص ۳۴۵. 


وزیران و دبیران ی ۳ 
کرامت وفایش تهی‌دست نبودم.»! 
ابوالفتح بستی در آغاز دبیر بایتوز حاکم بست بوده است." پس از این که 

میانه سیاسی امیر سبکتگین و حاکم بست به هم می‌خورد و کار به جنگ 
می‌کشد. بایتوز شکست می‌خورد و به کرمان فرار می‌کند و ابوالفتح دبیر وی 
در شهربست متواری می‌شود. این اتفاق درسال نخست پادشاهی امیر 
سبکتگین است. چون امیر سبکتیگین را از دانش و کاردانی و کفایت او آگاه 
کردند. دستور به احضار او داد. مأموران سبکتگین, ابوالفتح را می‌يابند و به 
خدمت او می‌آورند. تاریخ دیالمه و غزنویان از افتادن ابوالفتح به دربار امیر 
سبکتگین به عنوان غنیمت بزرگ یاد می‌کند: «یکی از غنایم و فواید بزرگی 
که در سفربست نصیب امیر سبکتگین شد وجود گران‌بهای ابوالفتح بُستی 
دبیرو منشی معروف است که شغل کتابت و ترسل را پیش بایتوز داشت.»" 
ظاهرًاین جمله نقل به مضمون جملاٌ زیر است: «و کان من جملة فتوحاته 
ناحية پُست. و کان من جملة ما استفاده من صفایاها آبوالفتح علی بن محمد 
البستی الشاعر المقدم ذکره» فانه کان کاتبا لملک الناحية المذکورة و اسمه 


۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری. غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم (تاریخ ثعالبی). به مقدمه و 
برگردان محمد فضائلی, [بی‌جا؛ نقره. ۰۱۳۶۸ ص سی. 

۲ از آنجا که بایتوز حکومت بست را با کودتا از نزد طغان گرفته بوده است. دایم برسراین 
اه 
به امير سبکتگین پناه می‌آورد و به او می‌گوید که اگر مرا در بازگیری ولایتم یاری کنی تمام خزینه 
و نفایس موجود؛ٌ ولایت خود را به تو ارزانی می‌دارم. امیر سبکتگین با او برس مبلفی که پس 
از پایان کار باید سالانه به غزنه بپردازد به توافق می‌رسند. «چون طفان بر ملک از دست رفتهٌ 
خویش تسلط یافت. در ایفای وعده نسبت به امیرسبکتگین راه سستی و مماطله پیمود و در 
تهیهُ خراج تساهل و تغافل ورزید.» عباس پرویز تاریخ دیالمه و غزنویان ص ۱۵۶. بنابراین امیر 
سبکتگین در صدد گوشمالی او برآمد و بست را از او خلاص کرد و در تصرف خویش آورد. 

۳ عباس پرویز تاریح دیالمه و غزنویان. ص ۱۵۷ 


۸ تسش باباسکره 
بابی نور [در پاورقی بای‌توز ذکر شده است]»" 

چون ابوالفتح به خدمت امیر سبکتگین رسید. امیر او را ععزت و احترام 
زیاد روا داشت» زیر «اذ کان محتاجاً آلی مثله فی آلته و کفایته» و معرفته و 
هدایته» وحنکته و درایته.»" وازاو خواست که آن گونه که در خدمت بایتوز 
بوده است. آن شغل را در دربار غزنه به عهده گیرد. اما ابوالفتح دلیل می‌آورد که 
اکنون امیر با بایتوزبر سر جنگ است و هنوز مجادله میان طرفین پاک نشده 
و کار یک سره نگشته است؛ بنابراین اگر اکنون من به این شغل در خدمت 
امیر بنشینم» حرف و حدیث‌های زیادی بالا خواهد شد و حاسدان و بدگویان 
مرا به هم‌دستی با بایتوز و جاسوسی و خیانت متهم خواهند کرد. پس بهتر آن 
است که تا زمان یک‌سره شدن کار بایتوز او را به شهر دیگری بفرستند که از 
قضیه دور باشد و پس از پاک شدن این مجادله و را گرفتن مملکت برامیر 
سبکتگین, او را بخواهند که بی هیچ تشویشی به این مهم اقدام کند. «امیر را 
این سخن به غایت موافق آمد. اشارت فرمود که تورا به ناحیت رخج باید رفت 
و منتظر مثال ما بود.»" ثعالی به نقل از عبدالجبار عتبی از زبان ابوالفتح آورده 
است که «و آشار علی بناحیت الرخج»" 

ابوالفتح مطابق فرمان امیر به رخج «حوالی قندهار کنونی) می‌رود و مدتی 
را آنجا به سر می‌برد تا این که فرمان موشح به توقیع امیر سبکتگین به او 
می‌رسد و ابوالفتح مطابق این فرمان به غزنه می‌رود و به سمت وزارت و دبیری 
امیر سبکتگین قیام می‌کند. این منصب تا آخرین روز حیات امیر سبکتگین 


. ابی‌العباس ابن خلکان, وفات الاعبان وأبا آبناءالومان. ج ۵, ص ۱۷۵ ۱۷۶. 

۲. عبدالملک الثعالبی النیسابوری. یتیمة‌الدهر فی محاسن اه العصر ج ۴ ص ۳۴۶. 
۳ سیف الدین عقیلی. آتارالوزر ص ۱۴۸. 

۴. عبدالملک الثعالبی النیسابوری, یتیمةالدهر فی محاسن اهلالعصر ج ۴ ص ۳۴۶. 


وزیران و دبیران ۱ ۳ 
به او مفوض بود." 
در آغاز سلطنت سلطان محمود ریاست دیوان رسائل به او سپرده می‌شود. 
فتح‌نامه‌های سال‌های نخست سلطان محمود همه به انشای او بوده است. 
هم چنان «پندی که امیر سبکتگین به پسر خود سلطان محمود نوشته است به 
خط اوست و به غایت فایده‌مند است.»" او تا سال ۴۰۰ مهشیدی در خدمت 
سلطان محمود بود وسمت دیوان رسالت را به عهده داشت.۲ ظاهرا در این 
سال از سمتش عزل شده و به ورارود فرستاده می‌شود و سرانجام «فانتقل 
بهاٍلی جوارربه فی سنه اربعمائه من الهجرت النبویه علی صاحبها آفضل 
الصلات والسلام.»" 


نمونه‌ای از شعر پارسی ابوالفتح یُستی 
یکی نصیحت من گوش دار و فرمان کن 
یگ 
همه به صلح گرای و همه مداراکن 


که از مدارا کردن ستوده گردد مرد 


اگرچه قوّت داری و عذت بسیار 
به گرد صلح گرای و به گرد جنگ مگرد 
نه هر که دارد هشیر حرب باید کرد 


نه هرکه دارد پازهر, زهر باید خوّرد" 


۱. سیف‌الدین عقیلی. آثارالوزر! ص ۱۴۸./ نیز: عبدالملک الثعالبی النیسابوری. یتیمفالدهر فی 
محاسن اهب العصر ج ۴ ص ۳۷۷. 

۲.سیق‌الدین خقیلی راون ی ۱۴۹ ۳ خلیل‌الله خلیلی» سلطنت غزنویان» ص ۲۵۲. 
۴. عبدالملک الثعالبی النیسابوری یتیمةالدهر فی محاسن اهلالعصر ج ۴. ص ۳۴۷. 

۵. سدیدالدین محمد عوفی. لاب اباب ج ۱ ص ۶۴ ۶۵. 


تسش بااک 
نمونه‌ای از شعر تازی ابوالفتح یُستی 

یوم له فضل عی الا 

مرح السحابٍ ضیاءه بظلام 

فالبرق مخفق مثل قلب هام 

و الخم ییکی مثل طرف هامی 

و کأن وجه الرض خدٌ متج 

وصلت ۱ سحابه بسجام 

فاطلب لیومک آریعا هن النی 

و هی تصفو لت الأیم 

وجه احبیب. و منظرا مستشرذ 

و ف غداٌ ون مدام" 

پس از امیر سبکتگین» سلطان محمود به تخت سلطنت ایران و توران 
وهند وعراق عجم تکیه می‌زند. او در ۳۴ سال فرمانروایی خویش سه وزیر 
داشته است که همه از فضلا و فرزانگان زمانة خویش بوده‌اند. «هر سه وزیر 
سلطان محمود غزنوی» ایرانی و پارسی زبان بودند: ابوالعباس اسفراینی. خواجه 
احمد بن حسن میمندی و ابوعلی حسن بن میکال مشهور به حسنک." 


ابوالعباس اسفراینی 
خواجه ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی در آغاز از دبیران عمیدالدوله 
فایق بود." چون خیانت فایق و ابوعلی سیمجور چندین بار به دربار بخارا 


۱. عبدالملک الثعالبی النیسابوری یتیمة‌الدهر فی محاسن اهل العصر ج ۴. ص ۳۵۳. 

۲. جلال متینی, «زبان فارسی و حکومت‌های ترکان». ص ۶۰۶. 

۳ ناصرالدین منشی کرمانی. نساّمالاسحار من لطانم الاخبار (در تاریخ وزرا) ص ۰۳۹/ نیز: 
سیف‌الدین عقیلی آتارالوزر" ص ۰۱۵۰/ نیز: غیاث‌الدین خوندمیر, دستورالونر! ص ۱۳۷. 


فصل یازدهم 
وزیران و دبیران فارسی‌زبان غزنویان ۳۵۱ 

ثابت شد. امیر نوح بن منصور سامانی به همد سق ام یکین وق نی 
محمود آنان را برانداخته و به سزای اعمالشان رسانيدند. 

اسفراینی اپس ازآن صاحب برید سامانیان در مرو گردید»" ٍ نش از ان آفیر 
کرد" ودربار بخارا بااین خواسته موافقت کرده. اسفراینی را به دربار غزنین 
فرستاد. (و سبکتکین رقم اعتماد بر صفحه حال او کشید).۲ 

پس از درگ شا امیر سبکتگین و به تخت تشسفن محموده اسفرایتی 
نخستین کسی است که به سمت وزارت سلطان محمود گماشته می‌شود و 
«ده سال آن منصب را تصدی نمود).؟ 

اسفراینی وزیری فرهنگ دوست و پارسیگرا بود. او از همان آغاز وزارت 
خویش دستورداد که تمام نامه‌ها و مکاتبات داخلی و بیرونی دربار بلااستثنا 
به فارسی باشد. حتی مکاتباتی که با خانان ترکستان و خلافت بغداد صورت 


می‌گیرد." او «در ضبط امور و اقامت مراسم رونق دیوان دستی تمام داشت.)؟ 


۱. میرخوند بلخی. روضفةالصفا جلد یکم تا ششم. ص ۶۰۲. 

۲. همانجا. 

۳. ناصرالدین منشی کرمانی» نسائم الاسحار من لطاثم الاخضار(در تاریخ وزرا)؛ ص ۰۳۹/ نیز: 
سیف‌الدین عقیلی. آتّارالوزر؛ ص ۰۱۵۰/ نیز: غیاث‌الدین خواندمیر حبیب السیر ج ۰۲ ۳۸۶. 

۴ ناصرالدین منشی کرمانی» نساتم لاسحار من لطائم لاخار(در تاریخ وزرا ص ۴۰./ نیز: 
سیف‌الدین عقیلی. آتارالوزر؛ ص ۰۱۵۰/ نیز: غیاث الدین خوندمیر. دستورالورر! ص ۰۱۳۷/ نیز: 
غیاث‌الدین خواندمیر حبیب السیر ج ۲ ۳۸۶. 

۵. میرخوند بلخضی, روضفالصفا جلد یکم تا ششم. ص ۰۶۰۲ نیز: غیاث‌الدین خواندمیر 
حبیبالسیر ج ۰۲ ۰۳۸۶/ نیز: سیف‌الدین عقیلی. آتارالورر" ص ۰۱۵۳/ نیز: ناصرالدین منشی 
کرمانی. نسائم الاسحار من لطائم الاخار (در تاریخ وزرا ص ۰۴۱ ۴۲. 

۶ ناصرالدین منشی کرمانی. نسام الاسحار من لطائم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۴۰./ نیز: 
سیف‌الدین عقیلی. آتارالوزر؛ ص ۱۵۰. 


آیی] غزنویان 
۵ ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 


اسفراینی پسری داشت به نام ابوالحسن حجاج علی که فاضل و ادیب 
بود که «دیوان اشعار عربی او بر کمال و متانت فضلش دال است.»" فرخی در 
مدح این وزیرزاد؛ دانشمند و ادیب قصیده‌ای دارد با مطلع: 

پیجان درختی نام او نارون 

چون سرو زرین پر عقیق ین" 

هم چنان خواجه اسفراینی دختری داشت که درعلم حدیث از سیآمدان 
دوران بود «جنانچه کبار محدثان اسناد حادیث بسیار بدو کرده اند.»" 

اسفراینی پس از ده سال" وزارت در سال ۳۹۷ مهشیدی" از مقامش عزل 
می‌شود. آتارالوزرا در مورد دلیل عزل او می‌نویسد: «تا آن که یک سال عمّالی که 
وزیر تعیین کرده بود در ولایات زیادتی بسیار نموده بودند و جمع زیاد آوردند 
و رعایا درادای آن عاجزشدند وآن مال به وصول نمی‌رسید. بدان جهت 
سلطان را با وزیر ابوالعباس مزاج متغیر شد و فرمود که: من بر او ظلم نمی‌کنم» 
آنچه عمال او به قلم داده بودند جواب گوید.)* 

ظاهر در مت متغیّرکردن سلطان محمود براو میمندی و عواملش در دربار 
دخیل بوده‌اند. چنان که در عزل خود میمندی» حسنک و عوامل درباری اش 


دخیل بودند. 


. ناصرالدین منشی کرمانی. نساثم الاسحار من لطائم الانبار (در تاریخ وزر/ه ص 

۲. فرخی سیستانی» دبوان حکیم فرخی سیستانی. ص ۳۱۵. 

۳. ناصرالدین منشی کرمانی. نساثم الاسحار من لطانم الاضار (در تاریخ وزرا ص ۴۰. 

۴ همان ص ۴۰۰۳۹./ نیز: سیف‌الدین عقیلی آتارالورو! ص ۰۱۵۰/ نیز: غیاث‌الدین خوندمیر 
دستورالورر؛ ص ۷ ۰۱۳/ نیز: غیاث‌الدین خواندمیر حبیبالسیر ج ۰۲ ۳۸۶. 

۵. محمد شبانکاره‌ای» مجمعالانساب. ص ۵۱ ۵۲. 

۶ سیف‌الدین عقیلی. آثارالوزر! ص ۰۱۵۱ 


سل باه 7و 


وزیران و دبیران فارسی‌زبان غزنویان ۱ "۰ 


احمد بن حسن میمندی 
شمس الکفاة خواجه ابو القاسم احمد میمندی يا میوندی پسر حسن میمندی 
اننتته حسن میمندی در زمان امیر سبکتگین از سوی او عامل و نایب ولایت 


۱. میمند روستایی است از روستاهای ست قدیم یا لشکرگاه کنونی که خاندان میمندی از 
آنجا برخاسته‌اند. معجم‌البُلدان در شرح موقعیت میمند نگاشته است: «رستاق بفارس و 
بنواحی غزنه ایضاً میمند؛ و الی هذه ینسب المیمندی وزیر السلطان محمود بن سبکتگین.» 
ابی‌عبداللّه یاقوت بن عبداللّه الحموی الرومی البغدادی» مجمع‌البلدان. ج ۵ ص ۲۴۵. میمند 
امروزه به شکل «میوند» تلفظ می‌شود و درپهنهٌ همان پست قدیم یعنی در سر راه قندهار 
و گرشک واقع است. خلیلی نیز میوند امروزی رادیگردیسی همان میمند کهن می‌داند و 
جغرافی ای آن را چنان که گفتیم تأیید می‌کند. خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان ص ۲۵۵. 
میمند یا میوند در تاریخ معاصر از زمان تجاوزهای انگلیس بر خراسان بر سر زبان‌ها افتاده 
است. از آن جا که یک رویاروبی مهم میان انگلیس و مردم خراسان در سال ۱۲۵۹ ش در این 
منطقه رخ داده است. فرخی در قصیده‌ای که سفر خویش از زرنج به پُست را شرح می‌دهد. 
خاطرنشان می‌کند که این راه را با کشتی از روی آب هیرمند رفته است و زمانی که نزدیکی 
بُست می‌رسد و وزیدن باد میمند او را نوازش می‌دهد به یاد خواجه میمندی افتاده و او را در 
چند بیتی مدح می‌کند: 

باد میمند آمد و ناگه به رویم بر وزید 

خال و زلف از بوی او هم‌شکل شد با مشک و بان 

چون مر دید ایستاده بر کنار رودبار 

گفت ای بی‌معنی سنگین‌دل نامهربان 

خواجه آن خوبی که در میمند با تو کرد باز 

چون نباشی بر سنایش این زمان هم‌داستان 

گفتم: ای باد! اینک آنجا رفت خواهم پیش او 

تو مرا از شاعران ناشاکر فضلش مدان 

باد و من هر دو سوی میمند بنهادیم روی 

آفرین و یادکرد خواجه هریک بر زبان 

آفرین خواجه منصور حسن فخر زمین 

آفرین خواجه منصور حسن فخر زمان/ فرخی سیستانی. دیوان حکیم فرخی سیستانی, 
۳ 


برع غزنویان 
۳ ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 
۱ ۲ دولتی ظاهر شد واین خیانت در 
رفتار او روز به روز بیشتر به مشاهده می‌رسید. امیر سبکتگین او را رای عبرت 
دیگران بر درخت صلب کرد و پسرش احمد میمندی را که رضیع و هم درس 
سلطان محمود بود برکشیك واو را گرامی داشت.۲ 
ابونصر مشکان خطاب به امیر سارغ که پ پس از عزل میمندی موظف به 
حبس و بازجویی ازاو شده بود» می‌گوید: «بدان وآگاه باش! که [میمندی] 
مردی‌ست محتشم و خداوند [سلطان محمود]ً او را هميشه بر خود مبارک 
داشته است و در دبیرستان با هم بوده‌اند و صحبت دراز دارد.)۲ 
وکفایتی که از خود نشان داد به منصب مستوفی اعتلای درجه داد هت 
دیوان عرض نیز ضمیم کار او شد. مدتی بعد که از عهد؛ این امور به خوبی 
برآمد شغل عمل بلاد خراسان به او واگذار شد." و «رعایای خراسان بر اخلاص 
و هواداری او منطبق شدند و زفان را به ثنا و شکرش منطلق گردانیدند.»" 
میمندی پس از عزل فضل بن احمد اسفراینی به جای او به مسند وزارت 
سلطان محمود ها او «به سجاحت شیم و رجاحت کرم و فصاحت قلم 
وعلوهمم و احتقاردینارو درم بروزرا و کبرای عالم فائق آمد و درحلیت 
۱. ناصرالدین منشی کرمانی. نساْم الاسحار من لطائم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۴۰. 
۲ همان. ص ۴۱./ نی ز: غیاث‌الدین خواندمیر حبیب السین ج ۲ ۶ نیز: غباث‌الدین 
خوندمیر دستورالوزر! ص ۱۳۹ 


۳ سیف‌الدین عقیلی, آثارالوزر؛ ص ۰۱۷۴ 

۴ همان ص ۰۱۵۲ ۰۱۵۳/ نیز: ناصرالدین منشی کرمانی. نسائم الاسحار من لطائم الاخبار(در 
تاریخ وزرا ص ۴۱. 

۵. ناصرالدین منشی کرمانی» نساّم الاسحار من لطائم الاخبار(در تاریخ وزرا ص ۴۱. 

۶ سیف‌الدین عقیلی. اتارالورو! ص ۰۱۵۲ 


فصد یام وم 


وزیران و دبیران فارسی زبان غزنویان 


مکارم و فضائل و معالی بر معاشراکارم و افاضل و اعالی مجلی و سابق» 
خورشید جهان افروز را در ازاء شعاع ری عالم آرایش به مثابة ذرة ثاثره می‌دیدند 
و دنیا را به حذافیرها در جنب همت آسمان رفعتش نقطه موهوم از نقطه دایره 
تصورمی‌کردند» سده رفیعش میقات اهل فضل و مجمع ارباب ادب و علم 
شعرای مفلق و ادبای متقن بضاعت هنر خود نظم و نثر به روز بازار دولتش 
می‌آوردند و به اغلای اثمان می‌فروختند مشرب انصاف به حسن سیرتش 
صفا پذیرفت و نهال عدل به یمن بصیرتش نماگرفت.۷ 

در فضل و کاردانی و کفایت میمندی همین نکته بس که سلطان محمود 
پس ازعزل وی با ابونصر مشکان می‌گوید: «مرا وزیر چون احمد دیگر نباشد 
که مرد کافی و مشفق بود.»" 

میمندی در آغاز وزارت خویش شاید به دلیل مخالفت و 
چشم‌هم چشمی‌ای که با اسفراینی داشت. دستور داد که مکاتبات داخلی و 
بیرونی دربار را به عربی درآورند." 

ظاه را این دستور میمندی (گرداندن دیوان از فارسی به عربی) صرف در 
حد دستور باقی می‌ماند و هیچ‌گاه عملی نمی‌شود و اگر هم عملی می‌شود 
برای چند صباحی بیش نیست» چون در زمان وزارت میمندی, ابونصر 
مشکان رئیس دیوان رسالت است. ابونصر مشکان و بیهقی و بقیه شاگردان و 
دبیرانش سرسخت فارسی‌گرا بودند و همه مکاتبات به جز مکاتبه با خلیفه را 
به فارسی می‌نوشتند» چنان که تاریخ بیهقی گواه این مطلب است و بارها از 
فارسی‌نگاری در دربار غزنویان سخن رانده است و متن فارسی برخی از نامه‌ها 
آفاضرالتین مققی کزان شاف شهار من قطانم ایا (م ورسخ زوسن ۳ 
۲ سیف‌الدین عقیلی. آتارالورو ص ۱۷۵. 


۳ ناصرالدین منشی کرمانی. نساتّم الاسحار من لطاثم الاخبار(در تاریخ وزرا ص ۰۴۲/ نیز: 
سیف‌الدین عقیلی. آتارالورر! ص ۰۱۵۳ 


| غزنویان 
لا ترک‌منش یا پارسیگره 
را نیز ضبط کرده است. خود میمندی نیزنامه‌های میان درباری خویش را به 
فارسی می‌نگاشته است. به عنوان نمونه نامه‌ای که به ابونصر مشکان برای 
روی‌انداختن به سلطان جهت تبرثه شدن خویش نوشته است به فارسی است 
و متن این نامه در متون آمده تاه 

خواجه میمندی در نشرو نظم پارسی و تازی از سرآمدان روزگار خود بود. 
«فصاحت و بلاغت او بسیاراست.»" چنان که «توقیعات فصاحت کردار 
سیار شد.)۲ 

لباب الاب اب در مورد فصاحت و بلاغت او درنظم و نثرپارسی و تازی 
نگاشته است: «به فصاحت قلم و سماحت شیم از اقران و اکفا درگذشته... 
درفضل به مثابتی که صاحب عبّاد را با اوامکان عناد نمودی و صابی در 
خدمت او صبی نمودی... او را به پارسی و تازی ابیات است و ابیات تازی او 
در یتیمةالد هر مسطور است.؟ 

خواجه میمندی ٩‏ سال سمت وزارت سلطان محمود را داشست.* 
دستورالوزرا این مدت را ۱۸ سال ذکر می‌کند." ولی از سال ۳۹۷ مهشیدی که 
او به جای اسفراینی به وزارت نشست تا زمان عزل او در سال ۴۱۶ مهشیدی 
دشت ۱ سا می‌شود. «.خواجه احمد حسن را بعد از نوزده ساله تمکن در 
صدر وزارت دشمنان قوی خاستند و آغارید نك عثرات اوراراست و دروغ به 


۱. سیف‌الدین عقیلی آتارالوزر! ص ۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۲ همان ص ۱۵۳. 

۳. ناصرالدین منشی کرمانی. نساثم الاسحار من لطاّم الاخبار (در تاریخ وزرا) ص ۴۲. 

۴ سدیدالدین محمد عوفی. لاب الاب ج ص ۶۳. 

۵. سیف‌الدین عقیلی. آتارالوزر! ص ۰۱۵۳ ۶ غیاث‌الدین خوندمی دستورالورو! ص ۱۴۰. 


وزیران و دبیران ی بت 

سلطان عرضه داشتند و اصحاب وقیعت و متظلمان را بر رفع او آغالیدند.»" 
نساثم الاسحاراز این دشمنان قوی که می‌گوید. آلتونتاش خوارزم شاه علی 
حاجب و خاتون حرةٌ ختلی خواهر سلطان را نام برده و بقیه را با عبارت «اکثر 
اعبان دولت واعوان حضرت از ندما وامرا وکتاب و حجاب و اصحاب 
ونوّاب» خلاصه می‌کند. از این عبارات معلوم است که بیشترین بخش 
دربار در اواخر عمروزارت میمندی با او مخالف بودند. اما نسائم الاسحار 
از سردسته مخالفان او که حسنک باشد چیزی نمی‌گوید. در حالی که خود 
میمندی درنامه‌ای که به ابونصر مشکان می‌نویسد و از او می‌خواهد که در 
حضور ساطان جانب او را نگه‌دارد. جایی در کنارآلتونتااش خوارزم شاه از 
حسنک به عنوان دشمن بزرگ خویش یاد می‌کند: «و حسنک خود خصم بزرگ 
استه ان سخظ ها می‌گوید.)" 

ازآنجا که عزل و حبس خواجه میمندی پس از درگذشت فردوسی در 
سال ۴۱۶ مهشیدی و ضایم‌ماندن صلةٌ سلطان که به طوس فرستاده بود اتفاق 
افتاده است. این احتمال می‌رود که این گفتگوها و سخط‌ها بر ضد وی با اتکا 
به قضيهٌ رنجیدن فردوسی و آبروریزی هجونامه بوده باشد. آتارالوزرا نیز دلیل 
عزل او را به گونة سربسته پیداشدن دشمنان قوی در آخر عهد وزارتش می‌داند 
که خاطر سلطان را بر او مکدر و تیره گردانیدند." 

میمندی پس از عزل شدن از سوی سلطان محمود در سال ۳۱۶ مهشیدی 
به قلعه کالنجر واقع در شمال رود جیلم در هندوستان - زندانی می‌شود. در 
عهد سلطان مسعود غزنوی دوباره به وزارت می‌رسد. 


۱. ناصرالدین منشی کرمانی. نسائم الاسحار من لطالّم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۴۲. 
۲. همانجا. ۳ سیف‌الدین عقیلی. آتارالورو! ص ۰۱۵۶ 
۴ همان. ص ۱۵۳. 


غزنویان 
ال ترک‌منش یا پارسیگره 


نمونه‌ای از شعر فارسی خواجه احمد بن حسن میمندی 
این جوانی مرانگ رکه چه گفت 
گفت: ای دوست ساعتی بنشین 
گفت: من رفتم و تو زود آیی 
به شراب و کباب و رنگ خضاب 
باز ناید گذشته برنایی 
نمونه‌ای از شعر تازی میمندی 
و مهف دن العاطف نصبه 
فی خسن طاس یدوز بکاس 
عالَقَه مَُمَنطقَا بوداعنا 
محسن به من زية و لباس 
قتمایکت اعظانه متا 
وق پالوسوانی ق الوسواس! 
از جملات قصار میمندی خطاب به سلطان محمود 


«زررا دشمن گیر تا مردمان تورا دوست گیرند.»" 


ابوعلی حسن (مشهور به حسنک) 

ابوعلی حسن بن محمد بن عباس مشهور به حسنک سومین وزیر فرزانه و 
فارسی‌زبان سلطان محمود است. پس از عزل و حبس میمندی مدت کوتاهی 
زمان می‌برد تا دل سلطان بر کسی قرار بگیرد و او را به مسند وزارت بنشاند, تا 


۱. سدیدالدین محمد عوفی, اب لا لباب ج ۱ ص ۶۴. 
۲ همانجا. ۳ نظام الملک طوسی. سیرالملوک» ص ۶۵. 


وزیران و دبیران ۳ ۳ 
این که دراواخر سال ۴۱۶ واوایل سال ۴۱۷ مهشیدی دلش بر حسنک قرار 
می‌گیرد و خلعت وزارت را به دوش او می‌اندازد. 

نام پدر حسنک در منابع به دو شکل ذکر شده است؛ در نسائم الاسحارو 
دستورالوزر«محمد بن عباس»" و در آثارالوزرا«احمد بن عباس»" ضبط است. 
او از قبیله ای معروف به آل میکال از خاندان‌های نامدار و مورد احترام نیشابور 
بوده است. حسنک از کودکی به خدمت سلطان پیوسته و زیر نظر سلطان 
محمود پرورش یافته است. سلطان محمود در مورد وی می‌گوید: «وی را من 
پرورده‌ام و با فرزندان و برادران من برابر است.»" 

از روی محبت «سلطان اورا حسنک خواندی و بدین اسم تا وزارت یافت 
و معزول و مقتول شد مدعوو مشهور آمد.»" 

حسنک پیش ازاین که به وزارت برسد مال بسیار اندوخت و ولایت 
نیشابور را از چنگ میمندی بیرون کرد و نواب و قائم‌مقام خود را به آنجا 
فرستاد و به سبب کاردانی و مدیریت خوبی که از خود نشان داد مورد توجه 
ساطان قرار گرفت.* او هم چنان پیش از وزارت خود عازم حج شد و در راه 
برگشت به مصر رفت وبا خلیف4 فاطمی مصر ملاقات کرد واز او خلعت 
یافت. ظاهراً این ملاقات به دستور شسخصی سلطان محمود به منظور زیرفشار 
قرار دادن خلفای عباسی صورت می‌گیرد. وگرنه با سیاستی که سلطان محمود 


۱. ناصرالدین منشی کرمانی. نسائم الاسحار من لطاثئم الاضسار(در تاریسخ وزرا ص ۰۴۳/ 
غباث‌الدین خوندمیر دستورالورو؛ ص ۰۱۴۱ 

۲. سیف‌الدین عقیلی. آتارالورو؛ ص ۱۸۶. 

۳. ابوالفضل بیهقی. تاریخ هقی (تاریخ مسعودی). ص ۰۲۰۲ ۲۰۳. 

۴ ناصرالدین منشی کرمانی. نسانم الاسحار من لطانم الاضبار (در تاریخ وزرا) ص ۰۴۲/ نیز: 
سیف‌الدین عقیلی آثارالورر" ص ۱۸۶ ۰۱۸۷/ نیز: غیاث الدین خوندمی دستورالورو" ص ۱۴۱. 

۵. ناصرالدین منشی کرمانی. نساثم الاسحار من لطاّم الاخبار(در تاریخ وزرا ص ۴۲. 


تا مش یابایک 
داشت هیچیک ا زگماشتگان او جرئت دست از پا خطا کردن نداشتند. چه 
رسد به اقدام به چنین ملاقات مهم سیاسی. پس از برگشت حسنک به غزنه, 
حرف و حدیث‌ها بالا می‌گیرد و خلافت بغداد نیزپیام نهفته دراین حرکت 
را دریافت می‌کند. بنابراین سلطان محمود برای خواباندن غائلهٌ عوام خلعت 
مصریان را در چاربازار غزنین آتش می‌زند و «بدین صنیع که سلطان کرد باز 
به رضا آمد فی‌الجمله صورت و سیرت و خلق و خلق حسنک در حضرت 
سلطنت رواج و قبولی تمام پذیرفت. 

دستورالوزرا حسنک را به حلاوت گفتار و لطافت کردارو حّت طبع و 
جودت ذهن می‌ستاید." سلطان محمود نیز زمانی که برای انتخاب جانشین 
میمندی رایزنی داشت حسنک را به صفات زیر می‌ستاید: «حسنک به علو 
نسب وکمال حسب ووقوف بردقایق امو رکفایت برهمه فایق است.»" 
سلطان محمود پس از رایزنی با درباریان و برشمردن اشخاصی چند که 
شايسته مسند وزارت بودند» سرانجام دلش بر حسنک قرار می‌گیرد «و حسنک 
را پسندیده داشت.»" درباریان نیز «به‌اتفاق گفتند از وی شایان‌تر و مستعدتر 
وزارت را کسی نیست و ساطان را موافق آمد وسه دیگر روز خلعت وزارت 
پوشیده به مهمات دیوان و ممالک اشتغال نمود.»* سلطان محمود. حسنک 
را براین شغل چنان گرامی داشت که تا کنون کسی را نداشته بود. «او را خلعتی 
پوشانید که درهیچ روزگار به هیچ وزیر نپوشانیده بودند و وزارت بدو ارزانی 


داشت.)* 


حسنک تاپایان عمر سلطان محمود براین سمت برقرار بود وپس از 


۱. ناصرالدین منشی کرمانی. نساثم الاسحار من لطاثّم الاخبار(در تاریخ وزرا ص ۴۳. 
۲. غیاث‌الدین خوندمیر دستورالورر؛ ص ۰۱۴۱ ۳. همان ص ۱۴۲. 

۴ ناصرالدین منشی کرمانی. نساثم الاسحار من لطالّم الاخبار(در تاریخ وزرا ص ۴۳. 
۵. همان ص ۴۴. ۶ سیف‌الدین عقیلی. آتارالورر! ص ۰۱٩۱‏ 


وزیران و دبیران ی متا 

درگذشت سلطان محمود نیز بنا بر وصیت او جانب فرزند کهترش محمد را 
گرفت و او را از گوزگانان (جوزجان) خواسته و به هم‌دستی خواجه علی قریب 
حاجب بزرگ دربار و بقیه درباریان به تخت پادشاهی نشاند. محمد نیز او را 
در وزارت برقرار گذاشت. حسنک «در هواداری سلطان محمد جانب سلطان 
مسعود را که در این وقت در عراق بود فرو گذاشت. چنانچه برملا روزی بر زبان 
راند که "هرگاه مسعود پادشاه شود حسنک را بر دار باید کرد ".۱0 

چون سلطان مسعود بر محمد غالب شد و تاج و تخت را تصاحب کرد 
به موجب این کینه که از حسنک دردل داشت. او را به بهانة قرمطی‌شدن و 
ستاندن خلعت مصریان در بلخ به دار کشید." و میمندی را که از زمان عزلش 
تا کنون در قلعهٌ کالنجر هندوستان زندانی بود از زندان رها کرده و وزارت 
خویش را به او مفوض داشت. 

خواجه میمندی پس از آن نوزده سال وزارت در زمان سلطان محمود. 
دو ونیم سال دیگر در زمان سلطان مسعود نیز وزارت کرد تا این که رخ به عالم 
خاک کشید." 


احمد بن عبدالصمد 
سلطان مسعود. پس از درگذشت خواجه میمندیء خواجه احمد بن 
عبدالصمد را از خوارزم می‌طلبد و بر مسند وزارت می‌نشاند." خواجه ابونصر 


فالتتن خانی کاس 92۱9۲ سرالیین سقی کار شاک تین 
لطانم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۴۴./ نیز: غیاثالدین خوندمیر دستورالوزر! ص ۱۴۳. 
قاضرا نیقی کرمانی الم سا سین فان للم درا مورا من ۳ع زر 
سیف‌الدین عقیلی. اارالورو ص ۰1۹۲ 

داضرالتبن شهی کربانی, تسام اتسار مین تسام تیار درا یموس ۳۶ 
تکمین فقبلی ترلوو اس ۱۵ ی ناس وین مت کرماتی نام اسهانسج 
لطاثم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۴۵. 


۶ تسش باباسکره 
احمد بن عبدالصمد شیرازی الکاتب پیش از آن در خوارزم از سوی دربار 
غزنه منصب وزارت آلتونتاش خوارزم‌شاه را داشت. او در طول این مدت 
چنان از پس تدبیرامور خوارزم شاه برآمد که زبانزد خاص و عام شد. حتی 
سلطان محمود که برای جانشینی میمندی با درباریان رایزنی داشت «خواجه 
احمد عبدالصمد را بستود ولایق شمرد. فامّا گفت که او کد خدای آلتون تاش 
خوارزم شاه است و اگر به وزارت ملک مشغول گردد ولایت خوارزم بی‌مدبرو 
ضابط ماند. و آن غر مضطرب شود. 

چون خواجه احمد عبدالصمد بر مسند وزارت نشست «برنیکوترین 
وجهی بدان شغل قیام نمود.»۲ يا به قول نسائم الاسحارهآن خواجه بزرگ بر 
وجهی تهذیب اشغال دولت و تدبیر امورمملکت فرمود که دستور وزرای 
جهان و قانون مدبر آن زمان شد.)۳ 

خواجه احمدٍ عبدالصمد را در فصاحت و کتابت و در شجاعت و 
تیراندازی و کار با تیغ و سنان بی‌نظیر توصیف کرده‌اند." 

او مدت هشت سال یعنی تا پایان سلطنت مسعود متصدی امر وزارت بود 
و پس از مسعود نیز درزمان سلطان مودود بن مسعود دو سال وزارت کرد.* در 
اواخر سلطان مودود با او متغیر شده و اورا عزل و زندانی می‌کند و «دشمنان 


او زهر در شربتی تعبیه کردند و بدو دادند وا زآن وفات یافت.* 


اتاسرالدین مت گربانی تسا شا من تطاق ابا (خرتاریخوزا ص۳۳ 

۲ سیف‌الدین عقیلی. آتارالوزر؛ ص ۰۱۹۳ 

۲ فاصرالذیی متضی کرسانی تبگم لاستت از مین لطا نم تیار[ درا ریخ و من ۳۵ 

شیف المیی لین تا الوا ۱۱۳ ناسا لدیی مش کرمای رتشا آلات‌خ ار نم 
لطاثئم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۴۵. 

۵ کاسرالاین,سضی کرساتن باق الاتسا من تام ی ر(فر تاره ویس زو ین 
سیف‌الدین عقیلی: آگرالووود ص ۸1٩۳‏ ننو: عبات الدین خوتذمیر: دستورآلو نو( ص ۱۴۴ 
۱ 
لطاثم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۴۵. 


فصل یازدهم 700 
وزیران و دبیرن فارسی‌زین غزنویان |۳۲ 

طاهر مستوفی 

سلطان مودود پس از خواجه احمد پن عبدالصمد. طاهر مستوفی را به وزارت 

خویش می‌گمارد. «و به واسطه ضعف رأی و سوء تدبیر و عجزنفس بعد از دو 

ماه اشتغال بدان استعفا شد.) 


عبدالرزاق بن احمد بن حسن میمندی 
پس از استعفای طاهر مستوفی از شغل وزارت سلطان مودود. خواجه 
عبدالرزاق فرزند احمد بن حسن میمندی را به وزارت خویش برگماشت. و او 
در«افاضت سجال نیکوکاری و تدبیر امور مملکت داری به مقتضای مصراع 
"الفی آبا بذالک الکسب یکتسب" به اقصی الغایه برسید. جمال اصلش به 
کمال عقل آراسته آمد و نباهت قدرش به وجاهت ذکر پیراسته»" 

او هفت سال در مسند وزارت سلطان مودود بود. پس از فوت مودود. 
عبدالرشید بن محمود را از بند رها کرد و به تخت نشاند و خود به وزارتش 
منصوب شد." و چهار سال این سمت را در زمان او متصدی بود و با 
روی کار آمدن سلطان فرخ‌زاد بن مسعود از وزارت خلع می‌شود." 


جرجیز با خرخیز 

جرجیز که به احتمال زیاد دیگردیسی واه جرجیس است. کسی است که به 
تحریک او طغرل غاصب از سلطنت برافتاد. جرجیز مدتی در زمان سلطنت 
فرخ‌زاد متصدی امر وزارت بود. «وی یکی از مردان نامی. جنگجو وطن خواه و 
شاه‌دوست عهد خود بود.»* 


۱. ناصرالدین منشی کرمانی. نسائم الاسحار من لطاثئم الاضار (در تاریخ وزرا) ص ۳۵. 

۲. همانجا. ۳ غیات‌الدین خوندمیر دستورالورو ص ۰۱۴۵ 
۴. ناصرالدین منشی کرمانی. نسائم الاسحار من لطاثئم الاضار (در تاریخ وزرا) ص ۰۴۵ ۴۶. 

۵. خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان» ص ۲۶۸. 


غزنویان 
۳ ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
حسین بن مهران 
چون سلطان فرخ‌زاد بن مسعود به سلطنت نشست. وزارت خویش را به حسین 
بن مهران تفویض کرد. حسین ظاهرا پس از عزل جرجیز به وزارت گماشته شده 
است. حسین بن مهران درزمان سلطان محمود نائب و کدخدای پسرش 
محمد بود. زمانی که محمد به سلطنت رسید. او جانب احتیاط را رعایت کرده 
مسعود غالب شد. او را گرامی داشته و امور خزانةُ پایتخت را به او سپرد. بنا 
بر همین س_ پیشینه. زمانی که سلطان فرخ‌زاد بن مسعود به ر نخت می ننً نشیند او 
را وزارت می‌دهد. حسین بن مهران دو سال وزارت سلطان فرخ‌زاد را عهده‌دار 
بود و سپس عزل شد. او به «شیوةٌ کفایت و درایت و غنا و دها وزارت کرد.»" 


ابویکر بن ابی‌صالح 

ابویکر بن ابی‌صالح پس از عزل حسین مهران» به جای او به وزارت سلطان 
فرخزاد قیام می‌کند." پیش ازآن او به مدت سی سال در بلاد هند از سوی 
غزنویان حاکم و وزیر و متصدی بود. او در ضمن داشتن کفایت در تدبیر امور 
کشور و کشورداری. به آداب سواری و تیراندازی و مبارزه آراسته بود. او پس از 
سلطان فرخ‌زاد در آغاز سلطنت سلطان ابراهیم بن مسعود نیز متصدی وزارت 
بود تا این که به دست غلامان ترک کشته شد.؟ 


۱. غیاث‌الدین خوندمیر. دستورالورر! ص ۰۱۴۵ ۰۱۴۶/ نیز: سیف‌الدین عقیلی. آثارالوزر! ص ۰۱۹۴ 
1۹۵ 

۲. ناصرالدین منشی کرمانی. نسانم الاسحار من لطاثّم الاخبار(در تاریخ وزرا ص ۴۶. 

۳ غبات‌الدین خوندمیر دستورالورو ص ۱۴۶. 

۴ ناصرالدین منشی کرمانی. نسام الاسحار من لطانم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۰۴۶/ نیز: 
سیف‌الدین عقیلی آثارالورو ص ۰1۹۸۵ 


وزیران و دبیران ی مک 
ابوسهل خجندی 
ابوسهل خجندی پس از کشته‌شدن ابوبکر بن ابی‌صالح به وزارت سلطان 
ابراهیم بن مسعود رسید." خجندی پیش زاین دبیر بارگاه پدر کاکا (عم) و 
برادر سلطان ابراهیم بود و «از فحول افاضل عصرو قرون مصاقع دهار تقریر 
کرد.»" پس از مدتی سلطان ابراهیم بر او متغیّر شده و او را عزل می‌کند." 


عبدالحمید دن احمد بن عبدالصمد 

عبدالحمید فرزند احمد بن عبدالصمد شیرازی کاتب - وزیر فرزانة سلطان 
وزارت یافت.؟ عبدالحمید (به غایت فاضل و عاقل و عادل بوده اننت :۹0 
اف تست 3و بان متصدی وزارت سلطان ابراهیم بود و شانزده سال نیز در 
زمان سلطان مسعود بن ابراهیم وزارت کرد دستورالوزوابه این باور است که 
او در زمان ارسلان شاه برادر سلطان ابراهیم نیز وزارت کرده اسنت:۲ شاید به 
سی‌وهفت سال ذکر می‌کند." در حقیقت او بیشتر از هر وزیری در زمان 
غزنویان وزارت کرده است و در طول عمرو عیش و عشرت معروف بوده است. 
او «درنشر معدلت و انصاف و قطع مواد جور و اعتساف واعلای معالم امن و 
امان واحیای مراسم مبرت واحسان بر پدر نامدار بیفزود.»" 

۱. غباث‌الدین خوندمیر دستورالورو( ص ۰۱۴۷ 

۲. ناصرالدین منشی کرمانی. نسائم الاسحار من لطانم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۴۶. 


۳ سیف‌الدین عقیلی, آارالوزر؛ ص ۰1۹۵ ۴ غیاث‌الدین خوندمیر دستورالورر ص ۱۴۷. 
۵. سیف‌الدین عقیلی. آتارالورو! ص ۰1۹۵ ۶ همانجا. 

۷ غیاث‌الدین خوندمیر دستورالورر! ص ۱۴۷. 

۸ ناصرالدین منشی کرمانی. نسائم الاسحار من لطاثّم الاخبار(در تاریخ وزرا ص ۴۶. 

.۴۷ همان ص‎ ٩ 


آمیی| غزنویان 
۳ ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
ابوالفرج رونی در وصف او گفته است: 
ترتیب فصل و قاعدهُ دين و رسم داد 
عبدالمید امد عبدالصمد نماد 
وزیر عبدالحمید سرانجام در زمان بهرام‌شاه بن مسعود به شهادت رسید.! 


دلیل شهادت او را ذکر نکرده‌اند. 


اس التین فیلی نگ او زامن ۱9۶ تباصا نمی گربانی رای لس رفن 
لطانم الاخبار (در تاریخ وزرا ص ۴۷. 
۲ ناصرالدین منشی کرمانی, نساثم الاسحار من لطاثم ابا (در تاری خ وزرا ص ۸۰۴۷ نیز 
سیف‌الدین عقیلی, آتاوالورز! ص 19۶. 


دییران فارسی‌زبان دربار غزنوی 


ابوالفتح بستی 

ابوالفتح پُستی نخستین دییر و وزیر نامدار غزنویان است. ازآن جاکه در 
بخش «وزیران فارسی‌زبان غزنویان) مفصل به او پرداخته شده است. اینجا 
صرف به یادآوری از وی بسنده کردیم. 


ابونصر عتبی 
ابونصر محمد بن عبد الجبار عتبی از نخستین دبیران برجستهُ خاندان غزنوی 
است. پتیمةالدهرزادگاه اورا شهرری دانسته است. دهخدا او را «رازی‌لاصل 
خراسانی النشاه» می خواند." 

ظاه را او در عنفوان جوانی از زادگاه خود به مقصد خراسان حرکت کرده 
ونزد ماما (دایی)اش-که عمل دولتی در خراسان داشت وازاهالی فضل 


زمان خویش بود - رحل اقامت می‌افکند و او محمد را چون فرزند خویش عزیز 


. عبدالملک الثعالبی النیسابوری یتیمفالدهر فی محاسن اهل العصر ج ۴ ص ۴۵۸. 
۲ علی‌اکبر دهخداء لغت‌نامه» نرم‌افزا ذیل وا عتبی. 


۶4 تست بابایک 
می‌دارد و به تربیست و آموزشش همت می‌گمارد. تا این که ابونصر محمد در 
سلک دبیران ابوعلی سیمجور درمی‌آید. سپس به خدمت امیر سبکتگین 
می‌رود و به واسطه ابوالفتح بُستی به دیوان رسالت جذب شده و به شغل 
دبیری در دربار غزنه مشغول می‌شود. او «شاعر بزرگ و نویسنده مفلق بود.؛ 

عتبی در زمان سلطان محمود غزنوی به خواهش جلال‌الذوله محمد 
(ولی‌عهد سلطان محمود) به نگاشتن تاریخ خاندان غزنوی همت گماشت. 
او تاریخ غزنویان را از زمان امیر سبکتگین تا عهد سلطان محمود به زبان عربی 
به نگارش درآورده و به سبب لقب یمین‌الدولة و امين‌الملة سلطان محمود آن را 
به تاریخ یمینی مستی می‌کند. «هو لمحاسن الادب و بدائع النثرو لطائف 
النظم و دقائق العلم کالینبوع للماء» و الزند للنار» یرجع معها |ٍلی أصل کریم» 
و خلق عظیم.»" 

به تاریخ یمینی بعداً تکمله‌هایی اضافه می‌شود که دربرگیرند؛ حکومت 
کوتاه محمد و پادشاهی سلطان مسعود است. این کتاب در کنار پردازش 
با شرح و تفصیل در مورد غزنویان اشاره‌های ارزنده‌ای به خاندان‌های 
سامانیان» فریخونیان» غوریان» شاران. خانیان» آل زیا دیلمیان سیمجوریان 
و خوارزم شاهیان دارد. تاریخ یمینی در سده هفتم مهشیدی توسط ناصح بن 
ظفر بن سعد جرفادقانی به فارسی برگردان شده است. 

اصل کتاب او برای نخستین بار در مصر و هندوستان به چاپ رسید. از 
سوی علما چند شرح نیز بر تاریخ یمینی نگاشته شده است که ا زآن جمله 
شرحی است به نام «فتح‌الوهبی» از احمد بن علی بن عمر منینی که در سال 
۴ عم به نگارش آمده است. 


۱. خلیل‌اللّه خلیلی» سلطنت غزئویان. ص ۳۲۷ 
۲. عبدالملک الثعالبی النیسابوری یتیمة‌الدهر فی محاسن اهلالعصر ج ۴. ص ۴۵۸. 


وزیران و دبیران زان توا ۳ 
عتبی در اواخر عمر خود در کنج و رستاق ولایت بادغیس به وظیفه بریدی 
مشغول بود. اوبا احمد بن حسن میمندی وزیر میانةٌ خوبی داشت و از سوی 
او مورد نوازش قرار می‌گرفت. عتبی باری از طرف سلطان محمود به سفارت نزد 
شارهای غرجستان مأمور شد. 
عتبی سرانجام در سال ۴۲۷ مهشیدی درگذشت. 


تعالبی نیشابوری 
ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل تعالبی نیشابوری از جمله 
منشیان و نویسندگان و شاعران دربار سلطان محمود غزنوی بوده است. از 
آنجا که ابن خلکان» ابن کثیر و ابوالفداء سال درگذشت عبدالملک ثعالبی را 
۹ ه / ۱۰۳۸ م» نگاشته‌اند و عمر اورا قریب به هشتاد سال گفته‌اند" پس او 
در سال ۳۵۰ ۹۶۱/۸ م زاده شده است. 

از پدر و پدرکلان تعالبی جزنامی در تواریخ نیامده است و این نشان 
می‌دهد که پیش از ابومنصور عبدالملک کسی دراین خانواده درعلم و 
ادب نام‌بردار نبوده است. «محمد و اسماعیل پدرو جد عبدالملک نه در 
کتب تاریخ و نه در آثار تعالبی معرفی نشده‌اند و شناخته نیستند جز آن که به 
قرینة «ثعالبی» گفته می‌شود که فراء یعنی پوستین‌دوز و به گونة خاص پوستِ 
روباه‌دوز بوده‌اند و اگر تنها نام شان در تواریخ آمده به سبب اعتباری است که 
فرزندشان عبدالملک در فرهنگ و ادب و شعر کسب کرده است.»" 

ثعالبی برکشیده و پروریده‌شده نصر بن سبکتگین برادر سلطان محمود 
۱. خلیل‌اللّه خلیلی» سلطنت غزنویان. ص ۳۲۷. 
اشلی اکیر خهقدار ذفت‌نامه ترم‌آفزان کیل وازاکیی. 


۳ عبدالملک ثعالبی نیشابوری. غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم (تاریخ ثعالبی) ص پنجاه‌وسه. 
۴ همان ص هفده. 


مش یابایکه 
بوده است. چنان که خودش در مقدمةٌ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم 
می‌گوید: 

«چون مولای ما امیر جلیل سرور دانای دادگست سپهسالار نعمتگذار 
ابوالمظفر نصر بن ناصرالدین ابومنصور که خداوند ملکتش پایدار داراد و 
پیروزی‌هاش درخشان‌تر کناد... بر این بندهٌ خدمت‌گذار و برآوردٌ شسخص او 
که برای خدمت‌گذاری به ا و آفریده شده آن که زندگانی از دست رفته خود را 
در نعمت او بازیافته» آن که در دریای پایمردی و کرم او غوطه‌ور است و آن که 
از پرتوفشانی‌ها و نیکویی‌های او بهره‌ور است.۷ 

امیر نصر برادر و سپهسالار سلطان محمود از داناترینان صاحب‌دانشان 
غزنویان است. او از آغاز جوانی خویش دنبال مجالست با شاعران؛ دانشمندان 
واهالی فضل بوده و درحمایت و برکشیدن این جماعت از هیچ کمکی 
مضایقه نمی‌کرده است. او هر جا اوازهٌ دانشمند و شاعرو دبیر نامداری را 
می‌شنید. برای جلب او در دربار غزنه تلاش می‌کرد تا بتواند هرچه بیشتر دربار 
غزنه را به دانش وادب و هنر مزیّن کند. عنصری بلخی ملک الشعرای دربار 
سلطان محمود یکی از برکشیدگان و پروردگانِ همین امیر خردمند و بادانش 
است. نمونه برجسته دیگ رآن همین عبدالملک ثعالبی است که در دانش 
وادب از سرآمدان روزگار خود بود. «امیر نصر بن ناصرالدین در میان امرای 
غزنوی به ادب‌پروری و خوش‌رفتاری با دانشمندان و گویندگان شهره بود. 
حتی فردوسی شاعر بزرگ ایران که از دربار محمود رمیده و رنجیده خاطر بود 
از امیر نصر انتظار داشت تا اثر شگرف او را به برادرش محمود بشناساند.»" 

امیر نصرهم چنان که در برکشیدن و پروردن دانشمندان و شاعران و 


۱. عبدالملک ثعالبی نیشابوری. غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم (تاریخ ثعالبی)؛ ص ۰۱ ۲. 


۲ همان ص سی‌وشش. 
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مجالست با آنان اشتیاق داشت. در جمع‌آوری کتاب و نسخه‌های کهن 
متون علاقهٌ وافر داشته است و کتابخانه‌اش از لحاظ داشتن نسخه‌های متون 
کم‌یاب و ارزشمند زبانزد خاص و عام بوده است. 

تعالبی شعرهای زیادی درمدح امیر نصر دارد. چنان که بیشترین بخش 
محتوای دیوانش را مدح تشکیل داده است. شبیه این دو بیت: 

تبلجت الایام عن غره الدهر 

وحلت باهل الدهر قاصمةالدهر 

فقد جاء نصراله و الفتح مقبلا 

الی املک النصور سیدنا نصر 

اوهم‌چنان درکتاب خاص‌الخاص خود حکایتی از قول امیر نصر نقل 
می‌کند که «حدثئنی الامیر صاحب الجیش ابوالمظفر نصر بن ناصرالدین»" 
واین نکته بیان‌گرآن است که ثعالبی در خلوت امیر نصر راه داشته و از 
هم‌نشینان و هم‌صحبتان خاص او بوده است. 

امیر نصردردانش وادب به زبان پارسی و تازی دست تمام داشت. 
از این رواهل قلم و فضل از هردو زبان در محضر او حضور داشتند و او 
را به هر دو زبان مدح می‌کردند و کتاب‌ها به نام او می‌نگاشتند. چنان که 
«ثعالبی در تتمهُ یتمةالدهر(قسمت چهارم» ص ۳۳) در نقل اشعار ابوالحسن 
العبدالکانی از زوازنه (زوزنی‌ها) پدر ابومحمد عبدالکانی که خود شاعری بزرگ 
بوده, می‌گوید که شعر او همواره بر زبان دو امیر می‌رفته است. یکی مآمون بن 
مأمون خوارزم‌شاه و دیگر امیر صاحب الجیش ابوالمظفر نصر بن ناصرالدین 
رضی‌الله تعالی عنهما و این خود نشانهٌ شعردانی و شعرخوانی امیر نصر در 


. عبدالملک ثعالبی نیشابوری. غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم (تاریخ ثعالبی) ص ۰۱ 
۲ همان ص سی‌وهفت. ۳ به نقل از همانجا. 


تسش بابایگه 
زبان عرب بوده است.۷ 

تعالبی هم چنان در دربار سلطان مسعود فرزند سلطان محمود نیز حضور 
داشته واورا خدمت کرده است. جنان که کتاب تتمذالیتیمهُ خود را به نام او 
نگاشته و به اوپیشکش کرده است. این کتاب بین سال‌های ۴۲۴ تا ۴۲۹ به 
نگارش درآمده است. 

آثار ثعالبی را به روایتی بیش از۸۰ کتاب و به روایاتی بیش از۱۶۰ کتاب 
خوانده‌اند که همه به زبان عربی است و یکی از دلایلی که کتاب‌های او در 
کشورهای فارسی‌زبان زیاد اقبال چاپ نیافته است همین نکته است. 

عبدالوهاب الحلو در مقدمه‌ای که بر التمثیل و المحاضرة ثعالبی نگاشته 
است. حد ود هشتاد کتاب او را نام برده است و دلیل کثرت کتاب‌های ثعالبی 
را چنین می‌نگارد: «کتاب‌های ثعالبی دارای حجم بسیار نیست. رسم ثعالبی 
این بوده است که کتاب‌های کوچک و کزاسه‌های موجز می‌نگاشت و از 
مطالب مشکل و دورازفهم آن‌ها را نمی‌انباشت. به همین جهت تألیفات 
او نزد همه کس پسندیده و دل‌پذیر بود. عبدالملک ثعالبی را جز یتیمةالدهر 
کفاب پرحجم تب 

تعالبی چنان که دست تمام درنشر عربی داشت. در نظم عربی هم از 
نامداران زمان خویش بوده است. دیون شعری ازاو به زبان عربی مانده است. 
باخرزی در دمیةالقص رکه به سبک یتمیه نوشته بوده است» گلچینی از 
سروده‌های اورا آورده است. این دیوان توسط محمود عبدالّه الجادن استاد 
ادبیات دانشگاه بغداد گردآوری و تصحیح شده است. چاپ نخست این 
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فصل بازدهم [۳(ع 
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کتاب در بیروت است. الجادر خود در سال ۱۹۹۰ میلادی در بغداد اين کتاب 
را تجدید چاپ کرد. 

عبدالوهاب الحلو در مقدم؛ٌ مزبور در مورد شعر ثعالبی نگاشته است: 
«وی شعر را به رسم ادیبان و نویسندگان و منشیان می‌سرود. به قالب شعر 
وهنروفن و قوانین شاعری توجه خاص داشت و کمتر از الهامات شاعرانه 
بهره‌مند بود. به همین سبب در آشعار او صنعت و هنر سخنوری و محسنات 
فتلی بسیاردیده می‌شود. 

ابن الانباری در کتاب نزهةالالباء فی طبقات الادبادر بارهٌ تعالبی می‌گوید: 
«ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل الثعالبی ادیبی فاضل وفصیح 
و بلیغ بود.»" 

ازاستادان اوزیاد سخن نرفته است. اما یکی از استادان ثعالبی ابوبکر 
محمد بن عباس خوارزمی (متوفای ۳۸۳ ه . ق) بوده است. که تعالبی علم 
ادب را نزد او فرا گرفته بوده است. 

ابن بسام صاحب کتاب ذخیره در مورد ثعالبی گفته است که «وی در 
زمان خود ستارهُ اول دانش بود و گردآورند آثار نظم و نثر پراکنده» سرور مولفان 
وپیشرومصتفان عصر خویش بود ونام اومانند ضرب المثل بر سرزبان‌ها 
و دیوان‌های او درشرق و غرب چون ستارگان آسمانی پرتوافکن, تألیفات او 
مشهور و از حد وصف بیرون است. » 

یاه یار رک هرس وه اه تکید شمه و تا الفای 
که ازآن سخن رفت. کتاب‌های ذیل نیز از ثعالبی مشهور است: التمتیل و 
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غزنویان 
ال ترک‌منش یا پارسیگراه 


المحاضره. سحرالبلاغه و سرالبراعه» فقه‌اللخه. ثمارالقلوب فی‌المضاف و 
المنسوب اجناس التجنیس. بدائع البلغاء» آنس الشعره الکاتب فی آداب 
الصاحب خصاتص الفاضل. سجع المنئون سر المیان» الکشف و امیان. 
امشال و التشبیهات. اعجاز الابحان سر الادب فی مجاری کلام العرب؛ سر 
الوزارت صفة الشعر و النشش الفصول الفارسیة نوادر البوادن یواقمت المواقست؛ 
الظرف من شعر البّستیء ماجری بین المتنبی و سیف الدوله. 

پیداست که ثعالبی کتاب ماجری بین المتنبی و سیفالدوله را به نام 
سلطان محمود و برای او نگاشته بوده است. چنان که بیهقی نیز از علاقة وافر 
سلطان محمود درهنگام جوانی و نوجوانی که دوران دانش‌اندوزی و آموزش 
و پروش اوست به اشعار متنبی مسخن می‌گوید. خود بیهقی نیز بارها از اشعار 
متنبی در تاریخ خویش به عنوان شاهدمثال استفاده کرده است. 

از جمله کتاب‌هایی که ثعالی در دربار سلطان محمود نگاشته بوده است 
یکی همین کتاب غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم است که به شاهنامة 
تعالبی نیز مشهوراست. او این کتاب را به دستورامیر نصر برادر و سپهسالار 
سلطان محمود نوشته بوده است و در نوشتن آن از کتابخانهة دربار غزنه - یعنی 
نسخه‌هایی از خدای‌نامه يا اخبارملوک عجم یا سیرالملوک که به دستور 
سلطان محمود به غزنه گردآورده شده بود - و هم چنان از کتابخانة شخصی 
امير نصر سود فراوان برده است و از نسخه‌های موجود در این کتابخانه‌ها به 
عنوان منبع استفاده کرده است. 

کتاب غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم در چهار جلد نگاشته شده بوده 
است که اکنون دو جلد آن در دسترس است. ا زاین دو جلد موجود. جلد 
یکم آن در مورد تاریخ ایران باستان است که از کیومرث شروع شده است تا 
پایان دور ساسانیان. جلد دوم شامل پیامبرانی که در بنی‌اسرائیل پادشاهی 


وزیران و دبیران ۳ 
کرده‌اند. فرعونیان» پادشاهان خمیر و شام و عراق تا دور اسلام و نیز شامل 
تاریخ پادشاهان روم هند. ترک و چین و اخبارشروع اسلام تا رحلت پیامبر 
اسلام است. و اما آن دو جلد دیگ رکه دردست نیست شامل تاریخ خلفا و 
پادشاهان سرزمین‌های اسلامی تا زمان سلطان محمود غزنوی بوده است که با 
ذکر فتوحات و مردانگی‌های امیر نصر سپهسالار و برادر سلطان محمود ختم 
شده بوده است. چنان که خود ثعالبی در مقدمة کتاب می‌گوید: 

«براین بندهُ خدمت‌گذار... تکلیف کرد تا کتاب سودبخش و کافی از 
برجسته‌ترین اخبار شاهان و سرگذشت آنان... تألیف کنم. فرمان بزرگ او را 
برگردن نهادم که خداوند به بزرگی‌اش بیفزایاد. و بر انجامش همت گماشتم 
و کتاب را براین بنیان گذاردم که آغاز آن از پادشاهان سرزمین کیومرث که او 
خود نخستین آنان بوده است. باشد... آنگاه از مولایمان» امیر جلیل بزرگوان 
سپهسالار و ولی‌نعمت که خداوند نامش را بزرگ‌تر داراد... سخن گویم تا نوشتة 
خود را با عنبر مشکین و مشک عنبرین به پایان برم و با نشانه‌هایی از یاقوت 
سرخ استوار سازم و با مروارید رخشان بر آن مهر گذارم." 

دونسخه اصلی به صورت کامل از جلد نخست این کتاب یکی در 
کتابخانة ابراهیم پاشا داماد در قسطنطنیه «استانبول) و یکی در کتابخانه ملی 
فرانسه و هم چنان چند فصلی از آن در کتابخانة بادلیان آ کسفورد نیز موجود 
است. 

جلد نخست این کتاب برای نخستین بار توسط زتنبرگ" مستشرق 
فرانسوی تصحیح شده و اصل آن همراه با ترجمهٌ فرانسوی آن در سال ۱۹۰۰ م» 
در پاریس منتشر شد. 
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۶ مش یابایکه 
خواجه بونصر مشکان 
بونصر مشکان درست پس از عزل ابوالفتح بستی در سال ۴۰۰ مهشیدی به 
خدمت سلطان محمود درمی‌آید و ریاست دیوان رسالت را به عهده می‌گیرد. 
او پس از ابوالفتح بستی و محمد بن عبدالجبار عتبی سومین دبیر برجسته و 
نامدار خاندان غزنوی است. 

برخی‌ها مشکان را نام پدراو می‌دانند وبرخی هم به این باور اند که 
مشکان نام محل است. خلیلی از محلی به نام مشکان و موشکی در غزنه 
خبر می‌دهد که اکنون نیز به همین نام موجود است و از دره‌ای به نام مزگان در 
غور نیز سخن می‌گوید. 

مشکان پس از سلطان محمود در زمان سلطان مسعود نیز ریاست دیوان 
رسالت را به عهده داشت. او سی سال" این سمت مهم را در دربار غزنه چنان 
اداره کرد که دانش و کاردانی‌اش شهره افاق شد. 

سلطان محمود و سلطان مسعود بونصر مشکان را از معتمدین و دل‌سوزان 
خویش می‌دانستند و در کارهای بزرگ با او مشوره می‌کردند. این اعتماد به 
رأی‌های خردمندانة بونصر در دربار غزنه به حدی بود که حتی سلطان محمود 
در امور خانگی و مسائل فرزندان خویش نیز با او مشوره می‌کرد. سلطان مسعود 
نیز با تمام خودسری و استبداد ری خود. فقط ازاو حرف شنوی داشت واو 
را مجال می‌داد که آزادانه سخن بگوید و سلطان را نصیحت کند. «در کار 
وزیران و امور بزرگ دیگر در جنگ و صلح» درشادی واندوه رأی وی تأثیر 
بزرگ داشت.)" 


. خلیل‌اللّه خلیلی. سلطنت غزنویان» ص ۲۶۹. 
۲. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی). ص ۶۷۵. 
۳. خلیل له خلیلی سلطنت غزنویان, ص 1۶4 


وزیران و دبیران با اف 

مشکان دست تمام در نظم و نثر پارسی و تازی داشته است و هم چنان به 
خوش‌نویسی معروف بوده است. چنان که در سراسر تاریخی بیهقی از او سخن 
رفته است. کمتر دبیری در دربارغزنویان به دانش» کاردانی و کیاست او بوده 
است. نثرفارسی او به شیرینی و سلاست و صلابت زبانزد بوده است وابه 
زبان عرب نیز اشعار نیکو سروده است و ثعالبی در خاص‌الخاص بعضی از 
آن‌ها را آورده و ابن اثیر در وقایم سال ۴۳۱ گوید که خط وی را در غایت نیکویی 
دیده است.! 

ابوالفضل بیهقی صاحب تاریخ بیهقی نوزده سال شاگردی بونصر را کرده 
واورا چونان پدری مهربان دوست داشته است. بیهقی این محبت را بارها در 
تاریخ خویش ابرا ز کرده است. «مرا عزیز داشت و نوزده سال در پیش او بودم 
عزیزتر از فرزندان وی» و نواخت‌ها دیدم و نام ومال و جاه و عزیافتم.»" 

ضمن این که ابونصر مشکان یکی از راویان ثق بیهقی در امر تاریخ نوشتن 
است بیهقی کتابی نیز جداگانه به نام او دارد با عنوان مقامات ابونصر 
مشکان ". این کتاب تا قرن هشتم مهشیدی نیز در دسترس بوده است. زیرا 
سیف‌الدین حاجی بن نظام عقیلی درکتاب آثار الوزرا؛ برخی مطالب را از آن 
نقل کرده است. 

ابونصر مشکان در ۲۱ محرم ۴۳۱ مهشیدی / ۲۶ مهر ۴۱۸ خورشیدی در 
هرانت: در گل‌شعه استک؟ 

ساطان مسعود را از لقوه و فالج و سکته‌ای که ابونصر به آن گرفتار شده 
بود آگاه کردند. سلطان گفت: «"نباید. که بونصر حال می‌آرد که تا با من سفر 
۱. کیکاووس بن قابوس, قابوس نامه حاشیهٌ ص ۰۲۷۴ ۲۷۵. 


۲. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی). ص ۶۷۵. 
۳ همانجا. 


۴ محمد دهقانی. حدیت حداوندی و بندگی» ص ۱۳۷. 


آرع] غزنویان 
۳ ترک‌منش با پارسی‌گرا؟ 
چنین کند." امیر بوالعلا را گفت تا آنجا رود و خبری بیارد. بوالعلاء آمد؛ و مرد 
افتاده بود. جیزها که نگاه پایست کرد نگاه کرد و نومید برفت وامیررا گفت: 
"زندگانی خداوند دراز باد! بونصر برفت و بونصر دیگر طلب باید کرد." امیر 
آوازی داد با درد و گفت: "چه می‌گویی؟" گفت: "این است که بنده گفت. و در 
یک روز ویک ساعت سه علت صعب افتاد که ازیکی ازآن بنتوان جست. و 
جان در خزانُ ایزد است تعالی؛ اگر جان بماند نیم تن از کار بشود." امیرگفت: 
"دریغ بونصر!" ویرخاست. و خواجگان به بالین او آمدند شتا دک تفیل 
وغم خوردند. و اورا درمحمل پیل نهادند وپنج شش حتال برداشتند و به 
خانه باز بردند. آن روز ماند وآن شب دیگر روز سپری شد» رحمه ال علیه." 
می‌کند اما کارگر نمی‌افتد و او از این مرض درمی‌گذرد. سلطان مسعود 
«بوالقاسم کثیر و بوسهل زوزنی را بفرستاد تا بدشینند و حق تعزیت را بگذ ارند... 
تابوتش را به صحر بردند و بسیار مردم بر وی نماز گزاردند و آن روز سپاه‌سالار و 
حاجب بزرگ آمده بودند با بسیار محتشمان. و از عجایب و نوادر: رباطی بود 
نزدیک آن دو گور که بونصر آن را گفته بود که کاشکی سوم ایشان شدی» وی را 
درآن رباط گورکردند و روزی بیست بماند. پس به غزنین آوردند و در رباطی 
که به لشکری ساخته بود در باغش دفن کردند.»۳ 

بیهقی در مرگ او می‌نگارد: «.ختمت الکفاية و البلاغة و العقل به» و بت 


۱ ابوالفضل بیهقی تاریح یهقی (تاریح مسعودی). ص ۷۴ ۶. 

۲. منظوراز دو گور همان دو گور گچ‌کرده است که بونصر در سال ۴۳۰ مهشیدی به بوسهل زوزنی 
نشان داده و گفته بود که کاش سوم این‌ها من بودم تا این همه بلا و مصیبتی که دامنگیر این 
دولت خواهد شد نمی‌دیدم. 

۳ ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاریح مسعودی)؛ ص ۶۷۸ 


وزیران و دبیران 9 

زیر را می‌آورد: 

ام تر دیوان لرسایل عطلت 

بفقدانه اقلامه و دفاتره" 

و دروصف او هم چنان می‌نویسد که «چه بود که این مهتر نیافت از دولت 
و نعمت و جاه و منزلت و خرد و روشن‌رایی و علم.»" 

بیهقی می‌گوید بقیه تاریخ را چگونه بنویسم که روایتی از بونصر در آن 
نیست. بنابر این باید «در این تألیف قلم را لختی بر وی بگریانم و از نظم و نثر 
بزرگان که چنین مردم و چنین مصیبت را آمده است باز نمایم.»" 

ابن اثیر در مورد او می‌گوید: 

«او از نویسندگان مفلق بود و کتابتی در کمال جودت داشت.»* 


ابوسهل حمدوی 

ابوسهل احمد بن حسن حمدوی يا حمدونی از تربیت‌یافتگان و برکشیدگان 
احمد بن حسن میمندی بود. حمدوی مدتی صاحب دیوان غزنویان در 
هندوستان بود. اوپس ازعزل میمندی از جمله کسانی که بود که سلطان 
محمود برای منصب وزارت در نظر داشت. حمدوی در زمان سلطان مسعود 
صاحب دیوان ری بود." 


بوسهل زوزنی 
زوزنی یکی از بزرگان دربار سلطان محمود غزنوی بود. پس از محمود و به تخت 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی)» ص ۶۷۵. 
۲. همان ص ۶۴۷. ۲ همان ص ۶۷۵. 


۴ یه تقل از لیا انله خلیلی ستطنت توا خر ۲۷۶ 
۵. ابوالفضل بیهقی. تاریح یهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۴۴۲. 


۳ 1 
نشستن محمد او نخستین کسی بود که به مسعود پیوست و خود را تا دامغان 
به استقبال مسعود رسانید. تا برقرار شدن مسعود به سلطنت. زوزنی همه‌کارة 
او بود. پس ازاين که مسعود به سلطنت برقرار شد. خواجه میمندی را از حبس 
رها کرده و وزارت خویش را به او تفویض کرد و بوسهل زوزنی را به سمت دیوان 
عرض (رسیدگی به امور لشکر) گماشت. پس از مدتی ساطان به او بدگمان 
شد و درسال ۴۲۳ مهشیدی او را از وظیفه خلع کرد و به زندان فرستاد. پس 
ازدوسال یعنی درسال ۵ مهشیدی دوباره از زندان رها شده و به جمع 
ندیمان سلطان مسعود پیوست. زوزنی پس از ابونصر مشکان رئیس دیوان 
رسالت شد. بیهقی می‌نویسد که پس از درگذشت بونصر مشکان «شغل دیوان 
رسالت وی را امیر داد در خلوتی که کردند به خواجه بوسهل زوزنی» چنان که 

من نایب و خلیفت وی باشم.»" 

کار بر بوسهل قرار می‌گیرد و سلطان او را در روز چهارشنبه یازدهم صفر 
سال ۴۳۱ مهشیدی" خلعت داده به ریاست دیوان رسالت می‌گمارد 

اما از آنجا که بوسهل زوزنی سابقه‌ای به دبیری نداشت و بیث بیشتربه شخل 
لشکری پرداخته بود. نمی‌توانست چنان که باید از عهده کارها برآید. به 
ایو تسه ی 
ساخته بوده است می‌کوشیده تا کارهای این رئیس جدید را سامان بدهد و 
حشمت و جاه وی را نگهدارد. اما پس ازاین که به بیهقی ثابت می‌شود که 
او با بونصر مشکان مخالف بوده و اکنون نیزیاد بونصر او را می‌آزارد. دیگر 
دست ازیاری کردن او برمی‌دارد و استعفای خویش را به سلطان پیشکش 
می‌کند. «چون لختی حال شرارت و زعارت وی دریافتم و دیدم که ضد بونصر 


۱ ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریخ مسعودی)؛ ص ۶۷۸ 
۲ همان ص ۶۷۹. ۳ همان. ص ۶۷۹. 


وزیران و دبیران با "1 
مشکان است به همه چیزها؛ رقعتی نبشتم به امیر رضی‌اله عنه چنان که رسم 
است که نویسند در معنی استعفا از دبیری. گفتم: بونصر قوتی بود پیش بنده 
و چون وی جان به مجلس عالی داد. حال‌ها دیگرشد. بنده را قوتی که در 
دل داشت برفت و حق خدمت قدیم دارم نباید که استادم [استاد جدیدم] 
ناسازگاری کند که مردی بدخوی است. و خداوند را شغل‌های دیگراست 
که اگررآی عالی بیند بنده به خدمت دیگر مشغول شود.؛ بیهقی می‌گوید که 
این استعفاخط خود را به آغاجی دادم به خدمت ساطان برد و باز پس آورد و 
سلطان بر سر آن با خط خود نوشته بود که «اگر بونصر گذشته شد ما به جاییم 
وتورابه حقیقت شناخته‌ايم. این نومیدی بهر چه است؟»" بیهقی به این 
پاسخ سلطان دل‌گرم شده؛ کارش را به زیردستی بوسهل زوزنی ادامه می‌دهد. 
«بزرگی و چاکرداری او تا بدان جای بود که در خلوت که با وزیر داشت. بوسهل 
را گفت: "بوالفضل شاگرد تو نیست. او دبیر پدرم بوده است و معتمد وی را 
نیکو دار ا گر شت‌کاییی کف هم‌داستان نباشم »" سلطان مسعود هم چنان به 
وزیر خویش خواجه احمد عبدالصمد توصیه کرده بود که «بوالفضل را به تو 
سپردم. از کار وی اندیشه دار.»" 

در کل بیهقی دل خوشی از زوزنی ندارد و خوی و خصلت اورا نکوهش 
می‌کند. خلیلی نیز زوزنی را مرد به هم‌انداز معرفی می‌کند." 


ابوالفضل بیهقی 
اپوالفضل محمد بن حسین بیهقی از اهالی بیهق نیشابور است. «بیهقی 


۱. ابوالفضل بیهقی. تاریخ یهقی (تاریخ مسعودی). ص ۶۷۹. 
۲. همانجا. ۳ همانجا. 
۴. همانجا. ۵. خلیل‌اللّه خلیلی» سلطنت غزنویان. ص ۲۷۴. 


تسش با باکر 
ازعلما و بزرگان رورگار بود." چنان که از نشانه‌ها درلابه‌لای تاریخ بیهقی 
پیداست او درسال ۳۸۵ مهشیدی/ بهمن ۳۷۳ خورشیدی به دنیا آمده 
است. او هنگامی که ۲۶ و یا ۲۷ سال سن داشته است (۴۱۱ يا ۴۱۲ مهشیدی) 
به دربار غزنه پیوسته و در دیوان رسالت به شاگردی بونصر مشکان مشغول 
شده است. او با نوزده سال شاگردی بونصر مشکان به دبیری ورزیده و بی‌نظیر 
بل هي شود 

پس از درگذشت بونصر مشکان. یکی از نامزدان ریاست دیوان رسالت و 
نشستن به جای بونصر بیهقی بوده است. ظاهراًاستادش نیز پیش از مرگ 
چنین توصیه‌ای کرده بوده است. چنان که خودش از زبان سلطان مسعود 
می‌گوید: «در خلوت گفته بود که اگر بوالفضل سخت جوان نیستی آن شغل 
به وی دادیمی چه بونصر پیش تا گذشته شد دراین شراب خوردن بازپسین 
با ما پوشیده گفت که من پیر شدم و کاربه آخر آمده است. اگر گذشته شوم 
بوالفضل را نگاه باید داشت.»" 

در گماشتن بیهقی به جای بونصر به ریاست دیوان رسالت. خواجه 
احمدٍ عبدالصمد وزیر سلطان مسعود نیز هم داستان بوده است. «وزیر نیز 
سخنان نیک و گفته بود و من نماز دیگر نزدیک وزیر رفتم» به درگاه بود. شکرش 
کردم گفت: "مرا شکر مکن» شکر استادت را کن که پیش از مرگ چنین و 
چنین گفته است و امروز امیر در خلوت می‌بازگفت و من دعا کردم هم زندگان 
را و هم مرده را".»" 

بیهقی در زمان سلطان عبدالرشید غزنوی به سمت ریاست دیوان رسالت 
گماشته می‌شود. ظاهرا بیهقی کتابی را که در فن بیان نوشته بوده است در 
۱. خلیل‌اللّه خلیلی» سلطنت غزنویان. ص ۲۷۵. 


۲ ابوالفضل بیهقی. تاریح بیهقی (تاریح مسعودی)؛ ص ۶۷۸ 
۳ همان ص ۰۶۷۸ ۶۷۹. 


وزیران و دبیران ی "1 
همین زمان نگاشته و به سبب لقب زین‌المله سلطان عبدالرشید آن را 
زینةالکتاب نام نهاده است. چنان که نام کتاب زین الاخبارگردیزی به همین 
دلیل انتخاب شده است. در کودتای طغرل غاصب بر علیه عبدالرشید و 
براندازی او بیهقی مدتی زندانی می‌شود. او چند سال پیش از مرگ سلطان 
فرخ‌زاد (۴۵۱ ه./ ۴۳۸ خ) از شغل قولن فش کش یلو با دکاشتم تاریخ 
مشغول می‌شود. بیهقی تاریخ خویش را از آغاز فرمانروایی سبکتگین تا آغاز 
سلطنت سلطان ابراهیم با جزئیات و روزبه روز در سی مجلد نگاشته بوده 
است که اکنون کمتر از شش مجلد آن در دسترس است. هم چنان کتابی به 
نام مقامات بونصر مشکان از او تا قرن هشتم مهشیدی در دسترس بوده است. 

بیهقی سرانجام در صفر سال ۴۷۰ ه / شهریوریا مهر ۴۵۶ خ. به ابدیت 
می‌پیوند د. 


ابوسعید گردیزی 
ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی از مورخان و نویسندگان 
بزرگ دربار غزنه است. شرح احوال او درست روشن نیست. تنها نکته‌ای که 
روشن است این است که او از امالی گردیز بود. 

کتابی از او مانده است به نام زین الاخبارکه اول و آخرآن افتاده است. این 
کتاب از روی دو نسخه موجوده. یکی نسخه کینگز دانشگاه کمبریج و دیگر 
نسخه کتابخانه بادلیان آ کسفورد توسط عبدالحی حبیبی استاد دانشگاه 
کابل در سال ۱۳۴۶ خورشیدی تصحیح شده و به چاپ رسیده است. ثبت 
واقعات این کتاب از زمان آفرینش جهان شروع می‌شود و به واقعات زمان 
شهاب‌الدوله مودود بن مسعود غزنوی ختم می‌شود. چون آخرین واقعه‌ای که 
دراین کتاب ا زآن سخن رفته است مربوط سال ۴۳۲ مهشیدی است. 


۱. خلیل‌اله خلیلی, سلطنت غزنویان؛ ص ۲۷۴. 


تسش با باکر 

زین‌الاخباردردربار عبدالرشید بن سلطان محمود بین سال‌های ۴۴۱ تا 
۴ مهشیدی نوشته شده است. چون هرجا نام عبدالرشید برده شده است» 
نویسنده جمله «ادام‌لّه دولته» و یا «اداماله ثباتها» را جلونام اواضافه کرده 
است. و جایی او را به این عبارات دعاکرده است: «خداوند عالم سلطان 
معظم. عزالدوله و زین المله؛ سیف الدوله. معزّالدین اله ابومنصور عبدالرشید 
بن یمین‌الدوله و امین‌المله ابی‌القاسم محمود بن ناصرالدین والدوله - 
اطال‌الّه بقاژه و ادام سلطانه وثبت ملکه و کب اعداه" چند سطر بعد به 
فارسی می‌گوید: «که همیشه دولت او ثابت باد و رایت او منصوررباد و دشمن 
او مقهور باد و دوست او مسرور باد و همه بلاها از ساحت او دور باد!»" 

هم چنان نام کتاب او نیز برگرفته از تقب ساطان عبدالرشید است. 
«زیرا سک ساطان عبدالرشید در موزیم کابل موجود است که بر آن عزالدوله 
و زین‌الملة سیف اله عبدالرشید و نام القایم بامراه خلیفه نوشته شده.»" پس 
می‌شود گفت که نام زین الاخباراز همین لقب زین‌المله سلطان عبدالرشید 
غزتوی آمده اسنخه: 

گردیزی از جوانی به دربار غزنه پیوسته بوده است و در خدمت سلطان 
محمود حضورداشته است. این نکته ا زآنجا روشن است که در فرجام باب 
هفتم اخبار امرای خراسان, وقتی به شرح احوال سلطان محمود می‌پردازد از 
مشاهدات عینی خویش در نیمروز» خوارزم» هند و عراق عجم در عهد سلطان 
محمود سخن می‌گوید و حوادث آن ایام را از حافظه خویش نقل می‌کند. «اين 
اخباربیشترازروی آن بوده است که به رآٌی‌العین خویش بدیدیم» که امیر 
محمود رحمه‌الّه اندر هندوستان چه کرده است و به نیمروز و به خراسان و به 
خوارزم و به عراق چگونه قلعه‌ها گشاده است. و بر چه جمله بیابان‌ها و کوه‌ها 


۱. ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاخار (تاریخ گردیزی)؛ ص ۳۷۹. 
۲ همان ص ۰۳۷۹ ۳۸۰. ۳ همان مقدمهٌ مصحح. ص ۲۰. 


وزیران و دبیران ی ۳۵ 
وراه‌های مخوف گذشته است و حرب آن چگونه کرده است و پادشاهان بزرگ 
را چگونه قهر کرده است.»" 

به همین دلیل می‌توان حدس زد که او در اواخر عهد سلطان محمود به 
خدمت دربار غزنه درآمده است. حبیبی می‌گوید: «اگر عمرش را در این وقت 
۰ سال بدانیم پس تولدش را در حدود ۰ ه. تخمین کرده می‌توانیم» که 
حین نوشتن کتاب باید چهل و اند ساله باشد.»" 

حبیبی در مورد سبک نگارش گردیزی می‌نویسد: «انشای دری او مانند 
نوشته‌های آن عصس روان و ملیح و لطیف است وگاهی لغات و تعابیر 
شیرینی را به کار می‌برد که از نظر لغت و تاریخ و دستور خیلی مغتنم‌اند.»" 


نصراللّه منشی 
ابوالمعالی نصرالّه بن محمد بن عبدالمجید منشی غزنوی از دبیران نامدار 
غزنویان در قرن ششم مهشیدی بوده است. 

او در آغاز جوانی به دربار بهرام‌شاه غزنوی به خدمت مشغول شد. 
در زمان سلطنت خسروشاه غزنوی به سمت دبیری وی رسید و در زمان 
خسروملک آخرین پادشاه غزنوی به مدت کوتاهی به منصب وزارت تکیه زد 
(۵۵۵ مهشیدی). مخالفان او خسروملک را بر وی متغیّ رکرده و سبب عزل و 
تخیسل یی سر ۳: 

منشی از زندان این رباعی را به امید کارگر افتادن برای رهایی‌اش به خسرو 
ملک می‌فرستد: 

ای شاه مکن آفچه برسند ازتو 


روزی که تو دانی و نترسند از تو 


۱. ابوسعید عبدالحی گردیزی. زین الاخبار (تاریخ گردیزی)؛ ص ۰۳۷۹ 
۲. همان مقدمهٌ مصحح. ص ۲۰ ۳. همان مقدمهٌ مصحح. ص ۲۲. 


ترک‌منش با پارسی‌گره 

خرسند نه‌ای به ملک و دولت ز خدای 

من چون باشم به حبس خرسند از تو؟! 

اما خواندن رباعی از سوی پادشاه موثر واقع نشده ومخالفان منشی 
سلطان را به کشتن او ترغیب می‌کنند. منشی هنگام جان دادن رباعی زیر را 

از مسند عز اگرچه ناگه رفتم 

جدا له که نیک آگه رفتیم 

رفتند و شدند و نیز آیند و شوند 

ما نیز توکلت عی‌الّه رفتم 

نصواله منشی دبیری توانا و فاضل بود. او با چیره‌دستی‌ای که در نثر 
مصنوع داشت وازدانش کافی درادب پارسی وتازی بهره‌مند بود. کتاب 
کلیله و دمنه را از عربی به نثر مصنوع پارسی برگردان و بازنویسی کرده و آن را 
به بهرام‌شاه غزنوی پیشکش کرد. یا به عبارت دیگر او کلیله و دمنه را به نام 
بهرام شاه غزنوی برگردان و بازنویسی کرد. کلیله و دمنه «یکی از متون برگزیده و 
شیوای زبان دری است که در عزوبت لفظ و جزالت معنی نظیر آن کمتر دیده 
شده.)۳ 

خلیلی به این باوراست که انوار سهیلی ملاحسین واعظ کاشفی که در 
قرن نهم مهشیدی نگاشته شده است» در حقیقت درآمدن مفاهیم کتاب 
کلیله و دمنه است به عبارات آن عصر.؟ 


خلیل‌الله خلیلی: سلطدت غزنویان؛ ص ۳۲۸ 
۲. همانجا. ۳ همانجا. 
۴ هاتسا: 


رویکردها 


کتاب 

آبن اثین عزالدین؛ تاریح کامل؛ برگردان سید حسین روحانی» ج 9 چاپ سوم تهران: 
اساطین ۱۳۸۴ 

ابن اثیر عزالدین؛ تاریخ کامل؛ برگردان حمیدرضا آژیر تهران: اساطیر جلد دوازدهم 
۲۳ جلد سیزدهم ۳۵ 

این اسفندیا بهاءالدین محمد بن حسن؛ تاریح طبرستان؛ نگاشته‌شده در ۶۱۳ 
مهشیدی» به تصحیح عباس اقبال آشتیانی» به اهتمام محمد رمضانی» چاپ دوم 
تهران: پدیده خاور ۱۳۶۶. 
تصحیح سعید نفیسی» با مقدمه و مقابلهً حسین آهی, چاپ پنجم؛ تهران: خزوعی» 
۳۶۲ 
اصفهان [بی‌تا]. 

اسلامی ندوشن» محمدعلی؛ زندگی 1 مرگ پهلوانان در شاهنامه؛ چاپ سوم» تهران: 
توس [بی‌تاا. 
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۳ ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 
چاپ پنجم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, ۸۶ ۱۳. 

افتخاری آریان‌پون محمدعلی؛ هزاره [ تاک در تاریخ؛ به شش غلام حسین 
حیدری خواتی» [بی‌جا]: خراسان باستان؛ ۱۳۹۳. 

انجو میر جلال‌الدین حسین؛ فرهنگ حهانگیری؛ ويراستةٌ رحیم عفیفی. جلد دوم؛ 
چاپ دوم. مشهد: دانشگاه مشهد ۱۳۵۹. 

انوری» حسن؛؟ اصطلاحات دیوانی دورد عزنوی و سلحوقی؛ تهران: کتابخانة طهوری 
۳۷۰ 

باسورث. ادموند کلیفورد؛ تاریح غرنویان) ترجمه حسن انوشه. چاپ دوم تهران: 
امیرکبین ۰۱۳۷۸ 

بایسنغر میرزا؛ «دیباچة شاهنامة بایسنفری (مقدمة چهارم شاهنامه»»؛ نگاشته شده در 
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه ۱۳۷۲ صص ۳۶۴ - ۴۱۸. 

بلخی. ناصرخسرو؛ سفرنامة حکم ناصرخسری روشنایی نامه و سعادت نامه با مقدمةٌ 
محمود غنی‌زاده. [بی‌جا]: کاویانی» ۱ ه.ق. 

بیهقی. ابوالفضل؛ تاریح یهفی (تاریح مسعودی)؛ به تصحیح علیاکبر فیاض: به 

پرویز عباس؛ تاریح دیالمه و غزنویان؛ چاپ دوم. تهران: علمی. ۳۶2۳ 

تاریخ سیستان؛ نگاشته‌شده در حدود ۷۲۵-۴۴۵ به تصحیح محمدتقی بهار چاپ 
(تاریخ نعالیسی)؛ به مقد مه وبرگردان محمد فضائلی» [بی جا]: نقره» ۱۳۶۸. 

جلالی؛ نادره؛ سرگذشت غزنویان؛ تهران: موسسة فرهنگی اهل قلم۱۳۸۱. 

جوزجانی؛ منهاج‌السراج؛ طفات ناصری؛ به تصحیح عبدالحی حبیبی؛ چاپ سوم 
کابل: بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ٩۱‏ ۱۳. 

حدودالعالم من المشرق الی المخرب؛ نوشته شده در قرن چهارم. به کوشش منوچهر 
ستوده. تهران: کتابخانه طهوری. زر( 


خاقانی شروانی افضل‌الدین ابراهیم بن علی؛ دیوان خافانی شروانی؛ به تصحیح و 
تحشیه و تعلیقات علی عبدالرسولی تهران: وزارت فرهنگ. ۲۵۳۷ شاهنشاهی. 
خلیلی. خلیل‌اله؛ سلطنت غزنویان؛ چاپ نخست انجمن تاریخ (۱۳۳۳ خ)» چاپ دوم 
به کوشش محمدسرور مولایی کابل: امیری؛ ۱۳۹۰ 

خنجی. امیرحسین؛ یعقوب لِسث سیستانی پادشاه عدالت‌گرای خوارجی‌مذهب؛ 
بی‌جا: وبگاه ایران‌تاریخ. [بی‌تا]. 

خواندمیس غیاث الدین بن همام‌الدین الحسینی؛ حییب السیر؛ زیر نظر محمد دبیر 
سیاقی, به مقدمهُ جلال‌الدین هماییء جلد دوم چاپ دوم (افست» تهران: خیام» 
۳ 

؛ دستورالوزرا؛ به تصحیح و مقدمهُ 
سعید نفیسی؛ چاپ دوم تهران: اقبال» ۲۵۳۵ شاهنشاهی. 
؛ مأترالملوک؛ به تصحیح میر هاشم 

محدث. [بی جا]: رسا؛ ۱۳۷۲. 

دهقانی. محمد؛ حدیت خداوندی و بندگی؛ چاپ دوم. تهران: نی» ۱۳۹۵. 

«دییاجهُ شاهنامة ابومنصوری «مقدمهُ نخضست شاهنامه)»؛ نگاشته‌شده دراواخر قرن 
پنجم مهشیدی» سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی محمد امین ریاحی» تهران: موسسةُ 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه ۱۳۷۲ صص ۱۹۳ ۲۰۶. 

«دیباچ؛ شاهنامة فلورانس «مقدمةُ دوم شاهنامه»»؛ نگاشته شده در سال ۶۱۴ مهشیدی» 
سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی. محمدامین ریاحی, تهران: مس مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه؛ ۱۳۷۲ صص ۲۷۰ - ۲۸۷. 

«دیباچة سوم شاهنامه (مقدمة اوسط»»؛ نگاشته‌شده در حدود قرن هشتم مهشیدی» 
سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی. محمدامین ریاحی, تهران: مس مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه. ۰۱۳۷۲ صص ۳۲۹ - ۳۳۸. 

رازی» امین‌احمد؛ تذکره هضت اقلیم؛ به تصحیح و تعلیقات و حواشی سید محمدرضا 
طاهری حسرت. تهران: سروش؛ ۷۸ ۰۱۳ 

ریاحیء محمدامین؛ سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی؛ تهران: موسس؛ مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه ۱۳۷۲. 
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زامباور ادوارد ریتر فون؛ نسب نامه خلفا و شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلم؛ 
ترجمه و تحشیه محمد‌جواد مشکو چاپ افست. تهران: خیام ۲۵۳۶ شاهنشاهی. 

زمجی اسفزاری» معین‌الدین محمل؛ روضات الحنات فی اوصاف مدیدة هرات؛ با 
تصحیح وحواشی و تعلیقات سید محمدکاظم امام تهران: دانشگاه تهران» جلد 
یکم ۸ جلد دوم ۳۹ ۱۳. 

۱ گلستان سعد ی ؟ به اهتمام محمدعلی فروغی؛ چاپ دوم» 

تهران: امیر کبین ۱۳۵۷ 

سعد سلمان. مسعود؛ دیوان مسعود سعد سلمان؛ به تصحیح رشید یاسمی؛ چاپ دوم 

سمرقندی» دولت شاه؛ تذ کرةالشعرا؛ نوشته‌شده درقرن نهم. به تصحیح ادوارد براون 
انگلیسی. لیدن: بریل؛ ۱۹۰۰ 1 

سیفی هروی» سیف بن محمد بن یعقوب؛ تاریخ نامه هرات؛ به تصحیح محمدزبیر 
الصدیقی «استاد دانشگاه کلکته)؛ به سعی واهتمام خان بهادر خلیفه محمد 

شبانکاره‌ای» محمد بن علی بن محمد؛ محمع الانساب؛ به تصحیح میرهاشم محد ث 
تهران: امیر کبین 1 
ستوده تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۴۵ ۱۳. 

ظهیر فاریابی» طاهربن محمد؛ دیوان ظهیرالد یین فاریاببی؛ به تصحیح و تحقیق و 
توضیح امیرحسین بزدگردغ: به اهتمام اصغر دادبه تهران: قطره ۰۱۳۸۱ 

عقیلی. سیف‌الدین حاجی بن نظام؛ آثارالوزرا؛ به تصحیح و تعلیق میر جلال‌الدین 
حسینی ارموی محدث. چاپ دوم تهران: اطلاعات ۳۶۴ 

عنصری بلخی. ابوالقاسم حسن بن احمد؛ دیوان عنصری بلخی؛ به تصحیح و مقدمهٌ 
سیّد محمد دبیر سپاقی؛ چاپ دوم تهران: ایران‌مه ۰۱۳۶۳ 

عوفی. سدیدالدین محمد؛ لاب الالساب؛ نوشته‌شده درقرن هفتم» به تصحیح ادوارد 


رویکردها [روع 
اند ۳۹ 


براون انگلیسی» ج ۱و ۰۲ لیدن: بریل. ۱۹۰۳ م 
؛ گزید؛ جوامع الحکایات و لوامع‌الروایات؛ به شش جعفر 
فرای» ریچارد نلسون؛ تاریح ایران از اسلام تا سلاجقه «تاریح ایران کمبریج؛ برگردان 
حسن آنوشه. جلد چهارم. تهران: امیر کبین ۱۳۶۳. 
فرخی سیستانی؛ ابوالحسن علی بن جولوخ؛ دیوان حکیم فرخی سیستالی؛ به کوشش 
محمل دبیر سیاقی» چاپ دوم» تهران: زواره ۳۳۹ 
قطره. ۸۳ 
؛ نام؛ باستان؛ ویرایش و گزارش میر جلال‌الدین کزازی تهران: 
سمت جلد یکم. چاپ هشتم ۱۳۹۲ جلد دوم چاپ ششم ۱۳۹۰ جلد چهارم. 
جلد هفتم؛ جاپ دوم ۸ لد نهم. چاپ دوم ۳۹۰ 
۳۸۶ 
کرد یبای : ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود؛ زین الاخبار (تاریح گردیری)؛ به 
تصحیح و مقابلاٌ عبدالحی حبیبی, تهران: بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۶۳. 
لسترنج. گی؛ جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرفی؛ برگردان محمود عرفان؛ 
چاپ سوم تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۷۷. 
لین‌پول. استانلی؛ طقات سلاطین اسلام؛ برگردان عباس اقبال. چاپ دوم» تهران: دنیای 
کتاب. ۳۶۳ 
مجتهدزاده. پیروزن عسگری؛ سهراب؛ جغرافبای سیاسی و ژئوپولیتیک؛ چاپ دوم؛ 
تهران: دانشگاه پیام نوره ۰۱۳۸۵ 
محمل التواریح و القصص؛ نوشته شده در قرن ششم, به تصحیح محمدتقی بهار تهران: 
خاور ۰۱۳۱۸ 


تسش بابار‌که 

مقدسی بوعب داله محمد بن احمد؛ احسن التقاسیم فی معرفةالاقاليم؛ نگاشته‌شده در 
قرن چهارم مهشیدی برگردان علی‌نقی منزوی. [بی‌جا]: شرکت مولفان و مترجمان 
ایران ۰۱۳۶۱ 

ملکم. سرجان؛ تاریج کامل ایران؛ ترجمه میرزا اسماعیل حیرت؛ به کوشش علی‌اصغر 
عبداللهی. تهران: افسون. ۰۱۳۸۰ 

منشی کرمانی؛ ناصرالدین؛ نساثم الاسحار من لطائم الاخبار (در تاریخ وزرا»؛ نگاشته شده 
در سال ۷۲۵ مهشیدی به تصحیح. مقدمه وتعلیق میر جلال‌الدین حسینی ارموی 
محدث. تهران: دانشگاه تهران» ۰۱۳۳۸ 

میرخوند بلخیء محمد بن خاوندشاه؛ روضةالصفا؛ به تهذیب و تلخیص عباس زریاب؛ 
جلد یکم تا ششم تهران: علمی» ۰۱۳۷۳ 

نرشخی (برسخی» ابویکر محمد بن جعفر (۲۸۶ - ۳۴۸)؛ تاریخ بخارا؛ برگردان ابونصر 
احمد بن محمد بن نصر القباوی. تلخیص محمد بن زفر بن عم تصحیح و 
تحشيهُ مدرس رضوی» چاپ دوم تهران: توس ۱۳۶۳. 

نظام‌الملک طوسیء خواجه ابو علی حسن؛ سپرالملوک؛ به اهتمام هیوبرت دارک؛ 
مجموعُ متون فارسی زیر نظر احسان یارشاطر تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» 
۵ شاهنشاهی. 

نظامی سمرقندی. احمد بن عمربن علی؛ جهار مقاله؛ نوشته‌ شده در قرن ششم» به 
تصحیح محمد قزوینی به کوشش محمد معین» لیدن: بریل ۱۳۲۷ ه. ق. 

یمین محمد حسین؛ افخانستان تاریخی؛ کابل: کتاب» ۰۱۳۸۰ 

منابع عربی 

ابن خلکان. ابی‌العباس شمس‌الدین احمد بن محمد بن ابی‌بکر (۶۸۱-۶۰۸ ه-)؛ 
وبات الاعیان ونم آبناء المان» حققه احسان عباس» بیروت: دارصادر ۱۳۹۷ ه / 
۷۷ م. 

الثعالبی النیسابوری ابی‌منصور عبدالملک «المتوفی ۴۲۹ هجریه)؛ پشمةالدهر فی 
محاسن اهل العصر؛ شرح و تحقیق مفید محمد قمیحه الجزء الرابع؛ بیروت: 
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تالم ۳۳ 
دارالکتب العلمیه. ۳ ۱۹۸۳/۵ م. 


الحموی الرومی البغدادی, ابی عبداله یاقوت بن عبدالّه؛ معجم الملدان؛ ج ۱ و ۵» 
بیروت: دار صادر ۱۳۹۷ ۵ / ۱۹۷۷ م. 
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نسخه خطی 

عتبی. ابونصر عبد الجبار؛ ترجم؛ تاریخ یمینی؛ نسخه خطی محفوظ در کتابخانه 
مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۰۱۲۹۳۵۸ 


مقاله 

بیات» حسین علی: جمیله یوسفی؛ «روند بازنمایی هویت خودی و دیگری در تاریخ 
۰ تاریخ فرهنگی» سال هفتم؛ شمارهُ بیست وششم. تهران: انجمن 
فلاح 99 «اداب.» رسوم 1 تشریفات دربار غرنه از حخلال تاریح بیهفی » 
یادنامهُ بیهقی» به کوشش محمد جعفریاحقی» چاپ چهارم مشهد: دانشگاه 

کاگایا » کان؛ ؛ «گروه‌های مذجبی در خراسان عشد غرنوی»؛ یادنامةهُ بیهفی. به شش 
محمد جعفر پاحقی؛ چاپ چهارم. مشهد: دانشگاه فردوسی؛ ۱0 صص #۹" 
#۴ 

لوتر کنت آلن؛ «بررسسی تطییقی تاریحخ بیهفی 1 آثار مورضان دورد سلحوفی »؛ یادنامة 
بیهقی. به شش محمد جعفر یاحقی؛ جاپ پ چهارم » مشهد: :دانشگاه » فردوسی؛ 
۸ صص ۶۱۵ - ۶۲۵. 

متینی» جلال؛ «سیمای مسعود غزنوی در تاریحخ بیهفی»؛یادنامهُ بیهقی» به کوشش 
محمد جعفر پاحقی؛ چاپ چهارم. مشهد: دانشگاه فردوسی. ۱0 صص ۴۰۷ > 
۴۵۵ 

؛ «زبان فارسی و حکومت های ترکان»؛ ایران شناسی؛ سال پنجم؛ شماره 


تسش باپاسکره 

مولایی محمدسرور؛ «اين که در شهنامه‌ها آورده‌اند»؛ کتاب صبح محمدرضا لاهوتی» 
سال چهارم. شماره یازدهم. تهران: دفتر نشر آثار هنری» ۱۳۷۰ صص ۳۴-۱۷. 

مینوی. مجتبی؛ «نرک و تازیک در عصر بیهقی»؛ یادنامهُ یبهقی. به کوشش محمدجعفر 
یاحقی. چاپ چهارم. مشهد: دانشگاه فردوسی» ۰۱۳۸۸ صص ۵۲۵ - ۵۳۴. 

یوسف بن عبداللطیف؛ «تاریخ محدول عالم از آغاز تا عصر صفوی»؛ پیام بهارستان؛ 
سال دوم. شماره پنجم تهران: کتابخانهة موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی» 
۸ صص ۷۳۰-۶۸۵. 


مولایی. محمد ‌سرور؛ یادداشت شخصی به نگارندهٌ این سطرها؛ دیده‌شده در روز 


سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰. 


؛ دیده‌شده در روز چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰. 


سایت و نرم‌افزار 
دهخداء علیاکبر؛ لختنامه؛ «نرم‌افزار». 
12.18 ۷۹0۵ 0://۵ ۱ 


م۰ 
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یندنام امیر سبکتکین رحمفالله علیها 
چنین گفت امیرسبکتکین مر فرزند خود را محمود؛ گفت: ای پسربدان که 


متن کامل این بندنامه که دربردارند؟ نسب‌نامه آمیر سبکتگین نیز است در مجمم الانساب 
درج است. محمد شبانکاره‌ای» محمعالانساب. صص ۲۶ -۴۱. 

هم چنان تواریخ و متون ذیل بخشی از پندنامه را نقل کرده و آن را تأیید کرده است: منهاج السراج 
جوزحانی: طبقات ناصری. ص ۰۲۸۵۲ (ر ک. تفج ۶ کتاب) 

هم چنان طبقات ناصری به نقل از بخش‌های گم شد؛ تاریح بیهقی که در زمان جوزجانی در 
دسترس بوده است. بخشی از نسب‌نامهٌ سبکتگین را نقل کرده و به این صورت نسب‌نامه را از 
زبان بیهقی تأیید می‌کند. همان. ص ۰۲۵۱/ در تاریخ بازماند؛ بیهقی نیز از نژاد و تبار غزنویان با 
عبارت «اصل بزرگ» یاد می‌شود. که خود موّید همان نقل قول جوزجانی از بخش‌های گم‌شده 
آن است. ابوالفضل بیهقی. تاریخ هقی ( تاریح مسعودی)» ص ۳. 

تاریخ مجدول ‏ تألیف محمدعلی ابوالقاسم عمادی - نیز تبارنامهٌ کاملی از امیر سبکتگین 
ارائه می‌دهد که بر اساس آن نسب جهانداران غزنوی به یزدگرد سوم می‌رسد. منهاج‌السراج 
جوزجانی. طبقات ناصری. ص ۲۵۲./ نیز: ادموند کلیفورد باسورث. تاریح غزنویان. ص ۳۸. 
سیرالملوک نیز با «بزرگ زاده» خواندن سبکتگین از زبان آلپتگین. غیرمستقیم محتوای پندنامه 
را تأیید می‌کند. نظام الملک طوسی. سپرالملوک» ص ۱۴۲. 

فرخی در دیوان خویش از نسب غزنویان سخن گفته و آن را مطابق پندنامه تأیید می‌کند. فرخی 
سیستانی دیوان حکیم فرخی سیستانی» ص ۰۳۵۵ 


تسش با باکر 
این سخن‌ها که با تو خواهم گفت مرا غرض آن است که تو بدانی من از حد 
طفولیت تا امروز که حاکم مملکتی‌ام به استقلال» خدای تعالی بر سر من چه 
حالات گذرانید و چگونه به بندگی افتادم و بازچگونه به پادشاهی رسیدم و 
نیک و گوش دار. و بدان که من در ترکستان از قبیله‌ای‌ام که ایشان را برسخانیان 
گویند. و گویند این نام ازآن سبب برآن قبیله افتاد که از قدیم همانا یکی از 
ملوک فارس به ترکستان افتاده بود و ملک شده و اورا بارس خان خواندندی 
وبه کثرت استعمال برسخان شد و پدرمن نامش راجوق بود و در آن قبیله 
هرکس که بهادر باشد او را توابحکم گفتندی و پدرمن به غایت زورآورو قوی 
بود چنان که استخوان پیل به دست بشکستی و همه جوانان آن قبیله سپر از 
وی بیفکندندی. از کمان سخت‌کشیدن و کشتی‌گرفتن و امثال این. 

ورسم قبایل ترکان آن است که قبیله بر قبیله تاختن کنند» و پدر من تنها 
برفتی و بر قبایل بیگانگان زدی وایشان را غارت کردی. و اورا فرزندان بودند 
و سر رین من بودع: 

واورا میهمان عجب دوست بودی. روزی جمعی میهمانان رسیدند در 
میان؛ ایشان پیرمردی کاهن بود و من با دیگر طفلان در گوش4 خرگاه نشسته 
بودم. پیر چون چشم برمن افکند مرا پیش خود خواند ود رکف دست من نگاه 
کرد و گفت: ای پسر بسا شگفتا و عجایب که بر سر تو خواهد گذشت و تورا 
دولتی بزرگ می‌نماید و نسل تو همه پادشاهان خواهند بودء و آن سخن در دل 
وین اکن 


آثارالوزرانیز از محتوای پندنامه سخن گفته و به صورت قطعی آن را تأیید می‌کند. سیف‌الدین 
حاجی بن نظام عقیلی. آتارالوزر؛ ص ۱۴۹. 

ریچارد نلسون فرای نیز بارسخانی بودن امير سبکتگین را تأیید می‌کند و این به صورت غیر 
مستقیم تأیید محتوای پندنامه است. ریچارد نلسون فرای, تاریابران از سلام تاسلاسقه 
(تاریح ابران کمبریج), ج ۴ ص ۱۴۵. 
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و قضا چنان بود که در آن هفته قومی که ایشان را بخسیان گویند بر بنگاه پدر 
من تاختن آوردند وغارت کردند و جملهٌ مال و کودکان و زنان ببردند و پدرم در 
آن روز به شکار رفته بود. چون بیامد هیچ نتوانست کرد که از آن جایگاه تا مقام 
بخسیان مسافتی دور بود و سه روزه راه رفته بودند و پدرم تنها بود. رفتن متعذر 
آمد. حالیا نرفت و حال پدر ندانستم که بعد از این به چه رسید. 

امامرا با دیگر طفلان به خیل‌خانهة بخسیان آوردند و مدتی مرا به دنباله 
گوسفندان کردند و در آن کوه‌ها و صحراها گوسفند چرانیدمی. و آن قوم همه 
بت‌پرست بودند و در صحرایی سنگی نهاده بود بر مثال آدمی و آن را سجده 
کردندی و همه وقت قربانی‌ها در پای بت کردندی و جمعیت بدان موضع 
بردندی و هر روز گذر من بدان بت بودی و هرگاه که من آن بت بدیدمی اگرچه 
کودک بودم درخاطر من بگذشتی که این مردمان بر هیچ‌اند. 

روزی می‌گذ شتم از آن رود. کانی‌ها و نجاست‌ها که از قربانی‌ها افتاده بود 
برگرفتم و همه درآن بت پیچیدم وهمه را به وحل و سرگین بيالودم. با دل 
گفتم اگر این سنگ را خاصیتی هست مرا مکروهی رسد و اگر هیچ خاصیت 
ندارد این جماعت همه گمره‌اند و خود را زآن سنگ چه مکروه رسیدی. 
علی‌هذا روز دیگر آن ملاعین بيامدند و تعجب کردند گفتند که را ّهره بوده 
است که با خدای ما چنین کرده؟ من ایستاده بودم و هیچ نمی‌گفتم. 

و چون چهارسال ببود که من در میان ایشان بودم مرا با چندین غلام دیگر 
به شهرهای ماوراء النهر آوردند و بفروختند. بازرگانی بود مسلمان نیکواعتقاد. 
نام او نصر چاچی از شهر چاچ سمرقند بود. مرا با ده غلام دیگر بخرید و عزم 
کرد که ما را از شهر نخشب به بخارا آورد و من هم در نخشب رنجورشدم؛ 
رنجوری صعب چنانچه نصر طمع از من ببرید و مرا به پیرزنی سپرد و خرج به 
دا سیب 

و نصر برفت و من مدتی رنجور بودم و آن پیرزن عورتی صألحه بود و به من 


۳۹۸ ی 
شفیق بود و مرا نمی‌گذاشت که به غیر از مداوایی که طبیب گفتی چیزی دیگر 
خوردمی و من به غایت ضعیف بودم. 

روزی آن زن از خانه غایب شد و من قدری زر داشتم و آن زن را پسری بود 
با من دوست و برادر بود و دست برادری مرا داده؛ او را گفتم از برای من پاره‌ای 
گوشت و قدری خبزات بیار. او برفت گوشت و خبزات بیاورد. بخوردم. آن 
روز بهتر بودم. پس قریب یک هفته آن مرد می‌رفت و گوشت می‌آورد و من 
می‌خوردم تا قوت گرفتم و حال با آن زن بگفتم و مرا به تمامی به شد. و آن 
مرد که با من برادر بود پیش او سلاح شوری بودی و میدانی بر در خانه داشت 
هرروز جمعی از بزرگ زادگان بیامدندی واز وی سلاح‌گری آموختندی و من نیز 
چون چندان قوت يافته بودم که کمانی می‌کشیدم مرا نیز تعلیم می‌داد تا که 
سلاح‌شوری نیک شدم و هیچ چیز از من دریغ نداشت. 

ونصردرآن سال با زآمد و مرا به بخارا آورد و به امیر البتکین فروخت با 
نه غلام دیگر و امیر البتکین مرا نیکو داشتی وبر سرهرله غلام مهتر کرد و 
من هر روز شفقت خداوند خود در دل زیادت می‌داشتم و خدمت می‌کردم 
والبتکین هرکاری که دشوارتر و خطیرتر بودی مرا فرمودی وه رکجا برفتمی 
مظفر باز آمدمی تا امروز که می‌بینی که خدای تعالی مرا به امیری رسانید. 

اکنون تو را نصیحت می‌کنم. بدان و آگاه بااش ای پسر! که حکم بر بندگان 
خدای تعالی کردن کاری کوچک نیست و پادشاهی کاری خطری است و خطر 
جان دراوست. باید که از خدای بترسی و چون تواز خدای بترسی بندگان 
و زیردستان از تو بترسند. و باید که پارسا باشی که پادشاه و امیر نا پارسا را 
حرمت و حشمت نباشد. وبدان که حکومت میسرنشود الاآن که خزانه پر 
باشد واگر مال نباشد کس مطیح تونشود. ومال جمع نشود لا به مردمان 
عاقل با دیانت که بر تو مشفق باشند و مردم را با خود مشفق‌گردانیدن چاره‌ای 
نیکوست که با ایشان می‌کنی هم به زبان و هم به مال. و این خصلت‌ها همه 


پیوست ۱ 


۴۹۹۱ 


محتاج همت بلند است زیرا که اگر همت بلند نباشد این خصایل حاصل 
نشود و همت درآدمی همچون آتش و باد است که میل بلندی کنند و لهو و 
بازی» مزاج خاک دارد که میل در شیب دارد. پس مهم تر کاری تو را جمع مال 
است از وجهی جمیل. 

ومن تورا نمی‌گويم که مال از رعیت بستان یا مردمان را مصادره کن چرا که 
مالی که به ظلم و ناحق بستانی و در خزانه نهی دشمن دنیا و آخرت تو خواهد 
آن حق حاکم است باید که مالی که دانی که حق دیوان است به استمالت و 
خوش‌دلی بستانی و در وجه خزانه نهی. 

و هر قضایایی که تعلق به سیاست دارد در آن اهمال نورزی و به طریق 
عدل و شرع بیرون روی. و جایی که شمشیر باید تازیانه را کار نفرمایی و اگر 
تازیانه باید شمشیر نزنی. 

ودرمملکت خود غافل مباش که کسانی باشند که سال‌ها عاملی ولایات 
کرده باشند و چون کسی ازایشان شکایت کند مال‌هایی که به سال‌ها به ظلم از 
رعایا ستده باشند بعضی پیش زیردستان کسان ی کار کت تا ان مال ببرند. 
وعاملی که دوسه سال عاملی کرده باشد از حال او بپرس و شمارش برگیر آنچه 
بروی درست شود که به ناحق از رعایا ستده باشد از وی بستان و به صاحب حق 
باز ده واین مال را به هیچ حال در خزانه منه. و به گناه اول عامل را معزول مکن 
باز سر کار فرست که بسیار مردمان باشند که بدین مالش نرم شوند و بیدا ر گردند 
و من‌بعد راست زبان و راست‌قلم باشند و کسانی که دیگر باره تخلیط کنند ایشان 
را معزول کن و هرگز عمل مفرمای که هرگز راستی از ایشان نیاید. 

وازکارلشکرو سپاه و سلاح ایشان و مواجب ایشان باخبرباش و جریده 
عرض را باید که همچون قل‌هوانّه حفظ تو باشد و باید که همه مردمان سپاه 


خود را شناسی و نام دانی و اوجاور(؟) و نسب و شکل برابرتو باشد. وخوی 


6 غزنویان ۱ 
ترک‌منش يا پارسی‌گرا؟ 

و طبع هرقومی معلوم خود کنی. و مردمان مردانه را نیکو دارو بنوان تا برتو 
بازرگانی ببرند چنان دان که مال از خزانه تو برده‌اند وتا دزد را نکشی و مال به 
صاحب حق بازنرسانی خواب مکن, و به دیوان مظالم خود بنشین و در این 
کارنیکو احتیاط کن که بسیار کس باشند که ظلم کرده باشند و پیش تو چنان 
نمایند که مظلوم‌تر از او نیست. البته به حق در تظلم‌ها بنگ مبادا سهوی رود 
وتو در قیامت گرفتار شوی. 

و از کار معاملات و بازار و اسعار و داد وستد باخبر باش و مردمان امین را 
بگمار تا در بازارشان مردم راست دارند که هم‌چنان که امروز زیردستان هرچه 
کنند. لابد پیش تو بایستند و بازخواست آن کنی تورا نیز هرآینه در قيامت 
پیش خالق بیاید ایستاد و از توبپرسد واگر نیم شب در مملکت تو جانوری 
کشنه خفتد خدای تعالی مکافات تو بکند. 

وگناه فاحش مکن که اگرتو فاسق باشی مردمان را از برای فسق و فجور 
تأدیب نتوانی کردن. و به هرحال ظلم روا مدار و اگر کسی چیزی از مال بر سر 
ولایتی برد و گوید تا فاید؛ خزانه باشد» قطعاً جایز مدان که آن مال از خانة خود 
بیرون نمی‌آورد واگر او را مال در خانه بودی خود این عهده نکردی. پس بدان 
که از رعایا خواهد ستد و چون رعیت درویش شدند ولایت خراب شود و نام بد 
برتو ومال دردست غاصب بماند. 

وباید که دوگناهکار را هرگز عفونکنی: یکی کسانی که طمع در ملک 
ترکتان و فضا کنیا گنه توا ازع کار کشا ایشسان را استیضیال پر و 
بکش و مال باز خداوند رسان و باقی گناه‌کاران را به قدر گناه تأدیب کن. و عفو 
از همه‌چیزی بهتر است و صفتی است از صفات خدای تعالی اگر مجرمی را 


عفو کنی خدای تعالی تو را نیکویی بخشد. 

و باید که البته سخاوت و جوانمردی پیشه کنی که فرمانده بخیل ممسک 
به هی کاو تیاعر دیتاری رسد چون بشی بافتل گر دا نگیرد 
ومردمان نام و آوازه به سخاوت گیرند. و نیز باید که اسراف روا نداری تا همه 
خزانه را بی‌فایده به باد ندهی. عطا به حق و به وقت ده و به مردمانی مستحق 
رسان و کسانی که سزاوار صلاو بخشش نباشند مده که جواهر بر گردن خرک 
بسته باشی. 

و کسی که شايستة کاری نباشد مفرمای که طباع مختلف افتاده باشد. 
چنان که کسی را که استعداد وزارت باشد اگر او را فزاشی فرمایی بر وی ظلم 
کرده باشی واگر وزارت به فزاش فرمایی هم ظلم کرده باشی. هر کس را امتحان 
کن, آنچه سزاوار باشد بفرمای و نیز کار برحسب هنر و استحقاق فرمای. مثلا 
اگر وزیرزاده‌ای باشد و او را عقل وزیران نباشد مگوی که پسر فلان وزیر است و 
نیز اگر خربنده‌زاده‌ای را عقل وزیران باشد وزارت مده» بنگر تا وقتی که اصیل 
هنرمند باشد. ایشان را پیشتر دار تا هم اصل باشد وهم هنر و اگرهنر باشد و 
اصل نباشد او را تربیت کن که به تدریج اصیل شود. اما به قدر هنر کار فرمای. 

وتربیت مردمان اصیل کن و کسانی که دولت از ایشان انتقال به تو کرده 
باشد شکسته دار که اگر چه دانند که سبب نکبت ایشان نه تو بوده‌ای ایشان 
از حسد خود نایستند. و از خویشان و برادران خود نیز غافل مباش که مردمان 
مفسد هر وقت درایشان دهند که طلب ملک باید کردن. 

وباید که جاسوسان و منهیان برجملهٌ ممالک خود بگماری تا روز و شب 
از احوال‌ها تو را آ گاه کنند که هرخلل که پادشاهان را افتاده از غفلت و اهمال 
بوده. و باید که این سخن‌ها که من تور گفتم بردل نقش کنی و ا زآن نگردی تا 
خدای تعالی تورا نیک بخت دو جهان گرداند. ان شاء الّه تعالی. 


بیوست ۲ 


مواضعه نگاری خواجه احمد بن حسن میمندی با سلطان مسعود هنگام 


المواضع من الجواب 
این مواضعه‌ای است که بنده نوشته تا فصول آن را بر أی عالی- زاده 
علوّا - عرضه کنند و در زیر هر فصل جوابی باشد تا بنده شغل وزارت را به 
دل قوی پیش گیرد و آن چون امامی باشد که به آن رجوع می‌کند که به هر 
وقت ممکن نگردد و به هرحالی مجلس عالی را- اداله اشرافه - دردسر 
آوردن والّه ولی الخیر یهدی لما فیه الصَلاح بمتّه وسعته و فضله. 
المواضعه 
بررآی عالی خداوند سلطان بزرگ ولی‌التّعم - اطال‌الّه بقائه - پوشیده 
نمانده است که اختیار بنده آن بود که باقی عمر به دعوت خواندن مشغول 


۱ متن کامل این مواضعه‌نگاری در آتارالوزرادرج است و بیهقی نیز از آن مفصل سخن گفته 
است. سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی. آتارالورر؛ ص ۱۸۰ - ۰۱۸۶/ نیز: ابوالفضل بیهقی. تارید 


بیهقی (تاریخ مسعودی). ص ۰۱۶۷ ۱۶۸. (ر. ک. صفحهٌ ۲۴۰) 


ست‌ها 
۵۰۳ 


باشد و دولت عالی را حرسهالّه ‏ که بر بنده رحمت کرده‌اند و از چنگ 
محنتی بدان بزرگی خلاص کرده. چون بنده پیر و ضعیف گشته است و گاه 
تویه و دست‌کشیدن از شغل دنیا آمده, اما چون فرمان عالی براین جمله 
است که ناچار به شغل وزارت قیام باید کرد. بندگان را جز فرمان‌برداری چه 
چاره است. بدین خدمت مشغول گشت و آنجه جهد ند کر امتبت اند 
این کار بزرگ به جای آورد که اگر تقصیری رود در بعضی ا زکارها که وی 
را اندر آن گناهی نباشد با وی عقاب نرود. 


الجواب 
ما خواج فاضل را-اداملهتأییده -نه امروز می‌شناسیم. چه روزگار دراز 
است که ما وی رمی‌بينيم و می‌دانيم و حق‌های وی بر این دولت پوشیده 
نیست. دل به چنین ابواب مشغول نباید داشت ت و آنچه جهد است می‌باید 
کرد که وی را جز امانت و مناصحت نیامده است و به هیچ وقت و به هیچ 
حال ما با وی عتاب نفرماییم به کاری که وی را اند رآن سبیلی نیست. 

المواضعه 
برری عالی- زادهاله علوا پوشیده نیست که وزیر صنیعت پادشاه است 
ووی را در همه کارها مثال ناچار باید داد. خداوند عالم - ادام له سلطانه - 
ملک و فرمانده است. آما خبرها باشد که مک رآن رابر ری عالی پوشیده 
بکنند و بنده به هیچ حال خیانت نتواند کرد و ناچارآن را باز باید نمود و 
حاسدان و دشمنان بنده صورتی نگارند که بنده بررآی‌های عالی اعتراض 
می‌کند و بدان بازاری جویند و حیلتی سازند در تغیر صورت. باید که بنده 
ازاین ایمن باشد و مقزرگردد که آنچه بازنماید از چنین ابواب» صلاح 


اند آن استخاه 
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الجواب 


دراین ابواب دل قوی باید داشت که چنین حال‌ها بر ما پوشیده نتوانند 

کرد. به دل قوی کار می‌باید کرد و پیوسته صلاح و صواب ما را باز می‌باید 
نمود. هم در باب اولیا و حشم و اصناف و هم در باب اعمال و اموال و 
هم درباب فرزندان عزیز و مهقات ملک. که می‌دانیم آنچه وی بازنماید 
صلاح د رآن است و کس را زهره نه که در چنین ابواب مداخله باشد تا دل 
ماک تفت از 


المواضعه 


بنده می‌بیند که هرکسی گستاخی می‌کند پیش تخت ملک در باب 
اعمال و اموال سخن می‌گوید و مردمان را عمل‌ها می‌سازد و مثال‌ها و 
توقیع‌ها می‌ستانند در باب اموال و آنگه توفیر می‌نماید. ضر رآن سخت 
بزرگ است. چه آن حال چنان سازد که ی عالی را نیکو نماید و سودمند. 
اما بباید دانست که سربه‌سر زشتی و زیان است. این را واجب چنان است 
که دست همگنان بسته گردیده. هر کس که توفیری نماید باید که با بنده 
اند رآن رجوع کرده آید تا صواب و صلاح آن بازنماید که اگر بر آن جمله 
که اکنون هست بماند بسیار خلل ظاهر گردد نه امروز بلکه فرداء تا در این 
باب نیکو نگاه کرده آید. 


الجواب 


ماچون ازسپاهان روی بدین طرف آوردیم» دل‌مشغولی‌های بسیاردر 
پیش بود که آن وقت چنان می‌بایست که هر کس پیش ما گستاخی 
می‌کرد وسخن می‌گفت ما نیز مثالی می‌دادیم که کارها قرار نگرفته بود. 
امروز حال‌ها دیگر است - بحمداله بر قاعدة اول نظام گرفت و همه 
دل‌مشغولی برخاست و فرمان دیگرگونه گشت و نیز کسی رآن تمکین 


۵۵ 


پیوست ۲ 
نباشد که پیش ما سخنی گوید جزدر باب شغل خویش؛ دل فارغ باید 
داشت که فرمان ما راست و چون از ما گذشته خواجه فاضل را و دیگران 
بندگان ما اند وشاگردان وی, اگرکسی خواهد که از اندازژ محل خویش 
وشغل خود بیرون شود آن بشنویم تا بدانیم» به هیچ حال رضا داده نياید 
و اگر تلبیسی کنند بر مجلس و به گوش خواجه رسد بدان رضا داده نياید 
واگربه سوی راست ما را بازنماید تا آنچه رای واجب کند در تلافی آن 


فرموده شود. 


المواضعه 


الجواب 


دیوان عرض و دیوان وکالت دیوان بزرگ است و متولیان آن کسانی باید که 
خداوند عالم -ادامثه سلطانه ‏ اختیار کند. کسانی که ایشان رانام و جاه 
وحشمت باشد. آما چنان باید که بر احوال حساب‌های کسان, بنده واقف 
باشد که اندر این دو شغل گزاف‌ها رود که ری عالی به سر آن بتواند رسید. 
فرمان باید در این معنی تا متولّیان این دو شغل بر حدّ اندازةٍ خود بایستند 
و گوش از فرمان عالی و به مثال‌های بنده دارند تا خللی نیفتد واه الهادی 
الی طریق الرّشاد. 


رسم چنان رفته است که سخن در چنین ابواب با وزیر گویند و ما چنان 
دیده‌ایم پدر بر پدر از زمان ماضی - انارالله برهانهم - و آن دو دیوان را هنوز 
ترتیبی داده نیامده است و متولیان نامزد کرده نشده. چنان که آمدیم تا این 
غایت کاری می‌رانديم و خواستیم که سخن کار وزارت انتظام داده شود که 
دیگر دیوان‌هاتبع آن است. اکنون چون کار قراررگرفت. با خواجه فاضل 
در این باب رای زنیم تا بدین دو شغل هم دو مرد کارامد باید تا نام ستانده 
هرکس بدان کار قیام کند. هرچند ایشان چاکران و برکشیدگان ما باشند 
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از شاگردان وی اند. بر مثال وی کار می‌باید کرد و خواجة فاضل را از دخل 
و خرج و حل وعقد و قبض وبسط ایشان آگاه می‌باید بودتا خللی نیفتد 
وتضییعی نرود. که اگرنه براین جمله باشد و خواجهٌ فاضل مشاهده 
نکند. به هیچ حال بدان رضا داده نیاید و با وی عتاب رود و اولیای حشم 
- نصرهم ال - همگنان ولایت و نعمت بسیار و مشاهره‌های گران دارند و 
از حسن ری عالی او زادهله علغً یشان راز بهرآن ره داده می‌آید تا 
دست کوتاه باشند و حمایت بگیرند و برمردمان ستم نکنند و با عمال 
ایشان را کار نباشد. دست‌ها فرو بندد در چنین ابواب, تا هرکس بدانچه 
که و اک سانش سا توف 
تصرف‌ها کنند. ضرر آن به بیت‌المال با زگردد و سخت بزرگ باشد. 
حسب‌الامر در حمایت‌گرفتن فرزندان پس بر جمله اولیاء حشم بسته است 
و به هیچ حال رضا داده نياید که یکی به دست زمین حمایت گیرد. خواجة 
فاضل را دراین باب انديشه نباید داشت و هم‌داستان نباید بود که حمایت 
گیرند و آنکه واجب است به تمامی دراین باب به جای باید آورد و به هیچ 
وجه الفاظ مسامعت نباید کرد و اگر در باب قومی راست نیاید بی‌حشمت 
ما ابا باید نمود تا آنچه ری واجب کند فرموده آید. 
المواضعه 

رسم چنان رفته است که صاحب بریدی‌ها و مترقبی‌ها خداوند عالم 
۳ ادام له سلطنته - ارزانی دارد به بندگان و خدمت‌کاران؛ ایشان از دیوان 
بنده باید که روند تا کسانی باشند امین و معتمد که بنده ایشان را که 
مطلع است اختیار کند تا اقتصار کنند و زیادتی نستانند. بنده منایع 
ایشان بگوید که تمامی بدیشان رسانند تا به کار برند. 


الوا 
خواجة فاضل - اداملّه تأییده -بدین اجابت فرمودیم و آنچه رسم است 
توت 
همی‌گوید ابوسعید مسعود بن محمود که: «واله الالب الغالب الرحمن 
الرحیم» که با ابوالقاسم احمد بن الحسن بر این جمله نگاه داریم تا ازوی 
درملک خیانت آشکاراو پیدا نيایید. ری نیکوی خویش را در باب وی 
نگردانیم و سخن مفسدان و حاسدان و دشمنان او را در باب وی نشنویم 
و خدای عروجلّ را براین گواه گرفتیم. و کفی باه شهیداً بخظه و تاریخه. 
بر زبان راند: 
باه لرحمن الرحیم. ان اّذین یشترون بعهداله و آیمانهم ثمناقللً 
اولشک لاخلاق لهم فی‌الخره: ولایکلمهم اه ول ینظرالبهم یوم القيامه و 
لا یزگیهم ولهم عذاب الیم. به ایزد وبه زینهاری ایزد که بدان خدای که 
نهان و آشکارای خلق می‌داند و بدان خدا که پیغمبران صلوات الّه علیهم 
اجمعین را به راستی به خلق فرستاده. من که ابوالقاسم احمد بن الحسن ام 
با خداوند عالم سلطان بزرگ ابوسعید مسعود بن محمود - اطال‌الّه بقائه - 
راست باشم و به دل و نیت با دوستان او دوستی و با دشمنان او دشمنی 
کنم وبه هر چیزی که به صلاح تن وی و فرزندان وی و اولیا و حشم وی 
واصناف لشکرو مال و ملک وی بازگردد اند رآن سعی تمام کنم و به 
مضایعت و مداهنت مشغول نگردم و دراین شغل وزارت که بر من اعتماد 
کرده است راست روم و خیانت نکنم. بر آن که خویش را مالی ستانم 
به رشوت و مالی راازآن وی نیست گردانم و درتحسیب اموال و دخل 
آلات و اثاث وی آنچه جد و جهد است تمامی به جای آرم و با فرندان 
و سپه‌سالاران و حشم وی مطابقت بکنم و هر چیزی که ضر رآن به وی 
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وملک وی بازگردد اندرآن سعی تمام کنم که رفع نمایم و هم چنان با 
دشمنان و مخالفان دولت وی و اگر با کسی از مخالفان یا موافقان چون 
خانان و ملوک اطراف سخن باید گفت یا مکاتبتی باید کرد به فرمان عالی 
کنم و به پوشیدگی کاری نپیوندم که از آن فسادی به تتن و ملک وی باز 
گردد و اگراین شرایط رایکان‌یکان به جای نیارم از خدای عروجل و از 
حول و قوت وی بیزارم و بررحول و قوت خویش اعتماد کردم و هر نعمت و 
خواسته که دارم از صامت و ناطق تا آخر عمرسبیل اگراین سوگند را دروغ 
کنم و هر برده که دارم تا آخر عمرو هرزن که دارم رقی کنم وتا آخر عمر 
براین کنم ازرقی من سه طلاق شده اگراين سوگند را دروغ کنم. سه حج 
برمن لازم آید چنان که به مکه - حرسهالله - بروم و فریض آن را بگزارم و 
ثواب چشم ندارم اگر این سوگند را دروغ کنم. و هرگاه که از این سوگندان 
رخصتی جویم تا استفای کنم این سوگندان از سر مرالازم آید ونیت من 
تین تفای که تعو رو خ او تت ع او ستاطام م آنعه مین 
بن محمود است - اطاالله بقائه و خدای عروجل رابر این سوگندان گواه 
گرفتم. و کفی باه شهیدا و ذالک فی یوم کذا. 


نمایه 


فف 


ا. نام کسان و دودمان‌ها 


آذر برزین ۳۷۲ 

آغاجی ۴۸۱ 

آفریدون ۲۱۳ 

آقامحمد قاجار ۲۷۹ 

آل افراسیاب ۱۳۲۰ ۴۴۴ 

آل باوند ۴۳۴ 

آلپ ارسلان ۲٩۹۳‏ 

آلپتگین ۰۳ ۰۲۳ ۰۳۵-۳۱۰۲۹ ۴۰-۳۷ 
۶۰-۹ ۰۱۷۳ ۰۸۶ ۰۱۰۴ ۰۱۱۰ ۰۱۱۴ ۱۵۴- 
۰۱۵۵ ۱۵۹ ۳۲۳۰۰۱۷۵ ۰۳۵۴ ۴۹۵ 

آلتونتاش خوارزم شاه ۰۱۵۷ ۰۱۷۶ ۲۳۶ 
۰ ۴۵۷ ۴۶۲ 

آل زیار ۳۴۸ ۴۶۸ 

آل میکال ۴۵۹ 

آل ناصر ۳۶۲ 

۱۶۳ ۰۱۳۸۰۱۲۸-۱۲۵ ۶٩ آمو‎ 


آنجلو پیه‌مو نتسه ۳۸۶ 

ابراهیم ۰۳۱ ۰۴۱-۴۰۰۳۵ ۰۱۰۰ ۰۱۳۹ ۱۴۸ 
۸ ۲ ۰۲۵۸ ۰۳۴۸ ۰۴۶۵-۴۶۴ 
۷۵ ۴۸۳ ۴۸۹ 

ابن خلکان ۶۳۰۲۱ ۱۰۷ ۰۲۱۶ ۰۴۶۹ ۴۹۲ 

ابن کثیر ۳۶۹ 

ابواسحاق ۴۱-۴۰۰۳۵ 

ابوالحارث منصور ۰۵۱-۵۰۰۴۷ ۰۵۳ 
۱۳۷۰۳۸ 

ابوالحسن العبدالکانی ۴۷۱ 

ابوالحسن حجاج ۱۴۲ ۴۵۲ 

ابوالحسن سیمجور ۴۱ 

ابوالعلاء گنجوی ۳۴۸ 

ابوالفتح پُستی ۶٩‏ ۲۲۵ ۰۲۴۵ ۰۳۶۱۰۲۱۰ 
۴۵ ۰۴۴۷ ۰۴۵۰-۴۴۹ ۰۴۶۸-۴۶۷ 
۴۷۶ 


ی را 

| ترک‌منش یا پارسی‌گرا؟ 

ابوالموّید بلخی ۳۷۸ 

ابوالمظفر جغانی ۳۰۱-۲۰۰ 

ابوبکر اسحاق کزامی ۴۲۷ 

ابوبکر بن ابی‌صالح ۴۶۵-۴۶۴ 

ابوجعفر سیستانی ۳۰۰ 

ابورافع العلاء ۶۴ 

ابوریحان بیرونی ۲۴۴ 

ابوصالح منصور ۳۳ 

ابوعلی بن احمد بلخی ۳۷۸ 

ابوعلی سیمجور ۰۴۱ ۴۶-۴۳ ۰۳۱۲-۳۱۱ 
۰ ۴۶۸ 

ابومحمد عبدالکانی ۴۷۱ 

ابومسلم ۰۲۸۱ ۲۸۳ 

ابومنصور اسفتکین ۳۵۸۵-۳۵۴ 

ابومنصور المعمری ۳۶۰ 

ابومنصور عبدالرزاق ۰۳۲۱ ۰۳۲۷-۳۲۶ 
۱۳۵۵-۴ ۳۶۰ 

ابونصر احمد بن علی ۵۴ 

ابو نصر فارسی ۴۳-۴۲ 

ابویعقوب یوسف ۰۶٩۹‏ ۱۶۰ 

احمد بن عباس ۴۵۹ 

احمد بن عبدالصمد ۰۴۶۳-۴۶۱ ۴۶۵ 

احمد عبدالصمد ۰۴۶۲ ۴۶۶ 

ارسلان جاذب ۰۸۲-۸۱ ۱۷۸ ۰۳۳۷ 
۰۳۵۷-۳۸۵ ۴۳۲-۴۳۱ 

ارسلان‌شاه ۴۶۵ 


ارغون ۷۸ 


اسفراینی ۰۲۲۰۰۱۴۲ ۲۲۶ ۰۳۱۱ ۳۳۹- 
۰ ۰۳۴۲ ۰۳۵۰-۳۴۸ ۱۳۶۱ ۱۳۷۱ 
۸ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ ۴۵۰-۳۹۸ ۴۰۲ 
۲۵ ۰۴۵۲-۴۵۰ ۴۵۶-۴۵۴ 

۱۳۷۹ ۰۳۰۱-۳۰۰ ۱۷۹۰۱۰۲ ٩۰ اسفندیار‎ 
۴۸۷ ۰۳۹۷ ۳ 

اسکاف ۳۸۱۰۲۴۳ 

اسکندر ۲۰ ۰۱۰۲ ۰۳۷۹۰۱۷۹ ۰۳۹۷ ۴۸۷ 

۰۲۱۸-۲۱۴ ۹۸ ۶۷ ۴۹ ۸٩ اسماعیل‎ 
۲۹۸ ۰۲۸۹-۲۸۸ ۰۲۷۹ ۰۲۵۹ ۹ 
۱۳۹۱ ۰۳۸۷ ۰۳۷۰ ۰۳۵۳ ۰۳۴۷ ۸ 
۴۹۲ ۰۴۸۸ ۶۹۰۴۳۴ ۰۵ 

اسماعیل بن نوح ۰۵۴ ۳۷۰-۳۶۹ 

اصفهانی ۳۸۰ 

افغان ۱۳۵-۱۳۳ ۱۳۷ 

اکتای ۷۷ 

البتکین ۰۳۳ ۰۱۰۷-۱۰۶ ۰۱۱۱ ۱۱۶-۱۱۵ 

الپتگین ۰۳۴-۳۲ ۰۳۸ ۰۸۸ ۰۱۱۰۰۱۰۵ ۱۱۶ 
۱۷۵ 

القادرباللّه ۲۱۰۰۸۵۸۴ ۲۸۴ 

المقتدی بااللّه ۲۳۲ 

امام اعظم ٩۱‏ 

امام شافعی ٩۱‏ 

امان‌اللّه خان ۱۳۳ 

امیر رشید ۳۲ 

امیر رضی ۰۴۲ ۰۴۷ ۰۱۷۸ ۴۸۱۰۱۹۵ 

امير قماج ۴۴۴ 


امیر منصور ۰۳۹۰۳۳ ۵۲ 

امیر نصر ۱۰۰-۹۹۰۸۱ ۰۱۶۱۱۴۱ ۱۷۶ 
۴ ۰۲۸۰ ۰۲۹۸ ۱۳۷۵-۳۷۴ ۱۳۷۷ 
۴ ۰۴۷۱-۴۷۰ ۴۷۵-۴۷۴ 

امیر نوح ۴۱ ۰۴۷-۴۳ ۲۲۶ ۰۳۱۳-۳۱۱ 
۹ ۴۱ 

انوک ۰۳۵-۳۴ ۰۴۱-۴۰ ۰۸۸ ۱۵۵ 

اولجایتو ۱۰۸ 

ایرج ۲۲۱۰۲۱۴-۷۲۱۳ 

ایسن تلم ۳۳۲ 

ایلک ۰۴۶ ۰۵۵-۵۳ ۱۱۰۰۷۹ ۰۱۱۲ ۱۲۱- 
۵ ۱۴۷ ۲۲۸ ۰۲۳۳ ۰۲۷۶ ۳۴۹ 
۳۱۷۰-۳۶۸ 

ایماق ۲۷۹ 

بابریان ۲۹۱۰۷۴ 

باحه بن خراسان ۳۶۰ 

باخرزی ۴۷۲ 

باسورث ۰۲۳ ۱۱۵ ۰۱۱۷ ۴۸۸ 

بایتوز ۴۴۸-۴۴۷ 

بایقرا ۱۱۲-۱۰۸ 

بخاری ۶۴ ۱۰۷ 

بدرالدین ولو ۱.۶ 

رد تخاری ۷۲ 

برسخی ۶۴ ۴۹۲ 

برمکی ۱۷۹۰۸۳ 


بزرجمهر ۲۴۳ 
بشار ۷۲ 


نمایه 1 
نام کسان و دودمان‌ها ۵ 


بغرا خان ۲۳۱۰۴۲-۴۱ 

بقراخان ۴۲ 

بکتوزون ۰۵۳-۵۰۰۴۷ ۳۷۱۰۳۶۸ 

بگتغدی ۲۳ 

بلاساغونلو ۲۳۲-۲۳۱ 

۱۱۲ ۱۱۰-۱۰۹ ۱۰۱ ۰٩۳ ۰۴۸۰۳۱۰۲۲ بلخی‎ 
۰۲۵۴ ۰۲۱۵ ۱۴۰۰۱۳۸ ۱۲۳۵ ۲۲۵ 
-۳۶۷ ۰۳۶۱-۳۶۰ ۱۳۳۰-۳۲۸ ۳۱ 
۴۱۱-۴۰۹ ۰۳۹۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۴ ۸ 
۴۷۰ ۰۴۴۵ ۴۲۷ ۴۲۴-۴۲۳ ۳۰ 
۴۹۰۸ 

بلعمی ۳۸۰ 

بلکاتکین ۷۱-۷۰ 

بلکاتگین ۰۳۱ ۳۵ 

بلوهر ۳۷۹ 

۴۷۴ ۰۹٩ بنی‌اسرائیل‎ 

بهرام جوبین ۳۷۹ 

بهرام‌ شاه ۱۴۹ ۰۲۵۸-۲۵۷ ۰۴۶۶ ۴۸۵- 
۴۸۶ 

بهرامی ۰۲۴۳ ۲۴۵ 

بهروز پسر دادویه ۳۷۸ 

بوالحسن ۱۴۲۰۵۲۳ ۲۰۳ ۰۲۰۶ ۲۶۸ 

بوالحسن بانصر ۲۰۶ 

بوالعلاء طبیب ۲۰۶ 

بوالفتح لیث ۲۶۸ 

بوذاسف ۳۷۹ 


بوری ۳۸۵ 


آیبب] غزنویان 

۵۲ ترک مش با بارس ی گرا؟ 
بوری‌تکین ۲۲۸ 

بوسهل حمدوی ۲۹۱۰۱۷۸ 
بوسهل زوزنی ۰۲۷۱ ۴۸۱-۴۷۸ 
بومقتّع ۳۰۹ 


بونعیم 7۶ 
بیدا ۱۳۴ 


بیهقی ۰۳ ۲۴ ۵۵ ۶۶ ۷۴ ۸۲ ۰.۸۵ 
۲ ۰۱۴۶ ۰۱۴۸ ۱۵۳ ۰۱۵۶ ۱۵۹-۱۵۸ 
۱۷-۹ ۱۷۵ ۸۱۷۸ ۱۸۵ ۲۰۶ ۰۲۱۰ 
۳۵ ۰۲۴۰-۲۳۸ ۰۲۷۱-۲۶۶ ۰۲۸۲ 
۸ ۰۳۱۳ ۰۳۶۲ ۰۳۸۱ ۰۴۴۲ ۰۴۵۵ 
۴ ۰۴۸۳-۴۷۷ ۰۴۸۸ ۰۴۹۳ ۰۴۹۵ 
20۲ 

پتان ۱۳۳ 

پشتون ۰۱۳۳ ۱۳۶-۱۳۵ 

پورتگین ۱۳۰ 

پیری‌تگین ۳۱ 

پیشدادیان ۰۱۱۲ ۱۵۳ 

تاج‌الدین علی‌شاه ۱۰۸ 

تاش حاجب ۴۲-۴۱ 

تفاربییک ۴۴۴ 

تلک هندو ۲۳۴ 

تمفاچ ۲۳۱ 


تنسر ۳۷۹ 


توابحکم ۰۲۲ ۶۵ 


تور ۲۱۴-۲۱۳ 
تیمور ۵۶ ۱۳۹-۱۳۸ ۰۲۷۹ ۳۸۷ 


۱۲۸۰-۲۷۹ ۰۱۹۱۰۱۳۸ ۱۰۰-۹۸ ۰۱٩ ثعالبی‎ 
-۴ ۴۶ ۱۳۸۰-۳۱۷۷ ۰۳۱۷۵-۳۷۴ ۸ 
۴۸۸ ۰۴۷۷ ۰۴۷۵-۴۶۹ ۷ 

حاعظ ۲۷۵ 

جرجیز ۴۶۴-۴۶۳ 

جرجیس ۴۶۳ 

۴۶۸ ٩۷ جرفادقانی‎ 

جغتای ۷۷ 

جلال‌الدوله محمد ۰۲۷۱ ۴۶۸ 

جمشید ۱۴۴ ۱۶۰۰۱۴۹ ۱۹۲ 

جوری ۱۴۴ 

جوق ۶۹۰۶۶ ۱۱۴ 

جوینی ۱۴۴ ۲۴۳ 

جیپال ۱۲۵ 

چنگیز ۷۷ 

حاجب علی ۲۵۴ 

حجاج ۱۴۲ 

حرمی چنگزن ۳۸۱ 

حرهٌ ختلی ۲۳۷ 

حرءٌ ختلی ۲۹۲ 

حسن انوشه ۳۲ ۶۳ ۶۷ ۱۱۵ ۰۴۸۸ 
۳۹ 

حسنک ۱۴۲ ۰۲۶۳ ۰۲۸۷ ۰۳۱۱۰۲۹۶ ۰۳۹۵ 
۰ ۰۴۵۰۱۴۲۶-۴۲۵ ۰۴۵۲ ۴۶۱-۴۵۷ 

حسین بن مهران ۴۶۴ 

حضرت علی ۳۰۱ 


حیدر ۳۰۰ 


خاقان ۰۲۲۸۰۸۵-۸۴۵۳ ۳۴۸۰۲۷۹ 

خاقانی ۰۴۲۱-۴۲۰۰۳۴۸ ۴۸۹ 

۴۶۸ ۰۲۷۶ ۰۲۳۳ ۰۲۲۸ ۱۲۲ ٩۷ خانیان‎ 

خانیه ۵۳ 

خجندی ۴۶۵ 

خسروپرویز ۳۵۹ 

خسروشاه ۰۱۴۹۰۲۹ ۴۸۵ 

خسرو ملک ۰۳۰-۲۹ ۴۸۵ 

خضرخان ۲۲۸ 

خلیل داود ۳۶ 

خوارزم‌شاه ۰۱۴۴۰۷۱ ۰۱۵۷ ۰۱۸۶ ۰۱۹۴ ۲۰۴ 
۰۴۶۲۰۲۳۷-۲۳۵ ۴۷۱ 

خوارزم شاهیان ۰۷۱-۷۰ ۰۹۷ ۱۴۴ ۰۲۹۱ 
۴۶۸ 

خوارزمی ۰۶۱ ۴۷۳ 

خوافی ۱۰۸ 

خواندمیر ۰۱۱۱۰۱۰۹۰۲۲ ۱۲۳ ۰۲۴۵ ۰۴۲۸ 
۴۸۹ 

خورشید ۱۴۴ ۱۴۹ ۶۵ ۱۶۸ ۲۴۷ 
۴ ۳۳ ۰۳۶۰۰۳۴۶ ۴۵۵ 

خوندمیر ۱۱۱ 

دادود میمندی ۲۰۶ 

داود ترکمان ۱۲٩‏ 

دقیقی ۳۰۱-۲۰۰ ۱۳۳۰-۳۲۸ ۱۳۶۱-۳۶۰ 
۳ ۰۳۶۸-۳۶۷ ۳۹۰-۳۸۸ 

۴۰۹ ۱۲۷۷ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۱۹۳ ٩۷ دیلمیان‎ 
۴۶۸ ۴۴۲ ۳ 


۵۳ ۱ 

دیلیمان ۰۲۵۱۰۱۳۹۰۱۱۴ ۱۳۰۲ ۳۲۰ 

دینوری ۳۸۰-۳۷۹ 

راجوق ۲۲ 

راجیال ۱۳۴ 

راشدی ۳۳۲ 

رخج ۴۴۸ 

رستم ۰۹۱-۹۰ ۰۲۹۰ ۰۳۰۱۰۲۹۷-۲۹۴ ۱۳۷۳ 
۰۳۷۹-۷۸ ۰۳۸۳-۳۸۱ ۳۹۱ 

رضاشاه ۱۳۳ 

۸٩ رودابه‎ 

رودکی ۱۳۰۰ ۴۲۰ 

۵۰۷ ۰۴۷۵ ۰۳۶۴ ۰۲۱۳ ۰۱۴۵ ۰۹٩۰۶۱ روم‎ 

۲۹۷ ٩۳ ۰۹۱۰۸۷ ۰۸۵ زابلی‎ 

زال ۱۸۱۰۹۱-۸۹ ۰۳۰۱۰۲۹۶ ۳۷۳ 

زتبرگ ۱۰۰ ۴۷۵ 

زردشت ۷۲ 

۴۹۰ ۰۱۰۹-۱۰۸ ۰٩۲ ۰۲۲ زمجی‎ 

زوازنه (زوزنی‌ها) ۴۷۱ 

زین‌الملة ۴۸۴ 

زینبی ۰۲۴۳ ۰۲۵۰ ۰۱۲۵۷ ۳۸۱ 

سادات ۱۸۵ 

ساسانی ۲۲-۲۰۱۸ ۶۹-۶۷ ۰۷۵ ۰۵ 
۸ ۵ ۰۱۵۶ ۱۵۹ ۰۱۷۴ ۱۹۸ 
۸۸۹ ۱۳۷ 

سام ۰۱۸۱۰۹۱۰۲۹ ۳۷۳ 

سامان خدات ۳۱ 

سامانیان ۸۱۸ ۰۳۲-۳۱۰۲۷ ۰۳۹-۳۷ ۴۱- 


تسش باپاسکره 
٩۷ ۰۷۶ ۶۰ ۰۵۶-۴۷ ۴‏ ۰۱۰۷ ۱۱۱ 
۱ ۰۱۴۶-۱۴۵ ۰۱۵۶-۱۵۴ ۱۵۹ 
۷ ۱۷۵ ۱۸۲ ۰۲۰۴ ۲۲۶-۲۲۵ ۲۵۶ 
۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ ۳۰۳-۳۰۲ 
۰ ۰۳۲۶ ۰۳۵۵-۳۵۴ ۳۶۱-۳۶۰ 
۰۳۷۱-۳۷ ۰۴۵۱۰۴۴۱۰۴۱۴ ۴۶۸ 

ساوجی ۱۱۲ 

٩۸ سایق‎ 

سبکتگین ۱۲۴-۱۷ ۱۳۳-۳۱ ۳۶-۳۵ 
۰۴۶-۴۱ ۵۰-۴۹ ۵۵ ۶۰-۵۹ ۶۳- 
۶ ۰۷۰-۶۸ ۰۷۵-۷۳ ۸۲-۸۱ ۸۵- 
۷ ۱ ۰۱۰۰-۹۸ ۰۱۰۸-۱۰۳ ۱۱۱-۱۱۰ 
۰۱۴-۳ ۸۱۱۷-۱۱۶ ۰۱۲۱ ۱۴۶-۱۴۵ 
۹ ۰۱۵۹-۱۵۵ ۰۱۷۵ ۰۲۱۷-۲۱۴ 
۰۲۲۶-۲۵ ۰۲۳۶ ۰۲۴۷-۲۴۵ ۲۵۹- 
۰ ۰۲۶۴ ۲۸۰, ۰۳۱۲-۳۱۰ ۳۱۵ 
۰۳۲۰-۳۹ ۰۳۳۷-۳۳۵ ۱۳۴۰-۳۳۹ 
۱ ۰۳۷۶ ۰۳۸۶ ۰۳۹۴ ۰۴۱۹ ۰۴۲۱ 
۹ ۴۴۱ ۰۴۴۵ ۰۴۵۱-۴۴۷ ۴۵۳- 
۴ ۰۴۶۹ ۰۴۸۳ ۴۹۶-۴۹۵ 

هکت ۱۳۱ 

سپهبد شهریار ۱۷۶ ۳۹۳ ۱۳۹۷ ۴۳۴- 
۴۳۷۳۵ 

سراجی شاعر ۱۸۲ 

سرو آزاد ۳۷۳ 

سعد بن ابی وقاص ۳۵۹ 


سفغدی ۶۱ 


سلجوق ۱۲۷-۱۲۶ 

سلجوقیان ۰۷۹۰۷۴ ۱۰۲ ۱۱۱ ۱۳۰۰۱۲۶ 
۶ ۷۷۷ ۷ ۰۲۹۲-۲۱ ۴۴۳ 

سلطان ابراهیم ۱۳۹ ۰۴۶۵-۴۶۴ ۴۸۳ 

سلطان ابوسعید ۱۰۸ 

سلطان سلیم ۰۲۷۸ ۲۸۹ 

سلطان سنجر ۴۴۴ 

سلطان فرخ‌زاد ۰۴۶۴-۴۶۳ ۴۸۳ 

سلطان محمد ۴۶۱۱۰۸ 

سلطان محمود ۳۰۵ ۰۳۰۷ ۰۳۱۱-۳۰۹ 
۳۲۰-۴ ۰۳۳۱-۳۲۳ ۱۳۳۵-۳۳۳ 
۰۳۴۰-۳۷ ۴۲ ۳۴۶-۳ ۱۳۸۳-۳۴۸ 
۰۳۵۸-۳۵۵ ۰۳۶۴-۳۶۱ ۳۶۷-۳۶۶ 
۰۳۷۴-۷۰ ۱۳۷۸-۳۷۷ ۱۳۸۸-۳۸۰ 
۴۰۱-۵۰ ۴۰۳. ۵ه۴۰۶-۴. ۴0۹ 
۰۴۱۳-۷۲ ۰۴۲۱-۴۱۵ ۴۳۳-۴۲۴ 
۴۳۸-۶ ۰۴۵۲-۴۴۹ ۰۴۶۲-۴۵۴ 
۴ ۰۴۷۰-۴۶۸ ۰۴۷۲ ۴۷۶-۴۷۴ 
۹ ۴۸۵-۴۸۴ 

سلطان مسعود ۰۳۸۱۰۳۴۸۰۲۷۲ ۰۳۹۵ 
۱ ۰۴۶۵-۴۶۴ ۰۴۶۸ ۰۴۷۲ ۴۷۶- 
۴۸۲ 

سلم ۰۲۱۳ ۴۲۳ 

سلیمان ارسلان ۲۳۱ 

۴٩۱ ۰۳۸۲-۳۸۱۰۳۳۸ ۱۲۸۹ سهراب‎ 

سیا بی‌روز ۲۰۶ 

سید الشعراء رشیدی ۲۲۸ 


سیف‌الدوله ۰۵۲ ۰۱۳۱۳-۳۱۲ ۰۴۷۴ ۴۸۴ 

۴۶۸ ٩۷ سیمجوریان‎ 

شایور ذوالاکتاف ۳۷۲ 

شادان بن برزین ۳۶۰ 

۴۶۸ ٩۷ شاران‎ 

شاه اسماعیل صفوی ۰۲۷۹٩‏ ۲۸۸ 

شاهک ۳۵۶ ۱۳۸۲-۳۸۱ ۴۰۸ 

شبانکاره‌یی ۰۲۲ ۰۱۲۲ ۱۶۲-۱۶۱ ۰۲۶۰ 
۹ ۳۶۲ ۰۳۹۵ ۰۴۱۵ ۴۹۰ 

شروان‌شاه ۴۲۱۰۳۴۸ 

شمس الدوله ۵۴ 

شمس المعالی ۲۰ ۱۰۳ 

شهاب‌الدوله مسعود ۸۸ 

شهریار ۲۱ ۰۵۴ ۱۲۷۰۶۹۶۷ ۱۸۳ ۰۳۲۳ 
۶ ۰۳۲۹ ۰۳۳۶ ۰۳۶۰-۳۵۸۹ ۳۶۹ 
۳۳۳ 

صفاریان ۰۳۱ ۸۴۰۰۷۶ ۲۸۲ ۱۲۹۰ ۰۲۹۹ 
۳2۰ 

طاهر فوشنجی ۲۹۰ 

طاهر مستوفی ۴۶۳ 

طاهریان ۰۳۱ ۰۷۶ ۰۱۴۰ ۲۸۲ ۲۹۰ 

طبری ۳۸۰-۳۷۹ 

طفان ۰۱۲۷ ۰۱۶۳ ۴۴۷ 

طفرل ۰۴۶۳ ۴۸۳ 

طمفغاج ۲۲۸ 

۱۳۸۳ ۳۴۸ ۱۳۴۶-۳۴۵ ٩۱ ۰۲۰ طوسی‎ 
۴۹۰ ۰۴۰۹-۴۰۸ ۶ 


1 ار ها 

ظهیرالدوله ۸۴ 

عبدالحمید ۴۶۶-۴۶۵ 

عبدالرزاق ۲۰۶ ۳۷۸۰۳۶۰ ۰۴۲۵ ۴۶۳ 

عبدالرشید ۰۲۱۸ ۰۴۶۳ ۴۸۴-۴۸۲ 

عبدالغفار ۰۲۶۷ ۲۷۲ 

عبداللّه بن عزیز ۴۱ 

عبداللّه بن مقفع ۳۷۸ 

عبدالملک بن نوح ۰۵۱۰۳۲ ۰۵۳ ۰۵٩‏ 
۳۳ 

عبدالملک دوم ۰۵۳-۵۲ ۳۱۷۰۰۳۶۸ 

عبدالملک مستوفی ۱۵۸ 

عبدالوهاب الحلو ۴۷۳-۴۷۲ 

عبدالوهاب فنایی ۱۱۵ 

۴۷۶ ۹۷ ۰۱٩ عتبی‎ 

عتبی. ابونصر ۴۶۷ 

عثمانی ۰۱۱۲ ۰۲۷۸ ۲۸۹-۲۸۸ 

عسجدی ۲۴۳ ۰۳۸۱۰۳۴۶-۳۴۵ ۱۳۸۶ 
۴۰۷ 

عقیلی ۰۲۲ ۶۹ ۱۲۴۰۱۰۸ ۱۳۳۳ ۰۳۴۰ 
۹ ۰۳۵۱ ۰۴۱۷ ۰۴۷۷ ۰۴۹۰ ۴۹۶ 
۵۰ 

علاء الدوله ۱۲۷ 

علاء‌الدین حسین ۲٩‏ 

علوی زینبی ۲۵۰ 

علی‌تکین ۱۲۷ 

علی‌تگین ۱۲۷ ۱۶۳ 


علی‌شیر نوایی ۱۱۱ 
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علی قریب ۱۸۶ ۴۶۱ 

عمادی ۶۶ ۴۹۵ 

عمر ۳۰۱ 

عمرو ۴۱۱۰۲۹۰۰۲۸۲ 

عمعق بخارایی ۲۲۸ 

-۱۴۰ ۰۱۳۵ ۱۲۵-۱۲۴ ۱۲۲ ٩۳ عنصری‎ 
-۳۴۵ ۰۲۵۹ ۰۲۵۴ ۰۲۵۰ ۳ ۴۱ 
۰۳۸۶-۳۸۱ ۰۳۷۴ ۰۳۶۵-۳۶۲ ۶ 
۴۲۱-۴۲۰ :۴۱۴ ۰۴۱۱-۴۰۶ ۸ 
۴۹۰ ۰۴۷۰ ۴۲۴-۳ 

عوان بن اللاحق ۳۷۹ 

غازان ۴۳۲ 

جر ۳ 

غز ۱۲۷ 

غضایری ۰۱۲۴ ۰۲۵۳ ۰۴۱۲-۴۰۹ ۴۲۳- 
و 

۱۸۲ ۱۴۹ ۱۴۴ ۱۰۲ ٩۷ ۰۷۸۰۲٩ غوریان‎ 
۴۶۸ ۰ 

غیاثالدین ۰۲۲ ۳۰-۲۹ ۰۸۱-۷۹۰۷۱۰۴۳ 
۹ ۰۱۱۲-۱۱۱ ۰۱۲۳-۱۲۲ ۱۳۵ ۱۳۸ 
۶ ۲۸ ۰۲۴۶ ۱۰۰۲۹۰۰۲۶۰۰۲۵۸ ۳- 
۷۱ ۳۱۷ ۰۳۴۰ ۰۳۴۷-۳۴۶ ۳۴۹ 
۴ ۰۳۹۱ ۰۴۲۸-۴۲۷ ۴۵۲-۴۵۰ 
۴ ۰۴۵۶ ۰۴۶۵-۴۵۹ ۴۸۹ 

فاشق ۰۴۶-۴۱۰۳۳ ۰۴۸ ۰۵۲-۵۰ ۰۲۲۶ 
۰۳۶۸۰۳۱۲-۱ ۴۵۴ 

فاریابی ۴۹۰۰۳۰۱ 


فایق ۰۴۲ ۴۴, ۰۴۸-۴۷ ۰۴۵۰ ۴۶۰ 

فخرالدوله ۴۴ ۰۱۰۳ ۲۵۲-۲۵۱ 

فرخزاد ۱۴۹ 

-۱۴۱ ۰۱۲۹ ۰۱۲۵-۱۲۲ ٩۳-۹۲ ۶٩ فرخی‎ 
۰۲۴۳ ۹۵-۱۹۳ ۰۱۶۳ ۰ ۳ 
۲۸۵-۲۸۴ ۰۲۶۵-۲۶۴ ۰۲۵۹ ۸ 
۳۸۱ ۰۳۴۶-۳۴۵ ۰۲۹۷-۲۹۶ ۲ 
-۴۵۲ ۰۴۲۲-۴۲۱ ۰۴۱۴ ۰۴۰۷ ۶ 
۴۹۶ ۳ 

-۱۴۴ ۰۸۵ ۱۷۵-۷۴ ۰۵٩ ۰۲۹ ۱٩ فردوسی‎ 
۱۶۸-۱۶۷ ۱۵٩ ۱۵۳ ۱۴۷ ۴۵ 
-۲۴۶ ۰۲۱۹ ۲۰۲ ۰۱۷۶ ۱۷۴-۳ 
۲۶۷-۲۶۶ ۰۲۵۹ ۰۲۵۶-۲۵۵ ۸ 
۳۰۲ ۱۲۹۹-۲۹۸ ۰۲۹۶-۲۹۳ ۲ 
۱۳۱۷-۳۱۳ ۰۳۱۱-۳۰ ۰۳۰۷ ۵ 
۰۳۷۴ ۰۳۶۸ ۰۳۶۶ ۰۳۶۲ ۳۵۸-۹ 
۴۳۸-۴۲۴ ۰۴۱۹-۴۱۲ ۰۴۰۹-۳۹ 
-۴۹۳ ۰۴۹۱ ۰۴۸۹-۴۸۸ ۰۴۷۰ ۷ 
۴۹۴ 

۴۷۵ ۰۹٩ فرعونیان‎ 

فریدون ۰۱۶۰-۱۵۹ ۰۱۹۳ ۰۲۱۴-۲۱۳ ۰۲۱۹ 
۰ ۱۳۱۵-۳۱۳ ۱۳۲۵ ۳۹۰ 

فیروز ۶۹۰۶۷ ۲۵۵ ۳۶۵-۳۶۴ 

قاجار ۰۲۷۹۰۹۸ ۲۹۳ 

قاینی ۲۴۳ 

قتلغ‌تگین ۲۳۶-۲۳۸ 


قدر خان ۰۱۲۶ ۰۲۰۰۰۱۴۷ ۰۲۱۸ ۲۲۷ 


قراارسلان ۶۹۶۶ 

قراخانیان ۰۲۳۳-۲۳۱۰۲۲۸ ۳۲۰۰۲۷۶ 
قراملت ۶۹۰۶۷ 

قرایغمان ۶۹۰۶۷ 

قرقلو ۲۷۹ 

قزل ارسلان ۳۰۱ 

قضار نمی ۲۴۳ 

قطب‌الدین محمد ۷۱ 

کاراستی ۳۶۳ 

کاشغری ۱۲۳۲-۲۳۱۰۱۳۰ ۴۴۴ 
کاکو ۲٩۱‏ 

کزازی ۴۹۱۰۲۹ 

کسرا ۱۶۰ 

کیانیان ۰۱۵۳ ۲۱۴ 

کیخسرو ۱۴۹ ۱۵۴ ۰۳۴۱۰۱۸۲ ۴۱۹ 
کی‌کاوس ۱۸۱۰۱۶۸ ۱۸۳ 


کیکاوس بن وشمگیر ۱۰۳ 


۰۳۶۷ ۰۳۵۹ ۰۲۹۸ ۰۹٩ ۰-۱۹ کیومرث‎ 
۴۷۵-۷ ۶ 

گردیزی ۰۴۳-۴۱۰۲۰ ۰۴۹۰۴۵ ۰۵۴ ۶۸۰۶۴ 
۱ ۱۲۵ ۱۷۰ ۱۸۷ ۱۸۹ عع, ۲۱۸ 
۰ ۰۲۹۰ ۰۳۱۰ ۰۳۱۳-۳۱۲ ۱۳۱۷ 
۷ ۰۴۸۵-۴۸۳ ۴۹۱ 

٩۱ گرشاسب‎ 

۴۹۰۰۳۸۷ ۲۶۲ ۱۵۴ ٩۰ گلستان‎ 

گورکانیان ۲۳۴ 

گورگوز خان ۴۳۱ 


۵۷ ۱ ٩ 

لویک ۰۸۸ ۱۵۵ 

لیثیان ۳۶۱ 

لین‌پول ۰۲۲ ۰۱۱۳-۱۱۲ ۴۹۱۰۳۴۲ 

مامون خوارزم‌شاه ۸۰ 

ماهک ۰۳۵۶ ۰۳۸۳-۳۸۲ ۴۰۸ 

ماهوی بن خورشید ۳۶۰ 

ماهوی سوری ۶۷ 

متنبی ۴۷۴ 

۴۱۱۳۹ ۰۳۴۰۳۱۰۲۹ ۰۲۲-۲۱:۱۹ محمد‎ 
٩۳-۹۱ ۰۸٩ ۷۹ ۰۷۷ ۵۵-۵۴ ۳ 
-۱۲۱ ۰۱۱۱ :۱۰۹ ۰۱۰۷ :۱۰۲ ۰۱۰۰ ۹۸-۷ 
۱۴۲ ۸۱۴۰ ۱۳۸ ۰۱۳۵ ۱۲۹ ۱۲۴ ۲ 
-۱۷۴ ۰۱۶۷ ۸۱۶۳ ۸۱۶۱ ۱۵۵ ۴ 
۱۲۱۹-۲۱۶ ۰۳۰۵-۲۰۴ ۰۲۰۰ ۰۱۸۷ ۷۵ 
۲۵۳ ۰۲۵۰ ۰۲۴۴ ۰۲۳۸-۲۳۷ ۷۱ 
۲۷۹ ۰۲۷۲-۲۷۱ ۰۲۶۷-۲۶۲ ۰ 
۳۴۹ ۰۳۳۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۱ ۰۲۹۸ ٩ 
-۴۱۴ ۰۳۹۵ ۱۳۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۶۲ ۰ 
۴۴۹ ۰۴۴۷-۴۴۵ ,۴۴۲ ۰۴۱ ۶ 
۴۶۴ ۰۴۶۱ ۰۴۵۹-۴۵۸ ۰۴۵۶ ۵۲ 
۴۸۵ ۰۴۸۰ ۰۴۷۷-۴۷۶ ۴۶۹-۷ 
۴۹۵ ۴۹۲-۷ 

محمدجواد مشکور ۰۷۰ ۴۹۰۰۱۱۳ 

محمدسرور مولایی ۱۹۱۱۱۴۰۸۸ ۴۸٩‏ 

محمد ناصر ۲۴۳ 

محمود ۰۲۲-۱۹ ۰۲۴ ۳۰-۲۹ ۴۲ ۴۴- 
هه ۶۵ ۸۰-۶۹ ۰۷۲ ۰۸۲-۷۹ ۸۴- 
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۰۱۱۵-۱۰۷ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱-۹۷ ۰٩۳-٩۱ ٩ 
۰۱۴۷-۱۳۹ ۰۱۳۸۵-۱۳۳ ۰۱۲۹-۲۳ 
-۱۷۳ ۰۱۶۹-۱۶۷ ۰۱۶۵-۱۵۹ ۳ 
۰۱۹۴-۱۹۳ ۰۱۹۱ ۰۱۸۷ ۰۱۷۸-۷۶ ۴ 
۰۲۲۶ ۰۲۲۰-۲۱۵ ۰۲۷۰ ۲۰۵-۲۰۲ ۰ 
۲۵۰-۲۴۲ ۰۲۳۸-۲۳۲ ۰۲۳۱ ۶۹ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۲-۲۷۰ ۰۲۶۶-۲۵۹ ۰۲۵۷-۵۲ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۹۹-۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۷-۳۳ 
-۳۲۳ ۰۳۱۹-۲۱۵ ۰۳۱۳-۳۱۱ ۹ 
- ۳۳۹ ۰۳۳۵-۲۲۰۰۲۲۷ ۴ 


۰۴۲۳ ۰۴۱۴ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲-۲۹۱ ۷ 
۳۹۰ ۳/۳ ۳/۸۰ ۰۴۶۶-۰۸ ۳۲ 
۵۰۸-۵۰۷ ۰۸۵۰۲ ۳ 


مسعودی ۰ ۱۴۶-۴۵ ۰۵۱-۵۰ ۰۵۳ ۵۵ - 


-۱۲۸ ٩۲ ۸۵-۸۴ ۰۸۲ ۸۰ ۶۶ ۶ 
۰۱۷۱-۱۶۹ ۰۱۶۰-۱۵7۸ ۸ ۰ 
-۱۹۲ ۰۱۸۹-۱۸۴ ۰۱۷۹-۱۷۸ ۰۱۷۵-۴۴ 
۰۲۱۱-۲۱۰ ۰۲۰۷-۲۰۳ ۰۱۹۸ ۰۱۹۶ ۴ 
-۲۳۴ ۲۲۷-۲۲۶2 ۰۲۲۱-۲۱۹ ۷ 
-۲۵۷ ۰۲۵۰ ۰۲۴۳ ۰۲۴۳۰-۲۳۸ ۶ 


۴ ۰۳۴۷ ۰۳۵۱-۳۵۰ ۰۳۵۶-۳۸۵۸۵ ۸ ۰۲۶۰ ۰۲۶۴ ۰۲۷۲-۲۶۷ ۰۲۸۷ 
۸ ۰۳۶۸ ۰۳۷۳-۳۷۱ ۰۳۷۶ ۰۳۸۷ ۰۲۹۲-۲۱ ۰۲۹۸ ۰۳۱۳-۳۱۲ ۰۳۱۸ 
۲ ۳۷۱۳۶۸ ۰۳۹۵ ۰۴۴۲ ۰۴۵۹ 
۰۴۸۲-۷۶ ۰۴۸۸ ۰۴۹۵ ۵۰۲ 
مشکان ۰۸۲-۸۰ ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ ۱۸۵ ۰۲۰۴ 
۶ ۰۲۶۷ ۲۶۹ ۱۴۰۰ ۰۴۲۶ 


۰۳۹۰-۳۹ ۰۳۹۶-۳۹۳ ۴۰۱-۳۹۹ 
۴۱۴-۲ ۰۴۱۷ ۰۴۱۹ ۰۴۲۲-۴۲۱ 
۵ ۰۴۲۹-۴۲۷ ۰۴۲۷-۴۲۳۳ ۰۴۴۱ 
۵۱ ۰۴۵۲ ۰۴۶۳ ۰۴۷۰ ۰۴۷۲ ۰۴۷۹ 
۰۴۸۳-۳۳ ۰۳۸۸ ۰۴۹۱-۴۹۰ ۰۴۹۵ ۳۸۷-۴ ۰۴۷۷-۴۷۶ ۴۸۳-۳۸۰ 
۵۰۸-۷ مظفر بن طاهر ۱۶۲ 
مختاری ۲۴۴ مظفری ۲۴۳ 
مردان‌شاه ۲۲۰ مغول ۲۳ ۱۷۸-۷۷ ۰۱۱۳ ۴۳۱۰۱۳۵ 
مسعود ۰۲۱ ۰۲۵-۲۴ ۰۷۲ ۰۹۲-٩۹۱‏ ۰۱۰۱ مقدسی ۴۹۱۰۱۳۸ 
۰۱۲۹-۲۱ ۰۱۳۹ ۰۱۴۴-۱۴۳۳ ملک‌شاه ۰۱۷۱-۷۰ ۱۰۴ 
۰۱۴۹-۴۷ ۰۱۷۰-۱۶۹ ۴ ۰۱۷ ۰۱۷۸-۱۷۷ 
۰۱۸۶-2-۴ ۰۱۹۲-۱۹۱ ۰۱۹۷-۱۹۶ ۰۲۰۳ 
۰۲۳۰۶-۲۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰-۲۱۷ ۰۲۲۷-۲۲۶ 
۳ ۰۲۴۳۰-۲۳۵ ۰۲۴۴-۲۴۲ ۰۲۵۲ 


۰۲۸۲ ۰۲۷۲-۲۶ ۰۲۶۴ ۰۲۵۹-۵۶ 


منتصر ۳۷۰-۳۶۹ 

منجیک ترمذی ۳۸۱ 

هتشورق ۸۴۰ ۲۵۰۱۲۴۲ 

متصور ۲۹ ۳-۳۷ داز م۳ نع 
۴۵ ۰۵۲۰۵۰۰۴۷ ۰۵۴ ۶۴ ۰۱۳۵ ۳۱۱- 


۴۴۶ ۱۳۷۰-۳۶۹ ۰۳۶۰ ۰۳۱ ۷۲ 
۴۹۲ ۰۴۶۸-۴۶۷ ۰۴۵۳ ۴۵۱-۸ 

منکو قاآن ۴۳۱۰۱۳۶ 

منوچهر ۲۱۸۰۹۱:۶۴ ۰۳۴۸ ۴۹۰۰۴۸۸ 

منوچهر بن قابوس ۳۴۸ 

منوچهری ۰۲۴۳ ۰۳۴۸ ۴۱۴ 

شش ۴۳/۸ 

۸٩ مهراب‎ 

مودود بن مسعود ۴۶۲ ۴۸۳ 

میرخواند ۰۲۲ ۱۱۰-۱۰۹ ۰۱۱۲ ۱۱۵ ۱۲۳ 

میرخوند ۰۲۱۵ ۴۹۲ 

میمندی ۱۴۱۰۸۱-۸۰ ۱۷۷ ۲۰۵ ۲۳۵- 
۶ ۰۲۴۰-۲۳۹ ۰۲۶۱ ۲۷۰-۲۶۹ 
۸۱ ۳۴ ۰۳۵۰-۳۴۸ ۰۳۹۱ ۳۹۳- 
۴ ۰۴۰۶-۳۹۸ ۰۴۱۷ ۴۲۶-۴۲۵ 
۰۴۳۱-۴۸ ۰۴۵۰ ۰۴۶۳-۴۵۲ ۴۷۹- 
۰ ۵۰۲ 

نادر افشار ۲۷۹ 

ناصرالدین شاه قاجار ٩۸‏ 

ناصرالدین والدوله ۴۸۴ 

ناصرخسرو ۱۰۱ ۰۴۲۷ ۴۸۸ 

ناصر دین 2۹ 

نصر ۰۳۳-۳۲ ۰۵۹ ۱۱۴ ۱۶۱۱۲۳ ۲۱۵ 
۸ ۰۲۶۴ ۰۳۳۷-۳۳۵ ۳۵۴ ۳۷۵ 
۷ ۳۹۴ ۰۴۱۲ ۰۴۳۶ ۴۷۱-۴۶۹ 
۲ ۴۹۸-۴۹۷ 


نصرةالدین قلج ارسلان ۲۲۸ 


ها٩‎ ۱ ٩ 

نظامالملک ۰ ۱۰۴ ۰۱۰۸ ۱۳۹ ۱۶۱ 
۲۸ ۰۲۷۷ ۰۲۸۷ ۰۴۴۳ ۴۹۲ 

نوح ۰۲۹ ۰۳۳-۳۲ ۰۳۸ ۴۱-۴۰ ۴۴ ۴۶- 
۷ ۰۵۲-۵۰ ۰۵۴ ۰۳۱۳ ۰۳۵۴ ۳۶۸- 
۳۳ 

نوشتگین ۰۷۱ ۲۳۸ 

نوشیروان ۰۳۴ ۱۶۱۰۱۵۵۱۵۴ ۳۶۴ 

نیزک ۶۷ 

همدانی ۳۷۱۰۴۹ 

۰۲۳۴-۲۳۳ ۱۲۰۹ ۱۰۳ ٩۱۰۸۰ هندوان‎ 
2۰ 

هندو نویین ۷۸ 

هندیان ۱۳۸۵-۱۳۴ 

هیوان تسنگ ۸۸ 

وهسوذان ۱۲۷ 

یزدان داد ۳۶۰ 

۳۶۰ ۶٩ ۶۷-۶۶ ۰۲۱ یزدجرد‎ 

یزدگرد ۰۲۳-۲۰ ۶۹-۶۶ ۷۳ ۰۷۵ ۱۰۵ 
۱۱۷-۸ ۱۴۵ ۰۱۷۴ ۰۱۹۸ ۳۸۵۹ - 
۰ ۴۹۵ 

یعقوب لیث ۲۹۰۰۲۸۱ ۴۸۹ 

یغان‌تگین ۲۱۸ 

یفتل‌شاهان ۸۸ 

یمین‌الدوله ۵۵ ۰۸۸ ۹۷ ۱۲۷ ۱۳۴ 
۱ ۰۲۸۴۶ ۰۳۹۰ ۴۸۴ 


یوسف (امیر) ۱۴۲ 


۲ نام جای‌ها 


آبه ۲۹۳ 

آذربایجان ۰۲۲۹۰۱۲۷ ۰۲۷۹-۲۷۸ ۲۸۸ 

آزاب ۱۳۷ 

آ کسفورد ۰۱۰۰ ۰۴۷۵ ۴۸۳ 

آلمان ۲۳۲ 

آموی ۱۳۷ 

ابیورد ۲۷۹ 

ادینبورک ۱۱۵ 

استانبول ۱۰۰ ۰۳۸۶ ۴۷۵ 

اسفزار ۲۹۰۰۱۳۷ 

اصفهان ۱۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۵-۲۳۴ ۰۲۳۷ 
۷۹ ۲ ۴۸۷ 

۱۳۳ ۱۵ ۰۱۱۳ ٩۱۰۸۸ افغانستان‎ 
۱۲۹۰-۲۸۹ ۰۲۷۹۰۲۳۰ ۱۸۳ ۱۳۸-۳۵ 
۴۹۲-۷ 

اوزگند ۳۶۸۰۵۳ 

ایران ۲۰-۱۷ ۲۵-۲۳ ۱۳۱-۲۹ ۰۴۱ ۰۵۵ 


۸۷ ۸۴-۸۳ ۷۹ ۰۷۴ ۰۷۱ ۶۹-۷ 
۱۳۱-۱۲۹ ۰۱۲۴ ۱۰۶ ۰۱۰۰-۹۸ ۰۹۱-۹ 
۱۵۶-۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱-۱۳۷ ۳ 
۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۳ ۰۱۶۹-۱۶۷ ۹ 
-1۹۹ ۱۹۴-۱۹۳ ۰۱۹۱۰۱۸۸ ۰۱۸۶-۸۵ 
۲۲۱ ۰۲۱۷-۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۳۰۹ ۰۳۰۵ ۰ 
۲۶۹-۲۶۷ ۰۲۴۹ ۰۲۴۴ ۰۲۲۹-۸ 
۲۹۴-۲۹۲ ۰۲۹۰-۲۸۸ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲-۷۵ 
۰۳۲۳ ۰۳۰۹ ۰۳۰۷ ۰۳۰۲-۳۰۱ ۲۹۹-۷ 
۴۱۳ ۰۳۶۳-۳۶۲ ۰۳۵۹-۲۵۸ ۶ 
-۴۸۷ ۰۴۷۴ ۰۴۱ ۰۴۵۰ ۰۴۴۱ ۴ 
۴۹۳ 

ایسترن پرشیا ۱۳۷ 

ایسغ‌کول ۶۴ 

ایسک‌کول ۶۴ 

باخرز ۱۳۷ 

۴۶۹۰۱۲۹٩ بادغیس‎ 


بادلیان ۱۰۰ ۰۴۷۵ ۴۸۳ 

بارسخان ۲۳-۲۰ ۶۸۶۶-۶۴ ۰ ۷۴- 
۷۵ ۰۱۶ ۱۴۵ 

بارسغان ۶۴ 

باغ پیروزی ۲۰۶ 

باغ عدنانی ۱۸۶ ۲۳۵ 

بامیان ۰۴۲ ۷۲ 

بخارا ۳۵-۳۱ ۰۴۴-۳۷ ۰۵۵-۴۶ ۶۴ 
۶ ۷ ۶ ۰۳۱۳-۳۱۲۰۱۵۵ 
۳۰ ۳۷۸ ۰۳۵۴ ۰۳۶۳ ۱۳۷۳-۳۶۶ 
۰۴۵۱-۴۰ ۰۴۹۲ ۴۹۸-۴۹۷ 

بدخشان ۰۲۰۱ ۱۳۷ 

برسخان ۲۰ ۲۲ ۶۸۶۵-۶۳ ۰۲۳۱ ۴۹۶ 

۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۲۱۸ ۱۵۸-۱۵۷ ٩۰ بست‎ 
۴۵۴-۴۵۳ ۴۴۷ ۰ 

بغداد ۲۴ ۰۴۵ ۱۷۲ ۰۸۵-۸۴ ۱۸۶ ۲۲۶- 
۷ ۰۲۳۷ ۰۲۶۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷-۲۸۲ 
۷۲ ۴۷۳-۴۷۷۲۰۴۶۰ 

بلاساغون ۲۳۱ 

بلخ ۴۹۰۴۲-۴۱۰۳۱ ۱۰۱۰۵۵ ۱۲۳-۱۲۲ 
۵ ۱۳۷-۱۳۶ ۱۵۸ ۱۹۲ ۰۲۰۳ ۱۲۱۰ 
۰۲۲۰۰۲۱۵-۴ ۰۲۳۸ ۱۲۵۹ ۱۳۷۱۱۳۱۰ 
۴ ۴۱2۳۱ 

بیروت ۰۳۶ ۶۴ ۱۱۵ ۰۴۴۶ ۰۴۷۳ ۴۹۲- 
۴۹۳ 

پاتانستان ۱۳۴ 

پارس ۲۰ ۶۵ ۶۸-۶۷ ۱۳۴ 


پاریس ۰۱۰۱ ۴۷۵ 

پاکستان ۰۱۳۴-۱۳۳ ۱۳۷ 

پشتونستان ۱۳۷۰۱۳۴ 

پل چرخیان ۱۲۲ 

پل زاغول ۴۷ 

تبریز ۲۷۸۰۲۳۱۰۲۲۹ 

تخارستان ۰۱۳۰ ۱۳۷-۱۳۶ 

تخس ۷۰ ۷۵ 

تربت ۴۳۲۱۳۳۷ 

ترفان ۲۳۲ 

ترکستان ۲۲-۲۰ ۳۷ ۴۲ ۵۶, ۶۷-۶۵ 
۹ ۰۷۵-۷۴ ۰۷۹ ۱۰۵-۱۰۴ ۰۱۱۰ ۱۱۶ 
۱ ۰۱۲۶-۱۲۳ ۱۳۰ ۰۲۰۰ ۰۲۱۳ ۲۲۰ 
۰۲۲۸-۷ ۰۲۳۳-۲۳۲ ۰۲۶۷ ۰۲۷۶ 
۹ ۰۴۵۱۰۴۴۴ ۴۹۶ 

تکناباد ۱۳۶ 

تگین‌آیاد ۱۳۶ 

توران ۰۳۱۰۲۹۰۱۷ ۰۸۴ ۰۸۷ ۰۸۹ ۱۲۴ ۱۲۹ 
۵ ۱۴۷ ۸۱۷۳ ۰۲۱۴-۲۱۳ ۱۳۲۳ 
۴2۰۳۶۳ 

تورفان ۲۳۳-۲۳۲ 

تولک ۲۹۰۰۱۳۷ 

تونگ ۶۴ 

تیراه ۱۳۷ 

جام ۰۸۴ ۱۷۱۰۱۳۷ 

جوزجان ۴۶۱ 


جیجون ۳۲۲۳ 


تسش باپارسکره 

۴۹۷ ۰۵٩ ۰۳۲ جاچ‎ 

چگل ۷۰۶۴ 

۲۱۴-۲۱۳ ۰۱۷۳ ۱۴۵ ۱۳۰ ۹٩ ۶۴ جین‎ 
۴۷۳۲ 

حبشه ۳۶۰ 

حجاز ۱۴۰ ۴۴۴ 

۴۷۵ ۹٩ حمیر‎ 

٩۳ خاشرود‎ 

۴۹۱ ۰۴۸۷ ۰۳۲۴ ۰۲۱۳ ۰۱۰۲ ٩۱ خاور‎ 

-۴۵ ۰۴۳-۳۷ ۰۳۴-۳۱۰۲۹۰۲۱ خراسان‎ 
۰۸۱ ۷۲ ۶۷ ۵۹٩ ۵۵-۵۲ ۵۰ ۸ 
-۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱-۱۱۰ ۰۱ ۰۸۹- ۴ 
-۱۳۸ ۱۳۳ ۱۳۰ ۱۲۸-۱۲۵ ۱۲۱ ۶ 
۱۷۸ ۱۶۸ ۰۱۵۵-۱۵۳ ۹ ۳ ۰ 
۲۳۰ ۰۲۲۶ ۰۲۱۸-۲۱۷ ۰۲۰۹ ۱۹۷ ۳ 
-۲۹۰ ۰۲۷۹ ۲۵۳-۲۵۲ ۰۲۳۹ ۴ 
۳۲۲ ۰۳۲۰-۳۱۸ ۰۳۱۴-۳۱۲ ۳ 
۰۳۶۹ ۰۳۶۰ ۰۳۵۵-۳۵۴ ۰۳۲۷ ۴ 
۴۴۲ ۴۳۵ ۰۴۳۱-۴۳۰ ۳۷۸ ۱ 
۴۸۸ ۴۸۴ ۰۴۶۷ ۰۴۵۴-۵۳ 

خرخیز ۷۰ 

خره ۱۳۷ 

۶۴ ۹3 

خلیج پارس ۱۳۴ 

خوارزم ۳۹-۳۸ ۷۱-۷۰ ۰۷۳ ۸۱-۸۰ 
۶ ۰۲۳۷-۲۳۸ ۲۶۹ ۳۶۹ ۴۶۱- 
۶۲ ۴۸۴ 


درياچهٌ ایسک‌کول ۶۴ 

دشت شابهار ۱۸۸ 

۱۲٩ دندانقان‎ 

رباط چاهه ۴۲۷ 

رود سند ۰۱۳۵-۱۳۴ ۱۳۷ 

روسیه ۲۳۲ 

ری ۰۸۸ ۰۱۰۳ ۱۶۱ ۰۲۵۳ ۰۲۹۳-۲۹۱ ۴۰۹ 
۳ ۴۳۹۴۸۷ 

٩۳-۹۲ ۸۹-۸۸ زابل‎ 

-۲۹۵ ۰۱۵۵ ٩۳-۸۵ ۲۴۰۲۴ زابلستان‎ 
۳۹۶ 

۱۵۵ ٩۳-۹۲ ۰۸۸-۸۷ زاولستان‎ 

۴۵۳ ۰۲۹۰۰٩۰ زرنج‎ 

سپاهان ۰۲۳۸۰۸۸ ۰۲۹۲-۲۹۱ ۵۰۴ 

سجستان ۰۱۳۷ ۳۶۵-۳۶۴ 

سرخس ۰.۳۴ ۰۳۷ ۰۴۷ ۰۵۱-۵۰ ۳۶۸ 
۴۳۷ 

سغدیانه ۱۲۸ 

سمرقند ۳۸ ۰۸۵-۸۴ ۱۲۷ ۱۳۸ ۳۶۹ 
۴۹۷ 

۱۳۷-۱۳۴ ۰۱۱۶ ۸٩ ۰۴۲ ۰۲۹ ۰۱۷ سند‎ 
۳۱۵ ۰۲۹۴ ۴۵ 

سونی ۱۶۲ 

۲۱۸ ۸۱۳۷ ۱۳۴ ٩۰-۸۹ ۶۷ سیستان‎ 
۲۹۶ ۰۲۹۴ ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ ۲۷۷۱ ۷ 
۱۳۱۷۸ ۱۳۷۳-۳۷۲ ۰۳۶۷-۳۶۳ ۰ 
۴۸۸ 


سیکول ۶۴ 

سین‌کیانگ ۲۳۲ 

۴۷۵ ۱۵۸۰۹٩ شام‎ 

شبه‌قاره ۱۷ ۰۲۰۹ ۲۳۴ 

٩۱ شوله‎ 

طبرستان ۸۵۴ ۱۰۲ ۳۶۹ ۰۳۹۷ ۰۴۲۴ 
۴۸۷ 

طوپقاپو سرای ۳۸۶ 

طوس ۰۲۵۹ ۰۲۷۹ ۰۳۱۰ ۰۳۳۸-۳۲۳۷ 
۰۳۵۸-۵۷ ۰۳۶۰ ۰۴۰۷-۴۰۶ ۴۱۶ 
۰۴۳۲-۴۳۱۰۴۲۸-۷ ۰۴۳۴ ۴۵۷ 

۱۷۹۰۱۴۳ ۹٩۰۸۹۰۸۴ ۳۱۰۲۹۰۱۷ عراق‎ 
۳۶۰ ۰۲۹۳-۲۹۰ ۲۸۵ ۰۲۱۸۷ 
۴۸۴ ۰۴۷۵ ۴۶۱ ۰۴۵۰ ۴۴۲ ۳ 

عمان ۱۳۴ 

غرجستان ۰۷۲-۷۱۰۴۲ ۰۱۲۹ ۰۱۳۷ ۰۲۹۰ 
۳۳۹ 

غرجه ۷۲-۷۰ 

غزنه ۱۹-۱۷ ۲۴ ۳۰-۲۹ ۳۵-۳۴ ۴۰- 
۱ ۰۴۴-۴۳ ۱۵۰-۴۸ ۰۵۲ ۶۰ ۷۳- 
۵ ۷۹ ۰۸۵ 5۳-۸۷ ۱۰۰-۹۹ ۱۰۳- 
۴ ۰۶ ۱۰۹ ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ ۱۲۶ ۱۳۴ 
۸ ۰۱۴۸-۱۴۶ ۰۱۵۶-۱۵۳ ۱۶۲ 
۹ ۰۱۷۵ ۱۸۱ ۱۸۶ ۱۹۳ ۲۰۳ ۲۰۶ 
۲۱۸-۴ ۰۲۲۷-۲۲۵ ۰۲۳۷-۲۳۳ 
۰۲۴۵-۲۳ ۰۲۵۱-۲۴۹ ۰۲۵۲ ۲۵۵ 
۰۲۵۹۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ 


۳۰۷ ۳۵۰ ۲۹۵ ۱۲۹۲ ۱۲۸۶ ۲۸۴ ۰ 
۳۳۵-۳۳۳ ۰۳۲۹-۳۲۸ ۰۳۲۰-۳۹ 
۱۳۵۸-۳۵۶ ۰۳۵۴-۳۴۸ ۰۳۴۵-۰۹ 
۱۳۷۹-۳۷۷ ۱۳۷۴-۳۷۰ ۰۳۶۸-۳۲ 
۴00-۳۹۸ ۰۳۹۴-۳۹۳ ۰۳۹۱-۷۲ 
۴۱۵ ۰۴۱۳ ۰۴۱۱ ۰۴۰۹-۴۰۵ ۳ 
۴۳۵ ۰۴۳۳ ۴۳۰ ۴۲۵-۴۲۳ ۷ 
۴۶۲ ۰۴۶۰ ۰۴۵۳ ۰۴۴۸-۴۴۷ ۷ 
۴۸۵-۴۸۲ ۰۴۷۶ ۰۴۷۴ ۰۴۷۰ ۸ 
۴۹۳ 

غزنی ۰۴۰۰۳۵ ۰۴۹ ۰۸۹-۸۸ ۱۳۶ ۱۴۸ 
۲ ۲ ۰۲۴۹ ۰۲۸۳ ۰۲۹۲ ۳۵۸ 
۷۱ ۰۳۸۵ ۴۰۸-۴۰۷ 

۴۳-۴۲ ۳۶ ۰۳۴ ۰۳۰-۲۹ ۸۱۷ غزنین‎ 
۵۸ ۱۳۶-۰۱۳۵ 6-۶ ۷ ۸ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۱۷۰ ۱۶۳-۲ 
۲۵۳-۲۵۱ ۰۲۴۴ ۰۲۳۹-۲۳۸ ۶ 
-۳۵۱ ۳۴۹ ۰۳۴۵ ۰۳۳۹ ۰۲۹۲ ۴ 
۱۳۷۱ ۰۳۶۴-۳۶۲ ۰۳۵۷-۳۵۶ ۵۳ 
۴۶ ۱۳۹۲ ۱۳۸۵ ۰۳۸۰ ۱۳۷۷ ۴ 
۴۵۱ ۴۳۳ ۰۴۲۷ ۰۴۲۵ ۰۴۱۶ ٩ 
۴۸۰ 

غور ۰۳ ۰۷۲-۷۱۰۴۲ ۰۱۳۷-۱۳۶ ۱۴۳ 
۰ ۴۷۶ 

فارس ۰۲۲ ۶۶-۶۵ ۶۸ ۰۲۳۰ ۱۳۶۴-۳۶۳ 
۱۳۶۷۰۳ ۳۷۳-۳۷۲ ۴۹۶ 

فاریاب ۱۳۷ 


ی 

| ترک‌منش یا پارسی‌گرا؟ 

فرانسه ۰۱۰۰ ۰۲۳۲ ۴۷۵ 

فراه ۲۹۰۰۱۳۷ 

فوشنج ۰۱۶۳-۱۶۲۰۱۳۷ ۲۹۰ 

فیروزکوه ۰۳۰ ۱۳۷ ۲۹۰ 

قبادیان ۱۰۱ 

قرغیزستان ۶۴ 

قریهٌ جاهه ۴۲۷ 

قسطنطنیه ۱۰۰ ۴۷۵ 

قلات ۸۸ 

قلعهٌ بکر ۱۳۵ 

قم ۲۹۳ 

قندهار ۰۸۸ ۱۳۷-۱۳۶ ۰۴۴۸ ۴۵۳ 

قتوج ۱۳۴ ۱۴۵ 

کابل ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۴۳ ۰۸۹-۸۸ ۱۱۵-۱۱۴ 
۱۳۷-۶ ۰۲۱۸ ۰۲۳۰ ۱۴۸۴-۴۸۳ 
۰۴۸۹-۴۸ ۴۹۲ 

کابلستان ۰۹۰-۸۹ ۲۹۶-۲۹۵ 

کاخ گلستان ۳۸۷ 

کاشان ۲۰۹۳ 

کاشفر ۲۳۱۰۴۱ 

کرمان ۰۳۶۳ ۰۳۷۳-۳۷۲ ۴۴۷ 

کش ۱۸۲۰۴۴ ۰۲۸۱ ۱۳۰۲ ۰۴۱۰ ۴۱۲ 

کلکته ۱۷۷ ۱۰۹ ۴۹۰ 

کنز ۱۲۲۰۵۵ 

کهبر ۱۳۵ 

کوپکان ۲۷۹ 

کوسویه ۲۹۰۰۱۳۷ 


کوفه ۷۲ 

کوه‌های سلیمان ۰۱۳۳ ۱۳۷ 

کیزیل‌تو ۶۴ 

کیزیل‌سو ۶۴ 

گنگ ۸۸ 

گوزگانان ۴۶۱۰۲۳۸ 

لاهور ۳۰-۲۹ 

لشکرگاه ۱۹۷ ۴۵۳ 

ماوراءالنهر ۳۹ 

مدینه ۳۵۹۰۷۲ 

مرجق ۱۳۷ 

مرغاب ۱۳۷۰۴۷ 

مرو ۰۲۱ ۰۵۱۰۳۱۰۲۳ ۶۸-۶۶ ۱۷۵ ۱۳۸ 
۷ ۰۲۱۵ ۰۲۲۶ ۰۲۷۹ ۰۳۶۳ ۳۷۲- 
۳ ۰۴۲۷ ۴۴۴ ۴۵۱ 

مروالزروذ ۴۷ 

مرورود ۴۸ 

مستبک ۱۳۷ 

مشهد ۰۷۴ ۱۴۷ ۱۵۳ ۰۱۵۹ ۰۲۶۷-۲۶۶ 
۷۹ ۴۹۴-۴۹۳ 

مصر ۰۲۸۷-۲۸۶ ۰۳۹۵ ۰۴۵۹ ۴۶۸ 

مکران ۱۳۳ ۱۳۷ ۱۹۴ ۲۱۸ 

موشکی ۴۷۶ 

موصل ۱۰۶ 

میاب ۲۷۹ 

میمند ۴۵۲ 


میوند ۴۵۲ 


۴۹۷۰۵٩۰۳۲ نخشب‎ 

نشاپور ۳۴ 

نیشابور ۰۳۲ ۰۴۸-۴۶ ۱۳۸ ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ 
۳ ۳۳۷ ۰۳۵۴ ۰۳۶۰ ۰۴۲۵ ۰۴۲۷ 
۷۱ ۰۴۸۵۹ ۴۸۱ 

۴۸۴ ٩۰۰۱۳۹-۳۸ نیمروز‎ 

۱۱۱ ۱۰۹-۱۰۸ ٩۲ ۰۴۶ ۰۴۲ ۰۲۲ هرات‎ 
۱۸۶ ۰۱۸۲ ۱۳۹-۱۳۶ ۰۱۳۴۰۱۲۹-۸ 
۰۲۷۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۶-۲۳۵ ۰۲۰۳ ۶ 
-۴۳۳ ۰۴۰۵ ۱۳۶۰ ۳۵۰ ۰۳۱۳ ۰ 
۴۹۰ ۰۴۷۷ ۴ 

٩۳ لمنن‎ 

۸۹۰۸۴ ۶۴ ۰۶۱۴۲ ۴۰ ۳۴ ۱۲۹ ۱۷ هند‎ 
۱۴۷ ۰۱۴۵ ۱۳۷-۱۳۴ ۰۱۲۷ ۵ ٩ 


نمایه 7770] 
متاله هه 


۰۳۲۳ ۰۲۸۵ ۰۲۵۰ ۰۲۳۴ ۷ ۷۳ ۹ 
۰۴۶۴ ۰۴۳۵۰ ۰۳۹۳ ۰۳۷۹ ۰۳۶۸۲ ۰ 
۳۸۴ ۷۵ 

۱۳۵-۱۳۴ ۰۸۴ ۴۵ ۴۰۰۳۰ هندوستان‎ 
۰۳۱۱۰۲۵۶ ۰۲۳۴ ۰۲۱۸-۰۹ 
۰۴۸۵۷ ۰۳۲٩ ۰۴۲۶-۴۲۵ ۴۲۱ ۴ 
۳۸۴ ۷ ٩ ۸ 

هندوکش ۱۳۴ 

هوسینا ۸۸ 

ورارود ۸۸ ۰ ۰۳۱ ۵۴ ۶۱-۵۹ ۶۸ ۱۷۰ 
۰۷۴-۳ ۰۱۲۷-۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۴۸-۱۴۷ 
۰ ۴۴۹۰۴۴۲۰۳۷۱۲۸۵ 

یمگان ۱۰۱ 


6 مصتاصامووه ۵۶ زجمجه‌هه فط هصتس رممصجوماه صمل۵8ظ آصملم 
علمع 2 ۵۲۵21260 «مط) رقامورصقنه ۲۵۲ عمصتاص من قل2271ق0) 
-4اامص رزاطاصصووج متفبصط مج اهوم ۵10 رفص 24 زمر ۵ صمتاهته 
۲ 3۱ و0۵56 0۳02202۷7106 مط ‏ تقوم ه 260تص0200 ت«فطا عطر 
ام رم صرح ه۵81ظ ممزه‌صيج معلن 0ماصژممرمره مقله ۷۷25 011۳60 
و وناممطهع ۷۵907 ۷۵۲۵ 1361 .۱۷22 مصصنعو فصا ص فعتصرعل تتفط 
0 تلا صمطا مصزتم وقافتاتج مضه رفتقامطهی رقا006 
نموم مازورومل 1و۵( ۵۶ هنک وم7معصمطا 21160ه رفظ[ .عاللم 
۵ 00221702۷7106 ۲1۳2 ,صمزوع۳ مطا ص عل‌صعا 4ج قمدزم)۵0) پرصنهه 
تم کرماقعمصح تتمطا عم متبقلیه 240 رممهنامصها رصمتام01112 مقلوزوظ 
000001605 لفط و2 وعطاتط متعاستا 1 مط 0عع10قصمع ومطا ووامسناگ .ععه]1 
6 ۱0۱۷2709 2۲6۵0 تتمط 1 بعاو۵۵0 2000من0مصا صنج 1۵61۷111200 2120 
وج متمط ,تامهم مج بالهها۷۵ ۲۳07۵2160 وه و۳ متعلتا ]1 
۱۷۵9000 معانگ صرح 00مصصطه صعتانگ مق فصمتاهامتن رصق 
۲ 00۱ هه 4صنه بومدرم‌جه بترم وعصاتط متلتت 1 21160ع توفمطا طمز/17 
فص م9 ما اهنا روه11۷ ۳/01 ترمط ص رققصت! م1 .4 توفطا که/۱۳ 
واماصم 022792۷105 ۵۶ ومع و7«مطاو وتماعتط فظ محصفط وقمتممزناه ما 
۰ 161۵[ احطلهع28 ۱۷۵۲۵ 

فص ص حصعتاس] تاج 40صج حصعتصهنونهط رمتقصملو۳۵ اجمع فط1 
تاج راعمطرنا ول1مصم2قطت فط1 قطا متقتعصمصعل هه 02292710 
-ط6۵ و مسقلنه 1۴ ماصه‌صوموعل مدیم مضه مقلو۳۵ ۵۶ م۵۵ 2۷۵ 
فبل ص۳۵:912 صوعها 27۵ عوجر وقلچ تومط 1 .راتاصه10 تتفطا قع 8100700 
صم تاکن ماه عمط فصتط صقطاعفظ مصنطمعع 4صنامتیمعها ترمطا ما 
۰ 92552010 مه ۷2202۵10 2120 


هلا ها کدمتاهها وه م۲۱ منهج وهاو فص مد وربا 0ع0صه مه صمت 
6 1۳0 تصحصصهی ۱۷۱۵111 [۸۵۵0 ۵۶۴ مه مطا مصتستل عمج فطا تمقطت) 
-۲۵ صلعاهم۸1 10 سامطاهطاوزهآ ما تجح 5۵10 قه/7 0ج ممای صعتفطلت ] 
هه صتعتاملخ .عصصتا فص که صهوجعمطک ۵۶ 7۷2۲10۲0 مطا و۷2 مط مار 
0ص ]20] رووعصاطعن۱ ون ۲۷۲۷1 .ول هنم لهوموزه‌م فقط صنا حصرقط 120110060 
40ص مصقط 2 صتقع ما ماطاج م5۵ وه عماج رمعممعنااماص طقنط 
۰ 10صحصوو: مطاً ص صمتتووم 

40 20۷۵0۲ کصهاوتانطاه2 0۶ تماطع باه مطا 0متتنفجط نفلت ماه 
-28 ۱۷۵000 وج 1207۵ کج/ مط/ رحصعطلا مه مها که/ 0با0حصطع]1۷ 
۷۵11 

ب۳۵1512 ۷۷2۵5 ممامصع1 همه وامممصهبمم 0۳02202۷710 مق[ 
۰ 2100102 فص مرمتق 06160 موه ماو 1۷۵)هاکتصتصصله قاز 20 
عسیتمنااه فطل ام ما ۲۵1۵ کصممتطنرممع 0تصقصجو: فص روونامع 0۶ 
-ع صماعه۳ مطا 0مباصتاجمی و1 مصمقطات) فط۲80,1مصع1 عط مصصوع 
عنام 4صر2 رل‌متتهمر 0تصتحصصحو مه هصتتبل 00عتمصصه تقطا ممصهووتهم 
1 1۱۵ ۲۵20060 مسیاجهما1 مرج قصصومهر مملو۳۵ .عمصماام‌مرم م4 1 
0ص آنه۵7 رعته عتط ص بقع 0۳2282710 فطل صا وعمصطم1د تتقطا ۵۶ 
5 ۷۵1 25 مساجها1 مهتوه۴ ۵۶ پماعتط مط دز 0عممصه فا00۵ عم 
فص رتاو۵ 0۴ اه10۳ ۰۵۵۵۲ م1 .0عم۲۵هر ۱۷۵۲۵ ۱۷۵0۲۵ ]2162 مط 
۷ ۱۷۱۵۱ 1 رتته۳۵151 ص وتاووم ۵ فامطم براامجمردع من مطا ۵۶ 
16 13 ۲۵۵060 0ج 20062700 راصعله] تتمطا 0ماععا داهمم صهلوزوظ 
2۰ 00221702۷710 عصا را رتسم ۵0 

۵ اصمزمصه مصتصصته کسام تتقط 0۵601260 0۳022۳02۷108 مط [ 
-متاوتصتصطلع قهصتکا مهتصه رمک مه هل موز ۲0ج 24 مانراه 
۸2 ویامتماع ماقتطاممع ما 611011 )ومع 2 نام امط 1 بصمتا 


صرح صرح صا ممهامر زوم وممصمممگههر همه رقمتطمصصمتمن رول5)1۷2ع۲ ]خر 


5 0۱6 01 ۲۲2۵۳۱۵۵۵۵ 
لصو مجح صتمتاناطه ط فصتعع‌ها ملبتد و رافحصول 0۳2202۷710 مط 1[ 
۵۲ ۱۷/۵۵6 24 فتاه وخ ۵1 ۷2۵ رلمله۱۱ سمتومک ۳ 
0اه مویاهعع 15 ۲۳۵۲ .وع1ملصمعطان تناها مط صا قاتا 100۲60ققرهع 
م1 ج صرح وصارج متعلنت1. مط توطا ۵10و 4ص 0متناجر فه9 صلعتام1 
46 ۱۵5۲0۲ 101616 وتا 50۳۷۵۵0 ف ره مصتط کطهیامط 7و تصحصعه 
ماع فتطا ص کصننامععج مصاً مها عمط ۷۷28 عقطا قصتطا پداصرم 
7ص ونط مرج ۶زمعصصنط صتمتالنماهو ۵ توتاجمل1 مط مق اتاصمل1 ۵0۶ 
۰ 20 

صحصعوظ عمایط فنهنه۷ صقطلافجظ مه مق فهه متعتلنماهه 
۵ ۵00 ۲۵1201۷765 عطا ۵۶ مهم و۷2 126 وصالتا 2 ما ۲۵۲6۲۲6۵۵0 و1 
و۲۳ طا ماممرد رمطا معبتهمعظ ,۱۷۱۵۲۷ طا ۷220۵6۲0 0تصحوووه عطا ۶ه 
0ج صقص! لقنو وچ معمص! مصوععه «فطا رتم۳۵18 ص ۷/۲۵6۵ 200 رو 
-عصعتا مطع مت صعص‌ایه وظ مج صقطافوظ فهند7۵ معط 4صنع رصفیافتو۳ 
0 ۱0۷ و1 (صقاوتعظ) همته وتط]. بصرقصافنهظ ۵۶ ۷۷۵۲08 101۴8۵0 
۰ ۲ 0۲0۵۷۱۵۵۵ اناع۱ روج ظ1 

ما20 رهمات صحتعطلت 1 مطا بوها عماج مفتزمرنتاه ‏ ص ررقل عم 


الط صرح همم قطان ۵۶ توطاصصننط معیتها 2 ۳۱1 عطماه 0متتاموو6 ق7۷72 


بی‌غرض. وارونه < 
وگرنه ایران‌گرایی و 


و مرتبت این دوده 
از کتاب حاضر) 


۲۲6 1111۳016108 


۲۱ (۱۱6۱۱/6۵۵ ۲ 


